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برقراري نظام جمهوری اسامي به تعبير رسای بنيانگذار آن، حضرت امام 
خمينی)ره(، از نعمتهای بزرگ الهی بر مردم اين سرزمين و تمامی مستضعفين 
جهان بوده است. مروری بر تاريخ پرافتخار اين نهضت و شكل گيری نظام 
مقدّس جمهوری اسامی به روشنی نقش و تأثير اصل مترقیّ وايت فقيه و 
رهبری حكيمانه ی حضرت امام)ره( و پس از آن حضرت آيت اه العظمي 
انقاب در  انقاب اسامي، را در هدايت  سيدّعلي خامنه ای، رهبر معظّم 
كوران حوادث گوناگون روزگار نشان ميدهد. مؤسّسه ی پژوهشی فرهنگی 
انقاب اسامي كه وظيفه ی حفظ و نشر آثار مقام معظّم رهبری را برعهده 
دارد، در اجرای همين وظيفه اقدام به انتشار كتابهای موضوعی به منظور نشر 
بيانات، ديدگاهها و رهنمودهای معظّمٌ له در مقاطع، مناسبتها و موضوعات 

مختلف مينمايد.
پيرامون  اسامی  انقاب  معظّم  رهبر  شامل سخنرانيهای  حاضر  كتاب 
زندگی اميرالمؤمنين علی)علیهالسّام( است كه به همّت حجه اًاسام محمّديان 
انقاب  انتشارات  سوی  از  و  گرديده  جمع آوری  نگار«  »نقش  عنوان  با 

اسامی عرضه ميشود.
اين كتاب در پانزده فصل تنظيم شده كه شش فصل ابتدايی آن شامل 
دوران نوجوانی و فداكاريهای اميرالمؤمنين)علیهالسّام( قبل از بعثت و همچنين 
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جهاد مستمرشان در مدينه بعد از هجرت نبیّ مكرّم اسام)صلّیاهعلیهوآله( است. 
شامل  آغاز  از  امام  زمامداری  دوران  حوادث  به  نيز  كتاب  بعدی  فصول 
»امتناع امام از بيعت«، »برخورد ايشان با متخلّفين از بيعت« و اعام برنامه 

حكومتشان تا وقايع جنگهای جمل، صفين و نهروان اختصاص دارد.
در فصل پايانی نيز به ماجراهای ضربت خوردن و شهادت ايشان و كوفه 
بی امام پرداخته شده است. مزيتّ اثر پيش رو به كتبی از اين دست در اتخّاذ 
رويكردی سياسی اجتماعی به زندگی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با استناد به منابع 
تاريخی معتبر و از كام فقيهی عالم است كه خود به عنوان رهبر جامعه ی 
را  امر غنای كتاب  اين  قرار دارد كه  اسامی در بطن وقايع حكومتداری 
از  بهره گيری  در  را  راهی  اثر چراغ  اين  است  اميد  است.  كرده  دوچندان 
زندگی درخشان و پرنور اميرالمؤمنين)علیهالسّام(، برای جويندگان و محقّقان 

                      حقيقت فراهم آورد.
و من اه التوّفيق
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مقدّمه

هنگامی كه در تاريكی شب آسمان را تماشا ميكنيم، ماه را ميبينيم كه صدها 
برابر ستارگان نورافشانی ميكند، و ستارگانی را مشاهده ميكنيم كه با نور 
ضعيفی سوسو ميزنند، ماه بسيار بزرگتر از ستارگان به نظر می آيد گويی كه 
هزاران ستاره در آن جای ميگيرد، امّا همه ميدانيم كه واقعيتّ غير از اين 
ظاهر فريبنده است، ستارگانی كه به نظر بسيار ريز و ناچيز می آيند ميليونها 
برابر ماه عظمت دارند و برخاف ماه كه هر چه دارد از خورشيد است، آنها 

خود نور توليد ميكنند و طفيلی ستاره ی ديگری نيستند.
به راستی چرا چنين است كه ماه كوچك را بزرگ و ستارگان عظيم را 
فاصله ها موجب چنين  پاسخ روشن است،  ميبينيم؟  ناچيز  و  ريز  اينگونه 
خطای ديد شده است، چون ما به ماه نزديكتر هستيم آن را با عظمت و 
شوكت و نورانی ميبينيم و چون ستارگان بسيار از ما دور هستند اين همه 
كوچك و ريز به نظر می آيند، ولی با بزرگ و كوچك ديدن ما كه حقايق 

تغيير نميكند.
قانون  تابع  نيز  الهی  شخصيتّهای  و  كامل  انسان  به  نسبت  ما  معرفت 
فاصله هاست، به هر ميزان كه فاصله ی ما نسبت به آنان كمتر باشد عظمت 
و نورانيتّ و حقيقت آنان را بهتر درك ميكنيم، و هر مقدار سنخيتّ ما با 
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آنان كمتر و فاصله ی ما از آنان بيشتر باشد آنان را كوچك و همانند خويش 
ميپنداريم تا آنجا كه گفته ميشود ما أنتم إاّ بشرٌ مثلنا1 »شما نيز بشری همانند 

خود ما هستيد«.
اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)علیهالسّام( يكی از همان شخصيتّهايی است 
كه هر كس به اندازه ی فاصله ای كه با وی دارد، او را شناخته است، پيامبر 
اكرم)صلّیاهعلیهوآله( ميگفت: »يا علی تو را جز خدا و من كسی نشناخته است!«
و عدّه ای در همان دوران متحيرّانه ميپرسيدند: علی حق است يا معاويه!
كم كردن  برای  ميدانيم  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  شيعه ی  را  خود  كه  ما  و 
فاصله  ی خويش با آفتاب پرفروغ وجود وی چه كرده ايم؟ چقدر درباره ی 
او مطالعه داشته ايم و چه ميزان از سخنان او آگاهی داريم؟ آيا ميتوانيم ادّعا 
كنيم زندگی ما تحت تأثير ارتباطی كه با وی داشتيم تحوّلی پيدا كرده است 
و گفتار و رفتار ما تا اندازه ای رنگ و بوی او را ميدهد؟ ترديدی نيست كه 

گام اوّل برای كم كردن فاصله ها معرفت است، و گام دوّم تغيير و تحوّل.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  شخصيتّ  با  آشنايی  كه  اوّل  گام  برداشتن  برای 
كنار  در  را  عمری  كه  رفتيم  مكتب وی  شاگردان  از  يكی  سراغ  به  است 
بوستان علوی خوشه چينی كرده است و مطالعات وسيع و پردامنه ای را در 
اين زمينه داشته و در عين حال علم را با عمل توأم نموده و امروزه بحق 
پرچم عزّت و عدالت طلبی آن شخصيتّ ممتاز را در دست گرفته است و 
آنها ريشه دوانده  ابی طالب در وجود  به علی بن  ملّتی كه عشق  پيشاپيش 
است حركت ميكند تا به آرمانهای آن امام عزيز جامه ی عمل بپوشانند و 

بعد از هزار و چهارصد سال به ندای ايشان پاسخ مثبت دهند.
شخصيتّ  پيرامــون  خامنه ای  آيهً اه   حضــرت  كه  سخنــرانيهايی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از بدو پيروزی انقاب اسامی تا به امروز داشته اند، 

1.سورهییس،آیهی15.
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مجموعه ی باارزشی است كه به ابعاد مختلف شخصيتّ آن حضرت پرداخته 
برای  كه  كرده اند  را مطرح  و جالبی  مفيد  در عين حال  و  دقيق  نكات  و 
مشتاقان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرصتی را فراهم می آورد تا معرفت خويش 
را نسبت به آن امام بزرگ بيشتر كنند و با تأثيرپذيری از سيره ی علوی برای 

زندگی خويش برنامه ريزی نمايند.
شخصيتّ  و  سيره  پيرامون  معظّمٌ له  مطالعات  اغراقی  هيچ  بدون 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اعجاب برانگيز بوده و تحليلهای عالمانه و جامع ايشان 
از زندگی پرفراز و نشيب حضرت نشانگر دقتّ نظر و تأمّل فراوان ايشان 

ميباشد.
مجموعه سخنرانيهايی كه از حضرت آيهً اه  خامنه ای در اختيار داشتيم 
اغلب در  بوده و  انقاب اسامی  پيروزی  از  بعد  به دوران  متعلّق  همگی 
خطبه های نماز جمعه و يا در ديدارهايی كه با مردم در اياّم وادت و يا 
شهادت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( داشتند، ايراد شده است، و به همين دليل ايشان 
از ذكر منابع در سخنرانيها معذور بودند، امّا با مراجعه ای كه به منابع تاريخی 
مطالب  و  كرده  استفاده  منابع  معتبرترين  از  ايشان  كه  شد  معلوم  داشتيم 
خويش را مستند به مدارك قوی بيان كرده اند، و نكته ای كه بسيار جالب 
به نظر ميرسيد اين بود كه تكرار در مطالب ايشان بسيار كم مشاهده ميشود، 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  شخصيتّ  پيرامون  كه  سخنرانی  هر  برای  اينكه  گو 
داشتند، به مطالب قبلی خويش مراجعه نموده و از تكرار آنها خودداری 
مطرح  را  آن حضرت  يا شخصيتّ  و  زندگی  از  فراز جديدی  و  كرده اند 
و  بيست  گذشت  با  امروز  كه  است  شده  موجب  امر  همين  و  نموده اند، 
هفت سال مجموعه ی نسبتاً كاملی از ايشان پيرامون اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

در دست داشته باشيم.
تنظيم  اين بوده است كه مطالب معظّمٌ له را در سه بخش  بر  سعی ما 
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نماييم:
1ـ فرازهايی از زندگی اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

اين بخش نگاهی گذرا به تاريخ زندگی حضرت دارد و بيشتر فرازهايی 
نقل شده است كه توجّه به آنها برای نسل امروز حياتی بوده و الگوپذيری 

از آن موارد ضروری به نظر ميرسد.
2ـ شخصيتّ اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

در اين بخش با استناد به آيات قرآن و احاديث نبوی و روايات معصومين 
و منابع تاريخی، ابعاد گوناگون شخصيتّ حضرت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است و نكته های قابل توجّهی از اخاق و سيره ی حضرت ارائه 

شده است.
3ـ سخنانی از اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

كلمات  به  فراوان  خويش  سخنرانيهای  طی  در  رهبری  معظّم  مقام 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( استناد كرده و تا حدّی كه فرصت داشتند توضيحاتی 
تفسير  حقيقت  در  كه  مطالب  اين  مجموعه ی  كرده اند،  بيان  آنها  پيرامون 
اين بخش گردآوری شده  در  ميرود  بشمار  از سخنان حضرت  فرازهايی 

است.
كتاب حاضر اوّلين بخش از اين مجموعه است كه تقديم ميگردد و از 

خداوند متعال توفيق تنظيم نهايی دو بخش ديگر را نيز خواستاريم.
به توضيح است كه آنچه در متن كتاب آمده است سخنان مقام  ازم 
امّا  است،  شده  انتخاب  ما  طرف  از  عناوين  تنها  و  ميباشد  رهبری  معظّم 

پاورقيها و پيوستها مربوط به ما ميباشد.
همچنين شماره هايی كه به طور مسلسل از 1 تا 122 در پايان هر فرازی 
نوشته شده و در پايان كتاب تحت عنوان پی نوشتها آمده است، برای بيان 

تاريخ سخنرانی و مخاطبين ميباشد.
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در پايان ازم است اين نكته نيز گوشزد گردد كه هر عيب و نقصی در 
اين كار مشاهده شود مربوط به اينجانب بوده و هر حُسن و جمالی باشد از 

توفيقات معظّمٌ له ميباشد. و الحمده  ربّ العالمين.
اميرالمؤمنين عليه أفضل صلوات  اليقين و من شيعة  اجعلنا من أهل  اللّهمّ 

المصلّين.

محمّد محمّديان





فصل اوّل
هار امان و آغاز سختيها
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مرد اوّل ايمان
از برجسته ترين صفات اميرالمؤمنين علی)علیهالسّام( چشم پوشی از خود و 
خودی و قربانی كردن هوای نفس و خوديها در مقابل تكليف الهی است. 
تمام ماجراهای بزرگ زندگی اميرالمؤمنين حول اين محور قرار گرفته است. 
ايمان به پيغمبر در آن وقتی كه در زير آسمان غير از او و خديجه ی كبری 
هيچ كس به اين دعوت و اين مكتب ايمان و عقيده نداشت1، در حقيقت، 
ايمان به مكتبی بود كه قبول آن به معنای اعان جنگ با همه ی قدرتهای 
ظالم در آن روزگار و نيز به معنای مبارزه با نظام اجتماعی حاكم بر جامعه ی 
قبايلی مكّه و جزيرهً العرب بود، و اين جرأت زيادی ميخواست كه انسان بر 

1.اندیشمندانشیعیاختافیدراینكهاوّلیناجابتكنندهدعوترسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(واوّلین
مؤمنبهایشان،حضرتعلی)علیهالسّام(میباشد،ندارندوبسیاریازاندیشمنداناهلسنتّنیزبر

ایننكتهتأكیدنمودهاند.
بهتریندلیلبراینمدّعاكهعلی)علیهالسّام(اوّلینمسلمانبوده،ایناستكهدرمیاناصحاب 
اوّلین آنها كه نكردهاند ادّعا كنایهـ به نه و بصراحت نه هیچكدامـ خدا)صلّیاهعلیهوآله( رسول
مسلمانبودهاند،وتنهاكسیكهاینادّعاراداشتهوبهدفعاتمكرّربدانتصریحنمودهاست،
حضرتعلی)علیهالسّام(میباشد،وحتیّیكمورددركتبتاریخیوحدیثینقلنشدهاستكه

كسیدراینبارهبهحضرتایرادگرفتهویاادّعایایشانرانقضكردهباشد.
نهجالباغه،خطبهی192،ص301؛تاریخمدینةدمشق،ج1،ص58؛مناقبابنالمغازلی،ص 
111؛مجمعالزوائد،ج9،ص103؛كنزالعمال،ج13،ص128؛شواهدالتنّزیل،ج2،ص220؛

اسدالغابة،ج4،ص17ودههامدركدیگر.
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روی همه ی آرزوها، خواهشها، راحتيها و رفاههای زندگی خود پا بگذارد و 
اين دعوت و مبارزه را قبول كند. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين دعوت را قبول 
كرد1 و پای آن ايستاد و همه ی مشكات را در اين راه به جان خريد. اين 

جمله را از خود علی)علیهالسّام( بشنويد:
و لقد علم المستحفظون من أصحاب محمّدٍ)صلّیاهعلیهوآله( أنىّ لم أردّ على اه 
و ا على رسوله ساعةً قطّ، ولقد واسيته بنفسى فى المواطن التّى تنکص فيها 

اأبطال و تتأخّر فيها اأقدام .2
يك ساعت از قبول و اجابت و لبيّك در مقابل پيغمبر عقب نماندم. اين 
را آگاهان و حافظان ميراث پيغمبر ميتوانند شهادت بدهند. در اين راه، به 
هر كاری و اقدامی كه ازم بود، دست زدم و در جايگاههايی قرار گرفتم 
كه پهلوانان و قهرمانان و گامهای محكم، در آن جاها دچار ترديد و تزلزل 

و عقب نشينی ميشدند.
و  و خودی  خودخواهی  با  مقابله  در  اميرالمؤمنين  اوّلين حركت  اين 

ترجيح تكليف و وظيفه بر آسايش شخصی بود. )1(

شجاعت در پذيرش حق 
از  زندگی،  ميدان  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  شجاعت  ترديد،  بدون 
شجاعت او در ميدان جنگ بااتر بود! ماجرای سبقت به اسام در نوجوانی، 
يكی از مصاديق اين شجاعت است. حضرت، آن روزی قبول اسام كرد كه 
همه به اين دعوت پشت كرده بودند و كسی جرأت نميكرد آن را بپذيرد. 

در  كه  ميكند  عرضه  جامعه ای  در  را  پيامی  اكرم)صلّیاهعلیهوآله(  پيغمبر 
اين جامعه، همه ی عوامل، ضدّ آن پيام هستند. جهالت مردم در مقابل آن 
پيام است؛ نخوت مردم، اشرافيتّ اشرافِ مسلّط بر مردم، و منافع مادّی و 

1.خاطرهیایمانآوردنامیرالمؤمنین)علیهالسّام(اززبانخودآنحضرت:پیوست»1«.
2.نهجالباغه،خطبهی197،ص311.



23
تیها

سخ
از

آغ
نو

یما
ارا

:به
اوّل

صل
ف

طبقاتی شان در مقابل آن پيام است. چنين پيامی در آن جامعه از چه ميزان 
شانس برای موفقّيتّ برخوردار است؟ پيغمبر اكرم يك چنين پيامی را مطرح 

ميكند.
»دعوت  اأقربين؛  عشيرتك  أنذر  و  است:  شده  داده  دستور  هم  اوّل 
با  متكبرّ  آن عموهای  آغاز كن«.1  نزديك خويش  از خاندان  را  آشكارت 
سرهای پرنخوت و پر از بادِ غرور، بی اعتنای به حقايق، و مسخره كننده ی 
بنا كردند به هوچيگری و مسخره  كردن پيامبر، و  تمام حرفهای حسابی، 
عِرق و عصبيتّ خويشاوندی  آنها هم  بود ـ  تنشان  پاره ی  پيغمبر  اينكه  با 
داشتند ـ امّا اينجا كه اين خويشاوند، مشعل را بر سر دست بلند كرد، همه، 
اهانت  بی اعتنايی و  برگردانده و  را  پوشانده و روهايشان  را  چشمهايشان 
ايمان  بلند شد، گفت: من  نوجوان  اين  اينجا،  و تحقير و مسخره كردند. 

می آورم! البتهّ قباً ايمان آورده بود، و اينجا ايمان خود را علنی كرد.
اميرالمؤمنين آن مؤمنی است كه در طول مدّت سيزده سال بعثت، هرگز 
ايمان  سال  چند  مسلمانها  اوّل.  روز  چند  همان  نبود، جز  مخفی  ايمانش 
مخفی داشتند، امّا همه ميدانستند كه اميرالمؤمنين از اوّل ايمان آورده است، 

و ايمان او مخفی نبود.
اين را درست تصوّر كنيد: همسايه ها اهانت ميكنند؛ بزرگان جامعه اهانت 
و سختگيری ميكنند؛ شاعر و خطيب مسخره ميكند؛ پولدار و آدم پست و 
مخالف،  امواج سهمگينِ  اين  ميان  در  اميرالمؤمنين  و  ميكند!  اهانت  رذل 
محكم و استوار، مثل كوه می ايستد و ميگويد: من خدا را شناخته ام، و راه را 
يافته ام، و بر آن پافشاری ميكند. اين شجاعت است، اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
در تمام مراحل زندگی، در مكّه و در مدينه اين شجاعت را از خود نشان 

داده است. )2(

1.سورهیشعراء،آیهی214.
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تحمّل سختیها
به  مكّه  شهر  در  و  كودكی  اوان  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  كه  ابتدا  از 

پيغمبر)صلّیاهعلیهوآله( ايمان آورد، مورد ايذاء و تمسّخر قرار داشت.
شهری را تصوّر كنيد كه مردم آن به طور طبيعی اهل توسّل به خشونت 
هستند، آنها كه مردم متمدّن و بانزاكت و آرامی نبودند، مردمی خشن، اهل 
برخورد و اصطكاك، اهل دعوا بر سر كوچكترين چيزها و به شدّت متعصّب 

نسبت به عقايد باطل بودند. 
در چنين جامعه ای از سوی يك انسان بزرگ آن پيام خاص مطرح شد. 
پيامی كه همه چيز جامعه را اعمّ از عقايد، آداب و سنتّها زير سؤال ميبرد. 
طبيعی است كه همه  با او مخالفت ميكنند. قشرهای مختلف و توده های 

مردم با پيغمبر مخالفت كردند.
در چنين شرايطی پيوستن به يك انسان با آن ويژگيها و پذيرش يك پيام 
با آن خصوصياّت و با همه ی وجود دفاع كردن و ايستادگی نمودن، مستلزمِ 
خودگذشتگی  از  قدم  اوّلين  اين  و  ميباشد،  فوق العاده  خودگذشتگی  از 
در  پيغمبر)صلّیاهعلیهوآله(  كنار  در  سال  سيزده  كه  بود  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

سخت ترين مواقف ايستاد. )3(

خاطره ی يوم الدّار1
همه ی  اينكه  با  بود؛  اميرالمؤمنين  نبیّ اكرم)صلّیاهعلیهوآله(  به  مؤمن  اوّلين 
كسانی كه در آن جامعه بودند، به اين حقيقت كافر بودند، امّا او به كفر و 
انكار و عناد آنها اعتنايی نكرد و اوّلين قدم را در جريان يوم الدّار برداشت.

پيامبر بزرگوار، بزرگان عرب را در مكّه جمع  در واقعه ی »يوم الدّار«، 
بعنوان  امروز  فرمودند: هر كس  آنها عرضه كردند و  بر  را  كرده و اسام 

1.توضیحیپیرامونیومالدّار:پیوست»2«.
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اوّلين نفر ايمان را بپذيرد، او وصی و امير پس از من خواهد بود. اين معنا 
را بر ديگران عرضه كردند و هيچ كس از كفّار و قريشيان حاضر نشد اين 
دعوت را قبول كند؛ ولی اميرالمؤمنين كه كودكی سيزده ساله بود، بلند شد 
و قبول كرد، و رسول اكرم هم ايمان او را قبول كرده و وصی بودنش را 
تأييد نمود؛ تا آنجا كه كفّار بصورت استهزاء به ابوطالب گفتند كه پسرت 

را بر تو امير كرد!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در تمام دوران مكّه، حتیّ برای يك لحظه رعايت 
و ماحظه ی خشونتها و عصبيتّها و مخالفتها و دشمنيها را نكرد و در همه 

حال از حق دفاع نمود. )4(

نوجوانی تیزهوش
در آن دورانی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( پسر بچّه ای سيزده ساله بود و 
آدمهای  بود، يك مشت  كرده  آغاز  را  رسالت خويش  پيغمبر)صلّیاهعلیهوآله( 
آدمهای  بعضی  و  گردن كلفتها،  بعضی  افراد ات منش،  بعضی  بی ماحظه، 

پست و گاهی زنهای توی خانه، پيامبر را دچار زحمت ميكردند.
بزرگان مكّه بنا بر ماحظاتی كه داشتند، موذيگرانه وارد ميدان مقابله با 
پيغمبر ميشدند. اوايل اين چنين بود. چون پيامبر شخصيتّ محترمی بود، 
قبيله داشت، عموی محترمی داشت و فاميل بزرگی بودند، جرأت نميكردند 
با او مقابله كنند؛ امّا فان پيرزن بداخاق را، فان هرزه و جوان  صريحاً 
بددهن را، فان آدم بی حيثيتّ و بی مهابا را وادار ميكردند كه پيغمبر را به 

شكل دنائت آميزی مورد فشار قرار بدهند.
در چنين شرايطی اميرالمؤمنين ـ پسربچّه ی شجاع، شاد و قوی، باهوش 
و  باهوش  پسربچّه ای  كه  وقتی  ميكرد.  ايفا  را  نقش  بزرگترين  زرنگ ـ  و 
به كسی  عاشقانه  و  باشد، صميمانه  زرنگ  و  زبِل  باشد،  نجيب  و  زرنگ 
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عاقه مند باشد، نقش بزرگی را ايفا ميكند. اميرالمؤمنين در نوجوانی يك 
چنين نقشی را ايفا كرده است.1

و  مشحون  مكّه  در  پيغمبر  زندگی 13 ساله ی  دوران  تمام  كه  به راستی 
سرشار از حمايتهای بيدريغ علی بن  ابي طالب بود. )5(

جوانی پرشور
درخشش اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در دوران جوانی، همان الگوی ماندگاری 
است كه همه ی جوانان ميتوانند آن الگو را سرمشق خودشان قرار دهند. در 
دوره ی جوانی، در مكّه بعنوان يك عنصر فداكار، باهوش، يك جوان فعّال، 
از سر راه دعوت  مانعهای بزرگ را  پيشگام؛ در همه ی ميدانها،  پيشرو و 
پيغمبر برطرف ميكند. در ميدانهای خطر سينه سپر ميكند، سخت ترين كارها 
را  مدينه  به  پيغمبر  هجرت  امكان  خود،  فداكاری  با  ميگيرد.  عهده  بر  را 

1.بهیكنمونهازكارهایعلی)علیهالسّام(درمكّهتوجّهكنید:
درجنگاحد،هنگامیكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهمبارزهیطلحةبنأبيطلحهـپرچمدارلشكر 
دیگری توكس از غیر میدانستم قضیم! ای گفت: كرد،طلحه معرّفی را وخود رفت قریشـ

جسارتمقابلهبامنرانخواهدداشت.
ازامامصادق)علیهالسّام(پرسیدند:معنی»قضیم«كهطلحهدرهنگامخطاببهامیرالمؤمنین)علیهالسّام( 
بكاربرد،چهبود؟حضرتفرمود:باتوجّهبهموقعیتّیكهرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(درمكّه
داشتوحمایتهاییكهابوطالبازایشانبهعملمیآورد،بزرگانمكّهنمیتوانستندبهطورمستقیم
بهپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(جسارتواهانتنمایند،وبههمیندلیلكودكانراباوعدهووعیدفریب
میدادندوآنانراتشویقبهجسارتبهپیامبرمینمودند.هنگامیكهرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(از
منزلبیرونمیآمد،كودكانبازیخودراباسنگپرانیوپاشیدنخاكبرسروصورتایشانرونق
بیشتریمیدادند!پیامبرمشكلراباعلی)علیهالسّام(درمیانمیگذاشت،واونیزدرچنینمواقعی
همراهپیامبربیرونمیآمدووقتیكهكودكانبهآزارواذیتّپیامبرمیپرداختند،علی)علیهالسّام(كه
همسنّوسالهمانكودكانبود،بهسراغشانمیرفتوبابرخوردیكههمانپیچاندنگوششان
میشدند، توسّطعلی)علیهالسّام(گوشمالی كه كودكان میشد. پیامبر برای مزاحمتشان مانع بود،
باگریهمیگفتند:»قضمناعلی،قضمناعلی«:علیگوشمانرا هنگامبازگشتبهخانههایشان
پیچاند،علیگوشمانراپیچاند!بههمیندلیلدرجنگاحدنیزطلحهبهعلی)علیهالسّام(گفت:

یاقضیم!)تفسیرقمی،ج1،ص114(



27
تیها

سخ
از

آغ
نو

یما
ارا

:به
اوّل

صل
ف

فراهم ميكند، و بعد در دوران مدينه، فرمانده ی سپاه، فرمانده ی دسته های 
شجاع  سرباز  جنگ،  ميدان  در  بخشنده؛  جوانمرد،  هوشمند،  عالم،  فعّال، 
پيشرو؛ در صحنه ی عرصه ی حكومت، يك فرد كارآمد؛ در  فرمانده ی  و 

زمينه ی مسائل اجتماعی هم يك جوان پيشرفته ی به تمام معنا ميشود.1 )6(

و فعّالیتّها گسترهی نشانگر میتواند حدودی تا كه دارد دلنشینی كام امیرالمؤمنین)علیهالسّام( .1
زحماتیكهبراییاریدینحقداشت،باشد:

»مارأیتمنذبعثاهمحمّداً)صلّیاهعلیهوآله(رخاءًفالحمده،واهلقدخفتصغیراًوجاهدت 
كبیراً،أقاتلالمشركینوأعادیالمنافقین،حتیّقبضاهنبیهّ«.

و راحتی لحظهای كرد، مبعوث پیامبری به را محمّد)صلّیاهعلیهوآله( كهخداوند آنروزی »از 
آسایشنداشتمـوخدارابرایننعمتشكرمیكنمـدوراننوجوانیرادرناامنیوبیموهراس
بهسربردمودرجوانیواردمیدانرزموجهادشدم،بامشركانمیجنگیدموبهمقابلهبامنافقین
میپرداختم،تاروزیكهخداوندپیامبرشراقبضروحنمودواورابهعالمآخرتمنتقلكرد.«

)ارشادمفید،ج1،ص284(





فصل دوّم
ماسه ی ليله امبيت، فداكاری ای جاودانه

يـ
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شب هجرت 
تمام دوران زندگی سيزده  ی ساله پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( در مكّه، مشحون و 
سرشار از حمايتهای بيدريغ علی بن ابي طالب)علیهالسّام( بود؛ كه آخرين مورد، 
مسئله ی ليلهً المبيت است؛ يعنی آن شبی كه بنا بود پيامبر با نقشه ای زيركانه 
نابود شود و مرد شجاعی ازم بود كه اين توطئه را  در خانه اش ترور و 

خنثی كند.
بعد از آنكه بزرگان مكّه احساس كردند نميتوانند به هيچ عنوانی پيامبر 
را از كار تبليغ دين بازدارند، توطئه ی بسيار هوشمندانه ای را طرّاحی كردند 
كه از همه ی قبايل كسانی انتخاب شوند و شبانه به خانه ی پيامبر بريزند و 
او را در تاريكی شب قطعه قطعه كنند و متفرّق شوند. در چنين وضعيتّی 
بنی هاشم از كدام قبيله خونخواهی خواهد كرد؟ با اين نقشه، همه ی قبايل 
نبوّت  مقابل  در  قبايلی  همدستی  با  و  ميگرفتند  قرار  بنی هاشم  مقابل  در 
مشكل بزرگی كه هيچ قبيله ای جرأت نميكرد به تنهايی با بنی هاشم مقابله 

نمايد، حل ميشد.
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( همان شب عازم هجرت بود و مقدّمات هجرت از 
پيش فراهم شده بود. طرّاحان نقشه ی ترور، جاسوس داشتند و سركشی 
هم ميكردند؛ اگر متوجّه ميشدند كه در خانه ی پيامبر و در رختخواب وی 
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كسی نيست، نقشه ی خود را عوض ميكردند؛ اگر مطّلع ميشدند كه پيامبر از 
مكّه خارج ميشود، ميرفتند جلويش را ميگرفتند. آن كسی كه بايد به جای 
پيامبر در خانه ی پيامبر، نمايش حضور پيامبر را ارائه دهد، دو كار ميكرد: 
يكی اينكه جان پيامبر را نجات ميداد و جان خودش را جای جان پيامبر 
ميگذاشت؛ ديگر اينكه مانع لو رفتن نقشه هجرت ميشد. كار دوّم مهمتر 
بود؛ زيرا پيامبر ميتوانست در حالی كه آنها در اطراف خانه مشغول هستند، 

آسوده خاطر هجرت را عملی كند.
اميرالمؤمنين  ميكند؟  را  كار  اين  پيامبر مطرح كرد و گفت: چه كسی 

گفت: من.
ممكن است گفته شود: برای يك جوان قهرمان و شجاع، پذيرش اين 
امّا بايد به موقعيتّ خاص توجّه كرد؛ يك  مأموريتّ كار مشكلی نيست؛ 
خانه ی تنگ و تاريك و كوچك، چراغ برق هم نبود كه تا دشمنان آمدند، 
فوری كليد برق را بزند تا بفهمند اشتباه كرده اند. آنها هم معينّ نكرده بودند 
او  تا  و  به خانه،  ميريختند  ناگهانی  كنند؛  است حمله  قرار  زمانی  كه چه 
می آمد به خود بجنبد و خود را معرّفی كند، كار تمام شده بود. يعنی واقعاً 
اين  بود، و علی بن  ابيطالب)علیهالسّام(  معنای حقيقی كلمه  به  فداكاری  يك 

فداكاری را كرد.1 )7(

فداكاری عاشقانه
در  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  در جای  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  ماجرای خوابيدن 
بزرگترين  از  كردند،  هجرت  مدينه  طرف  به  مكّه  از  رسول اكرم  كه  شبی 
فداكاريهاست كه يك انسان ميتواند از خود نشان دهد؛ يعنی به طور قاطع 

تسليم مرگ شدن.
خود زبان از پیامبر)صلّیاهعلیهوآله( بستر در حضرت خوابیدن و هجرت شب خاطرهی .1

امیرالمؤمنین)علیهالسّام(:پیوست»3«.
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شب تاريك، دشمن مسلّح و خشمگين و آماده در پشت ديوارها و عازم 
بر قتل پيامبر كه در اين بستر بايد خوابيده باشد.

اميرالمؤمنين آن شب به پيامبر عرض كرد: اگر من در جای شما بخوابم، 
شما به سامت خواهيد رفت؟ فرمود: بلی.

عرض كرد: پس ميخوابم.1

1.شیخطوسیدركتابامالیخویشنقلمیكندكهبعدازجلسهیسرانكفروطرّاحینقشهیقتل
پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(،جبرئیلنازلشدوخبرجلسهرابهپیامبردادواینآیهرابرایشانتاوت
نمود:»وإذیمكربكالذّینكفروالیثبتوكأویقتلوكأویخرجوكویمكرونویمكراهواه
خیرالماكرین«.سورهیانفال،آیهی30]بخاطربیاور[هنگامیراكهكافراننقشهمیكشیدندكهتو
رابهزندانبیفكنند،یابهقتلبرسانند،ویا)ازمكّه(خارجسازند؛آنهانقشهمیكشیدند،وخداوند

همتدبیرمیكرد؛وخدابهترینچارهجویانوتدبیركنندگاناست!«
جبرئیلپسازتاوتآیه،دستورالهیرامبنیبرضرورتهجرتپیامبربهمدینهبهایشاناباغ 
نمود.رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(نیزبهسراغعلی)علیهالسّام(فرستادوبهویفرمود:یاعلی!
جبرئیلاینآیهرابرمنتاوتكردوازتوطئهیقریشبرایقتلمنخبردادودستورخداوند
برایخارجشدنازمكّهورفتنبهسویغارثوررانیزدرهمینامشباباغنمود،وازمن
خواستكهازتوبخواهمامشبدربسترمنبخوابیتاقریشازرفتنمنمطّلعنشود.حالچه

میگوییوچهمیكنی؟
علی)علیهالسّام(عرضكرد:آیاباخوابیدنمندرجایشما،خطرازشمارفعمیشودوشماسالم 
میمانید؟پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(فرمود:آری.علی)علیهالسّام(تبسّمیكردوباچهرهایخندانو

بشّاشبهحالتسجدهپیشانیبرزمینگذاشتوخدارابرنعمتسامتیپیامبرشكرگفت.
علی)علیهالسّام(پسازاینكهسرازسجدهیشكربرداشت،بهرسولخداعرضكرد:باخیال 
راحتبهدنبالمأموریتّیكهازطرفخداوندرسیدهاست،بروید!چشموگوشوجانموتمام
وجودمفدایشما!هرامرینیزبرایمنداشتید،آمادهیاطاعتهستمومطمئنباشیدكههرگونه
بخواهید،رفتارخواهمنمود،والبتهّهرتوفیقینیزنصیبمنگردد،لطفیاستازجانبخداوند

متعال.
پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(دستوراتازمرابرایعلی)علیهالسّام(دادوسپسفرمود:یاعلی،خداوند 
اولیاءخویشرابهمیزانایمانیكهدارندودرحدّدرجهیدینشانامتحانمیكند.بنابراین،بیشترین
انبیاءمیگرددوپسازآنان،اوصیاءهستندكهازبیشترینگرفتاریها امتحاناتنصیب باهاو
برخوردارمیشوند.پسازاوصیاءنیزكسانیكهدردرجاتبعدیقراردارند،ازامتحاناتبیشتری
برخوردارمیشوند.اكنوننیزخداوندتوراومرادربوتهیامتحانقراردادهاست؛امتحانیهمانند
امتحانحضرتابراهیم)علیهالسّام(كهمأموربهذبحفرزندشاسماعیلشد.پسصبرپیشهكنو

برپایداریخویشبیفزا،كهرحمتخداوندبرایمحسناننزدیكاست.
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به  شيعی  و  اسامی  نگاه  با  كه  مسيحی  نويسنده ی  آن  مثل  كسانی 
اميرالمؤمنين نگاه نميكند، ميگويند: اين كار اميرالمؤمنين فقط قابل مقايسه با 
كار سقراط است كه برای مصلحت جامعه، بدست خود جام زهر را نوشيد؛ 

يعنی يك فداكاری قطعی.
اخاص، تنها چيزی بود كه در آن شب حاكم بود، كسانی كه در چنين 
مواردی به فكر خودشان باشند، در فكر اين هستند كه از موقعيتّ استفاده 

كنند؛ امّا او در همين لحظه به فكر نجات جان پيامبر بود! )8(

فراتر از فداكاری 
پيامبر در شب هجرت رسول  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در جای  خوابيدن 
خدا)صلّیاهعلیهوآله( به مدينه، دو بعُد دارد: يك بعُد از اين عمل، فداكاری و 
جانفشانی اميرالمؤمنين است؛ چون خطر مرگ در آن ساعت بسيار زياد بود.
مشركين قرار بود در شب تاريك به خانه ای و به بستری حمله كنند كه 
اميرالمؤمنين بايد در آن بستر ميخوابيد، تا آنها رفتن پيامبر را نفهمند. گمان 
زياد اين بود كه اميرالمؤمنين جان خود را از دست خواهد داد؛ اين يك بعُد 

از اين عمل بزرگ و فراموش نشدنی است.
امّا بعُد ديگری كه در اين كار وجود دارد و ميتواند خيلی برای ما معنادار 
باشد، اين است كه اميرالمؤمنين اين كار را درست در همان لحظه ای انجام 

داد كه قرار بود افتخارات مبارزه ی سيزده  ساله به مرحله ی بروز برسد.
پيامبر از ميان كفّار مهاجم به يك شهر ديگر و به ميان دوستانی كه با او 
بيعت كرده بودند، حركت ميكرد. همه  دوست دارند در يك چنين موقعيتّ 
حسّاسی در كنار رهبرشان باشند، و دوست دارند از اوّلين كسانی باشند كه 
پسازاینگفتوگوبودكهپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(علیرادرآغوشكشیدواورابهسینهیخود 
چسباندودرحالیكههردواشكمیریختند،ازهمخداحافظینمودند.)امالیطوسی،مجلس

16،حدیث37،ص465(
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با جامعه ی جديد و محيط جديد آشنا ميشوند؛ مردم او را ميشناسند و چشم 
مردم از وجود او پر ميشود.

درست در همين لحظه بود كه اميرالمؤمنين اين مسئوليتّ بزرگ را قبول 
كرد و پا روی خواسته ی خود گذاشت. )9(

لحظه ی حسّاس جانبازی
گرچه هجرت رسول اكرم)صلّیاهعلیهوآله( هجرت از روی اجبار و ناچاری 
و زير فشار قريش و مردم مكّه بود، امّا آينده ی روشنی داشت. همه ميدانستند 
كه اين هجرت مقدّمه ی كاميابيها و پيروزيهاست. درست در آنجايی كه يك 
نهضت ميخواهد از دوران محنت وارد دوران راحتی و عزّت شود، در آن 
لحظه كه معمواً همه تاش ميكنند زودتر خودشان را برسانند، و اگر بتوانند 
از مناصب اجتماعی چيزی را بگيرند و جايگاهی پيدا بكنند. در همان لحظه 
اميرالمؤمنين آماده ميشد تا در شبی ظلمانی و تاريك در بستر پيامبر بخوابد 

تا پيامبر بتواند از اين خانه و از اين شهر خارج شود.
در آن شب، كشته شدن كسی كه در اين بستر ميخوابيد، تقريباً قطعی و 
مسلّم بود. برای اينكه پيامبر بتواند از مكّه خارج شود، بايد كسی به جای 

او باشد تا جاسوسها كه نگاه ميكنند، احساس كنند كسی در آنجا هست.
چه كسی حاضر است؟ گرچه اين ايثار اميرالمؤمنين خود يك حادثه ی 
فوق العاده مهم است، امّا زمان اين ايثار هم بر اهمّيتّ آن می افزايد. زمان 

كی است؟
آن وقتی كه بناست دوران محنت به سر آيد، بناست بروند حكومت 
تشكيل دهند، مردم يثرب ايمان آورده و منتظر پيامبرند. همه اين را ميدانند. 
امّا در اين لحظه اميرالمؤمنين اين ايثار را ميكند. هيچ انگيزه ی شخصی بايد 
در اين انسان وجود نداشته باشد تا اقدام به چنين حركت بزرگی بكند. )10(
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آيه ی از جان گذشتگی 
باب  يك  كدام  هر  كه  هست  اميرالمؤمنين  درباره ی   زيادی  آيات 
آموزنده ای را از زندگی اين بزرگوار به ما تعليم ميدهد. يكی از آيات، آيه ی 
207 سوره ی بقره است: و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اه و اه 

رؤفٌ بالعباد.1
نزول آيه درباره ی اميرالمؤمنين يعنی چه؟ آيا به اين معناست كه آيه بر 
كس ديگری غير از علی)علیهالسّام( تطبيق نميكند؟ و حاا كه اميرالمؤمنين در 
ميان ما نيست، آيه فقط يك حقيقت تاريخی است و بس؟ نه، چنين نيست؛ 
بلكه معنای اينكه ميگوييم آيه درباره ی اميرالمؤمنين است، اين است كه به 
مناسبت يك حركت شايسته و يك عمل بزرگ كه از شخصی صادر ميشد، 
آيه ی الهی نازل ميگرديد و حقيقتی كلّی را بيان ميكرد. طبعاً اين آيه چون 
و هجرت شب همان آیه، این نزول شأن كه نیست تردیدی شیعی مفسّران و علماء میان در .1
اهل علمای بین در میباشد. پیامبر)صلّیاهعلیهوآله( بستر در علی)علیهالسّام( خوابیدن جریان
سنتّنیزبسیاریاینواقعیتّرانقلنمودهاند؛تاجاییكهمیتوانگفتنزولاینآیهدربارهی

امیرالمؤمنین)علیهالسّام(ازموارداجماعیبینهمهیفرقاسامیاست.
درحدیثانشادكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(براعضایشورااحتجاجمینمایدوبهمواردمتعدّدی 

ازسوابقدرخشانخویشاشارهمیكند،بهنزولاینآیهدرشبهجرتنیزتصریحمینماید:
»فهلفیكمأحدٌنزلتفیههذهاآیة:»ومنالناّسمنیشرينفسهابتغاءمرضاتاهواهرؤفٌ 
بالعباد«لمّاوقیترسولاه)صلّیاهعلیهوآله(لیلةالفراش،غیري؟«قالوا:ا.«»آیادربینخودكسی
راسراغداریدكهآیهی:»بعضیازمردمنفسخودرامیفروشند،برایبدستآوردنخشنودی
خدا،وخداوندنسبتبهبندگانمهرباناست«دربارهیوینازلشدهباشد،غیرازمن،آنهنگام
كهباخوابیدندربستررسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(موجبحفظجانویشدم!؟گفتند:نه،كسی

راسراغنداریم!«)امالیطوسی،مجلس20،حدیث4،ص551(
فخررازیدرتفسیرخویشمینویسد:اینآیهدربارهیعلیبنأبیطالبنازلشدهاستدرشبی 
ازمكّهخارجشدوعلی)علیهالسّام(دربسترویخوابید.)تفسیر كهرسولاه)صلّیاهعلیهوآله(

فخررازی،ج5،ص221(
حسكانیدرشواهدالتنّزیل،ج1،صص133ـ123،دهحدیثنقلمیكندكهدرهمهیآنهاتصریح 
شدهاستكهاینآیهدربارهیشبهجرتوفداكاریعلی)علیهالسّام(درآنشبنازلشدهاست.
ابنعساكردرتاریخمدینةدمشق،ج42،ص67وابناثیرجزریدرأسدالغابة،ج4،ص98 

همینمطلبرانقلمیكنند.



37
یت

المب
لة

یلی
سه

حما
وّم:

لد
فص

به مناسبت اينكه آن شخصيتّ اين كار را انجام داده نازل شده، و چون آن 
شخصيتّ يكی از مصداقها يا مصداق بارز مضمون آيه است، ميگويند اين 
آيه درباره ی آن شخصيتّ است؛ مثل بسياری از آياتی كه در باب بعضی از 
صحابه است. انفاقی، حرف بجايی، شجاعتی، و يا يك فداكاری از كسی 
سر ميزد، يا به عكس يك موضع منفی و يا حركت زشتی از كسی صادر 
ميشد، آيه به اين مناسبت نازل ميشد و حكم آن وضعيتّ يا آن مطلب را 

بيان ميكرد، ميگفتند آيه درباره ی آن شخص نازل شده.
امّا معنی آيه: و من النّاس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اه و اه رؤوفٌ 
را ـ  خود  يعنی  را ـ  خود  نفس  كه  هستند  اينچنين  مردم  از  بعضی  بالعباد 
ميفروشند برای بدست آوردن خشنودی خدا. اين آيه درباره ی اميرالمؤمنين 
است. البتهّ شأن نزولهای ديگری هم ذكر شده، امّا به طور يقين اميرالمؤمنين 

يكی از مصداقهای اين آيه ی شريفه است.
خود را ميفروشند، فقط به اين معنی نيست كه در ميدان جنگ جانشان 
را در راه خدا ميدهند، بلكه خود و خودی مفهوم وسيعتری دارد. گاهی 
احساس از خود گذشتن سخت تر است تا رفتن به ميدان نبرد. گاهی از خود 
گذشتن شكلهای مشكلتری هم دارد؛ حتیّ مشكلتر از اينكه انسان جانش را 
به خطر بيندازد! و اميرالمؤمنين اينچنين بود، و ما اين روحيهّ را در سرتاسر 
زندگی اميرالمؤمنين ميبينيم. از سيزده  سالگی تا 63 سالگی ـ يعنی در طول 
50 سال زندگی ـ اين خطّ از خود گذشتگی، زندگی اميرالمؤمنين را محور 

ميبخشد و جهت ميدهد. )11(





فصل سوّم
 جهاد مستمر در روزگار مدينه
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با تمام وجود در خدمت دين 
از  بر دوش گرفت،  را  بار رسالت  نبی اكرم)صلّیاهعلیهوآله(،  كه  آن روزی 
دوران  در  هنوز  كه  فداكارـ  و  مؤمن  مجاهد  و  مبارز  يك  ساعات،  اوّلين 
نوجوانی بودـ در كنار خود پيدا كرد، و او علی)علیهالسّام( بود؛ و تا آخرين 
ساعات عمر بابركت پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(، مجاهدت در راه برپا داشتن نظام 
اسامی و بعد حفظ آن، لحظه ای اميرالمؤمنين را فارغ نگذاشت. مبارزه ها 
كرد، خطرها را به جان خريد و محو در راه مبارزه برای اقامه ی حقّ و عدل 

بود.1
آن وقتی كه هيچ كس در ميدان نميماند، او ميماند.2 آن وقتی كه هيچ كس 
به ميدان قدم نميگذاشت، او ميگذاشت. آن وقتی كه سختيها مثل كوههای 

1.امیرالمؤمنینفرمود:»مارأیتمنذبعثاهمحمّداً)صلّیاهعلیهوآله(رخاءًفالحمده،واهلقدخفت
صغیراًوجاهدتكبیراً،أقاتلالمشركینوأعادیالمنافقین،حتیّقبضاهنبیهّعلیهالسّامفكانت
الطامّةالكبری...«:»ازآنروزیكهخداوندمحمّد)صلّیاهعلیهوآله(رابهپیامبریمبعوثكرد،روی
راحتیوآسایشندیدم،وخدارابرایننعمتسپاسگزارم.بهخداسوگندازهنگامخردسالیبیم
وهراسآغازگشتوتابزرگسالیدرمیدانجهادومبارزهبودم؛بامشركانمیجنگیدمومورد
عداوتمنافقانبودم؛تااینكهخداوندپیامبرشراقبضروحكردوویرابهمأاعلیمنتقلنمود.
بهراستیكهمصیبتارتحالرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(چنانسختبودكهگوییقیامتكبریبر

پاشدهبود.«)ارشادمفید،ج1،ص284(
2.نقشامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درجنگاحدوباأخصهنگامیكهمسلمانانپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(

راتنهارهانمودهوپابهفرارگذاشتند:پیوست»4«
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گران، بر دوش مبارزان و مجاهدان فی سبيل اه  سنگينی ميكرد، قامت استوار 
او بود كه به ديگران دلگرمی ميبخشيد.1 برای او، معنای زندگی همين بود كه 
از امكانات خدادادی، از قوّت جسمی و روحی و ارادی و هر آنچه كه در 
اختيار اوست، در راه اعتای كلمه ی حق استفاده كند و حق را زنده نمايد، 

و چنين بود كه با قدرت اراده و بازو و جهاد علی)علیهالسّام(، حق زنده شد.
اگر امروز مفاهيم حقّ و عدل و انسانيتّ باارزش است، و اين مفاهيم 
زنده مانده و روزبه روز قويتر و راسختر شده است، بخاطر همان مجاهدتها 
و فداكاريهاست. اگر امثال علی بن ابی طالب ـ كه در طول تاريخ بشر بسيار 
نادرند ـ نميبودند، امروز ارزشهای انسانی وجود نداشت؛ عنوانهای جذّاب 
برای بشريتّ، جذّابيتّ نداشت؛ تمدّن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف 
واا وجود نداشت؛ و بشريتّ به يك حيوانيتّ وحشی و درنده تبديل ميشد. 
بشريتّ بخاطر حفظ آرمانهای واا، مرهون اميرالمؤمنين و انسانهای واايی 

در حدّ اوست. )12(

فدايیِ پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(
جنگها و مبارزات شبانه روزی حكومت تازه پا و جوان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

1.كامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكه:
»قدعلموایقیناًأنهّلمیكنفیهمأحدٌیقوممقامي،وایبارزاأبطال،وایفتحالحصونغیري.و 
انزلتبرسولاه)صلّیاهعلیهوآله(شدیدةٌقطّ،واكربةأمر،واضیقٌ،وامستصعبٌمناأمر
إاّقال:أینأخيعليّ؟أینسیفي؟أینرمحي؟أینالمفرّجغمّيعنوجهي؟فیقدّمني.فأتقدّم،
فأفدیهبنفسي،ویكشفاهبیديالكربعنوجهه،وهعزّوجلّولرسوله)صلّیاهعلیهوآله(بذلك
المنّوالطّولحیثخصّنيبذلك،ووفقّنيله«:»بیتردیدآنانمیدانندویقیندارندكهدرمیانشان
كسینیستكهتوانجایگزینیمراداشتهباشدكهباپهلوانانعربنبردكردهوقلعههایدشمن
رایكیپسازدیگریفتحكند.پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(درتمامیسختیهاودشواریها،مشكاتو
تنگناهاسراغمرامیگرفتومیفرمود:برادرمـعلیـكجاست؟شمشیروساحبرّندهامكجاست؟
برطرفكنندهیغمهاواندوههایمكجاست؟اومراپیشمیفرستادومنحركتكردهودرراهش
فداكاریمیكردموخداوندبهوسیلهیمنغصّههایحضرترابرطرفمیساختوبدیننعمت
بزرگ،خدایمتعالوپیامبرشبرمنمنتّگذاشتندكهمراشایستهیاینتوفیقدیدند.«)كتاب

سلیم،روایت15،ص700(
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ف آنچنان  خاصيتّ  اين،  و  بودند،  جنگ  درگير  دائم  شد.  شروع  مدينه  در 
دوران  آخر  تا  و  شد  شروع  بدر  جنگ  از  قبل  برخوردها  بود.  حكومتی 
زندگی پيامبر ـ يعنی ده سال ـ ادامه داشت. در طول اين ده سال، پيامبراكرم 
دهها برخورد با كفار و مشركين و اهل كتاب داشت، و در تمام اين دورانها 
و صحنه های خطرناك، اميرالمؤمنين بعنوان قراول، فدايی و پيش مرگ پيامبر 

حضور داشته است؛ آنچنان كه خود اميرالمؤمنين بيان ميكند:
التّى تنکص فيها اأبطال و تتأخّر فيها   و لقد واسيته بنفسى فى المواطن 
او كردم  را سپر بای  ماندم و جانم  پيامبر  كنار  »آن جاهايی در  اأقدام1؛ 
كه قهرمانان و شيرمردان در آنجا پايشان ميلرزيد و مجبور به عقب نشينی 

ميشدند.«
در شديدترين مراحل، اميرالمؤمنين می ايستاد. برای او مطرح نبود كه 
اينجا خطر است. بعضی با خود فكر ميكنند كه بهتر است ما جان خود را 
هرگز  اميرالمؤمنين  شويم!  واقع  مفيد  اسام  برای  آينده  در  تا  كنيم  حفظ 
اميرالمؤمنين  البتهّ نفس واای  و  نداد  اينگونه توجيهات فريب  با  را  خود 
فريب بخور نبود. او در تمام مراحل خطر در خطوط مقدّم حاضر بود. )13(

ايفاگر سخت ترين نقشها
بعد از هجرت پيامبر، سخت ترين كارها بر عهده ی اميرالمؤمنين بود. در 
دوران ده سالی كه پيامبر در مدينه بودند ـ يعنی دوران حكومت و حاكميتّ 

1.كامحضرتكهدرنهجالباغهنقلشدهاست،اینچنیناست:
»ولقدعلمالمستحفظونمنأصحابمحمّدٍ)صلّیاهعلیهوآله(أنیّلمأردّعلیاهواعلیرسوله 
ساعةًقطّولقدواسیتهبنفسیفیالمواطنالتّیتنكصفیهااأبطالوتتأخّرفیهااأقدامنجدةً
أكرمنیاهبها«:»ازاصحابپیامبراكرم)صلّیاهعلیهوآله(آنانكهحافظاندینورازداراناوهستند،
میدانندكههرگزازفرمانخداوپیامبرشسرپیچینكردهام،وپیامبرشرابهجانودلیاری
كردهام،آنجاكهپهلوانانواپسمینشستندوگامهاپیشازتاختندرمیماندند،واینشجاعتیبود

كهخدامرابهآنگرامیداشتهبود.«)نهجالباغه،خطبهی197،ص311(
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اسام، مشكلترين نقشها بر عهده ی اميرالمؤمنين بود. هر جا كه شجاعت 
فوق العاده ازم بود، يا ايمان مستحكم ازم  بود، اميرالمؤمنين داوطلب بود، 
هر جا ازم بود علی)علیهالسّام( با يك پهلوانی، قهرمانی و يا يك جنگجوی 

خطرناكی روبه رو شود، تأمّل نكرد.
در طول ده سال كه پيامبر 60 تا 70 جنگ داشته است، در همه ی اينها 
ـ جز يك مورد كه خود رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( علی)علیهالسّام( را در مدينه 
نيايد ـ اميرالمؤمنين شركت  گذاشت و دستور داد كه بايد از مدينه بيرون 

داشت. 
تمام  دارد،  محبوبی  فرزندان  و  همسر  خانه   در  كه  جوان  مرد  يك 
زندگی اش در جبهه ميگذرد و همه ی توانش در رابطه با تحكيم اسام و 
نظام اسامی صرف ميشود. تمام ده سال مدينه اين چنين گذشت. هر جا 
كه پای فداكاری در ميان بود، اميرالمؤمنين آنجا بود. آنجايی كه پيامی بايد 
اميرالمؤمنين  برائت ـ  قضيهّ ی  مانند  است ـ  اباغش دشوار  و  رسانده شود 

داوطلب بود.1 )14(

1.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(جریانبرائتونحوهیبردننامهیرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(بهمكّهرا
چنیننقلمیكند:

برای )نهایی(مكّهگرفت،دوستداشت بهفتح هنگامیكهرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(تصمیم 
آخرینباراتمامحجّتنمایدتاجایعذریبرایآنهانماند.لذانامهایبهتمامقبایلعربو
مشركیننوشتوطیآننامه،آنانراازعذابخداترساندووعدهیگذشتوعفوبهآنهادادو

بهآمرزشخداامیدوارشانساخت،ودرآخرنامه،سورهیمباركهیبرائترابرایشاننوشت.
نامه،بهاصحابخودپیشنهادكردكهكسیداوطلب رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(بعدازنوشتن 
رساندننامهبهمكّهشود؛امّاكسیازاصحابپیشقدمنشدویكنوعسنگینیوهراسدرچهرهی

آنانمشاهدهمیشد.
حضرتكهچنیندید،یكیازآنانرا)ابوبكر(پیشخودفراخواندونامهرابااوفرستاد.امّا 
جبرئیلبرپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(نازلشدوپیامخداوندرااباغنمودكه:ایمحمّد!بایداین

مأموریتّراخودتوویاكسیكهازتوباشد،بهانجامرساند.
رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(اینمأموریتّرابهمنمحوّلكردتانامهوپیامشرابهاهلمكّه 
اباغنمایم.منبهمكّهآمدم.شماآنانراخوبمیشناسید،اگرمیتوانستندمراقطعهقطعهنمایندو
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ف امام، وقف اسام 
اگر اميرالمؤمنين)علیهالسّام( را بعنوان يك جوان در مكّه و يا اوايل ورود 
باز هم اين بزرگوار، يك جوان بيست و چندساله بود ـ در  به مدينه ـ كه 
نظر بگيريد، خواهيد ديد كه حقيقتاً برای بهترين جوانها در همه ی زمانها، 
برترين الگوست. او از شهوات جوانی، لذّات دنيايی، زيباييهايی كه در نظر 
جوانها ارزش پيدا ميكند، و بلكه از همه ی جهان، هيچ نميخواهد؛ مگر آن 
هدف عالی و واايی كه بعثت نبیّ اكرم)صلّیاهعلیهوآله( بخاطر آن هدف است. 
تمام وجود او در خدمت اين هدف است. همه چيز برای او در درجه ی 

دوّم است.
خيلی چيز عظيمی است كه يك جوان حتیّ برای يك لحظه، به دنيا 
و شيرينيها و لذّتهای آن التفات نكند، و جوانی خود، نيرو، نشاط، روحيهّ، 
طراوت و زيبايی خود، و هر چه دارد را در راه خدا صرف كند! حقيقتاً اين 

حدّ اعاست، و ديگر از اين بااتر، چيزی يافت نميشود. )15(

جهاد در راه خدا
ولقد كنّا مع رسول اه)صلّیاهعلیهوآله( نقتل آبائنا و أبنائنا  اميرالمؤمنين فرمود: 
و إخواننا و أعمامنا، ما يزيدنا ذلك إاّ ايماناً و تسليماً، و مضيّاً على اللّقم، و 
صبراً على مضض األم... فلمّا رأی اه صدقنا أنزل بعدوّنا الکبت و أنزل علينا 
النّصر...1؛ ما در كنار پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( خالصانه و مخلصانه در مقابل كسان 

هرعضومرابرسریككوهبگذارند،ولوبهقیمتازدستدادنجانومالوخاندانشان،دریغ
نمیكردند.

درعینحال،نامهیپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(رابهآنانرساندموبرایشانخواندم.آنهاباتهدیدو 
تندیبهمنجوابدادندوزنومردـهمگیـاظهاربغضودشمنیوكینهتوزینمودند.امّا
ـچنانچهمیدانیدـپایداریومقاومتكردم.)خصالصدوق،ج2،ص364؛اختصاصمفید، من

ص168(.
1.نهجالباغه،خطبهی56،ص91.
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و نزديكان خود می ايستاديم و برای خدا با آنان مبارزه ميكرديم. وقتی در 
راه خدا خالصانه و صادقانه عمل كرديم و خدای متعال اين را از ما ديد، 

دشمن ما را سركوب كرد و ما را پيروز نمود.
بعد ميفرمايد: ما قام للدّين عمودٌ و ااخضرّ لإيمان عودٌ؛ اگر اينطور نبود 
و اين كارها انجام نميشد، يك شاخه ی ايمان سبز نميشد و يك پايه ی دين 

بر سرِ پا نميماند! )16(

رمز پیروزی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ميفرمايد: علّت اينكه ما در زمان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 
پيروز ميشديم، اين است كه آنجا با جدّ و جهد تمام، زحمات و لطمات را 
تحمّل ميكرديم. ولقد كنّا مع رسول اه )صلّیاهعلیهوآله( نقتل آبائنا وأبنائنا وإخواننا 
وأعمامنا؛ يعنی اگر پدر ما در مقابل ما می آمد، برادر ما می آمد، عموی ما 
می آمد، فرزند ما می آمد، ميكشتيم و وقتی ميكشتيم، نه فقط نگران نميشديم، 
بلكه ايمان ما بيشتر ميشد. ما يزيدنا ذلك إاّ ايماناً و تسليماً، و مضيّاً على اللّقم، 

و صبراً على مضض األم؛ يعنی صبر ما هم بيشتر ميشد.
اگر بچّه ی كافر انسان مثل پسر نوح در مقابل انسان قرار گيرد، بايستی 
با كمال قاطعيتّ در مقابل او موضع گرفت، و اينچنين است پدر كافر، مادر 
اين  و  گرفت.  موضع  او  مقابل  در  بايد  كافر؛  برادر  و  كافر،  كافر، عموی 
موضعگيری قاطع در مقابل او، نه فقط انسان را افسرده و ناراحت نميكند؛ 
بلكه اگر مؤمن باشد، شوق او را هم بيشتر ميكند. اميرالمؤمنين ميگويد: ما 

در زمان پيامبر اينگونه بوديم. )17(

فرمانده ی كل هماره جنگها 
بعضی از محقّقين ادّعا كرده اند كه در تمام جنگهای پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 
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ف اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بود؛ ديگران فرماندهيهايی  فرماندهی كل بر عهده ی 
بر بخشهايی داشتند؛ امّا چون معيار و ماك و عامت فرماندهی، پرچمها 
بود، پيامبراكرم هميشه پرچم اصلی را بدست اميرالمؤمنين ميداد؛ يعنی اين 

فرمانده ی كل است.1 )18(

داوطلب داور خندق 
در تمام دوران مدينه، هر جا كه خطر بود، علی بن  ابی طالب)علیهالسّام( آنجا 
بود. در قضيهّ ی جنگ خندق، آن وقتی كه همه  سرها را به زير انداختند، او 
بلند شد و شجاعانه داوطلب شد؛2 يعنی برای وجود خود، هيچ حيثيتّی جز 
حيثيتّ دفاع از اسام و دفاع از حق قائل نبود؛ برای او مهمترين كار اين 
بود كه از حق دفاع كند. اگر چنين شخصی در ميان بشريتّ به وجود آيد، 

خواهد توانست دنيا را از ظلم و جور خالی كند.
آدمی قوای معينّ و عمر محدودی دارد، و بايد اينها را بعنوان سرمايه ای 
در اختيار حق قرار دهد. و اين است طريق سلوك كسانی كه به علی)علیهالسّام( 
راحتی و عشرت  به غذا و خوراك و  انسانهای چسبيده  امّا  دارند.  ايمان 
و  دلبستگيها  ساير  و  قدرت  و  مقام  و  و جال  جاه  و  خانه  و  زندگی  و 
سرگرميها، نميتوانند از ميان اين حصارها خود را خارج و آنگونه در آن راه 

حركت كنند، و نتيجه اين ميشود كه در دنيا قابل مشاهده است! )19(

1.اینمطلبازخودامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهشكلاحتجاجومناظرهبااعضایشورایخافت
نقلشدهاستكهحضرتازآنانپرسید:»نشدّتكمباههلكانفیكمأحدصاحبرایةرسولاه
غیری؟.قالوا:اللّهمّا«؛»شمارابهخداسوگند منذیومبعثهاهإلییومٍقبضهـ )صلّیاهعلیهوآله(ـ
میدهم،آیامیانشماكسیبهجزمنهستكهـازابتدایبعثترسولخداتاهنگامارتحالشـ
پرچمرسولخدارادردستگرفتهباشد؟همهیآنانگفتند:نه،غیرازتوكسینبود.«)المسترشد،

ص57؛امالیطوسی،ص549،رقم1168(
2.خاطرهیجنگخندقومبارزهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باعمروبنعبدوداززبانخودحضرت:

پیوست»5«.
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خندق، مدرسه ی اخاق 
كه  اهانتی  برابر  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  حركت  توصيف  در  مولوی 

عمروبن عبدود نمود، ميگويد:
او خدو انداخت بر روی علی      افتخـار هــر ولی و هر وصی

بعد اميرالمؤمنين بلند شد؛ در جنگ حركت كرد:
گفت من تيغ از پی حق ميزنم      بنده ی حقّم نه مأمور تنم1 )20(

بازگشت پیروزمندانه 
يكی از ميدانهای مهمّ امتحان، نحوه ی بازگشت از ميدان جنگ است. 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( كه حامل افتخارات بود، در چنين شرايطی چه ميكرد؟

بعضيها می آمدند و پرُگويی ميكردند: و يحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا: 
دوست دارند برای كاری كه نكرده اند، مورد تحسين و تمجيد قرار گيرند! 
فا تحسبنّهم بمفازةٍ من العذاب2؛ گمان نكن كه آنان از لبه ی پرتگاه عذاب 

دور هستند!
پايين،  به  سر  متواضع،  بازميگشت:  ديگری  بگونه ی  اميرالمؤمنين  امّا 

بی ادّعا، و بی توقعّ؛ گرچه شمشير زده است امّا هيچ توقعّ ندارد! )21(

جنگ تبوك 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( در ده سال مدينه، هر چند ماه يك جنگ داشت، و 
ده سال جنگيد. پيامبر به طور دائم درگير جنگ بود؛ نقشه ميكشيد؛ مقدّمات 

1.داستاناهانتعمروبنعبدودبهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(وبرخوردحضرتباایناهانتوهمچنین
اشعارمولویدراینزمینه:پیوست»6«.

بمفازةٍمن یفعلوافاتحسبنهّم لم بما أنیحمدوا یحبوّن أتواو بما یفرحون الذّین 2.»اتحسبنّ
العذابولهمعذابٌألیمٌ«سورهیآلعمران،آیهی188:»گمانمبرآنهاكهازاعمال)زشت(خود
خوشحالمیشوند،ودوستدارنددربرابركاریكهانجامندادهاندموردستایشقرارگیرند،از

عذاببركنارند!برایآنها،عذابدردناكیاست.«
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ف فراهم ميكرد و تهاجمهای دشمنان را پاسخ ميگفت. 
جامعه ی اسامی مجبور بود برای اينكه دريده نشود و تكّه تكّه و بلعيده 

نگردد، مسلّح و بيدار باشد، و هشياری خود را حفظ كند.
اميرالمؤمنين در اين وضعيتّ چه ميكرد؟ در تمام جنگهايی كه نام و نشانی 
در تاريخ ما دارند، اميرالمؤمنين شركت كرده، جز آن جنگی كه پيامبراكرم 
خودش به اميرالمؤمنين فرمود: بايد در مدينه بمانی. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
ناراحت شد. آن بزرگواری كه هرگز در مقابل دستور پيامبر كمترين تأمّلی 
از خود نشان نميداد، اينجا كه پای جنگ و رفتن به پيكار با دشمنان در 
ميان است، از پيامبراكرم سؤال كرد ـ شايد گله مندانه ـ كه: يا رسول اه ! من در 
مدينه بمانم؟ پيامبر فرمود: أماترضى أن تکون منّي بمنزلة هارون من موسى؟1؛ 
آيا دوست نداری كه وضع تو با من همانند وضع هارون با موسی باشد، 
كه وقتی موسی به لقاء خدا ميرفت، هارون را به جای خود در ميان مردم 
گذاشت؟ با اين بيان، پيامبراكرم به اميرالمؤمنين دلداری داد كه اين نرفتن تو 
به جنگ به اين معنا نيست كه ما تو را كم فرض كرديم و كوچك دانستيم. 
موسی  هارونِ  تو  نـدارد.  بديلی  و  نظيـر  كه  هستی  عزيزی  همان  تو  نه، 

هستی! )22(

امام به تبوك غزوهی برای عزیمت هنگام پیامبر)صلّیاهعلیهوآله( میگوید: خدری ابوسعید .1
علی)علیهالسّام(فرمود:توجانشینمندرمدینهباش.حضرتعرضكرد:»یارسولاه!دوست

ندارمكهعرببگوید:علیپسرعمویشرایارینكردوازهمراهیویتخلّفنمود.«
نیز تو بود، موسی جانشین كه هارون چون نداری دوست »آیا فرمود: پیامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

جانشینمنباشی؟!«
حضرتعرضكردند:آری!سپسپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(فرمودند:پسدرمدینهبمانوخلیفهی 

منباش.«
43؛ رقم ،29 مغازلی،ص ابن مناقب 432؛ و 423 و 416 رقم ،1 ج دمشق، مدینة تاریخ 

مجمعالزوائد،ج9،ص109؛بحاراانوار،ج37،ص255.
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سخت ترين روزها
زنــدگـی  دورانهـای  سخـت تـريـن  پيامبـر)صلّیاهعلیهوآله(  رحلت  با 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در سی سال بعد از آن حضرت شروع شد.
روزی كه پيامبر عزيز و بزرگوار)صلّیاهعلیهوآله( در قيد حيات بود و مؤمنين 
در سايه ی او مجاهدت و مبارزه ميكردند، روزهای شيرين و خوبی بود. امّا 
روزهای تلخ بعد از رحلت پيامبر آغاز شد1 كه هر از گاه، قطعات فتنه، افق 
ديدها را چنان تاريك ميكرد كه نميتوانستند قدم از قدم بردارند. در چنين 

شرايطی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بزرگترين امتحانهای ايثار را داد.
اميرالمؤمنين در هنگام رحلت پيامبر مشغول انجام وظيفه شد.2 نه اينكه 
نميدانست اجتماعی وجود دارد كه سرنوشت قدرت و حكومت را در دنيای 
اسام، آن اجتماع تعيين خواهد كرد؛ امّا برای اميرالمؤمنين آنچه مطرح نبود، 

خود بود! )23(

1.كامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درتوصیفسنگینیمصیبتارتحالرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(و
شدّتتلخیاینرویداد:پیوست»7«.

عهدهی بر ارتحال از بعد پیامبر تجهیز وظیفهی پیامبراكرم)صلّیاهعلیهوآله( وصیتّ مطابق .2
بههمین بودو ایشان نیزمتوجّه ازآن،مسئولیتّجمعآوریقرآن بودوپس علی)علیهالسّام(
دلیل،پسازبجاآوردنمراسمتدفینرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(،بافاصلهبهجمعقرآنپرداخت.
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وظیفه ای خطیر
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( در جلسه ی  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در لحظه ی وفات 
تصميم گيری ـ كه جلسه ی حسّاسی بود ـ شركت نكرد. اگر اميرالمؤمنين در 
سقيفه ی بنی ساعده شركت ميكرد، شايد سرنوشت دنيای اسام و سرنوشت 

خافت بگونه ای ديگر رقم ميخورد.
آنجايی كه همه در اين فكرند كه حكومت دست چه كسی خواهد افتاد، 
علی خود را از ميانه كنار ميكشد. آنجا كه همه حاضرند تا ببينند چه ميتوانند 
بكنند و چه تأثيری ميتوانند در تعيين حكومت آينده بگذارند، علی غايب 
است؛ علی مشغول يك وظيفه ی عزيزتر و شريفتر است و آن تجهيز پيامبر 
و تغسيل و تدفين پيامبر و باأخره عمل به وصيتّ پيامبرـ يعنی جمع كردن 

قرآن ـ است.1 )24(

كناره گیری مسالمت آمیز 
بعد از آنكه مسئله ی خافت استقرار پيدا كرد و مردم با ابی بكر بيعت 
كردند و همه چيز تمام شد، اميرالمؤمنين كناره گرفت و ديگر جمله ای و 
بيانی كه حاكی از معارضه ی وی با دستگاه حكومت باشد، از او شنيده نشد.
آن  بتواند  شايد  تا  كرد  اوّل تاش  روزهای  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  البتهّ 
چيزی را كه به عقيده ی او حق است و بايد انجام بگيرد، به كرسی بنشاند؛2 
امّا بعد كه ديد مردم بيعت كردند و قضيهّ تمام شد و ابوبكر خليفه ی مسلمين 

1.كامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درزمینهیصبربرمصیبتوفاترسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(واشتغال
بهدووظیفهیمهممراسمتدفینپیامبروموضوعجمعقرآن:پیوست»8«.

2.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(برایاتمامحجّت،مدّتیازبیعتسرباززدوسخنانیبیناماموهیئت
حاكمهردّوبدلشد،وهمچنینامامتاشكرداصحابپیامبررامتوجّهسفارشاتایشاننمایدو
ازآنانبراییاریخویشاستمدادنمود.مجموعهیسخنانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دراینزمینه،
درجلددوّمحیاةامیرالمؤمنین)علیهالسّام(عنلسانهگردآوریشدهاست،كهعاقهمندانمیتوانند

بهآنمراجعهنمایند.
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ف شد. اميرالمؤمنين بعنوان انسانی شناخته ميشود كه ولو معترض است، امّا 
هيچگونه از جانب او برای اين دستگاه ضرری و خطری و تهديدی وجود 

ندارد.
اميرالمؤمنين در اين دوران فرمود:

لقد علمتم أنىّ أحقّ النّاس بها من غيری؛ ميدانيد كه من از همه ی مردم به 
خافت شايسته ترم. اين را خود شماها هم ميدانيد. واه أسلمنّ ما سلمت 
أمور المسلمين؛ من دست روی دست خواهم گذاشت و تسليم خواهم شد، 
تا وقتی كه احساس ميكنم كه امور مسلمين با سامت در جريان است؛ تا 
وقتی كه ميبينم كسی مورد ظلم قرار نميگيرد؛ و لم يکن فيها جورٌ إاّ علىّ 
خاصّةً؛ تا وقتی كه به مردم ظلم نشود و در جامعه ظلم و جوری وجود 
نداشته باشد و فقط من مظلوم واقع شوم. تا چنين است، من كاری به كار 

كسی ندارم و هيچ مزاحمتی و اعتراضی نخواهم داشت.1 )25(

رعايت مصلحت بزرگتر
مسئله ی فوق العاده مهم اين است كه كسی خود را صاحب حق ميداند 
و معتقد است كه با قدرت گرفتن او و مسئوليتّ داشتن او جامعه ی اسامی 
به سعادت خواهد رسيد، و ديگران را صالح برای اين كار نميداند، امّا به 
دليل اينكه پای مصالح در ميان است، براحتی از همه چيز صرف نظر ميكند! 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين كار را كرد.
البتهّ چنين نبود كه حضرت هيچ دفاعی از حقّ خود نكند ـ كه اين هم از 
1.اینكام،بخشیازخطبهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استدرهنگامیكهاعضایشورایخافت

میخواستندباعثمانبیعتنمایند:
»بخوبیمیدانیدكهمنازدیگرانبهخافتسزاوارترم.بااینهمه،بهخداسوگندتالحظهای 
كهامورمسلمانانبسامانباشدوجزبرمن،بردیگرانستمینرود،درمسالمتپایمیفشارمو
مخالفتنمیورزم؛چراكهپاداشچنینفضیلتوعملیراازخدامیطلبمودلنمیسپارمبهآنچه

كهشمابخاطرزیوروزینتشبایكدیگررقابتمیكنید.«)نهجالباغه،خطبهی74،ص102(
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مسلمانی نيست ـ امّا آن وقتی كه ديد دفاع ديگر فايده ای ندارد و ادامه ی اين 
جنجال و بگومگو ممكن است به ضرر دنيای اسام تمام شود، اينجا بيعت 

كرد و در كنار خلفای سه گانه تا تمام مدّت 25 سال ماند. )26(

سكوت برای ممانعت از سقوط
به  كه  است  دورانی  در  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  از رحلت  بعد  اميرالمؤمنين 
سنّ كمال و پختگی رسيده است و يكی از شخصيتّهای مطرح جامعه است. 
همه به او احترام ميگذارند؛ هزاران نفر از زبان پيامبر، تعريف و تمجيد و 
ستايش او را شنيده اند. اين تعريف و تمجيدهايی كه از زبان پيامبر برای 
اندازه  اين  به  مسلمانی  محدّث  هيچ  ظاهراً  است،  شده  نقل  اميرالمؤمنين 
البتهّ فضايل ديگری  و با اين كيفيتّ برای كس ديگری نقل نكرده است. 
هم برای ديگر صحابه نقل شده است؛ امّا با اين كمّيتّ و با اين كيفيتّ و 
محتوا، گمان نميكنم هيچ يك از محدّثين مسلمان ـ اعمّ از فرقه های مختلف 
اسامی ـ درباره ی كس ديگری غير از اميرالمؤمنين نقل كرده باشند. يكی از 
اين تعريفها كافی است انسان را مغرور كند، از خود بيخود كند و در انتخاب 
وظيفه دچار اشتباه كند. بعد از صدها تعريف از زبان پيامبر، نوبت امتحان 
پيش  آمد و مسئله ی خافت مطرح شد. مسلّم است كه اميرالمؤمنين مدّعی 
خافت بود، و كسی در اين ترديد ندارد، امّا وقتی كه مشاهده كرد صاح 
عالم اسام اين است كه او از صحنه خارج شود، خارج شد. يعنی همه ی 
آن تعريفها، تمجيدها، استحقاقها و همه ی آنچه كه برای خود قائل بود و 
هزاران نفر شنيده و دانسته بودند، همه را اميرالمؤمنين ای يك محفظه ای 
اينها فراموش نميشود؛ تا  البتهّ  از فراموشی موقّت پيچيد و كنار گذاشت. 
را كه  يعنی همه ی آن چيزی  نكرد.  لكن مطرح  باقی است؛  ابدالدّهر هم 
برای او در امر خافت و رياست دنيای اسام و مسئوليتّ بزرگ مطرح بود، 



57
شید

خور
ب

غیا
در

ع(
ام)

:ام
ارم

چه
صل

ف چون احساس خطر كرد، كنار گذاشت. حتّى رأيت راجعة النّاس قد رجعت عن   
اإسام يدعون إلي محق دين محمّدٍ)صلّیاهعلیهوآله(؛ وقتی ديدم اوضاع خطرناك 
است و ممكن است دين پيامبر به خطر بيفتد، دست بستم و كنار نشستم.1

آيا برای يك انسان سياسی مخلص و بزرگوار و برای كسی كه ميخواهد 
هوای نفس خود را به كار نبندد، تسلّط بر نفس از اين بااتر، از اين بهتر، از 

اين گوياتر، و از اين شگفت آورتر قابل تصوّر است؟! )27(

مقابله با توطئه ی ابوسفیان
بعد از آنكه خافت به شكلی كه در تاريخ ثبت شده، انجام گرفت و 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( كه احساس كرد كارها  ابوبكر بيعت كردند،  با  مردم 
تمام شده، خود را كنار كشيد، و به حرف كسانی كه ميخواستند او را وارد 
ابوسفيان پيش  نداد.  اثر  تا علمدار جنگ داخلی شود، ترتيب  ميدان كنند 
را گرفته  مقابل كسانی كه حكومت  در  قيام  بر  را  او  تا  آمد  اميرالمؤمنين 
بودند، وادار كند.2 اميرالمؤمنين با يك كام قاطع او را سر جای خود نشاند 
و آب پاكی را روی دست كسانی كه درصدد راه اندازی جنگ داخلی بودند، 
ريخت، فرمود: أيّها النّاس، شقّوا أمواج الفتن بسفن النّجاة، و عرّجوا عن طريق 
المنافرة، و ضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناحٍ، أو إستسلم فأراح. هذا 

ماءٌ آجنٌ، و لقمةٌ يغصّ بها آكلها.3
كه هنگامی كهآنحضرت است نامهای از بخشی امیرالمؤمنین)علیهالسّام( ازسخنان فراز این .1
ارتحال از بعد شرایط و نوشتند مصر مردم برای برگزیدند، مصر استانداری به را اشتر مالك
»9« پیوست در را نامه این كامل متن دادند. توضیح آنان برای را رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(

ماحظهفرمایید.
2.سخنانامام)علیهالسّام(باابوسفیان:پیوست»10«.

به ابوسفیان و عباّس رسید، پایان به بیعت كار و كردند بیعت ابوبكر با مردم اینكه از بعد .3
امیرالمؤمنین)علیهالسّام(پیشنهادبیعتدادند.حضرتخطبهایایرادنمودودربخشیازآنفرمود:
»ایمردم!باكشتیهاینجاتدلامواجفتنهرابشكافید،وازخطّپستكینهتوزیفراترآیید،و 
تاجهایفخرفروشیرازیرپالهكنید.پیروزیتنهانصیبدوكسشود:یكیآنكهیاورانیدارد
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گفت: من كنار مينشينم؛ وارد اين ماجراها نميشوم. عاوه بر اينكه جنگ 
داخلی را قبول نكرد، آنها را نصيحت هم كرد: چيزی كه شما به آن چشم 
دوختيدـ يعنی قدرت؛ قدرتی كه شما برای هواهای نفستان آن را ميخواهيد ـ 
ماءٌ آجن؛ آب گنديده ای است و لقمةٌ يغصّ بها آكلها؛ لقمه ی گلوگيری است؛ 

خطرناك است.
علی)علیهالسّام( آنها را به همان رويهّ ای كه در طول مدّت عمر خود عمل 
كرده بود، يعنی ماحظه ی تكليف الهی، و ماحظه ی مصالح مسلمين دعوت 

كرد. )28(

وبانیرویكافیبرخیزدوبهپروازدرآید،ودوّمكسیكهبامسالمتجویی،نیروهایشرافرصت
آسایشدهد.

این)ریاستوقدرتیكهشمادرپیآنهستید(،آبیاستبدبووگندیدهولقمهایاستگلوگیر... 
)نهجالباغه،خطبهی5،ص52(



فصل پنجم
 حضور فعّال در 25 سال سكوت
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همكاری با خلفا 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از آنكه خود را از ماجرای خافت كنار كشيد، 
ميتوانست قهر كند و كنج خانه بنشيند؛ ميتوانست عليه مسئولين حكومت 
حتیّ كارشكنی كند و دست به هيچ كار مثبت و سازنده ای نزند، و ميتوانست 
نقش غيرمسئول و وجيه الملّه را برای خود انتخاب كند؛ امّا اين كارها را 

نكرد.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از رسيدن به خافت، در نامه ای كه به اهل مصر 
نوشت، اين ماجرا را يادآوری كرده و ميفرمايد: فأمسکت يدي، حتّى رأيت 
راجعة النّاس قد رجعت عن اإسام، يدعون إلى محق دين محمّد)صلّیاهعلیهوآله(1؛ 
يعنی من دست از كارها شستم، كناری نشستم؛ امّا ناگهان احساس كردم 
كه دنيای اسام به من احتياج دارد؛ ديدم مردمانی كه از دين برگشته اند، 
قصد دارند دين پيامبر را از بين ببرند و منهدم كنند و جامعه ی اسامی را 
به اختاف بكشانند؛ ديدم ديگر جايز نيست؛ فنهضت في تلك اأحداث قيام 

كردم.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در كنار خلفا و مسئولين قيام كرد، و به كمك و 
از اسام دور كند. حضرت  اينكه خطرها را  برای  آنها برخاست  حمايت 

1.نهجالباغه،نامهی62،ص451،متنكاملایننامه:پیوست»9«.
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اينجا هم پا روی نفس خود گذاشت. وجيه الملّه بودن را انتخاب نكرد تا 
بنشيند كناری و نق بزند و مايه ی تضعيف آن كسانی شود كه فعاً بار را بر 

دوش دارند.
پنج  بيست و  با كمال قدرت وارد ميدان شد، و  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
سال در تمام حوادث بزرگ دنيای اسام شريك و سهيم بود. اين يكی از 
نمونه های بارز از اغِماض و ايثار و از خودگذشتگی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

است. )29(

خانه نشینی، هرگز!
در تمام مدّت 25 سال، اميرالمؤمنين با خلفا مبارزه نكرد. ميفرمايد: وقتی 
ديدم ظرفيتّ جامعه ی اسامی گنجايش بگومگوی من و رُقبا را ندارد، كنار 

كشيدم.
معنای  به  كناره نشينی  البتهّ  داشت.  ادامه  كناره نشينی  اين  سال   25
است؛  خاف  اين  خانه نشينی،  سال   25 ميگويند  اينكه  نبود.  خانه نشينی 
بود؛  صحنه  در  هميشه  نشد.  خانه نشين  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  هيچ وقت 
مسئوليتّ قبول ميكرد؛ به مأموريتّ ميرفت؛ مشاور ميشد، و كار راه اندازی 
ميكرد. كسی خيال نكند كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( قهر كرد و رفت در خانه 
نشست! به هيچ وجه اين چنين نبود؛ بلكه او هميشه بااترين مشورتها را 

ميداد. )30(

وزارت مسئوانه 
ساله ی  پنج  و  بيست  دوران  در  خود  حضور  از  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
قتل  از  بعد  كه  هنگامی  ميكند،  وزارت  به  تعبير  سه گانه  خلفای  خافتِ 
عثمان آمدند اميرالمؤمنين)علیهالسّام( را به خافت انتخاب كنند، فرمود: من 
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فص وزير باشم، بهتر از اين است كه امير باشم؛ همچنانی كه در گذشته بودم، 
بگذاريد وزير باشم.1

حضرت موقعيتّ و جايگاه بيست و پنج ساله ی خود را جايگاه وزارت 
ميداند. يعنی دائماً در موضع كمك به مسئولين و خلفايی كه در رأس امور 
واقعاً  انسان  كه  بود  بزرگ  ايثار فوق العاده  اين هم يك  بود.  داشتند،  قرار 

متحيرّ ميشود كه چقدر در اين كارِ اميرالمؤمنين گذشت وجود دارد! 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در تمام اين بيست و پنج سال به فكر قيام و كودتا 

و معارضه و گرفتن قدرت و قبضه كردن حكومت نيفتاد! 
اميرالمؤمنين  كردند،  رحلت  دنيا  از  اكرم)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  كه  وقتی 
جوانی بود سی وسه ساله كه دوران جوانی و قدرت جسمانی را ميگذراند؛ 
دوران نشاطش بود؛ در بين مردم محبوبيتّ داشت، و مغز فعّال، علم فراوان 
و همه ی جاذبه هايی كه برای يك انسان ممكن بود، در اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
به نحو اعائی وجود داشت كه اگر ميخواست اقدامی كند، حتماً ميتوانست. 
امّا در تمام اين بيست وپنج سال، به هيچ وجه جز در خدمت همان هدفهای 
عمومی و كلّی نظام اسامی ـ كه در رأسش هم خلفا بودند  ـ هيچ حركتی 

نكرد. )31(

ایشان از و آمدند امیرالمؤمنین)علیهالسّام( بهسراغ ازكشتهشدنعثمان بعد مردم كه 1.هنگامی
درخواستپذیرشحكومتراكردند،درپاسخمردمفرمودند:

»مرارهاكنیدودیگریراجزمرابطلبید!چراكهرویبهكاریداریمكهچهرههاورنگهای 
گوناگوندارد؛نهدلهارادربرابرآنطاقتشكیباییاستونهعقلهاراتابتحمّل.سراسرآفاق

راابریسیاهفروپوشیدهوراههایروشنناشناختهمانده.
بایدبدانیدكهاگرمنپیشنهادشمارااجابتكنم،باشمابراساسشناختوآگاهیخودرفتار 
خواهمكرد،وبهسخنانپراكندهوسرزنشهایبیمورداینوآنبیاعتناخواهمبود.امّااگرمرابه
حالخودرهاكنید،مننیزچونیكیازشماخواهمبود،وچهبسابیشترازشمابهسخنكسی
كهكارخودرابهویوامیگذارید،گوشسپارموبیشترازشماازاوفرمانببرم.بههرحال،اگر
امروزمنبرایشماوزیرباشم،بهترازآناستكهامیرباشم.«)نهجالباغه،خطبهی92،ص136(
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مشاور امین 
در هنگام خافت عمر و بعد از فتح بسياری از استانهای ايران به وسيله ی 
مسلمين، عدّه ای  مجدّداً در برخی از استانها سر بلند كرده و لشكر بزرگی 
فراهم كردند و آمدند تا با مسلمانان مبارزه كنند. حادثه ی بزرگی بود. عمر 
همه را در مسجد جمع كرد و مسئله را مطرح نمود و مشورت كرد. يكی 
از سران بلند شد و گفت: تو خود فرد پخته ای هستی و تجربه هم داری. 
پيشنهاد ميكنم جمعيتّی را راه بينداز و خودت نيز برو و محور سپاهيان باش 
تا قضيهّ را فيصله دهی، و سپس به مدينه برگرد. گوينده ی اين مطلب طلحه 
بود.1 يكی ديگر از بزرگان مسلمين گفت: من عقيده ام اين است كه دستور 
دهی از شهرهای مختلف و از مناطق كشورهای مختلفی كه فتح شده ـ مثل 
روم و شام و فلسطين ـ نيروهای ما بيايند تا نيروی عظيمی درست كنيم و 
بفرستيم غائله را ختم كنند.2 اميرالمؤمنين)علیهالسّام( وارد صحبت شد و گفت: 
نه؛ اينها هيچ كدام مصلحت نيست. اگر خود خليفه در اين صحنه شركت 
كند، آنها خواهند گفت: هذا أصل العرب3، يا هذا رجل العرب4: اين پای اصلی 
و پايه ی اصلی عرب است كه آمده. بياييد متحّد شويم و او را از بين ببريم. 
همّت خواهند گماشت كه چون تو حضور داری، غائله را با نابودی تو ختم 
كنند؛ زيرا ميدانند كه اگر خليفه كشته شود، نظام از هم ميپاشد. امّا اينكه ما 
از كشورهای فتح شده نيروهای خود را جمع آوری كنيم، اين هم مصلحت 
ناامن  نيز  آنها  كنيم،  مناطق خارج  از آن  را  نيروها  ما  اگر  نيست؛ زيرا كه 
خواهند شد؛ و لكن راه صحيح اين است كه تو خود اينجا بمانی و مردم 
بصره را به سه قسمت تقسيم كنی؛ يك بخش را برای اداره ی امور بصره 

1.شرحنهجالباغه،ابنأبیالحدید،ج9،ص100.
2.اینپیشنهادازطرفعثمانخلیفهیسوّممطرحشد.

3.نهجالباغه،خطبهی146.
4.اإرشادفيمعرفةحججاهعلیالعباد،ج1،ص209.
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فص بگماری، يك بخش را برای پشتيبانی از مجاهدين و رزمنده هايی كه عازم 
ميدان نبرد هستند، بگماری، و يك سوّم آنان را به جنگ بفرستی. عمر اين 

نظر را پسنديد و گفت اين نظر بسيار خوب است و به همان عمل كرد.1
نيز  عثمان  ماجراهای  و  عثمان  خانه ی  محاصره ی  قضيه ی  در 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( نقش عظيمی داشت؛ حتیّ در جلوگيری از شورش 
مردم!2 حضرت كسی نبود كه قهر كند و كنار بنشيند؛ با اينكه اينها رقبايش 
اين  نداشت.  قبول  را  اينها  دلْ  ته  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  يقيناً  و  بودند 
خطبه ی شقشقيهّ ی حضرت است كه اعتقاد داشت اينها بر مسند حق قرار 
نگرفتند!3 با وجود اين، چون مصلحت اسام اين بود كه اختاف به وجود 

نيايد، تحمّل و صبر ميكرد. )32(

اصولگرايی در شورای خافت 
بعد از درگذشت عمر شورای شش نفره ای طبق وصيتّ وی تشكيل شد 

1.متنكاملسخنانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باخلیفهیدوّم:پیوست»11«.
2.هنگامیكهعثماندرمحاصرهیانقابیونقرارداشت،نامهایبهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(نوشت
مبنیبراینكهچندروزیازمدینهخارجشودوبهبهانهیرسیدگیبهمزرعه،بهروستایینبع

برود،تادرمیانانقابیونكمترنامویبرایخافتمطرحشود.
اینچندمینباربودكهعثمانچنینتقاضاییازحضرتمیكرد؛امّابعدازرفتنحضرتازمدینه 
وسختترشدناوضاعشهر،دوبارهازایشانمیخواستبهمدینهبازگرددودرحلّمشكات
مساعدتنماید.اینبارنیزنامهراتوسّطعبداهبنعباّسبرایحضرتفرستادوخواستكه

ایشانشهرراتركنماید.لذاامیرالمؤمنین)علیهالسّام(خطاببهابنعباّسفرمود:
»ایابنعباّس!عثمانچیزینمیخواهدمگراینكهمراتاحدّشترانآبكشتنزّلدهد،كهپیدرپی 
بیایموبروم.یكبارخواستكهازشهربیرونروم؛آنگاهنزدمنفرستادكهبازگردم؛اینكدوباره
خواستهاستكهازشهربیرونروم!بهخداسوگندتابدانجاازویدفاعكردمكهدیگربیمآندارم

كهگنهكارباشم.«)نهجالباغه،كام240،ص358(
3.خطبهیشقشقیهّازخطبههایمعروفامیرالمؤمنین)علیهالسّام(میباشدكهدراغلبمنابعشیعیو
بعضیمنابعاهلسنتّنقلشدهاست.دراینخطبهـكهدراواخرعمرحضرتایرادشدهاستـ
جریانخافتبعدازرسولاه)صلّیاهعلیهوآله(بهطورجامعتحلیلشدهوحضرتبصراحتنظر

خویشرابیاننمودهاست.)نهجالباغه،خطبهی3،ص48(



66
شنگار

نق

كه متشكّل بود از عبدالرّحمن ابن عوف1 و سعدبن ابی وقاّص2 و طلحه3 و 
زبير4 و عثمان5 و علی بن  ابی طالب)علیهالسّام(.

عمر وصيتّ كرده بود كه اين شش نفر دور هم بنشينند و يك نفرشان 
را در ظرف سه روز بعنوان خليفه انتخاب كنند.6 اين شش نفر به اصطاح 
امروز تقريباً وابسته به دو خط از خطوط جاری آن روز بودند؛ يك خط 
گرايش به بنی اميهّ و يك خط گرايش به بنی هاشم بود. در بين اين جمع، 
عبدالرّحمن ابن عوف با عثمان خويشاوند بود. طلحه هم گرايش به آن طرف 
با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( خويشاوند بود و سعدبن ابی وقاّص  داشت. زبير 
هم گرايش به اين طرف داشت. طلحه به نفع عثمان كنار رفت. زبير به نفع 
علی بن ابی طالب)علیهالسّام( كنار رفت، سعدبن ابی وقاّص هم رأی خودش 
بودند كه  نفر  داد، عثمان و علی)علیهالسّام( دو  ابن عوف  به عبدالرّحمن  را 
بيشتر نظرها به طرف آنها جلب ميشد و هر كدام هم دو رأی داشتند. اگر 
عبدالرّحمن ابن عوف كه دو رأی داشت، با علی)علیهالسّام( بيعت ميكرد، اين 
ميشد چهار تا رأی طرف اميرالمؤمنين در مقابل دو رأی در طرف عثمان. 
اگر با عثمان بيعت ميكرد، ميشد چهار تا رأی طرف عثمان در مقابل دو رأی 
در مقابل اميرالمؤمنين. يعنی آری و يا نه عبدالرّحمن ابن عوف تعيين كننده 

شده بود.
تقدّم اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در دنيای اسام تقريباً چيز روشنی بود. لذا 
عبدالرّحمن اوّل رو كرد به اميرالمؤمنين و گفت: يا علی! دستت را به من 
بده تا با تو بيعت كنم، به شرط عمل به كتاب خدا و سنتّ پيامبر و روش 

1.زندگینامهیعبدالرّحمنبنعوف:پیوست»12«.
2.زندگینامهیسعدبنابیوقاّص:پیوست»13«.
3.زندگینامهیطلحةبنعبیداه:پیوست»14«.

4.زندگینامهیزبیربنعوام:پیوست»15«.
5.زندگینامهیعثمانبنعفّان:پیوست»16«.

6.متنوصیتّخلیفهیدوّمبرایتعیینشورایخافت:پیوست»17«.
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فص شيخين ـ يعنی ابوبكر و عمرـ اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمود: من حاضرم با من 
بيعت كنی، با شرط عمل به كتاب خدا و سنتّ پيامبر. آنچه كه برای من 
حجّت شرعی است، همين دوتاست. روش شيخين اجتهاد خودشان بوده و 
برای من حجّت نيست! عبدالرّحمن گفت: نه. من اينگونه بيعت نميكنم. به 
عثمان گفت: با تو بيعت ميكنم به شرط عمل به كتاب خدا و سنتّ پيامبر 
و روش شيخَين. عثمان گفت: من موافقم. در عين حال، عبدالرّحمن باز 
با عثمان بيعت نكرد و دوباره برگشت طرف اميرالمؤمنين، همان پيشنهاد 
را تكرار كرد و حضرت بر نظر قبلی خويش تأكيد كرد. به عثمان پيشنهاد 
كرد؛ عثمان پذيرفت. مجدّداً برای سوّمين بار به اميرالمؤمنين پيشنهاد كرد، و 
ايشان فرمودند: نه. آنچه كه برای من حجّت است، همان كتاب خدا و سنتّ 
نبیّ اكرم است، و غير از اين برای من حجّت نيست! اين بار به عثمان گفت 

و او نيز قبول كرد و بيعت كردند و عثمان خليفه شد.1

1.یعقوبیدركتابتاریخخودنقلمیكند:عبدالرّحمنبنعوفبهعلیبنابیطالب)علیهالسّام(گفت:
بهتوسپردیم،مطابقكتابخداوسنتّ برابرخداوندمتعهّدمیشویكهاگرخافترا آیادر

پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(وسیرهیابوبكروعمررفتارنمایی؟
ما نبیهّ)صلّیاهعلیهوآله( سنةّ و اه بكتاب فیكم »أسیر فرمود: وی پاسخ در علی)علیهالسّام( 
رفتار پیامبرش)صلّیاهعلیهوآله( سنتّ و خدا كتاب مطابق خود توان حدّ در »من استطعت«:

مینمایم.«
عبدالرّحمنروبهعثمانكردوگفت:آیادربرابرخداوندمتعهّدمیشویكهاگرخافترابهتو 
سپردیم،مطابقكتابخداوسنتّپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(وسیرهیابوبكروعمررفتارنمایی؟
عثمانپاسخداد:آری؛متعهّدمیشومكهبهكتابخداوسنتّپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(عملنمودهو

مطابقشیوهیابوبكروعمررفتارنمایم.
عبدالرّحمنبرایباردوّمپیشنهادخودرابهعلی)علیهالسّام(وعثمانعرضهداشتوهمانندبار 

اوّلازعلی)علیهالسّام(جوابمنفیشنید،وعثمانپاسخمثبتداد.
برایبارسوّم،عبدالرحمنسخنخویشراباعلی)علیهالسّام(تكراركرد،وحضرتدرپاسخ 
فرمود:»إنّكتاباهوسنةّنبیهّ)صلّیاهعلیهوآله(ایحتاجمعهماإلیإجّیریّأحدٍ.أنتمجتهدٌأن

تزويهذااأمرعنيّ.«
»كتابخداوسنتّپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(درنهایتكمالبودهونیازیبهتكمیلهیچكسندارد. 
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ببينيد كسی كه برای او اصلْ حكومت كردن است، اگر به چيزی هم 
عقيده نداشت، به طور موقتّ تظاهر ميكند به اينكه قبول كرده؛ ميگويد حاا 
بااخره قبول ميكنيم، قدرت را ميگيريم، بعد هر طور خواستيم عمل ميكنيم، 
چون اصل برايش قبضه كردن قدرت است. من نميخواهم عثمان را متهّم 
كنم و بگويم برای او اصلْ قدرت بوده. ممكن است عثمان عقيده اش اين 
بوده كه بايد به روش شيخَينْ عمل كند. امّا علی بن ابی طالب كه عقيده اش 
اين نبود و معتقد نبود كه بايد در حكومت به روش شيخين عمل بكند، اين 
عقيده ی خود را صريح و بدون پرده پوشی بيان كرد و حاضر شد از حكومت 
كناره بگيرد و قدرت و حكومتی را كه حقّ او بود و آن را حقّ قطعی خود 
ميدانست، برای سالهايی كه معلوم هم نيست چقدر طول ميكشد، به ديگری 
واگذار كند! ممكن بود عثمان بيست و پنج سال بعد از آن هم حكومت 
بكند؛ كما اينكه دوازده سال عثمان خليفه بود؛ بعد هم عثمان را كشتند، وااّ 

اگر نميكشتند، شايد زنده ميماند، ده سال ديگر هم عمر ميكرد.
اميرالمؤمنين آن كسی است كه قدرت برايش اصل نيست! آن كس كه 
قدرت برايش اصل است، به راحتی از اصول ميگذرد؛ از دين ميگذرد؛ دين 
دنيا مشاهده  رايج  را در روشهای معمول و  اين  ما  ندارد.  اصالتی  برايش 
ميكنيم. در مجامع اسامی كه دين اسام مطرح است، گذشت از دين اسام 
است و آنجايی كه اسام مطرح نيست، گذشت از همه ی ارزشهاست! )33(

امّاقصدتوازمطرحنمودناینشرطوسعیوكوششتو،برایحذفمنازعرصهیخافت
میباشد.«

عبدالرّحمنباشنیدناینپاسخ،برایبارسوّمبهعثمانپیشنهادبیعتدادواونیزباپذیرششرط 
عملبهسیرهیابوبكروعمربهخافتمنصوبشد.)تاریخیعقوبی،ج2،ص162(
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مواضع حساب شده ی امام)علیهالسّام(
بعد از آنكه دوازده سال از دوران حكومت عثمان گذشت، اعتراضات 
عليه وی زياد شد. همه ی مورّخين اسام ـ اعم از شيعه و سنیّ ـ نوشته اند 
كه در آخر كارِ عثمان اعتراضات به او زياد شده بود،1 و مخالفين اشكاات 
زيادی بر او وارد ميكردند.2 جمعی از مصر آمده بودند، جمعی از عراق و 
بصره و جاهای ديگر آمده بودند، و جمع زيادی شده و خانه ی عثمان را 

محاصره و جان وی را تهديد ميكردند.
در چنين موقعيتّی كسی در مقام اميرالمؤمنين چه بايد ميكرد؟ كسی كه 
خود را صاحب حقّ خافت ميداند و بيست و پنج سال از اين حقّ مسلّم 

مأیوس وی اصاح از و كردند مشاهده را عثمان رفتار و اعمال مردم وقتی مینویسد: طبری .1
گشتند،اصحابپیامبر)صلّیاهعلیهوآله(كهدرمدینهحضورداشتند،بهبزرگانشهرهایدیگرنامه
نوشتندوبهبقیهّیاصحابكهدرمرزهایاسامیمستقربودند،اطّاعدادندكهشمابرایجهاد
درراهدینخداتاشوكوششمیكنیدوبهدنبالنشرواشاعهیدینمحمّد)صلّیاهعلیهوآله(
دراقصینقاطجهانهستید،درحالیكهدرمدینهدینمحمّد)صلّیاهعلیهوآله(بهكناریگذاشته
بهمدینهبرسانیدوبراینجاتدین شدهوفساددامنگیرهمهگشتهاست.بهسرعتخودرا

محمّد)صلّیاهعلیهوآله(چارهاندیشینمایید.
درنتیجهیایننامهها،تعدادزیادیازمسلمانانكهدركشوربزرگاسامیپخششدهبودند،به 
مدینهبازگشتندواعتراضاتشدّتگرفت،تاآنجاكهبهقتلعثمانانجامید.)تاریخطبری،ج3،

ص400(
2.سرفصلاشكااتیكهبرایعثمانمطرحبود:پیوست»18«.
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كنار گذاشته شده است و به رفتار حاكم كنونی هم اعتراض دارد، حاا هم 
ميبيند كه اطراف خانه ی او را گرفته و محاصره اش كرده اند؛ اميرالمؤمنين 

چه بايد ميكرد؟
افراد معمولی، حتیّ برگزيدگان و چهره های واا، در اينجا چه ميكنند؟ 
همان كاری را ميكنند كه طلحه و زبير و عايشه كردند و يا بقيهّ ی كسانی كه 

در ماجرای عثمان به نحوی دخالت داشتند، كردند.1
ماجرای قتل عثمان يكی از ماجراهای بسيار مهمّ تاريخ اسام است. از 
نهج الباغه، آثار اسامی و تاريخ اسامی كاماً روشن ميشود كه چه كسانی 
عثمان را كشتند و چه كسانی عوامل پشت پرده بودند؟2 افرادی كه بعدها 
ادّعای دوستی با عثمان را محور كار خود قرار دادند، آنجا تحريك كردند 

و از پشت خنجر زدند!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در اين ماجرا با كمال خلوص، آن وظيفه ی الهی 
و اسامی را كه احساس ميكرد دارد، انجام داد. از مسلّمات تاريخ است كه 
حسنين)علیهمالسّام( ـ اين دو گوهر گرانقدر و دو يادگار پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(ـ را 
برای دفاع از عثمان به خانه ی عثمان فرستاد. اطراف خانه ی عثمان محاصره 
شده بود و نميگذاشتند آب و غذا وارد خانه ی او بشود. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
عثمان  به  نسبت  كه  كسانی  با  و  فرستاد،3  عثمان  خانه ی  به  آذوقه  و  آب 
خشمگين بودند، بارها و بارها مذاكره كرد تا خشم آنها را پايين بياورد. )34(

میانجی و ناصح مشفق 
دوران  از  قبل  و  بود،  مسلمانها  محاصره ی  در  عثمان  كه  دورانی  در 

1.نقشبرجستهیطلحهوعایشهدرتحریكمردمبرعلیهعثمان:پیوست»19«.
2.درنهجالباغهدونامهازامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درتبییننقشطلحه،زبیر،عایشهومعاویهدرقتل

عثماننقلشدهاست.نهجالباغه،نامهی1،ص363ونامهی28،ص388.
3.فرستادنامامحسنوامامحسین)علیهالسّام(برایدفاعازعثمان،درمنابعتاریخینقلشدهاست.

تاریخالمدینه،ج4،ص1202؛الجمل،ص145؛شرحابنابیالحدید،ج2،صص148و153.
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نقش  بود،  گرفته  باا  اسام  دنيای  در  نارضايتی  عثمان  عليه  كه  محاصره 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( يك نقش ميانجی و ناصح مشفق بود. حضرت نقش 
بازگوكننده ی حرفهای مردم به خليفه و نصيحت كننده ی خليفه را ايفا ميكرد.1 
آن روزهايی كه اطراف خانه ی عثمان محاصره بود، اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
عثمان  خانه ی  اطراف  كه  كسانی  اينكه  با  كرد؛  كمك  عثمان  به  صميمانه 
انتظارات ديگری  را گرفته بودند، از دوستان علی)علیهالسّام( بودند، و از او 
داشتند؛ انتظار داشتند؛ كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( سردسته ی آنها شود و اين 
كار را با هم انجام دهند. امّا اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين كار را نكرد؛ چون 
قبول نداشت.2 آنجا نقشی را ايفا كرد كه صددرصد برخاف خواسته های 
اين  از  خيلی  اميرالمؤمنين  عاليه ی  نفس  البتهّ  است.  انسان  نفس  معمولی 

حرفها بااتر است. )35(

حادثه ی پیچیده ی قتل عثمان 
گرچه قتل عثمان به وسيله ی افرادی انجام گرفت كه حقيقتاً به جان آمده 
بودند و آدمهای خوب هم در آن ميان زياد بودند،3 امّا محرّك حادثه ی قتل 
عثمان چه كسی بود؟ شايد تعجّب كنيد اگر بدانيد كه محرّك اين حادثه، 

همان كسانی بودند كه بعد در مقابل اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ايستادند.
يكی از كسانی كه عليه عثمان شعار ميداد، ام اّلمؤمنين عايشه ـ زوجه ی 
رسول اكرم)صلّیاهعلیهوآله(ـ بود. بلند شد رفت مكّه و اين جمله را بسياری از 
1.هنگامیكهانبوهمردمدرپیرامونامیرالمؤمنین)علیهالسّام(گردآمدندوازعملكردعثمانشكایت
نمودندوازحضرتتقاضاكردندكهازجانبآنانباعثمانسخنبگویدواوراواداربهجلب
رضایتمردمنماید،علی)علیهالسّام(نزدعثمانرفتوانتقاداتمردمرامطرحنمودوسخنانیبین

حضرتوعثمانردّوبدلشد.)نهجالباغه،كام164،ص234(
2.تصریحامیرالمؤمنین)علیهالسّام(برعدمدخالتدرقتلعثمان،ر.ك:نهجالباغه،كام30،ص73.
3.شخصیتّهایبزرگیدرمیانمخالفانجدّیعثمانبودند؛مانندعمّاریاسر،زیدبنصوحان،جبلةبن
عمرواانصاری،جهجاهغفاری،عمروبنحمق،مالكاشتر،محمّدبنابیبكر،محمّدبنحذیفه،

حكیمبنجبلهودههاشخصیتّدیگركههركدامجایگاهیویژهدربینامّتاسامیداشتند.
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مورّخين از زبان جناب عايشه نقل كرده اند كه خطاب به مسلمانها ميگفت: 
»اقتلوا نعثاً« اين نعثل را بكشيد! نعثل اسم يك مرد يهودی در مدينه بود 
كه كارهای خافی هم داشت. عثمان را به اين مرد تشبيه ميكرد و مردم را 

تحريض ميكرد كه او را بكشيد.1
وقتی كه خانه ی عثمان در محاصره ی اهل مصر و بصره و جاهای ديگر 
قرار گرفت و حتیّ نگذاشتند كه آب و غذا وارد خانه ی او شود، در اين 
نامه نوشت و درخواست كمك كرد. معاويه كه  به معاويه  هنگام، عثمان 
خويشاوند عثمان و از يك قبيله بودند، فهميد اوضاع مشكل است. با اينكه 
ميتوانست با يك نيرويی حركت كند و خود را به مدينه برساند و عثمان را 
كمك نمايد، امّا در تواريخ ثبت شده است كه معاويه به قدری عمداً اين پا 

و آن پا كرد و تأخير نمود تا خبر قتل عثمان رسيد!2
جناب طلحه و جناب زبيرـ دو صحابی آبرومند و محترم پيامبرـ همان 
وقت در مدينه بودند؛ امّا نرفتند جلوی مردم را بگيرند و مانع كشته  شدن 
بگوييم يك  ما  كه  نبود  ساده  واقعه ی  يك  عثمان  قتل  پس  عثمان شوند. 
جان  به  دولتی  مأموران  و  استاندارها  از  بعضی  خافكاريهای  از  جناحی 
آمده بودند و دور خانه ی عثمان ريخته بودند و انتقام ميكشيدند. درست 
اين  امّا ريشه ی  بودند؛  بودند، مردم عادی  است كه كسانی كه مباشر كار 
عثمان  با  كه  كسانی  آن  بود؛  عثمان  مخالفين  و  سياسی  رقبای  در  حادثه 
مسئله ی شخصی داشتند و همه ی آنها يا غالب آنها كسانی بودند كه بعدها 
با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( هم مسئله ی شخصی پيدا كردند. اينها در اين حادثه 

دخيل بودند تا عثمان كشته شد. )36(
1.ر.ك:شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج6،ص215وج20ص22.

2.عثماندرنامهایبهمعاویهنوشت:بسماهالرّحمنالرّحیم.اهلمدینهبهكفرگراییدهوازطاعت
خارجشدهاند.آنانبیعتخویشراشكستهوبهمقابلهباخلیفهبرخاستهاند.پسفرصترااز

دستمدهوهرچهسریعترجنگجویانشامرابهمدینهگسیلدار.
امّاوقتیكهنامهبدستمعاویهرسید،اعتنایینكردونخواستبامخالفینعثمانبهمقابلهبرخیزد. 

)تاریخطبری،ج3،ص402(
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شور و شوقی زايدالوصف!
بعد از آنكه عثمان كشته شد، مردم مدينه در مسجد جمع شدند و گفتند: 
حال كه عثمان نيست، چه كسی خليفه باشد؟ چند نفر از رجال معروف 
مدينه كه از صحابه ی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( بودند و جزء چهره های موجّه و 
نامدار بشمار ميرفتندـ از قبيل عمّار ياسر و چند نفر ديگرـ گفتند: تا وقتی 
ديگری  فكر چه كس  به  ما  ما هست،  ميان  در  ابی طالب)علیهالسّام(  علی بن 
ميتوانيم باشيم؟ علی بن ابی طالب از همه اولی است. عمّار بلند شد و گفت: 
مردم! آيا برای بيعت با علی ترديد داريد؟ آيا علی را نميشناسيد؟ مردم از 
اطراف مسجد با صدای بلند گفتند: ما علی را خيلی خوب ميشناسيم و هيچ 
هم ترديد نداريم. آن چند جمله ای هم كه تو در مدح علی گفتی، خيلی 

كمتر از فضيلت علی است! برويم همه با اميرالمؤمنين بيعت كنيم.1
حتیّ يك نفر از بين آن جمعيتّ انبوهی كه در مسجد پيامبر در مدينه 
جمع شده بودند، مخالفت نكرد! چنين چيزی در تمام دوران 25 سال بعد 
از پيامبر پيش نيامده بود. اين همه جمعيتّ و با اين اتفّاق كلمه، با هيچ كدام 

از خلفای سه گانه ی قبل از اميرالمؤمنين بيعت نكرده بودند.
در قضيه ی بيعت با ابوبكر، عدّه ای در سقيفه ی بنی ساعده دور هم جمع 
شدندـ 10 تا 20 نفر بودند  ـ اختافات پيش آمد و بحثهای زيادی شد؛ حتیّ 

1.شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج4،ص8.
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كار به كتك كاری هم كشيد؛ گريبان هم را گرفتند و دعوا كردند، تا بااخره 
4 يا 5 نفر با ابوبكر بيعت كردند؛ سپس او را به مسجد آوردند و به مردم 
ابوبكر  با  در طول چندين روز  اينكه تدريجاً  تا  بيعت كنيد!  بياييد  گفتند: 

بيعت كردند.1
در قضيه ی خافت عمر، ابوبكر عمر را نصب كرد، و مسئله ی انتخاب 
و شورا و مشورت نبود. ابوبكر وصيتّ كرد كه بعد از من با عمر بيعت كنيد! 
وصيتّ ابوبكر را خواندند و گفتند كه ايشان دستور دادند كه ما با جناب 
عمر بن خطّاب بيعت كنيم. مردم هم چون دستور خليفه بود، بيعت كردند.2
در قضيهّ ی خافت عثمان، شورای 6 نفری تشكيل شد. 6 نفر نشستند 
علی بن  بر  را  عثمان  عوف،  عبدالرّحمن بن  بااخره  و  كردند  بحث  و 
ابی طالب)علیهالسّام(ترجيح داد. بعد به مردم گفتند: شورای 6 نفره ای كه جناب 
آمدند  مردم  باز  كرد.  تعيين  به خافت  را  عثمان  بودند،  كرده  معينّ  عمر 

بخاطر شورا و بخاطر امر عمر با عثمان بيعت كردند.3
امّا تا زمان علی بن ابی طالب)علیهالسّام( چنين چيزی پيش نيامده بود كه 
يا  و  بدهد  اينها خط  به  اينكه كسی  بدون  و  بيايند در مسجد  مردم  خود 
تبليغات خاصّی شده باشد، خود  يا  نيروی زور باای سرشان باشد،  يك 
فقط در مورد  اين  بكنند.  انتخاب  را  نفر  از روی دل و رغبت يك  مردم 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( پيش آمد.
بعد از آنكه مردم با آن شور و شوق تصميم گرفتند با علی بيعت كنند، 
همه به طرف منزل اميرالمؤمنين حركت كردند. تمام كوچه ها و راهها مملو 
از جمعيتّ شد. اميرالمؤمنين از خانه بيرون آمد. دستش را گرفتند كه ما 
ميخواهيم با تو بيعت كنيم، حضرت دستش را عقب كشيد. اصرار كردند. 

1.داستانسقیفهیبنیساعدهونحوهیتعیینخلیفهیاوّل:پیوست»20«.
2.وصیتّابوبكربرایخلیفهشدنعمر:پیوست»21«.

3.تاریخیعقوبی،ج2،ص162؛تاریخطبری،ج3،ص294.
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حضرت گفت: من قبول نميكنم. فرياد مردم بلند شد كه يا علی ما را تنها 
مگذار و قبول كن!1 )37(

به سراغ ديگری برويد!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ميتوانست بعد از كشته شدن عثمان، بعنوان يك 
چهره ی موجّه، يك آدم فرصت طلب و يا يك نجاتبخش وارد ميدان شود، 
مردم هم او را دوست ميداشتند. امّا در اين حادثه هم اميرالمؤمنين اقبالی 
فرمود:  نكرد.  حكومت  قبضه  كردن  برای  كاری  و  نكرد  قدرت  به سمت 

دعوني والتمسوا غيري.2
چقدر اين روح بزرگ است! ميفرمايد: ای مردم! من را رها كنيد و برويد 
سراغ ديگری! اگر ديگری را به حكومت انتخاب كرديد، من وزير او خواهم 

بود؛ من در كنار او خواهم بود.3
امّا مردم قبول  اين فرمايشی است كه اميرالمؤمنين در آن روزها كرد. 
نكردند و واقعاً نميتوانستند غير از اميرالمؤمنين كس ديگری را به حكومت 

انتخاب كنند. )38(

خافت به دنبال امام)علیهالسّام(
هنگامی كه مردم با آن ازدحام و هيجان آمدند و اطراف اميرالمؤمنين 
را گرفتند، او ميتوانست فرصت طلبی كند و چهره ی قهرمان به خود بگيرد؛ 

1.سخنیازامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درتوصیفشوروهیجانمردمبرایبیعتباایشان:پیوست»22«.
2.كامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(خطاببهمردمدرهنگامیكهازایشاندرخواستپذیرشخافت

رامیكردند:پیوست»23«.
فردی و داریم خلیفه به نیاز ما میگفتند: امام)علیهالسّام( به اصرار با مردم مینویسد: باذری .3
بگیری. عهده بر را مسئولیتّخافت باید بناچار نداریم. برایخافتسراغ تو از شایستهتر
حضرتفرمود:»مرابرایخافتنخواهید!مناگرنقشوزیربرایشماداشتهباشم،بهترازاین

استكهامروزامیرشماباشم.«)انسابااشراف،باذری،ج2،ص210(
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امّا اين كارها را نكرد و رفت در يك  بيايد در ميان مردم و شعار بدهد؛ 
گوشه ای نشست. او دنبال خافت نرفت؛ بلكه خافت دنبال او آمد. او دنبال 
كسب مقام نرفت؛ بلكه مقام به علی افتخار ميكرد و دنبال علی آمد. اينجا 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ميفرمايد: قبضت يدي فبسطتموها، ونازعتکم فجذبتموها1؛ 
دستتان را به طرف من دراز كرديد كه من خافت را قبول كنم؛ ولی من 
دستم را پس كشيدم. شما اصرار كرديد، من استنكاف كردم! اميرالمؤمنين در 
اينجا هم هيچگونه ولعی از خود نشان نداد. تا اينكه احساس كرد تكليف 
شرعی است؛ احساس كرد وظيفه است و دنيای اسام به او احتياج دارد: لو 
ا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر و ما أخذ اه  على العلماء أاّ يقارّوا 
على كظّة ظالم واسغب مظلومٍ ألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بکأس 

أوّلها و ألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزٍ.2
آن روز هم اميرالمؤمنين باز بخاطر تكليف اسامی اش نگفت حكومت 
را قبول نميكنم و اوضاع نابسامانی را كه ديگران به وجود آورده اند، من بر 

1.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(دركیفیتّبیعتمردمباویچنینمیفرماید:بهسراغمنآمدیدوازمن
خواستیدبیعتراپذیراباشم.گفتم:نمیپذیرم.گفتید:راهدیگریوجودندارد.باززیربارنرفتمو
دستخودراعقبكشیدم.امّاشمابااصراردستمراگشودید،دستانخویشراعقبكشیدمو
شمابهسویخودپیشكشیدید.پسبرمنهجومآوردید،همانندشترانتشنهكامیكهبهآب
برسند؛شترانیكهساربانمهارازسروزانوبندازپایشانگشوده.چنانفشارآوردیدكهگمان
كردممراخواهیدكشت،یابعضیبهوسیلهیبعضدیگرازمیانخواهیدرفت.درپیاینهمه
اصراروفشاربودكهدستخودراگشودموشمابااختیارتمامبامنبیعتكردید.)ارشادمفید،

ج1،ص244(
2.بخشیازخطبهیشقشقیهّیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكهمیفرماید:

»اگرنهاینبودكهجمعیتّبسیاریگرداگردمراگرفتهوبهیاریامقیامكردهاند،وازاینجهت 
حجّتتمامشدهاست،واگرنبودعهدومسئولیتّیكهخداوندازعلماءودانشمندانگرفتهكهدر
برابرشكمبارگیستمگرانوگرسنگیستمدیدگانسكوتنكنند،منمهارشترخافترارها
میساختموازآنصرفنظرمینمودموآخرآنراباجامآغازشسیرابمیكردم،وآنگاهخوب
میفهمیدیدكهدنیایشمادرنظرمن،بیارزشترازآبیاستكهازبینیگوسفندیبیرونآید.«

)نهجالباغه،خطبهی3،ص50(
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دوش نميگيرم. او ميدانست كه چه مشكاتی بر سر راه است؛ امّا با وجود 
از  شد  و حاضر  كرد،  وظيفه  احساس  و  تكليف  احساس  مشكات،  اين 
آبروی خود و از حيثيتّ عظيم خود در دنيای اسام، برای اصاح جهان 

اسام و جامعه ی مسلمين مايه بگذارد، و لذا خافت را قبول كرد. )39(

مردمی ترين حكومت 
نمونه ی كامل يك حكومت مردمی، حكومت علی بن  ابی طالب)علیهالسّام( 
است. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( آن حاكمی است در اسام كه برای اوّلين بار 
عامّه ی مردم جمع شدند و از او تقاضا كردند، التماس كردند و خواستند 
كه زمامداری آنها را بدست بگيرد. فما راعني إاّ والنّاس كعرف الضّبع إليّ 
ينثالون علىّ من كلّ جانب حتّى لقد وطى ء الحسنان و شقّ عطفاي.1 ميفرمايد: 
من ناگهان ديدم انبوه مردم گرد آمده اند، اطراف مرا گرفته اند و ميخواهند 

مرا به حكومت انتخاب بكنند.
تا آن روز، چنين جمعيتّ عظيمی برای انتخاب خليفه ی مسلمانان در 
اوّل امر جمع نشده بود و يك چنين پيشنهاد عمومی به كسی نشده بود. 
علی)علیهالسّام(اوّل كسی بود كه جماعت عظيم مسلمانان گرد آمدند و از او 

درخواست كردند كه حكومت را قبول كند.
ميفرمايد: آنقدر مردم اطراف من جمع شدند كه امام حسن و امام حسين 
فشار  مردم  بس  از  شدند.  كوبيده  بودند(  جوان  دو  هر  كه  فرزندی  )دو 

آوردند، لباسم پاره شد.
فشار مردم برای اين است كه اميرالمؤمنين را شايسته ترين كس ميدانند 

1.بخشیازخطبهیشقشقیهّیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكهمیفرماید:»ازدحامفراوانیكههمچون
یالهایكفتاربود،مرابهقبولخافتواداشت.آنانازهرطرفمرااحاطهكردند.چیزینمانده
بودكهحسنوحسینزیرپالهشوند.آنچنانجمعیتّبهپهلوهایمفشارآوردكهسختمرابهرنج

انداختولباسمازدوجانبپارهشد.«)نهجالباغه،خطبهی3،ص49(.
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كه ميتواند امور مردم را اداره كند. از اوّل در ميان مردم و با مردم بود؛ دارای 
فكر الهی، دارای فضيلت سبقت به اسام و فضايل فراوانی كه ديگران آن 
فضايل را نداشتند. اميرالمؤمنين با يك چنين وضعی به حكومت ميرسد و از 
اوّلين لحظاتی كه اين حكومت الهی آغاز ميشود، همه ی گفته ها، توصيه ها، 

فرمانها، كردارها و رفتارها در جهت خير عامّه ی مسلمانها است. )40(



فصل هشتم
انگيزه ی امام)علیهالسّام( در پذيرش مسئوليّت
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ظالم ستیزی و حمايت مظلوم
معمولی  انگيزه ی  با  مسئوليتّ  قبول  از  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  انگيزه ی 
قدرتمندان و زمامداران متفاوت بود. آن حضرت هيچ انگيزه ای برای خودش 
نداشت. حتیّ از باب اينكه حقّ من است، خافت را قبول نكرد. بلكه بعد از 
قتل عثمان، وقتی آمدند خدمت ايشان و اصرار كردند كه حضرت خافت 
را قبول كند، فرمود: دعوني و التمسوا غيري1؛ من را رها كنيد و به سراغ كس 
ديگری برويد، و بدانيد كه هر كس را انتخاب كنيد، من از او اطاعت خواهم 
كرد. از خليفه و زمامدار مسلمانها پيروی ميكنم و من اگر بعنوان يك مشاور 

و كمك باشم، برای شما بهتر است از اينكه خودم رأساً زمامدار باشم.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( برای پذيرش خافت دايلی داشت؛ يكی همان 

جمله ی معروف آخر خطبه ی شقشقيهّ است: 
اما و الذّی فلق الحبّة و برء النّسمة لوا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود 
النّاصر و ما أخذ اه على العلماء أاّ يقارّوا على كظّة ظالمٍ وا سغب مظلوم ألقيت 
حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بکأس أوّلها2؛ يعنی حاا كه شما ميخواهيد 
و اصرار ميكنيد و كسان زيادی كمك من ميكنند، و من هم ميدانم كه خدا 
پيمان گرفته از دانايان و از آگاهان كه تحمّل سيری ظالم و گرسنگی مظلوم 

1.نهجالباغه،كام92،ص136.
2.نهجالباغه،خطبهی3،ص50.



86
شنگار

نق

را نكنند، لذا قبول ميكنم.
در آن زمان، اميرالمؤمنين)علیهالسّام( چنين واقعيتّی را مشاهده ميكرد كه 
ستمگرانی از راه ستمگری سيرند و عدّه ای مظلوم واقع شده اند و بخاطر 
ستمگری دسته ی اوّل گرسنه اند؛ و اين قابل تحمّل نيست. چون يك چنين 

مسئوليتّی متوجّه او هست، قبول ميكند. اين يك انگيزه است. )41(

اهتزاز پرچم دين و اصاح امور مسلمین 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در جمله ی ديگری ميفرمايد: اللهمّ إنكّ تعلم أنهّ لم 
يکن الذّي كان منّا منافسةً في سلطانٍ وا التماس شيءٍ من فضول الحطام ولکن 
لنرد المعالم من دينك ونظهر اإصاح في بادك1؛ يعنی خدايا! تو خود ميدانی 
كه ما به قصد قدرت و حكومت وارد اين ميدان نشديم؛ به قصد پول جمع 
اين است كه  برای  بلكه فقط  نيامديم.  دنيوی  كردن و گردآوری زخارف 
ديديم نشانه های هدايت جابه جا شده. اين آدرسهايی كه انسان در جاده ی 
زندگی بايد به آنها نگاه كند تا راه را درست طی كند، تا به منزل برسد، 
اين آدرسها را عوض و جابه جا كردند؛ بعضی از اين نشانه ها را كندند. من 
ميخواهم با زمامداری و بدست گرفتن قدرت، اين آدرسها و نشانه های دين 

را به جای خودش برگردانم.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ميخواهد با بدست آوردن قدرت، انحرافها را كه 
در آن زمان واقع شده بود، از بين ببرد. راه اسام را راه مستقيمی بكند كه 

پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( مردم را به آن راه دعوت كرده بود.
1.كامیازامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكهحضرتدرآندلیلپذیرشخافتراتوضیحمیدهند:
»پروردگارا!تومیدانیكهآنچهمادرپذیرشحكومتانجامدادیم،نهبرایاینبودكهملكو
سلطنتیبدستآوریمونهبرایاینكهازمتاعپستدنیاچیزیتهیهّكنیم؛بلكهبخاطراینبودكه
نشانههایازبینرفتهیدینترابازگردانیموصلحومسالمترادرشهرهایتآشكارسازیم،تا
بندگانستمدیدهاتدرایمنیقرارگیرندوقوانینومقرّراتیكهبدستفراموشیسپردهشده،بار

دیگرعملیگردد.«)نهجالباغه،خطبهی131،ص189(
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ف ونظهر اإصاح فى بادك؛ ميخواهيم اصاح كنيم و فساد به وجود آمده 
را ريشه كن كنيم. )42(

برپايی حق و محو باطل 
يكی از مهمترين ويژگيها و مميزّه های حكومت الهی اين است كه در 
به  عمل  و  اصول  كردن  پياده  بلكه  نيست؛  اصل  قدرت،  قبضه كردن  آن، 
دين خدا اصل است. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از آنكه به حكومت رسيد، 
در مسير عزيمت به جنگ جمل در خيمه ای نشسته  بود و كفش خودش 
يا  كرد:  عرض  حضرت  آن  به  عباس  ابن  ميزد.  وصله  خود  دست  با  را 
اميرالمؤمنين! مگر اين كفش چند می ارزد كه آن را پينه ميزنی؟ بيندازش دور 
و يك جفت كفش برای خودت تهيهّ كن! حضرت جواب اين حرف را نداد. 
حاا ابن عباّس يك پيشنهادی كرده بود و يك حرفی زده بود؛ حضرت هم 
اگر ميخواست كفش نو بخرد كه بلد بود. فوراً از اينجا اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
استفاده كرد و ابن عباّس را به يك توجّه اساسی كشاند؛ گفت: به نظر تو اين 
كفش چقدر می ارزد؟ ابن عباّس گفت: هيچ قيمتی ندارد. اين كفش كهنه ای 

كه سوراخ سوراخ است، هيچ قيمتی ندارد!
حضرت فرمود: ابن عباّس! اين حكومت و اين قدرتی كه دست من 
است، به خودی خود از اين كفش برای من بی ارزشتر است؛ إاّ أن أقيم حقاً 
او أدفع باطاً؛ مگر اينكه با اين حكومت، حقّی را اقامه كنم يا باطلی را از 

بين ببرم!1
يعنی حكومت و قدرت، به خودی خود برای من ارزشی ندارد؛ بلكه 

حكومت يك وسيله است برای رسيدن به هدفها، آرمانها، و ارزشها.

1.نهجالباغه،خطبهی33،ص76؛ارشادمفید،ج1،ص247؛شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج
2،ص185؛مجموعهیورام،ج2،ص9؛بحاراانوار،ج32،ص76و113.
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اين خصوصيتّ حكومت حق است، و اين خصوصيتّ از رأس قلّه كه 
شروع ميشود، همين طور تا پايين ترين دامنه های اين بدنه ی قدرت ـ يعنی 
عوامل حكومت ـ بايستی ريزش كند و اين روحيهّ و اين اخاق را ترويج 

نمايد. )43(

برقراری عدالت 
و  سياست  و  قدرت  ميدان  در  ورود  از  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  هدف 
زمامداری و قبول مسئوليتّ فقط عبارت است از اقامه ی عدل.1 ميخواهد 
در جامعه عدالت را برقرار كند؛ اصاح نمايد و فساد را از بين ببرد؛ دين را 
به همان شكلی كه پيامبر ارائه كرده، برگرداند؛ انحرافها را و تحريفها را از 
بين ببرد؛ و اين بدون قدرت ممكن نيست. و وقتی ميبيند كسانی آمده اند و 

درخواست ميكنند، قبول ميكند و وارد عرصه ميشود. )44(

1.شعارامیرالمؤمنین)علیهالسّام(اینبودكه:»الذّلیلعنديعزیزٌحتیّآخذالحقّلهوالقويّعندي
ضعیفٌحتیّآخذالحقّمنه«.

»ستمدیدگانیكهدرنظرهاذلیلوپستند،ازنظرمنعزیزومحترمند،تاحقّشانرابگیرم.و 
نیرومندانستمگردرنظرمنحقیروپستند،تاحقّدیگرانراازآنهابستانم.«)نهجالباغه،خطبهی

37،ص81(
وشیوهیعملخویشرادرحكومتاینگونهبهمردمتبیینمینمودكه: 

»وایماهأنصفنّالمظلوممنظالمهوأقودنّالظّالمبخزامتهحتیّأوردهمنهلالحقّوإنكان 
كارهاً«.

»بهخداسوگندمیانظالمومظلوم،انصافوعدالتراحاكمكنم،وستمكارهراحلقهدربینیو 
كشانكشانبهآبشخورحقكشانم،هرچندكهمایلبهاینكارنباشند.«)نهجالباغه،كام136،

ص194(
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بیعت اجباری، هرگز!
با  بيعـت  عمـوميتّ  به  بيعتـی  هيچ  پيامبــر)صلّیاهعلیهوآله(  از  بعـد 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( سابقه ندارد. به جز مردم شام كه با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
بيعت نكردند، تمام اقطار اسامی و تمام بزرگان صحابه بيعت كردند، و 
فقط تعداد محدودی ـ كمتر از ده نفرـ ماندند كه از بيعت سر باز زدند.1 
اينها  از  يك يك  و  مسجد  به  آوردند  را  اينها  فرمود  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
پرسيد كه شماها چرا بيعت نكرديد؟ هر كدام عذری آوردند و حرفی زدند. 
پس از اين سخنان، بعضی بيعت كردند و بعضی نيز بيعت نكردند، حضرت 

آنها را مجبور به بيعت نكردند و رهايشان كردند! )45(

گفت وگو برای هدايت 
عبداه  بن عمر2 از كسانی بود كه بيعت نكرده بود. حضرت دليل عدم 
بيعت را از وی سؤال كرد و او نيز در پاسخ گفت: من هنگامی بيعت ميكنم 
كه همه ی مردم ـ بدون استثناء ـ بيعت كرده باشند! حضرت فرمود: او در 

1.كسانیكهباحضرتبیعتنكردند،عبارتنداز:
عبداهبنعمر،سعدبنابیوقاّص،اسامةبنزید،محمّدبنمسلمة،حسّانبنثابت،ولیدبنعقبه، 

مروانبنحكم،سعیدبنعاص،كعببنمالك،عبداهبنسام.
2.زندگینامهیعبداهبنعمر:پیوست»24«.
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جوانی هم بداخاق بود و حاا كه بزرگ شده و پير گشته، بداخاقتر هم 
شده است. رهايش كنيد برود!1

نفر دوّم كه بيعت نكرده بود، سعد بن ابی وقاّص بود.2 او پدر عمر سعدِ 
ميشناسيد.  كاماً  را  او  كه شما  است  امام حسين)علیهالسّام((  )قاتل  معروف 
حضرت فرمود: سعد را بياوريد، هنگامی كه سعد آمد، حضرت سؤال كرد: 
چرا بيعت نكردی؟ گفت: يا علی وقتی كه تنها من بودم كه بيعت نكرده 
بودم، بيعت ميكنم! همان حرف عبداه  بن عمر را بر زبان آورد و اضافه 
امير)علیهالسّام(  حضرت  نميرسد!  شرّی  تو  به  من  از  كه  باش  مطمئن  كرد: 
او را هم رها نمود  نميرسد.  به ما شرّی  اين  از  فرمودند: راست ميگويد. 
و آزاد گذاشت. البتهّ تا آخر هم سعد بن ابی وقاّص در هيچ حادثه ای عليه 

اميرالمومنين)علیهالسّام( شركت نكرد.3

1.ابنابیالحدیدمینویسد:امیرالمؤمنین)علیهالسّام(دستوردادندعبداهبنعمررافراخوانند.وقتی
عبداهبهحضورامامرسید،حضرتفرمود:بیعتنما!ویدرپاسخگفت:تاهمهیمردمبیعت

نكنند،منبیعتنخواهمكرد!
بیرون ازمدینه بیاوركه یاضامنی ازمدینهخارجنشویو بدهكه تعهّد حضرتفرمود:پس 

نخواهیرفت!عبداهگفت:اینكارراهمنمیكنموچنینتعهّدیراهمنمیسپارم!
مالكاشتربهحضرتعرضهداشت:یاامیرالمؤمنین!اوازتازیانهوشمشیرتونمیترسد.اورابه 

منبسپارتاادبشكنم!حضرتفرمود:نمیخواهمبهاجباربیعتكند.آزاداستكهبرود.
بعدازرفتنعبداه،حضرتفرمود:اودركودكینیزتندخووبداخاقبودواكنونكهبزرگترشده 

است،تندخوتروبداخاقترشدهاست.)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج4،ص9(
2.زندگینامهیسعدبنابیوقاّص:پیوست»25«

3.بعدازسخنانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باعبداهبنعمروآزادگذاشتهشدنوی،سعدبنابیوقاّص
بگذار! آزاد مرا اباالحسن، یا داشت: بهعلی)علیهالسّام(عرضه آوردند.وی نزدحضرت به را
هنگامیكههیچكسجزمنبرایبیعتباقینماندهباشد،آنگاهمننیزبیعتخواهمكرد!امّابه
خداوندسوگندمیخورموبهتواطمینانمیدهمكههیچاقدامیكهموجبناخشنودیتوباشد،از

منسرنخواهدزد.
ابن نهجالباغه، شرح بگذارید. آزادش میگوید. راست آری؛ فرمود: امیرالمؤمنین)علیهالسّام( 

ابیالحدید،ج4،ص9.
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در لحظه ی وفاتشان به فرماندهی سپاه گماشتند و تأكيد كردند كه لشكريان 
را از مدينه بيرون ببرد و يك عدّه ای هم از جيش اسامه تخلّف كردند. اين 
نميكنی؟  بيعت  تو چرا  فرمودند:  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  اسامه است.  همان 
اسامه گفت: يا علی! من خانه زاد شما هستم، من كسی نيستم كه از بيعت 
بيعت خواهم كرد.  بعد  آرام گيرد؛  اوضاع  منتظرم كه  بپيچم. حاا  تو سر 

فرمودند: خيلی خوب؛ تو هم برو!2
ببينيد؛ اين روحيهّ ها را و سابقه ها را ماحظه كنيد! سعد بن ابی وقاّص 
نميكند.  بيعت  علی  با  اين  است.  قادسيه  جنگ  در  اسام  بزرگ  سردار 
چرا؟ عبداه  بن عمر، پسر خليفه ی دوّم است؛ معروف به زهد و عبادت 
و گوشه گيری است؛ اين هم با علی بيعت نميكند. اسامهً بن زيد ـ همانطور 
كه خودش ميگويد ـ خانه زاد اينهاست؛ پدرش كسی است كه رسول خدا 
او را آزاد كرده و به پسرخواندگی خودش قبول كرده؛ بعد هم دخترعمّه ی 
و  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  خويشاوند  يعنی  درآورده؛  او  عقد  به  را  خودش 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( است؛ بيعت نميكند. 

چرا بیعت نمیكند؟ 
بايد  كنيد،  درك  به درستی  را  اينها  نكردن  بيعت  علّت  ميخواهيد  اگر 

1.زندگینامهیاسامةبنزید:پیوست»26«.
2.بعدازعبداهبنعمروسعدبنابیوقاّص،امیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهسراغاسامةبنزیدفرستاد
وازویخواستكهبیعتنماید.اسامهپاسخداد:منكهآزادشدهوغامخانهزادشماهستم،وبا
اطمینانمیگویمكهخافیازمنسرنخواهدزدوبهزودیباآرامشدنمردم،بیعتخواهمكرد.

امام)علیهالسّام(اورانیزمرخّصكردوپسازآنهمسراغكسدیگرینفرستاد. 
بهحضرتعرضكردند:آیاازحسّانبنثابتوكعببنمالكوعبداهبنسامبیعتنمیخواهی؟ 
فرمود:»احاجةلنافیمناحاجةلهفینا«كسیكهنیازیبهماندارد،ماهمنیازیبهوینداریم.

)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج4،ص9(
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برگرديد به آن روحياّت و خصلتهايی كه بزرگ و كوچك و عابد و زاهد 
تا  را  انسان  گرفت،  را  كسی  گريبان  بد  خصلتهای  اين  وقتی  نميشناسد. 
جهنمّ ميكشاند. انسان بايد مواظب اين خصلتها در خودش باشد. حالت 
حسد، حالت كينه ی پدر و مادری، دشمنيها و مخالفتهای ديرين خانوادگی، 
روحيهّ ی آسايش طلبی موجب  ميشود كه بگويد: اوضاع كه آرام شد، بيعت 
ميكنم! چرا؟ وقتی علی را ميشناسی و وقتی فهميدی حق با علی هست، چرا 

دنبال آرامش و آسايش و راحتی ميگردی؟
زندگی ارزشمند اين است كه انسان هدفی را، معشوق و محبوبی را، 
ايده ی شريف و عزيزی را پيدا كند و دنبالش راه بيفتد. آن كس كه كنار 
مينشيند تا ببيند چه ميشود، او هيچ وقت يك انسان واا و برجسته نيست و 
نميتواند باشد. لذا خود اميرالمؤمنين)علیهالسّام( نقطه ی مقابل اين روحيهّ بود. 
آن وقتی كه علی ايمان آورد، همه در خانه هايشان راحت و آسوده نشسته 
بودند و سر بی درد خود را به درد نمی آوردند؛ امّا اميرالمؤمنين دنبال دردسر 
ميگشت؛ منتها دردسری كه برای خداست؛ دردسری كه مايه ی كمال انسان 

است.
اين چند نفر بودند كه بيعت نكردند. البتهّ در تاريخ از اين چند نفری 
كه اسم آورديم، چيز بدی هم راجع به اميرالمؤمنين نقل نشده است. اينها 
اسمشان متخلّفين از بيعت است كه با صراحت به اميرالمؤمنين گفتند ما 
بيعت  اميرالمؤمنين  با  مدينه  مسجد  در  كه  كسی  اوّل  امّا  نميكنيم،  بيعت 
كرد، جناب طلحه است كه جلو آمد و بيعت كرد و اوّلين كسی هم كه از 
اميرالمؤمنين روی گرداند، همين طلحه بود، كه رفت و آن ماجرای جمل را 

به وجود آورد! )46(



فصل دهم
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اتمام حجّت قبل از بیعت
فرمود:  كند،  قبول  را  مردم  با  بيعت  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  آنكه  از  قبل 
بدانيد اگر حاا كه شما اصرار ميكنيد، من حكومت را بدست گيرم، و اگر 
من به شما پاسخ مثبت دادم، مبادا خيال كنيد كه من ماحظه ی چهره ها، 
شخصيتّها و آدمهای نام و نشان دار را خواهم كرد. مبادا خيال كنيد من از اين 
و آن تبعيتّ و تقليد خواهم كرد و روش ديگران را روش خود قرار خواهم 
ابداً چنين چيزی نخواهد شد. و اعلموا أنيّ إن أجبتکم ركبت بکم ما  داد! 
أعلم1؛ آنگونه كه خود من علم دارم و ميدانم و تشخيص ميدهم و از اسام 

ميفهمم، آنگونه شما را حركت خواهم داد و اداره خواهم كرد.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از اين اتمام حجّتها خافت را قبول كرد. البتهّ 
حضرت ميتوانست در آنجا هم بخاطر حفظ مصالح و ماحظه ی جوانبِ 
قضيهّ كوتاه بيايد و دلها را بدست بياورد؛ امّا با كمال قاطعيتّ، بر اصول 

اسامی و ارزشهای اسامی پافشاری كرد. )47(

1.كامیازامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استدرهنگامیكهمردمبااصرارازایشاندرخواستمیكردند
كهزمامخافترادردستبگیرد:

»آگاهباشید،اگردعوتشمارااجابتكنم،طبقآنچهكهخودمیدانم،باشمارفتارمیكنموبه 
سخناینوآنوسرزنشسرزنشكنندگانگوشفرانخواهمداد.«)نهجالباغه،خطبهی92،ص

)136
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حمايت از مستضعفان 
هنگامی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به خافت رسيد و دستگاه خافت به 

فاصله ی كوتاهی مرتبّ و منظّم شد، نوبت به اعام برنامه رسيد.
افتاده بود كه شخصيتّی  اتفّاق  در چند سالی كه گذشته بود، كارهايی 
مانند علی بن ابی طالب آن كارها را تحمّل نميكرد؛ مانند ثروت اندوزی، غرق 

شدن در خواسته های نفسانی، و استفاده ی نابحق از نفوذهای شخصی و...
بودند،  خورده  گرسنگی  ابی طالب  شِعب  در  روزی  كه  كسانی  همان 
زير آفتاب تشنگی كشيده بودند، نصفه شب از گريه ی كودكان گرسنه شان 
خواب به چشمشان نيامده بود؛ همان كسانی كه در جنگهای زمان پيامبر 
نگاهی  غنيمت كمترين  به  بودند،  نهراسيده  از دشمن  بودند،  شمشير زده 
نكرده بودند، همين آدمها امروز غرق در مال و ثروت شده بودند. بعضی 
آنقدر ثروت پيدا كردند كه وقتی مُردند، تكّه های طايی را كه مال اينها بود 
و ميخواستند بين ورثه تقسيم كنند، با تبر قطعه قطعه كردند. ورثه به قدری 
دستپاچه بودند كه زودتر به طاها برسند، كه فرصت اينكه پيش زرگری 
بروند و طاها را آب كنند، نداشتند؛ تبر آوردند و طاهای اينها را با تبر 

تكّه تكّه كردند!1
وقتی فتوحات ايران و روم انجام گرفت و ثروتها سرازير شد، كنيزهای 
پارچه های زربفت و  لباسها،  فرشها،  آوردند، طاها، جواهرات،  را  قيمتی 
امثال اينها را آوردند، جمعی دست و پايشان شل شد و لرزيد، و هنگامی كه 
انسان زهد و خويشتنداری خود را از دست داد، اشكاات ديگر هم پيش 
می آيد. به همه كه جواهر قيمتی نميرسد؛ پس مردم تقسيم ميشوند: يك 
عدّه آنهايی كه از جواهر قيمتی بهره مند ميشوند، و يك عدّه آنهايی كه از 
جواهر قيمتی محروم ميمانند. يك عدّه آنهايی كه از اسبهای اصيل، كنيزهای 
1.شخصیكهمالكاینطاهابود،عبدالرّحمنبنعوفـدامادعثمانـمیباشدكهزندگینامهیوی

درپیوست»12«نوشتهشدهاست.
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زيباروی، غامهای ورزيده و كارآمد برخوردار ميشوند، و يك عدّه آنهايی 
كه فقط تماشايش و خبرش به آنها ميرسد؛ و بدينگونه تبعيض در جامعه 

به وجود می آيد.
وقتی مال دنيا، آسايش دنيا، فرش دنيا، زيور دنيا، جواهر دنيا، طای 
دنيا، غذای لذيذ دنيا به كام انسان مزه كرد، آدمی اسير اين چيزها ميشود! 
جامعه وقتی كه اسير هواها و هوسها شد و خصلت پارسايی انقابی خود 
را از دست داد و رفت دنبال شكم و خوردن و نوشيدن و چريدن و استفاده 
و  لذّتها  سر  دعوای  می آيد؛  پيش  هم  تنافس  و  تبعيض  وقت  آن  كردن، 
باندبازی هم پيش می آيد؛ يك عدّه ميشوند قدرتمندان، بانفوذها، موجّه ها، 
از خطاهای همديگر اغماض كُنها، گناههای همديگر را نديده بگيرها، و يك 

عدّه هم ميشوند مقابل اينها و وضعيتّ برميگردد به همان وضع جاهليتّ!
اوّل  خافت،  منبر  روی  گذاشت  پا  وقتی  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  لذا 

حرفش اين بود:
الذّليل عندي عزيزٌ حتّى آخذ الحقّ له و القويّ عندي ضعيفٌ حتّى آخذ الحقّ 
منه1؛ هر ذليلی، هر مظلومی، هر ستمكشی از نظر من عزيز است و حقّ او 
در اولويتّ است تا وقتی كه حق را برای او از ظالم بگيرم؛ و به عكسش 
ظالم ـ ولو در مقام عزّت قرار داشته باشد ـ پيش من ذليل است تا حق را از 
او بگيرم؛ بعد ميشود مثل مردم عادی. فرمود: آن اموالی را كه در دوره ی 
گذشته گرفتيد و ناحق بوده، بايد پس دهيد؛ حتیّ اگر با اين اموال، كنيز 
خريده و يا ازدواج كرده باشيد و يا آنها را در مصارف زندگی خرج كرده 
باشيد. اينها مال بيت المال و مال مردم است. بايد پس دهيد! اين حكومت 

اميرالمؤمنين است.
در مقابل چنين روشی، آن كسانی كه خياات ديگری داشتند، چه حالی 

1.نهجالباغه،خطبهی37،ص82.
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پيدا ميكنند؟ بعضی خيال كرده بودند كه علی بن ابی طالب هم مثل ديگران 
يك مقامی، حكومتی و يا وايتی به آنها خواهد داد. امّا اميرالمؤمنين قرص 
و محكم ايستاد. شب آمدند با وی صحبت كنند؛ حضرت اموال بيت المال 
را ميشمرد، چراغ را خاموش كرد! گفتند: اين چه كاری است؟ فرمود: اين 
چراغ مال بيت المال است. خاموش كردم، چون حرف ما حرف خصوصی 

است!1
كسانی  نميشود ساخت. چه  اين  با  فهميدند  ديدند،  كه  را  روش  اين 
اينها  نه؛  بن صوحان؟  قرن؟ صعصعهً  اويس  عمّار؟  بسازند؟  نميتوانستند 
ميتوانستند، اينها مردم معمولی بودند، آدمهای عادت نكرده ی به رفاه و زندگی 
اشرافی و غارت نكرده ی بيت المال بودند، اينها ميتوانستند با علی بسازند. 
آن كسانی كه ايمانهای قوی داشتند، سابقه ی بدی نداشتند، در اموالشان از 
اموال بيت المال چيزی نبود، آن كسانی كه ميخواستند حال خوری كنند، 
اينها ميتوانستند با علی بسازند.كسانی نميتوانستند با علی بسازند كه دستشان 
زير كارد مظالم بيت المال بود. آنها ميديدند كه علی برُنده است، و قاطعيتّ 

دارد و اقدام ميكند. )48(

عدالت اقتصادی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به هيچ قيمتی حاضر نميشد كه احكام اسام ـ يعنی 
آن چيزی كه قرآن به آن ناطق است و پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به آن دستور داده ـ 
بخاطر مصلحت انديشی يا اجتهاد به رأی تغيير پيدا بكند. خلفای قبل از 
1.دریكیازشبهاامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دربیتالمالمشغولرسیدگیبهاموالبودكهطلحهوزبیر
واردشدند.حضرتچراغیراكهدرمقابلخویشداشت،خاموشكردودستوردادچراغدیگری
راازمنزلبیاورند.طلحهوزبیرازعلّتاینرفتارسؤالكردندوحضرتفرمود:»كانزیتهمن
بیتالمال،اینبغيأننصاحبكمفيضوئه«روغناینچراغیكهخاموشكردم،ازبیتالمالبود

وسزاوارنبودكهدرروشناییآنباهمدیگرصحبتنماییم.
)المناقبالمرتضویة،كشفيحنفي،ص365؛مناقبآلأبیطالب،ابنشهرآشوب،ج2،ص110(. 
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اميرالمؤمنين)علیهالسّام( معتقد به اجتهاد رأی بودند. برادران اهل تسننّ هم اين 
را قبول دارند. اميرالمؤمنين اين اجتهاد به رأی را قبول نداشت و معتقد بود 

كه بايد فقط به كتاب اه  و سنتّ پيامبر عمل بشود. 
در زمان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( بيت المال بين مسلمانها بالسّويه تقسيم ميشد. 
نميگفتند اين زودتر مسلمان شده، آن كس بعد به اسام گرويده، آن كس از 
مكّه هجرت كرده، آن كس در مدينه مسلمان شده، آن كس عالمتر بود، آن 
كس علمی نداشت؛ بلكه همه به يك اندازه از بيت المال استفاده ميكردند. 
پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( بخاطر اينگونه امتيازات، برای كسی سهم بيشتری از 
بيت المال قائل نميشد. پيامبر از دنيا رحلت كردند. در دوران خافت ابی بكر 
هم كه دو سال و اندكی طول كشيد، عيناً همين جور بود. آنجا هم هيچگونه 
امتيازی در تقسيم بيت المال بين مسلمانها وجود نداشت. دوران خليفه ی 
دوّم عمر بن خطّاب شد. مدّتی وضعيتّ اينگونه بود. امّا بعد از مدّتی به 
ذهن عمر رسيد كه خوب است برای ارزشهايی كه در بعضی از مسلمانها 
وجود دارد، يك امتيازاتی قائل شويم؛ بعضيها را بر بعضی ترجيح دهيم. بين 
سابقين و غيرسابقين اختاف قائل شد. آن كسانی كه قباً مسلمان شدند و 
اسام آوردند، اينها يك اندازه از بيت المال نگيرند. در  آن كسانی كه بعداً 
مسلمان شدند، بين مهاجرين و انصار، اختاف قائل  ميان آنهايی كه قباً 
شد. گفت: مهاجرين بر انصار فضيلت دارند؛ زيرا مهاجرين در مكّه كنار 
پيامبر بودند و دوران سختی را گذراندند و جنگيدند؛ امّا انصار از هنگامی 
كه حكومت اسامی برپا شد، ايمان آوردند. در ميان مهاجرين هم آنهايی 
كه از قريش بودند را بر آنهايی كه از قريش نبودند، تفضيل و ترجيح داد. 
در ميان قبايل معروف عرب، قبيله ی مضر را بر قبيله ی ربيعه ترجيح داد. در 
ميان قبايل معروف مدينه، قبيله ی اوس را بر قبيله ی خزرج ترجيح داد. برای 
هر كدام نيز دليلی داشت. اين كار در سال بيستم از هجرت ـ يعنی هفت و 
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يا هشت سال بعد از آغاز خافت عمرـ انجام گرفت و اين رويهّ را در پيش 
گرفت. عمر ميگفت كه من اين كار را انجام دادم تا الفت به وجود بياورم و 
دلها را جذب كنم. او احساس ميكرد كه به اين كار احتياج دارد و بر طبق 
نظر و اجتهاد به رأی خود اين كار را انجام داد. گرچه در آخرين ماههای 
زندگی اش پشيمان شد و گفت اين كار را من بيخود كردم؛ زيرا كه احساس 
ميكنم همان رويهّ  كه پيامبر و بعد از پيامبر، ابی بكر عمل كردند، بهتر است؛ 
و من اگر زنده بمانم، باز هم بين مسلمانان تساوی برقرار خواهم كرد. منتها 

عمر زنده نماند و همان روزها يا همان ماهها از دنيا رفت.
در دوران حكومت عثمان كه آن قاطعيتّ و شدّت عمل خليفه ی دوّم 
را هم نداشت، همين رويهّ توسعه يافت. بعضيها با بهانه های مختلف و با 
عناوين گوناگون توانستند سهم بيشتری از بيت المال ببرند. دوازده سال هم 

بدين ترتيب در دوران عثمان گذشت. 
وقتی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( سر كار آمد از جمله ی اوّلين حرفهايی كه 
بيان كرد، اين بود: و اه لو وجدته قد تزوّج به النّساء و ملك به ااءماء لرددته.1
اگر از بيت المال بدون استحقاق به كسی داده شده است، ولو اينكه با آن 
پول زنی را عقد كرده باشد و آن را مهريه ی زنش قرار داده باشد و يا با آن 
پول، كنيزی خريده باشد و از او صاحب اواد نيز شده باشد، من اين پول 
را به بيت المال برميگردانم و حكم ميكنم كه اين پول، پول غصبی بوده و هر 

جا كه ميخواهد، برسد. )49(

1.امام)علیهالسّام(دربارهیبخششهاییكهعثمانانجامدادهبود،باكمالقاطعیتّفرمود:
»بهخداسوگند،اگرعطایایعثمانوآنچهراكهبیهودهازبیتالمالمسلمینبهاینوآنبخشیده، 
بیابم،بهصاحبشبازمیگردانم،گرچهزنانیرابهآنكابینبستهویاكنیزانیراباآنخریدهباشند.
زیراعدالتگشایشمیآورد،وآنكسكهعدالتبراوگرانآید،تحمّلظلموستمبراوگرانتر

خواهدبود.«)نهجالباغه،كام15،ص57(
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دست ردّ به سینه ی امتیازطلبان 
اوّل خافت به طلحه و  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در  در يك جمله ای كه 
زبير فرمود، همه چيز را روشن كرد، طلحه و زبير پيش اميرالمؤمنين آمدند 
و گفتند: يا اميرالمؤمنين! چرا درباره ی استاندارها و حكّام و فرماندارانی كه 
نصب ميكنی، با ما مشورت نميكنی؟ بايد با ما هم مشورت كنی و از ما 

نظر بخواهی!
بيعت  من  با  كه شما  اين خافتی  به  من  فرمود:  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
كرديد عاقه ای نداشتم. شما بر من تحميل كرديد و با من بيعت كرديد؛ از 
من خواستيد كه اين بار را بر دوش بگيرم و حال كه اين بار را بر دوش 
گرفتم، نظرت إلى كتاب اه و ما وضع لنا و أمرنا بالحکم به فاتّبعته؛ من نگاه 
كردم به قرآن ديدم كه قرآن، مقرّراتی و قوانينی برای ما نصب كرده. من از 
اين قوانين و مقرّرات پيروی كردم و ما استنّ النّبيّ)صلّیاهعلیهوآله( فاقتديته؛ نگاه 
كردم سنتّ پيامبر را و رويهّ ای را كه پيامبر در زمان حكومت خودش بنا 
نهاده بود، آن رويهّ را هم من پيروی كردم. فلم أحتج في ذلك إلى رأيکما و 
ا رأي غيركما؛ من ديگر احتياجی نداشتم كه از رأی شما و يا رأی ديگران 

پيروی بكنم.1
اين جمات به اين معنا نبود كه اميرالمؤمنين با مشورت مخالف است. 
يقيناً اميرالمؤمنين مشورت ميكرد و زندگی اش زندگی مشورت بود، بلكه به 
اين معنا بود كه آن طبقه ی ممتازی كه در دوران خليفه ی سوّم به وجود آمده 
بود و خودش را صاحب حق در بيت المال و مسائل مسلمين ميدانست، و 
برای خود حقّ رأی، حقّ نظر، حقّ تصرّف قائل بود و فكر ميكرد كه بايد 
حاكم مسلمانها از آنها پيروی بكند، اين طبقه ی ممتاز را اميرالمؤمنين قبول 

نداشت. 

1.نهجالباغه،كام205،ص322.
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آن  به  را  خودش  و  ميداند  حجّت  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  كه  را  آنچه 
نيازمند ميداند، كتاب اه  و سنتّ پيامبر است. اين قاطعيتّ و سازش ناپذيری 

اميرالمؤمنين است. )50(

پیروزی با ظلم، هرگز!
رسم مالیِ زمان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين  بود كه پولی كه از غنايم جنگها 
و زكات در بيت المال جمع ميشد، تقسيم ميكردند و به صورت سرانه به 
اشخاص ميدادند، و قبل از خافت حضرت رسم شده بود كه به بعضی 

بيشتر بدهند.
اميرالمؤمنين آمد و گفت: هر كسی متدينّ تر و مؤمن تر است، اجرش با 
خدا! هر كسی توانايی بيشتری دارد، تاش ميكند در زندگی و مال كسب 

ميكند؛ امّا بيت المال را من بالسّويه تقسيم ميكنم.
بعضيها آمدند و نصيحت كردند، گفتند يا اميرالمؤمنين! اين كاری كه 
شما ميكنيد، شما را شكست ميدهد؛ يك عدّه را در مقابل شما قرار ميدهد. 
حضرت فرمود: أ تأمروني أن أطلب النّصر بالجور فيمن وليّت عليه و اه ا 

أطور به ما سمر سميرٌ و ما أمّ نجمٌ في السّماء نجماً.1
فرمود: شما از من ميخواهيد كه من در حوزه ی حكومت خود، پيروزی 

را با ظلم بدست بياورم؟ من اين پيروزی را نميخواهم.
باشد،  جور  و  ظلم  بخاطر  بناست  كه  را  طرفداری  اين  اميرالمؤمنين 

1.هنگامیكهامام)علیهالسّام(بهدلیلرعایتمساواتموردسرزنشجمعیازاطرافیانقرارگرفت،
فرمود:

»آیابهمندستورمیدهیدكهبرایپیروزیخود،درحقّكسانیكهبرآنهاحكومتمیكنم،ازجور 
وستماستمدادجویم؟

بهخداسوگندتاعمرمنباقیاست،وشبوروزبرقرار،وستارگانآسماندرپیهمطلوعو 
غروبمیكنند،هرگزبهچنینكاریدستنمیزنم.«)نهجالباغه،خطبهی126،ص183(



105
هها

رنام
امب

:اع
دهم

صل
ف

نميخواهد. فرمود: واه ا أطور به ما سمر سميرٌ؛ من هرگز چنين كاری را 
نخواهم كرد. )51(

چشم در چشم برادر!
رنگ  ميفرمايد:  حضرت  آمد.  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  خدمت  عقيل 
صورتش از فقر برگشته بود. گفت: مقداری از اين گندم بيت المال را كه در 

اختيار توست، به من بده، ببرم برای بچّه هايم كه بخورند!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به عقيل ميگويد: »بيا برويم در بازار كوفه، درب 
يكی از دكّانها را باز كنيم، مقداری از پول تاجری را برداريم!« عقيل گفت: 
يا علی! تو ميگويی دزدی كنيم؟ حضرت فرمودند: فرقش چيست؟ اين هم 

كه تو به من ميگويی، دزدی است!1 )52(

آهن گداخته، پاسخ عقیل!
وضع زندگی عقيل برادر اميرالمؤمنين)علیهالسّام(ـ بد بود. فقر زندگی او را 
فراگرفته بود؛ درآمدش كفاف مخارجش را نميداد؛ چشمش ضعيف و يا نابينا 
بود و فرزندان متعدّدی هم داشت. يك روز آمد پيش اميرالمؤمنين)علیهالسّام(، 
در حالی كه فقر از سر و روی او ميباريد. خود اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين 

ماجرا را نقل ميكند و به راستی كه انسان را تكان ميدهد.
ميفرمايد: و اه لقد رأيت عقياً و قد أملق حتّى استماحني من برّكم صاعاً؛ 
عقيل را در حالی ديدم كه در نهايت فقر و نياز بود، به طوری كه به يك صاع 
از گندم شما احتياج داشت و از من مطالبه ميكرد. عقيل از اميرالمؤمنين پول 

گزاف و سرمايه ی بزرگ نميخواست؛ مقداری گندم ميخواست.

1.برخوردامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باعقیلوگفتوگوهاییكهبیندوبرادرردّوبدلشد:پیوست
.»27«
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و رأيت صبيانه شعث الشّعور غبر األوان من فقرهم؛ معلوم ميشود عقيل 
بچّه های خودش را هم پيش اميرالمؤمنين آورده بود و اميرالمؤمنين ميگويد: 
من بچّه های او را ديدم با موهای ژوليده و آشفته و صورتهای تغيير رنگ 

داده بر اثر فقر و گرسنگی.
كأنمّا سوّدت وجوههم بالعظلم؛ مثل اينكه صورت اين بچّه ها را با رنگ 
از گرسنگی صورتهايشان سياه  اين طفلكها  بودند.  سياه رنگ آميزی كرده 

شده بود.
و عاودني مؤكّداً و كرّر عليّ القول مردّدا؛ً برادرم چند بار به من مراجعه 
كرد. چند بار از من كمك خواست. فأصغيت إليه سمعي؛ وقتی كه آمد پيش 
من و مكرّر در مكرّر نياز خودش را تكرار كرد، من به حرف او گوش كردم. 
فظنّ أنيّ أبيعه ديني و أتّبع قياده مفارقاً طريقتي؛ چون ساكت بودم و به حرف 
او گوش ميدادم، خيال كرد حرفش را پذيرفتم و گمان كرد كه من دينم را 

به او خواهم فروخت.
فأحميت له حديدةً؛ آهنی را در آتش گذاشتم تا گداخته شد. ثمّ أدنيتها من 
جسمه ليعتبر بها؛ آهن گداخته را به عقيل نزديك كردم به طوری كه حرارت 
آهن را حس كرد. فضجّ ضجيج ذي دنفٍ من ألمها؛ ناگهان ناله كشيد، و بر اثر 
گرمايی كه از اين آهن به او رسيد، احساس كرد كه گويا ميخواهم اين آهن 
گداخته را به بدن او بچسبانم. و كاد أن يحترق من ميسمها؛ نزديك بود كه 
از گداختگی اين آهن آتش بگيرد. فقلت له ثکلتك الثّواكل؛ ـ قربان اين دل 

قوی و نيرومند و اين عزم پوادين!ـ
گفتم: ای عقيل! مادران عزادار به عزايت بنشينند! أ تئنّ من حديدةٍ أحماها 
إنسانها للعبه و تجرّني إلى نارٍ سجرها جبّارها لغضبه؛ تو از يك آهنی كه من 
به طور جِد آن را نگداخته ام و به بدن تو نزديك كردم و نميخواهم بدن تو 
را با آن بيازارم، ناله ميكنی، امّا علی از آتشی كه خدای جباّر از روی خشم 
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و غضب بر ظالمان برافروخته است، ناله نكند؟ أ تئنّ من اأذی و ا أئنّ من 
لظى؛ تو از يك آزار كوچك ناله كردی، امّا من از لهيب آتش دوزخ ناله 

نكنم؟1
اين همان درسی است كه در تاريخ ميماند، و همان اميدی است كه در 
دلهای مستضعفان تا ابد از هر دينی، از هر مذهبی، از هر مكتبی ـ اگر علی 
را بشناسد و اين ماجرا را بداند ـ در دل او خواهد ماند. برای همين است كه 

كسانی به خدای علی ايمان ندارند امّا به عدالت علی ايمان دارند.2
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در جمله ای ميفرمايد: اين مالی را كه در اختيار من 
است، اگر ملك خود من هم بود، بالسّويه ميان مردم تقسيم ميكردم؛ چه 

برسد به اينكه بيت المال مال من نيست؛ مال خود مردم است.3 )53(

1.نهجالباغه،خطبهی224،ص346.
امیرالمؤمنین)علیهالسّام( عدالت دربارهی استـ مسیحی متفكّر یك كه جبرانـ خلیل جبران .2
میگوید:»قتلعلیفیمحرابعبادتهلشدّةعدله«علی)علیهالسّام(درمحرابعبادتشبهعلّت

شدّتعدالتشكشتهشد.)تفسیرنهجالباغه،عاّمهجعفری،ج13،ص179(
وشبلیشمیلـازپیشتازانمكتبمادّیگریمیگوید:امامعلیبنابيطالب»بزرگبزرگانجهان، 
یگانهنسخهایاستكهشرقوغرب،نهدرگذشتهونهامروز،صورتیمطابقایننسخهندیده

است.«)تفسیرنهجالباغه،عاّمهجعفری،ج1،ص171(
پروردهی »علی میگوید: لنینگرادـ دانشگاه در تاریخ استاد پطروشفسكیـ پاولیچ ایلیا و 
محمّد)صلّیاهعلیهوآله(وعمیقاًبهویوامراساموفاداربود...علیتاسرحدّشوروعشقپایبند
دینبود.صادقورستگاربود.دراموراخاقیبسیارخردهگیربودوازنامجوییومالپرستی
بهدور،وبیشكهممردیسلحشوروهمشاعروتمامصفاتازمهیاولیاءاهدروجودش

جمعبود.«)تفسیرنهجالباغه،عاّمهجعفری،ج1،ص176(.
3.متنكامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(چنیناست:

»لوكانالمالليلسوّیتبینهمفكیفوإنمّاالمالمالاه«.)نهجالباغه،خطبهی126،ص183( 





فصل يازدهم
مشكات حكومت امام)علیهالسّام( 
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هجوم فتنه ها
دوران  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  كه  ماه  ده  و  سال  چهار  مدّت  تمام  در 
حكومت دشوار خود را گذراند، سلسله حوادثی پيش آمد و مشكاتی پيدا 
شد كه كار را برای افراد كم عمق و سطحی و ضعيف اايمان مشكل ميكرد. 
شايد بتوان گفت كه يكی از مشكات عمده ی دوران اميرالمؤمنين همين 
بود. حوادث چنان سريع پيش می آمد و به قدری پيچيده بود كه آدمهای ساده 
و سطحی نگر و كسانی كه تحليل درستی از قضايا نداشتند، مثل خاشاكی 
كه در جريان سيل قرار بگيرد، اختيار از دستشان خارج ميشد و به دنبال 

جريانات جامعه كشانده ميشدند و ميرفتند!
اين  در  كه  بود  اين  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  زمان  عمده ی  خصوصيتّ 
دوران، فتنه های سياه و تاريكی بر زندگی مردم سايه انداخته بود. همانطور 
كه پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( فرموده بود، فتنه ها مثل پاره های شب تاريك بر زندگی 

مردم سايه انداخته بود.1
1.پیامبراكرم)صلّیاهعلیهوآله(درهنگامبیماریخویشكهمنجربهوفاتآنحضرتشد،دربقیع

حضورپیداكردودرحالیكهبرایاهلقبرستاناستغفارمینمودخطاببهآنانفرمود:
»السّامعلیكمیاأهلالقبور،لیهنكّمماأصبحتمفیهممّاأصبحالناّسفیهأقبلتالفتنكقطعاللیل 

المظلمیتبّعأوّلهاآخرها«.
ایاهلقبور،سامبرشماباد!اینحالتیكهدرآنهستیدبرشماگواراتربادازآنچهمردمدر 
آنقراردارند!زیراكهفتنههاهمانندپارههایشبتاریكفرارسیدهاندكهاوّلوآخرشانبههم

پیوستهاست.)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج10،ص183(
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فتنه آن حادثه ای است كه در نگاه اوّل حق و باطل در آن روشن نيست. 
البتهّ چنين نيست كه در فتنه انسانها نتوانند حق و باطل را پيدا كنند؛ اگر 
اينچنين بود كه تكليف ساقط ميشد. انسانها در دوران فتنه هم ميتوانند حق 
تدبرّ، فكر كردن، سنجش صحيح  به شرط  ليكن  باطل تميز بدهند؛  از  را 
و  بغضهای سطحی  و  حبّ  كسی  اگر  نشدن.  نفس  هوای  تابع  و  اوضاع 
شخصی را در دوران فتنه كنار بگذارد و واقعاً تسليم حقيقت گردد، چنين 
كسی ميتواند حق را؛ حتیّ در دوران فتنه هم پيدا كند؛ ليكن مشكل است و 
كار آسانی نيست. بسياری در دوران فتنه واقعاً ميلغزند. فتنه مثل گرد و غبار 
است؛ وقتی دو دسته به جان هم افتادند و گرد و غبار تمام فضا را فراگرفت، 
تازه وارد نميتواند بفهمد دوست كدام است و دشمن كدام است؛ غالباً فريب 
ميخورند؛ امّا همين تازه وارد اگر حواس خود را جمع نمايد و نشانه ها را 
بنگرد، و عامتهايی را كه دوستان را با آن ميشناسند، جست وجو كند، به 
شناخت خواهد رسيد. ولی به هر حال فضای فتنه با يك فضای صاف و 

روشن و بدون غبار فرق دارد. )54(

بازگشت جاهلیّت، دگرگونی ارزشها
به  با زمانی ميگذراند كه  با مردمی مواجه بود و  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
هيچ وجه آماده برای اين شخصيتّ عظيم و اين عدل شديد و اين برجستگی 

در صفات انسانی و نفسانی نبودند.
خافت  و  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  رحلت  مابين  كه  سالی   25 طول  در 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فاصله شد، خيلی چيزها عوض شده بود. خود حضرت 
در خطبه ی آغاز خافت همين را فرمود: اا و انّ بليّتکم عادت كهيئتها يوم 
بعث اه نبيّه)صلّیاهعلیهوآله(1؛ يعنی همان بليهّ ای كه در دوران بعثت پيامبر بود، 
1.ر.ك:متنكاملخطبهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(كهبعدازبیعتودرآغازخافتایرادفرمودند:

نهجالباغه،خطبهی16،ص57.
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برگشته. اين خيلی دردآور است. مراد از اين بليهّ چيست؟ بليهّ اين است كه 
ارزشهای نظام اسامی و مكتب اسام فراموش شده بود؛ ارزش تقوا از ياد 
رفته بود، اسم تقوا و ادّعا و شعار تقوا بود؛ امّا در جامعه حقيقت آن نبود. 
ارزش ايمان كمرنگ شده بود. ارزش منفی مالدوستی و مالپرستی از ياد رفته 
بود. در زمان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( و طبق نظر اسام، مال اندوزی، مالدوستی و 
حرص زدن برای خود، يك ارزش منفی بود و بايستی كسانی كه در مراتب 
باای جامعه قرار ميگرفتند و اشراف جامعه ی اسامی به حساب می آمدند، 
اينها را نداشته باشند. اشراف جامعه در زمان پيامبر چه كسانی بودند؟ ابوذر، 
سلمان، عبداه  بن مسعود و از اين قبيل، كه همگی از زهّاد درجه  يك و عباّد 
بی نظير بودند: أشراف امّتى حملة القرآن و اصحاب اللّيل1؛ اينها اشراف امّت 
پيامبر بودند و ارزشها اينها بود. اصحاب ليل يعنی كسانی كه شب زنده داری 
ميكنند و يا شب را در سنگرهای جهاد ميگذرانند. اصحاب ليل، هر دوی 
اينها را شامل ميشود، هم آن كسی كه شب را بيداری ميكشد و تضرّع و 
تهجّد ميكند، و هم آن كسی كه شب را در سنگر در مأموريتّ دشوار بيدار 

ميماند. و حملة القرآن؛ حامان قرآن.
بود!  اين 25 سال وضعشان چگونه  اواخر  در  افراد  همين  ببينيد  شما 
ابوذر در تبعيد ميميرد؛2 عبداه بن مسعود كتك ميخورد و دنده اش ميشكند؛3 
آن يكی از مدينه اخراج ميشود؛ آن ديگری جرأت نميكند حرفش را بزند، 
و آن ديگری با دل پرُدرد گوشه ای مينشيند! اين است كه ميگوييم ارزشها 

عوض شده بود.

من امّت بزرگان اللّیل« أصحاب و القرآن حملة أمتي »أشراف رسولاه)صلّیاهعلیهوآله(: قال .1
حامانقرآنوشبزندهدارانهستند.)خصال،صدوق،ج1،ص7(

دستگاه و معاویه انحرافات دربارهی روشنگرانهیوی برخوردهای و ابوذر پیرامون توضیحی .2
حكومتوتبعیدویبهربذهوجانباختنویدرآن:پیوست»28«.

3.جریانكتكخوردنعبداهبنمسعودوشكستهشدنقفسهیسینهیوی:پیوست»29«.
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در چنين زمانی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بر سر كار آمده و ميخواهد همه چيز 
را برگرداند.

در بين كسانی كه قبل از اميرالمؤمنين)علیهالسّام( زمام كارها را در رده های 
مختلف در دست گرفته بودند، افراد فاسق و فاجر نيز بودند. در همين شهر 
كوفه ای كه علی بن ابی طالب)علیهالسّام(بعدها آنجا را برای خودش پايتخت و 
مركز حكومت قرار داد، وليد بن عقبه استاندار بود. آن وقت استاندار، امام 
جماعت و جمعه هم بود و وظايف شرعی را هم انجام ميداد. وليد يك فرد 
فاسق، فاجر و شرابخواره ی متهتكّی بود كه حاكم شهر كوفه شده بود. يك 
شب مست بود و هنگام صبح برای نماز صبح به مسجد آمد. خيلی حالش 
خوش بود، نماز صبح را به جای دو ركعت، چهار ركعت خواند! به او گفتند 
كه نماز صبح است و شما چهار ركعت خوانديد؛ گفت: امروز حالم خوش 
است. ميخواهيد باز هم بخوانم!1 چنين كسی در مقام حكومت شهری است 
كه حاا علی بن ابی طالب در آن شهر ميخواهد آيات الهی را بر دلهای مردم 

بنشاند و دوباره نازل كند.
بعد از وليد بن عقبه، سعيد بن العاص استاندار كوفه شد، او تا مدّتی 
منبر نميرفت. گفتند: چرا منبر نميروی؟ گفت: اين منبری كه وليد بر باای 
آن رفته، »رجِسُ نجس« ناپاك است. رفتند منبر را از داخل مسجد بيرون 
بردند، شستند و تميز كردند و آب كشيدند تا وی حاضر شد باای منبر 
رود!2 چنين كسانی حكومت كرده بودند. در همان زمان كسانی بودند كه 

1.شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج17،ص227؛تاریخیعقوبی،ج2،ص165؛مروجالذّهب
مسعودی،ج2،ص369.

2.مسعودیمینویسد:بعدازعزلولیدازاستانداریكوفه،سعیدبنالعاصاستانداركوفهشد.وی
ازرفتنبرباایمنبرمسجدكوفهبهدلیلاینكهولیدبرآنقدمگذاشتهبود،خودداریمیكردو
ولیدرافردینجسوپلیدمعرفیمینمود؛تااینكهمنبرراازمسجدبیرونبردهوتطهیرنمودندو
بعدازآنحاضرشدكهبرباایمنبررفتهوبرایمردمخطبهبخواند.)مروجالذّهب،مسعودی،

ج2،ص370(.
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برای گرفتن استانداری معامله ميكردند. پول و امكانات ميدادند كه حكومت 
يك منطقه ای را بگيرند! ارزشهای اسامی در چنين جامعه ای به چه حال و 

روزی می افتد؟ 
ميخواهد  و  آمده  كار  سر  دورانی  چنين  از  بعد  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

حكومت كند.)55(

حق در محاق 
دوران دشوار هر انقابی، آن دورانی است كه حقّ و باطل در آن ممزوج 
اميرالمؤمنين ميفرمايد: و لکن يؤخذ من هذا ضغثٌ، و من هذا ضغثٌ  بشود. 

فيمزجان، فهنالك يستولي الشّيطان على أوليائه.1
صفوف در دوران پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(، صفوف صريح و روشنی بود؛ آن 
طرف، كفّار و مشركان و اهل مكّه بودند، كه يك يك مهاجرين از آنها خاطره 
داشتند: او مرا در فان تاريخ زد؛ او مرا زندانی كرد؛ او اموال مرا غارت 
بودند؛  يهوديان  مسلمانان،  مقابل  نقطه ی  در  نبود.  شبهه ای  بنابراين  كرد. 
توطئه گرانی كه همه ی اهل مدينه ـ اعمّ از مهاجر و انصارـ با توطئه های آنها 
آشنا بودند. جنگ بنی قريظه اتفّاق افتاد. پيامبر دستور داد عدّه كثيری را به 
قتل رساندند. خم به ابروی كسی نيامد و هيچ كس نگفت چرا؛ چون صحنه، 
صحنه ی روشنی بود. غباری در صحنه نبود. در چنين شرايطی جنگ آسان 

است و حفظ ايمان هم آسان است.
قرار  وی  مقابل  در  كسانی  چه  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  دوران  در  امّا 
گرفتند؟ خيال ميكنيد آسان بود كه افراد بزرگی جزو پايبندهای به وايت 

1.»اگرباطلازحقكاماًجدامیگردید،برآنانكهپیجویحقیقتندپوشیدهنمیماند،وچنانچهحق
ازباطلخالصمیشد،زبانمعاندانازآنقطعمیگردید.ولیقسمتیازحقوقسمتیازباطلرا
میگیرندوبههممیآمیزند.اینجاستكهشیطانبردوستانخودچیرهمیشود،وتنهاآنانكهمورد

رحمتخدابودهاند،نجاتمییابند.«)نهجالباغه،خطبهی50،ص88(.
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اميرالمؤمنين نمانند! همين ربيع بن خثيم و كسانی كه در روايت است من 
أصحاب عبداه  بن مسعود؛ آنهايی كه در جنگ صفّين گفتند: ما از اين جنگ 
اينجاست  نشويم!1  وارد  برويم و در جنگ  مرزها  به  بده  اجازه  ناراحتيم؛ 
امام  دوران  ميشود  ميگردد،  غليظ تر  غبار  وقتی  است.  سخت  قضيه  كه 
حسن)علیهالسّام(. باز در دوران اميرالمؤمنين)علیهالسّام( قدری غبار رقيقتر بود. 
 ـآن افشاگر بزرگ دستگاه اميرالمؤمنين ـ بودند. هرجا  كسانی مثل عمّار ياسر 
حادثه ای اتفّاق می افتاد، عمّار ياسر و بزرگانی از صحابه ی پيامبر بودند كه 
ميرفتند حرف ميزدند، توجيه ميكردند و ااقل برای عدّه ای غبارها زدوده 
ميشد. امّا در دوران امام حسن، همان هم نبود. در دوران شبهه و در دوران 
جنگ با كافر غيرصريح، جنگ با كسانی كه ميتوانند شعارها را بر هدفهای 

خودشان منطبق كنند، بسياربسيار دشوار است و بايد هوشيار بود. )56(

فضای شبهه ناك 
در دوران اميرالمؤمنين)علیهالسّام( حق و باطل در هم رسوخ كردند و حق 
و باطل لباسهای مشابه پوشيدند. مصيبت اميرالمؤمنين اختاط و انتزاج و 
اشتباه حق و باطل است. لذا در جنگهای اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بخش عمده ای 
از تاشهای حضرت كه در ميدان جنگ انجام ميداد، تاش برای حرف زدن 
بايد حرف بزنند، نطق  نبود كه  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( چنين  بود. در جنگهای 
كنند و پيام دهند؛ بايد جنگ ميكردند. قضايا روشن بود؛ شمشير را بدست 
1.دركتابصفّیننقلمیكند:هنگامیكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(مردمرابرایجنگبامعاویهآماده
میكرد،اصحابعبداهبنمسعودكهچهارصدتنبودندودرمیانآنانربیعبنخثیمنیزبود،به

حضورامام)علیهالسّام(رسیدندوبهحضرتعرضهداشتند:
بااینكهبهفضیلتوبرتریتوایمانداریم،امّادربارهیاینجنگدچارشكوتردیدشدهایم، 
وچوندرمرزهاهمنیازبهنیروهاینظامیوجوددارد،پیشنهادماایناستكهمارابهیكیاز

مرزهااعزامنمایی،تادرآنجابهوظیفهیسربازیخویشعملنماییم.
امام)علیهالسّام(پیشنهادآنانراپذیرفتومسئولیتّمرزبانیازمرزهایریرابهآنانسپرد.)وقعة 

صفینّ،ص115(.
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ميگرفتند و مشغول جنگيدن ميشدند. امّا در جنگهای اميرالمؤمنين)علیهالسّام(ـ 
جنگ صفّين، جنگ جمل و حتیّ جنگ نهروان ـ آنچنان قضايا به هم پيچيده 
بود كه اميرالمؤمنين بخش عمده ای از وقت را صرف حرف زدن ميكرد. هم 

خود و هم ياران نزديكش مثل عمّار ياسر حرف ميزدند.
عمّار ياسر در دوران اميرالمؤمنين)علیهالسّام( آن سنگ محك حق و باطل 
است. هر جا يك مشكل پيچيده ای برای ذهن مردم رخ ميداد، عمّار بود كه 
مثل يك قهرمان جلو می آمد، حرف ميزد، بحث ميكرد، استدال ميكرد.1)57(

ضعف تحلیل سیاسی 
مورد  دقتّ  با  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  حكومت  پنج ساله ی  دوران  اگر 
نكته رسيد كه:  اين  به  ميتوان  نهايی  بعنوان جمعبندی  قرار گيرد،  بررسی 
»تحليل سياسی« مردم ضعيف بود. البتهّ عوامل ديگری هم بود؛ امّا مهمترين 
مسئله اين بود. در آن دوران خيلی از مردم هنوز مؤمن بودند؛ امّا مؤمنانه 
در پای هودج ام اّلمؤمنين عايشه و در مقابل علی)علیهالسّام( جنگيدند و كشته 

شدند! بنابراين، تحليل غلط بود. )58(

1.بهدلیلمتواتربودنحدیثنبوی»یاعمّارتقتلكالفئةالباغیة«)ایعمّار!گروهستمكارتورابه
قتلخواهدرساند(وقطعیبودنآن،عمّارجایگاهیویژهدربینمسلمانانپیداكردهومیزان
البتهّخصوصیاّتدیگریكهدرعمّاربودـازجملهبیانرسا،قدرت حقوباطلشدهبود،و
استدالوبرهانباا،وصراحتلهجهـموجبشدهبودكهبعنوانسخنگویاهلحقدرهر
میدانیكهضرورتایجابمیكرد،حضورپیداكندوسخنبگویدوراهرابهمردمنشاندهد.
حضورویدرجنگجمل،هراسیفوقالعادهدردلسرانلشكرجملایجادكردوازسویی
یارانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(رادرراهیكهانتخابكردهبودند،ثابتقدمترنمود.درصفّیننیز
اینحضوربسیاركارسازوراهگشابودوبعدازشهادتویمشكلبزرگیدراردوگاهمعاویه
پدیدآمد،تاآنجاكهناچارشدندبهیكمغالطهیزشترویآورندوبگویند:كسیكهعمّاررا
بهمیدانجنگآوردهاست،قاتلویمحسوبمیگردد!وامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دربرابراین
استدالواهیفقطفرمود:اگراینحرفرابپذیریم،بایدبگوییمقاتلحمزهـسیدّالشهداءـنیز

رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(میباشد؛چونویحمزهرابهمیدانجنگباكفارمكّهآوردهبود.



118
شنگار

نق

انحراف از وايت 
بود؛ كفر  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( صف كشيها و جناح بنديها واضح  در زمان 
بود و ايمان؛ شرك بود و توحيد. شرك واضح بود. منافقانی هم كه بودند، 
منافقان شناخته شده ای بودند: منافقانی كه در مدينه بودند؛ منافقانی كه از 
مدينه فرار كردند و به طرف مكّه رفتند. فما لکم في المنافقين فئتين و اه 
أركسهم بما كسبوا1 انواع و اقسام منافقان در زمان پيامبر بودند؛ منافقانی كه تا 
اشتباهی ميكردند، آيه ای درباره ی آنان نازل ميشد و حقايق روشن ميگرديد؛ 

پيامبر بيان ميكرد، همه ميفهميدند و اشتباهی در كار نميماند.
بزرگترين مشكل، وجود يك  جناح  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  امّا در زمان 
اساسيترين  در  كه  بود  اسامی  شعارهای  همه ی  با  مسلمان،  علی الظاهر 

مسئله ی دين منحرف بودند.
اساسيترين مسئله ی دين، مسئله ی وايت است؛ چون وايت، نشانه و 
سايه ی توحيد است. وايت، يعنی حكومت، كه در جامعه ی اسامی متعلّق 
به خداست، و از خدای متعال به پيامبر، و از او به ولی مؤمنين ميرسد. آنها 
در اين نكته شك داشتند. دچار انحراف بودند و حقيقت را نميفهميدند. 
هرچند ممكن بود سجده های طوانی هم بكنند! همان كسانی كه در جنگ 
صفّين از اميرالمؤمنين رو برگرداندند و رفتند بعنوان مرزبانی در خراسان 
و مناطق ديگر ساكن شدند، سجده های طوانی يك شبانه و يا ساعتهای 
متمادی ميكردند؛ امّا چه فايده كه اميرالمؤمنين را نميشناختند و خطّ صحيح 
مشغول  ميرفتند  و  نميفهميدند  استـ  وايت  و خطّ  توحيد  خطّ  كه  راـ 

1.»فمالكمفيالمنافقینفئتینواهأركسهمبماكسبواأتریدونأنتهدوامنأضلّاهومنیضلل
اهفلنتجدلهسبیا«)سورهینساء،آیهی88(.

چرادربارهیمنافقیندودستهشدهاید؟!)بعضیجنگباآنهاراممنوعوبعضیمجازمیدانید(در 
حالیكهخداوندبخاطراعمالشان،آنهاراكاماًوارونهكردهاست.آیاشمامیخواهیدكسانیراكه
خداوند)آنانرابراثراعمالزشتشان(گمراهكرده،هدایتكنید؟!درحالیكههركسراخداوند

گمراهكند،راهیبرایاونخواهییافت.
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سجده ميشدند!؟ اين سجده ها چه ارزشی دارد؟
بعضی از روايات باب وايت نشان ميدهد كه اينطور افراد اگر همه ی 
عمرشان را عبادت كنند، امّا ولیّ خدا را نشناسند، تا به دالت او حركت 
كنند و مسير را با انگشت اشاره ی او معلوم نمايند، به نتيجه ای نميرسند! و 
لم يعرف واية وليّ اه فيواليه و يکون جميع أعماله بدالته؛ اين، چطور عبادتی 

است؟1
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با چنين افرادی درگير بود. )59(

جنگ با مسلمانان!
مسلمانها  با  اسامی  حكومتهای  جنگ  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  زمان  تا 
زمان  نيامد.  پيش  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( كه چنين چيزی  زمان  نداشت.  سابقه 
نيامد. در  نيامد. زمان عثمان هم پيش  نيامد. زمان عمر پيش  ابوبكر پيش 
دوران سه خليفه جنگهايی بود كه مسلمانها با كفّار ميكردند، مسلمانها خيلی 
راحت ميرفتند و شمشير ميبستند و ميجنگيدند؛ امّا جنگ بين دو گروهی 
كه هر دو نماز ميخوانند و روزه ميگيرند، هر دو به پيامبر معتقدند، هر دو 
به قبله معتقدند، هر دو ادّعای قرآن دارند و قرآن ميخوانند، فقط در زمان 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اتفّاق افتاد!
لباس  در  كه  كسانی  با  كه  نداشت  را  قدرت  و  جرأت  اين  هيچ كس 
مسلمانی خودشان را پنهان كرده و باطن كافر خود را پوشانده بودند و با 

1.زرارهازامامباقر)علیهالسّام(نقلمیكند:
»أمالوأنّرجاًقاملیلهوصامنهارهوتصدّقبجمیعمالهوحجّجمیعدهرهولمیعرفوایةوليّ 
اهفیوالیهویكونجمیعأعمالهبدالتهإلیهماكانلهعلیاهجلّوعزّحقٌفيثوابهواكانمن

أهلااءیمان«.
اگرفردیتمامشبهارابهعبادتسپرینماید،همهیروزهانیزروزهبگیرد،تماماموالشرادر 
راهخداانفاقكند،وتمامسالهادرمراسمحجشركتنماید،امّاوایتولیاهرانشناسدوزیر
بارآننرودواعمالشباراهنماییولیاهنباشد،ثوابیبراعمالویمترتبّنخواهدشدوازاهل

ایمانبشمارنخواهدرفت.)كافی،ج2،ص19(.
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رهبرانی كه پشت سر يك توده ی ناآگاه مسلمان خود را مخفی كرده بودند، 
بجنگد. اين كار را اميرالمؤمنين انجام داد و اين نهايت قاطعيتّ و شجاعت 

آن حضرت بود. )60(

تبديل امامت به سلطنت 
اگر دقتّ كنيد، همه ی جنگهای اميرالمؤمنين در راه جلوگيری از تبديل 
تبديل  يعنی  به شكلهای منحرف است؛  امامت اسامی و وايت اسامی 
تبديل  جهالت؛  حكومتِ  بر  معرفت  حكومت  تبديل  سلطنت؛  به  امامت 
حكومت مبتنی بر ناديده گرفتن منافع شخصی به حكومتی كه در رأس آن 
كسانی باشند كه بيش از همه چيز، به منافع شخصی خودشان و به جمع 
كردن مال و منال دنيوی بينديشند؛ جنگهای اميرالمؤمنين در دوران پنج ساله، 

عمدتاً اينها بود. )61(

خواص دنیازده
كسانی با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( درگير شدند كه رسيدن به مقام برايشان 
اهمّيتّ پيدا كرده بود. 25 سال از رحلت پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( گذشته بود و 
خيلی از خطاها و اشتباهات شروع شده بود. اگر اين 25 سال فاصله نشده 
بود، اميرالمؤمنين كه نفسش نفس پيامبر است، برای ساختن آن جامعه هيچ 
مشكلی نداشت؛ امّا اميرالمؤمنين با جامعه ای مواجه شد كه »يأخذون مال 
اه  دواً و عباداه  خواً و دين اه  دخاً بينهم«1؛ جامعه ای كه در آن، ارزشها 
1.بخشیازنامهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكهتوسّطمالكاشتربرایمردممصرفرستادهاست:
»ازایناندوهناكمكهسرپرستیحكومتاینامّتبدستاینبیخردانونابكارانافتد.بیتالمالرا 
بهغارتببرند،آزادیبندگانخداراسلبكنندوآنهارابردهیخویشسازند؛باصالحاننبرد
كنندوفاسقانراهمدستانخودقراردهند.دراینگروه،بعضیهستندكهشرابنوشیدهوحدبر
اوجاریشده،وبرخیازآناناسامرانپذیرفتندمگراینكهبرسرسفرهاشنشستند.«)نهجالباغه،

نامهی62،ص452(
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تحت الشّعاع دنياداری قرار گرفته است. اين جامعه است كه اميرالمؤمنين 
وقتی ميخواهد مردم را به جهاد ببرد، آن همه مشكات و دردسر برايش 

دارد.
ميشناختند،  را  يعنی كسانی كه حق  اميرالمؤمنين،  اكثر خواصّ دوران 
كه  شد  اين  نتيجه  ميدادند.  ترجيح  آخرت  بر  را  دنيا  كه  بودند  كسانی 
اميرالمؤمنين مجبور شد سه جنگ راه بيندازد، و عمر چهار سال و ده ماه 

حكومت خود را دائماً در اين جنگها بگذراند. )62(

چهره های نفاق 
يكی از خصوصياّت بسيار بارز دوران اميرالمؤمنين)علیهالسّام( عبارت بود 
از چهره های منافقانه ی بسيار درخشان كه به نام اسام، عليه اسام حركت 
ميكردند و به نام اسام، در مقابل اسامِ مجسّم می ايستادند! از قدرتمندترين 

آدمها تا آدمهای معمولی در اين طيف قرار داشتند.
كه  نميبينيم  ما  را  اسام  تاريخ صدر  دورانهای  از  ديگری  دوران  هيچ 
باشد.  داشته  وجود  اميرالمؤمنين  دوران  به قدر  بزرگی  مشكل  چنين  يك 
وسيله ی  به  بود  مجسّم  اسام  و  مجسّم  قرآن  كه  حالی  در  اميرالمؤمنين 
كسانی معارضه ميشد كه آنها هم دم از اسام ميزدند؛ در حالی كه اسامِ آنها 

با اسام علی)علیهالسّام( 180درجه فرق داشت!
چهره هايی كه با نام اسام و به بركت اسام قدرت گرفته بودند و در 
مقابل اسام حقيقی قد عَلَم كرده بودند؛ و همچنين جمعيتّهايی به نام اسام، 
امّا با شعارهای اسامی ـ مثل خوارج ـ در مقابل اسام  ولو بدون قدرت، 

علی)علیهالسّام( قد برافراشته بودند. )63(





فصل دوازدهم
جنگ مل، رويارويی با ناكثن
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فتنه ی عظیم و خطرناك
زبير  و  طلحه  عايشه،1  است.  فتنه  روشن  موارد  از  جمل  جنگ 
شخصيتّهای كوچك و كم اهمّيتّی نبودند. زبير كسی بود كه وقتی كشته شد، 
اين شمشير چه  فرمود:  و  كرد  نگاه  زبير  به شمشير  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

روزهايی كه غبار غم را از چهره ی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( زدوده بود!
جنگ جمل قابل مقايسه با جنگ بدر هم نيست. در جنگ بدر آنهايی 
كه در اطراف پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( بودند، ميفهميدند كه افرادی كه در نقطه ی 
مقابل قرار دارند، چه كسانی هستند. آنها كافر بودند و ميگفتند: »أعل هُبلُ، 
كه  كسانی  بود  معلوم  هبل!  باد  سربلند  هبل!  باد  سربلند  يعنی  هُبلُ«  أعل 
برای هبل و بت شعار ميدهند، با كسانی كه برای اه  زندگی ميكنند، جنگ 
دارند، مسئله كاماً واضح بود. امّا آن كسانی كه اطراف طلحه و زبير بودند، 
أعل هبل كه نميگفتند. آنها ميديدند كه زبير پسرعمّه ی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(، 
و طلحه يار ديرين پيامبر و جزء اوّلين مسلمانهايی است كه به پيامبر ايمان 
آوردند و با پيامبر هجرت كردند و در جنگها با پيامبر شمشير زدند، و در 
دوران خلفای سه گانه هميشه از عزّت و احترام و عظمت برخوردار بودند. 
اينها در مقابل علی)علیهالسّام( ايستاده اند. طبيعی است كه يك آدم سطحی كه 
قدرت تحليل ندارد، اينجا گير ميكند. اگر به دام دشمنان علی)علیهالسّام( نيفتد، 

1.زندگینامهیمختصریازعایشه:پیوست»30«.
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افتاد، و به قول امروزيها ميبرُد و كنار ميرود! اين  انزوا خواهد  حداقل به 
خاصيتّ آدم سطحی است.

امّا آيا راه برای فهميدن حقيقت وجود ندارد؟ چرا. اصولی كه بايد به آنها 
توجّه شود تبيين شده است. بايد شخصيتّ علی را كه اآن در مقابل طلحه و 
زبير است، با اين دو نفر مقايسه كنيم و بسنجيم تا حق معلوم گردد. جناب 
طلحه و جناب زبير از شمارش ثروتهای بی حساب خودشان عاجزند!1 و 
علی بن  ابی طالب همچنان در زندگی ساده و سربازی دوران پيامبر زندگی 
ميكند. آيا اين يك ميزان و يك معيار نيست؟ علی بن ابی طالب كسی است 
كه وقتی مردم می آيند خافت را دودستی به وی تسليم كنند، قبول نميكند 
و ميگويد: يك نفر را خليفه كنيد و بگذاريد همينطور كه من در اين 25 سال 
مشاور خلفا بودم، باز هم مشاور باشم! او حرص به مقام ندارد و دوان دوان 
به دنبال قدرت و مقام نميرود. امّا طلحه و زبير به دنبال قدرت و مقام از 
مدينه به مكّه و از آنجا به بصره دوان دوان آمدند؛ هزاران انسان را هم با 

خودشان آوردند. آيا اينها نميتواند فارق باشد؟
به قدرت و وجهه و  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( كسی بود كه برای رسيدن 
محبوبيتّ هيچ تاش شخصی نكرد. امّا وقتی طلحه و زبير به بصره رسيدند، 
با هم دعوا كردند كه كدام يك امام جماعت شوند، و اين اختاف تا آنجا 
پيش رفت كه عايشه از پراكندگی لشكر هراسان شد. اين را مردم ميديدند. 

آيا نبايد مردم بفهمند و درك كنند؟ )64(

بهانه: خونخواهی عثمان!
اوّلين كسانی كه از اميرالمؤمنين)علیهالسّام( جدا شدند، طلحه و زبير بودند. 
آنها به مكّه رفتند و با عايشه ـ ام اّلمؤمنين ـ همفكر و هم مرام شدند و گفتند 
1.درپیوست»14«و»15«توضیحاتیپیرامونزندگیاشرافیوثروتهایهنگفتطلحهوزبیر

دادهشدهاست.
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ف كه ما بايد در پی خونخواهی عثمان باشيم! عجيب اين است كه اينها تا در 
از عثمان نكردند و كاماً خونسرد و بی تفاوت  مدينه بودند، هيچ دفاعی 
ماندند تا عثمان كشته شد؛ امّا بعد از كشته شدن وی به مكّه رفتند و فرياد 
قتل عثمان را بلند كردند و گفتند كه ما بايد به خونخواهی عثمان برخيزيم 

و با علی بجنگيم! )65(

قاطعیّت بی نظیر امام)علیهالسّام(
يك نمونه ی روشن از قاطعيتّ حضرت علی)علیهالسّام( مقابله با كسانی 
نبود! طلحه،  ابی طالب  كار هيچ كس جز علی بن  آنها  با  برخورد  كه  است 
زبير و بااتر از اينها عايشه از موقعيتّ ويژه ای برخوردار بودند؛ امّا چنين 
نيست كه وقتی به اميرالمؤمنين ميگويند: عايشه در مقابل تو پرچم مخالفت 
برافراشته است، حضرت متزلزل شود و ترديد پيدا كند، و درصدد برآيد كه 
به يك نحوی از ميدان فرار كند و يا به يك سازشی برسد. منطق حضرت 
اين بود كه او كار خافی كرده و باطل است و من بر حقّم، لذا ميروم و 

مبارزه ميكنم، ولو بلََغَ ما بلغ، به هرجا رسيد برسد.1
روحيه ی اميرالمؤمنين اينگونه است، و هيچ كس نميتواند بگويد كه اين 
اميرالمؤمنين  چون  بود؛  حكومت  به  حضرت  آن  عاقه ی  بخاطر  روحيه 
اين حكومت هيچ عاقه ی شخصی نداشت. خود حضرت ـ در حالی  به 
به  ميزد  بدست خودش وصله  را  داشت كفشهای خود  و  بود  نشسته  كه 
ابن عباّس فرمود: اين كفش چند می ارزد؟ ابن عباّس نگاهی كرد، ديد يك 
كفش كهنه ی پينه خورده ی از دور خارج شده است! گفت: هيچ. تقريباً هيچ. 
حضرت فرمود: بدانيد كه اين حكومتِ بر شما، از حيث حكومت كردن 
به قدر اين كفش هم برای من ارزش ندارد؛ مگر از حيث اينكه بخواهم در 

1.سخنانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درزمینهیبرخوردبسیارقاطعباطلحهوزبیر،ر.ك:نهجالباغه،
كام6،ص53وخطبهی137،ص194.
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جامعه اقامه ی حقّی بكنم، و حقّی را به حقدار برسانم. فقط از اين جهت 
است كه خيلی ارزش دارد، امّا از جهت حكومت و قدرتمندی هيچ ارزشی 

برای من ندارد!1 )66(

بصره، میزبان لشكر جمل 
فرماندهان لشكر جمل منطقه ای را پيدا كردند كه از مدينه دور باشد، و 
آن بصره بود. با عدّه ای از مردم كه همراهشان بودند وارد بصره شدند. اهل 
بصره در مواجهه با اين لشكر دو دسته شدند؛ عدّه ای گفتند: ما شما را قبول 
نداريم و از اين شهر بيرون برويد. عدّه ی ديگر گفتند: ما شما را قبول داريم، 

و شما ياران پيامبر هستيد.
و  گرفتند  بود  حنيف  بن  عثمان  كه  را  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  استاندار 
راه  و وحشيگريهای عجيبی  كندند  را  موهای صورتش  و  كردند  شكنجه 
به يك  نيز كشتند.3 و خاصه  را  او  كه  كرد  مقاومت  نفر  انداختند.2 يك 
سلسله كارهايی دست زدند كه شبيه كودتاهای امروزی در دنيا بود. آنها 
ريخته شدن خونها  از  و  نكردند  قدرت هيچ ماحظه ای  به  برای رسيدن 

هراسی به خود راه ندادند و در نهايت بر بصره مسلّط شدند. )67(

درگیری برای امامت جماعت!
طلحه و زبير وقتی به بصره رسيدند و وارد شهر شدند، وقت نماز كه 
رسيد، اين مشكل پيش آمد كه چه كسی امام جماعت باشد؟! اگر طلحه 
1.گفتوگویعبداهبنعباّسباامیرالمؤمنین)علیهالسّام(.)نهجالباغه،خطبهی33،ص76؛ارشاد

مفید،ج1،ص247؛بحاراانوار،ج32،صص76و113(
2.برخوردلشكرجملباعثمانبنحنیف،استاندارامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دربصره:پیوست»56«.
3.اینمردبزرگكهمقاومتكردودراینراهنیزبهشهادترسید،حكیمبنجبلهاستكهازبزرگان
بصرهوازشیعیانخالصامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بشمارمیرفت.جهتاطّاعازنحوهیمقاومتو
شهادتاینشخصیتّبزرگ،بهشرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج9،ص322ومروجالذّهب،

ج2،ص395مراجعهشود.
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ف جلو بايستد، زبير موافق نيست، و اگر زبير جلو بايستد، طلحه موافق نيست! 
اختاف پيش آمد و دعوا شد. مروان بن حكم پيش آمد و گفت: كدامتان 
نماز ميخوانيد؟ بااخره بايد يكی از شما دو نفر نماز بخواند. پسر طلحه 
گفت: ابامحمّد نماز ميخواند ـ يعنی پدر خودش ـ پسر زبير عبداه  آمد و 
گفت: اباعبداه  نماز ميخواند ـ يعنی پدر خودش ـ بين اين دو جوان دعوا 
شد. اين برای پدر خودش و آن برای پدر خودش اولويتّ قائل بود! بااخره 
عايشه اينجا پادرميانی كرد و به مروان گفت: تو داری با اين كار بين اينها 
اختاف می اندازی. كنار برو! يك روز اين بخواند و يك روز آن بخواند! 
بااخره دعوا اينگونه حل شد كه يك شب طلحه نماز بخواند و يك شب 

زبير نماز بخواند!1 )68(

اهل كوفه در ركاب امام)علیهالسّام(
بعد از آنكه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از حركت لشكر جمل به سوی بصره 
اطّاع پيدا كرد، از مدينه حركت كرد و به مردم كوفه نامه نوشت كه بياييد 
بجنگيم! مردم كوفه  بيعت را شكستند،  با كسانی كه  برويم  كه ميخواهيم 
هم آمدند و به لشكر اميرالمؤمنين پيوستند. كوفيها در اينجا خيلی خوب 
امتحان پس دادند، و بسياری از قبايل آمدند و اطراف اميرالمؤمنين را محكم 

گرفتند.2 )69(
1.بعدازاینكهلشكریانجملتوانستندبرشهربصرهتسلّطیابندوعثمانبنحنیفراازشهربیرون
راندهوحكیمبنجبلهویارانشرانیزكشتند،طلحهوزبیربرسرامامجماعتبودنباهمدیگر
اختافپیداكردند.زیرادرآنشرایطامامجماعتبودننشانهیبرتریبشمارمیرفتوشانس
خلیفهشدنرابعدازپیروزیدرجنگافزایشمیداد!دامنهیاختافگسترشپیداكردوعایشه
ازعواقبآنهراسناكشد،وبناچاردستوردادیكروزفرزندزبیروروزدیگرفرزندطلحه
نمازرابرپادارند.)مروجالذّهب،ج2،ص395؛شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج9،ص110

و322(
2.متننامهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهمردمكوفهوپاسخمثبتمردمكوفهبهدعوتاماموسخنرانی
حضرتدرجمعسپاهیانكوفهكهبهلشكرامامپیوستندرادرنهجالباغه،نامهی1،ص363و

ارشادمفید،ج1،ص249ماحظهفرمایید.
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ديدار امام)علیهالسّام( با زبیر 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از اطّاع از بيعت شكنی طلحه و زبير و همراهی 
عايشه با آنان و شنيدن اخبار حركت سپاه جمل به سوی بصره، به همراه 

لشكری از مدينه و برای مقابله با بيعت شكنان به سوی بصره حركت كرد.
امّا صلح طلبی و عاقه مندی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به اينكه خونريزی بين 
مسلمانها نشود، او را وادار كرد كه با آنها از روی مايمت و نرمش سخن 
بگويد. لذا ابن عباّس را به سراغ زبير فرستاد. به ابن عباّس فرمود: سراغ طلحه 
نرو، كه او قدری تند است. امّا سراغ زبير برو! عبارت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
اين است: ولکن ألق الزّبير؛ برو سراغ زبير! فأنه ألين عريکة؛ زبير مايم تر 
است. فقُل له به زبير بگو: يقول لك ابن خالك؛ پسردايی تو اينجور ميگويد. 
دو  آن  است.  زبير  پسردايی  اميرالمؤمنين  و  اميرالمؤمنين  پسرعمّه ی  زبير 
دوستان قديمی بودند كه از اوايل بعثت پيامبر با هم بودند. در مكّه و در 
مدينه با هم بودند. در جنگها با هم بودند. بعد از قتل عثمان هم زبير و 
طلحه آمدند با اميرالمؤمنين بيعت كردند. حال، حضرت با اين لحن مايم 
و مهربان ميگويد كه يقول لك ابن خالك؛ پسردايی تو به تو پيغام ميدهد 
و ميگويد: عرفتنى بالحجاز و أنکرتنى بالعراق؛ در حجاز من را ميشناختی، 
امّا در عراق مرا نميشناسی؟ يعنی آنجا با من بيعت كردی؛ فهميدی كه من 
خليفه ی مسلمانها و اميرالمؤمنينم؛ امّا در عراق اين را نميفهمی؟ فما عدا ممّا 
بدا؟؛ اكنون چه پيش آمده است كه از بيعتی كه با من كرده بودی، تخلّف 
نموده ای؟ مگر من چه كردم كه با من ميجنگی و مبارزه ميكنی؟ اين لحن 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با زبير است.1

1.هنگامیكهامام)علیهالسّام(،عبداهبنعباّسراقبلازآغازجنگجملبهدیدارزبیرمیفرستاد،
بهویفرمود:

»باطلحهماقاتمكن،كهاگرماقاتشكنی،ویراهمچونگاویخواهییافتكهشاخهایش 
اطرافگوشهایشپیچخوردهباشد.اوبرمركبسركشهواوهوسسوارمیشودومیگوید:
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ف ابن عباّس آمد با زبير صحبت كرد؛ متأسّفانه اين صحبت مفيد واقع نشد. 
خود اميرالمؤمنين)علیهالسّام( آمد در ميدان جنگ، و زبير را صدا كرد، با زبير 
صحبت كرد و آنجا اين صحبت مفيد واقع شد و زبير از ميدان جنگ خارج 

شد و به جنگ با اميرالمؤمنين ادامه نداد.1 )70(

اتمام حجّت برای طلحه و زبیر
حضرت  كردند،  محاصره  را  بصره  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  سپاه  وقتی 
حاضر نبود اقدام به جنگ كند، و درصدد نصيحت و موعظه ی مخالفان بود. 
طلحه و زبير را خواست و آنها را قسم داد به قول پيامبر، سپس آنها را به 
بيعت خودشان يادآوری كرد و پرسيد مگر شما با من بيعت نكرديد؟ بعد 
از بيعت شما با من كه حادثه ای رخ نداده. اگر حادثه ای بوده، قبل از بيعت 

بوده. پس چرا از اوّل بيعت كرديد؟2
سخنان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( موجب شد كه زبير كه خوش جنستر بود، 
پشيمان شود و ميدان جنگ را ترك كند. البتهّ اين كار كافی نبود. زبير نبايد 

مركبیراماست.
بلكهبازبیرارتباطبگیر،كهنرمتراست!بهاوبگوپسرداییاتمیگوید:درحجازمراشناختیو 
درعراقنشناختهانگاشتی!چهشدكهازپیمانخودبازگشتی؟!«)نهجالباغه،خطبهی31،ص

)74
امامصادق)علیهالسّام(ازجدّخویشـحضرتسجّاد)علیهالسّام(ـنقلمیكندكهمنازعبداهبن 
عباّسدربارهیپاسخزبیربهپیامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(سؤالكردم.ابنعباّسجوابداد:من
پیامحضرترابهزبیررساندم؛امّااودرپاسخگفت:مننیزهمانرامیخواهمكهاومیخواهد!
گویامقصودویخافتوریاستبود،وبیشازاینهمچیزینگفت،ومنبرگشتموجوابرا

بهاطّاعامام)علیهالسّام(رساندم.)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج2،ص165(
1.مذاكرهیمستقیمامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بازبیرونحوهیبرخورداوباسخنانحضرتودرنهایت

كنارهگیریزبیرازجنگ:پیوست»32«.
خزاعی حصین بن عمران توسّط و نوشتند زبیر و طلحه برای امام)علیهالسّام( كه نامهای در .2
فرستادند،مطالببسیاررساوشفّافمطرحشدهاستوبهبهترینشكلباآنهااتمامحجّتشده

است.)نهجالباغه،نامهی54،ص445(
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ميدان جنگ را ترك ميكرد؛ بايد مرد و مردانه پيش اميرالمؤمنين می آمد و 
ميگفت: بنده اشتباه كردم و مسئله را خاتمه ميداد. امّا اين كار را نكرد؛ دو 
لشكر را در مقابل هم گذاشت و گريخت. طلحه نيز مردّد شده بود، كه تيری 

به وی اصابت كرد و به قتل رسيد؛ سپس لشكر عايشه منهزم شد. )71(

شجاعت علوی در میدان جنگ 
به  را  پرچم  ابی طالب)علیهالسّام(  علی بن  كه  هنگامی  جمل،  جنگ  در 
فرزندش محمّد سپرد، آن كلمات بسيار عجيب را كه در مقام تعليم جنگ 
بده!  به خدا هديه  استوار باش. جمجمه ی خودت را  به وی فرمود:  بود، 

نگاهت را به انتهای لشكر دشمن بدوز و پيش برو!1
وقتی حضرت پرچم را به محمّدبن حنفيه دادند و او را به وسط ميدان 
كه  حالی  در  نيامد؛2  خوششان  محمّد  جنگيدن  از  اينكه  مثل  فرستادند، 

1.هنگامیكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درجنگجملپرچمرابهمحمّدبنحنفیهسپرد،بهویفرمود:
»اگركوههامتزلزلشوند،توتكانمخور،دندانهایترابههمبفشار؛جمجمهیخویشرابهخدا
عاریتده؛قدمهایترابرزمینمیخكوبكن؛همیشهنگاهتبهپایانلشكردشمنباشدكهتا
آنجاپیشرویكنی؛كاماًمراقبدشمنباشوازآنچهباعثترسمیشود،چشمبپوش،وبدانكه

نصرتوپیروزیازجانبخدایسبحاناست.«)نهجالباغه،خطبهی12،ص55(
2.مسعودیمینویسد:امیرالمؤمنین)علیهالسّام(فرزندشمحمّدراخواستودرحالیكهپرچملشكر
رابدستویمیداد،فرمود:حملهراآغازكن.محمّددرمقابلخودانبوهیازتیراندازانرامشاهده
كردكهبارانتیرهاازسویآنانسرازیربود.اندكیتوقفّنمودتاتیرآنانتمامشودوحملهرا
آغازنماید.علی)علیهالسّام(ازپشتسرویآمدوباتندیپرسید:چراحملهنكردی؟!محمّد
عرضكرد:درمقابلبارانتیرهاونیزههاراهیبراینفوذپیدانكردمومنتظرتمامشدنتیرهایشان
هستمتاحملهكنم.امام)علیهالسّام(فرمود:خودرابهمیاننیزههاافكنوحملهراشروعكن،و
مطمئنباشكهخطریتوراتهدیدنمیكند.محمّدحملهكرد؛امّادرمیاننیزهدارانمتوقفّشد.
امام)علیهالسّام(ازپشتسرویرسیدودرحالیكهبادستهیشمشیرخویشبهمحمّدمیزد،
فرمود:اینضعف،میراثیاستكهازجانبمادرداری!آنگاهخودحضرتپرچمرابدستگرفت
وحملهیحیدریخویشراآغازنمود.درپیاومردمهجومآوردندوشرایطیرابرایدشمن
پدیدآوردندكهگوییدریكهوایطوفانیخاكسترهاگرفتارتندبادشدهباشند.)مروجالذّهب،ج

2،ص405؛شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج1،ص243(
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ف محمّدبن حنفيه يكی از بزرگترين شجاعان آن زمان بود؛ جوان نيرومند و 
نزديك 60  بود كه  پيرمردی  بود. حضرت كه در آن سال  بسيار شجاعی 
سال سن داشت، پرچم را از دست محمّد گرفت و گفت: اينگونه بجنگ! 
راوی نقل ميكند: ديدم اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به طرف لشكر دشمن رفت. 
صفها را آنچنان شكافت و آشفته كرد كه ولوله ای شد. تعبير راوی اين است 
كه ميگويد: ديدم مثل ذرّات غبار كه در نور آفتاب همينطور باا و پايين 
ميروند، پيكرهای دشمنان از روی اسبها پرتاب ميشوند و به هم ميپيچند! 
مثل اينكه گردبادی وسط نيروی دشمن افتاده و آنها را تار و مار ميكند! 
مدّتی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( غايب شد و ديده نشد، همينطور در وسط لشكرِ 
چند هزاری بصريها كه در اطراف طلحه و زبير جمع گشته بودند، دور زد 
و آنها را به كلّی آشفته كرد و صفوفشان را به هم ريخت، يك وقت ديديم 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از صف دشمن خارج شده و می آيد و تشنه است و 
با صدای بلند ميگويد: الماء! الماء! يعنی آب بدهيد، آب بدهيد! يك مردی 
رفت خدمت حضرت و ظرف عسل داشت، به حضرت داد و گفت: در اين 
حالی كه شما هستيد، آب مناسب نيست ـ عسل بخوريد ـ يعنی برای فرد 
خسته و عرق كرده و بدن گرم، آب خوب نيست، حضرت عسل را گرفتند 
و يك قدری از آن چشيدند و بعد گفتند: اين عسل تو مال طائف است! اين 
مرد گفت: تعجّب است يا اميرالمؤمنين)علیهالسّام(! در اين هنگامه ی جنگ، 
شما با يك لحظه، عسل طائف را تشخيص داديد! فرمود: بدان يا ابن اخی! 
از هيچ  نباخته، و  برادرزاده بدان كه عموی تو در هيچ حادثه ای دلش را 

حادثه ای نترسيده است!1 )72(

1.تفصیلجریاناینحملهیحیدری:پیوست»33«.
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بحث فكری در خطّ مقدّم 
در بحبوحه ی جنگ و گرفتاری، كه هر رزمنده ای همّتش اين است كه 
ببيند چطور ميتواند حمله كند و چطور ميتواند از خود دفاع كند، يك نفر 
در همين بحبوحه ی جنگ جمل، پيش اميرالمؤمنين)علیهالسّام( آمد و مسئله ای 
پيرامون توحيد پرسيد. سؤال وی اين بود كه كلمه ی احد در قل هواه  أحد 
به  بودند،  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  اطراف  در  كه  معنی است؟ كسانی  به چه 
وی اعتراض كردند كه مگر حاا وقت اين سؤالهاست! حضرت فرمود: نه، 

بگذاريد به وی جواب دهم. ما برای همين ميجنگيم.1
اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  سياست  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  جنگ  يعنی 
و  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  دلهای  خون   اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  جبهه بندی 
همه ی خطوط اصلی كه در حكومت خود انتخاب ميكند، برای اين است 

كه دين خدا اقامه بشود. )73(

ساح زبیر در دست امام)علیهالسّام(
خدمت  و  برداشت  را  او  شمشير  وی  قاتل  شد،  كشته  زبير  وقتی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( آورد. چشم حضرت كه به شمشير زبير افتاد، فرمود: 
اين شمشير چه روزهايی كه غبار غم را از چهره ی پيامبر زدوده بود!2 )74(

1.متنسؤالاعرابیوپاسخامیرالمؤمنین)علیهالسّام(:پیوست»34«.
عمرو كرد، حركت مدینه سوی به تنهایی به و گرفت فاصله خود لشكر از زبیر آنكه از بعد .2
زبیر اعتماد توانست آنكه از وپس نمود برخورد باوی السّباع وادی منطقهی در بنجرموز
راجلبنماید،اورابهقتلرساندوسرویراازتنجداكرد.سپسبههمراهشمشیرشبه
به گفت: بودند كنارخیمهحضرت در كه بهمأمورینی و آمد امیرالمؤمنین)علیهالسّام( اردوگاه
امام)علیهالسّام(اطّاعدهیدكهعمروبنجرموزبههمراهشمشیروسربریدهیزبیرآمدهاست!
امام)علیهالسّام(بادیدنسربریده،ازقاتلویپرسید:بهراستیتوزبیررابهقتلرساندهای؟و
در متأسّفانه امّا نبود؛ ترسو و فردیپست زبیر فرمود: ابنجرموزگفت:آری،حضرت وقتی
بدترینشرایطبهقتلرسید!سپسحضرتشمشیرزبیررادردستگرفتودرحالیكهآنرا
تكانمیداد،فرمود:چهگرفتاریهاییكهتوسّطاینشمشیرازرسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(برطرف
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ف برخورد با عايشه بعد از شكست 
بعد از پيروزی لشكر اميرالمؤمنين)علیهالسّام( و منهزم شدن لشكر جمل 
و بی يار و ياور ماندن عايشه، حضرت به محمّد بن ابی بكر كه برادر عايشه 
بود، فرمود: برو خواهرت را درياب! محمّد كه جزو ياران نزديك و صميمی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بود، وارد محلّی شد كه عايشه در آن بود. عايشه گفت: 
اين كيست كه جرأت ميكند آنجايی كه حرم پيامبر هست، بيايد؟ محمّد 
گفت: خواهر! منم. دستپاچه نشو. تو خود حرم پيامبر را اينگونه دم دست 
آوردی. تو بايد در خانه ی خود مينشستی. مگر قرآن نگفته و قرن فى بيوتکنّ؛ 

زنهای پيامبر در خانه هايتان بنشينيد.1
عايشه  جناب  كه  داد  مأموريتّ  را  عدّه ای  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  سپس 
را با احترام تمام به مدينه برگردانند، عدّه ای جوان صورتهايشان را بستند 
و اطراف مركب عايشه را گرفتند و راه افتادند، عايشه گفت: ببينيد علی بن 
ابي طالب همسر پيامبر را با اين همه مرد تنها به مسافرت ميفرستد! جوانها 

شدهبود!)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،ج1،ص235؛الجمل،ص390؛مروجالذهب،ج2،
ص403(

1.محمّدبنابیبكرازاصحاببسیاروفادارامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بودودرجنگجملفرماندهی
بخشیازلشكرحضرترابرعهدهداشت.

بعدازكشتهشدنشترعایشهوسقوطهودجیكهعایشهبرآننشستهبودوفرماندهیجنگرا 
برعهدهداشت،امیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهمحمّدبنابیبكركهبرادرعایشهبود،مأموریتّدادكهاز
احوااتعایشهاطّاعیكسبنمایدودرصورتنیازبهكمك،مقدّماتامدادرسانیرابرایوی
فراهمآورد.محمّدبنابیبكرمطابقدستورامام)علیهالسّام(بهكنارهودجعایشهآمدودرپاسخ
عایشهكهازویپرسید:كیستی؟گفت:نزدیكترینمردمبهتوازنظرخانوادگیودرعینحال،
خشمناكترینفردنسبتبهتوهستم!منمحمّدبرادرتومیباشم.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(ازمن
خواستهاندجویایاحوالتوباشموكسباطّاعنمایمكهآیادرطولجنگآسیبیبهتورسیده
است،یانه؟عایشهدرپاسخگفت:فقطیكتیربهمناصابتكردهاستكهزخمآنسطحیبوده
ومشكلیراایجادنكردهاست.محمّدطبقدستورامام)علیهالسّام(زمینهیاسكانعایشهرادر
یكیازخانههایبصرهفراهمآوردوویرابهآنجامنتقلنمود.)الجمل،ص368؛مروجالذهب،

ج2،ص406(
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آمدند جلوی عايشه، صورت خود را باز كردند، عايشه ديد اينها همه زن 
آنها  به  رزم  لباس  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  كه  دخترهای جوانی اند  و  هستند 

پوشانده و دستور داده وی را به مقصد برسانند.1 )75(

نقش امويان در جمل 
اهل جمل كشته شدند،  از  زيادی  تعداد  پايان جنگ جمل كه  از  بعد 
بسياری فرار كردند و عدّه ای از آنها اسير شدند، وقتی اسيران را بررسی 
كردند، معلوم شد كه دست باند اموی در جنگ جمل هم هست.2 مروان 
بن حكم يكی از بنی اميهّ و جزو دوستان و باند معاويه و امويها بود. وی 
و  ترحّم  روی  از  امام حسين  و  امام حسن  و  شد،  اسير  در جنگ جمل 
عطوفت پيش اميرالمؤمنين وساطت كردند، تا حضرت، مروان بن حكم را 

آزاد كرد.3)76(

1.مسعودیمینویسد:امیرالمؤمنین)علیهالسّام(برادرعایشهبهنامعبدالرّحمنبنأبیبكررامأموریتّ
دادكهخواهرشرابهمدینهبرگرداند.درضمنسیمردوبیستزنازقبیلهیعبدالقیسوهمدان
راكهمعروفبهتدینّبودند،جهتمحافظتازعایشهبههمراهویفرستاد،وبهزناندستوردادكه
لباسمردانبرتننمایندوشمشیربردستبگیرندوصورتهایخویشراپوشیدهدارند،بهگونهای
كهحتیّعایشهنیزمتوجّهزنبودنآناننشود؛ودستوراكیددادندكههمینزنهادرطولمسیربا

عایشهدرارتباطباشندونیازهایویرابرطرفنمایند!
هنگامیكهعایشهبهمدینهرسید،ازویپرسیدند:مسیرراچگونهطیكردی؟گفت:خدابه 
علیبنابیطالبخیردهد!درحقّمننیكیكرد؛امّاگایهایكهازاودارم،ایناستكهتعدادی

مردراهمراهمنكردوموقعیتّمراماحظهنكرد!
دراینجابودكهزنهاخودرامعرّفیكردندوموضوعبرایعایشهروشنشد.)مروجالذّهب،ج2، 

ص410(
2.بنیامیهّدرجریانجنگجملنقشكلیدیداشتندوبیشترینسودنیزنصیبآنانشد.امیرالمؤمنین
درخطبهایكهدرذیقارودرجمعیارانشایرادفرمود،بهنقشمعاویهدرتحریكطلحهوزبیر
اشارهنمودندوازنوشتننامهتوسّطمعاویهبهزبیرخبردادند.)شرحنهجالباغه،ابنابیالحدید،

ج1،صص231و310(
3.نهجالباغه،كام73،ص102.
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ف نامه ی امام)علیهالسّام( به جرير
كه  هم   بعد  بود.  همدان  استاندار  عثمان  زمان  در  عبداه   جريربن  
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( سر كار آمد او را در همان مقام ابقاء نمود. حضرت 
بسم اه   به وی نوشت كه چنين است:  نامه ای  پايان جنگ جمل،  از  بعد 
الرّحمن الرّحيم امّا بعد إنّ اه ا يغيّر ما بقومً حتّى يغيّروا ما بأنفسهم؛ خدای 
بدست  خودشان  اينكه  مگر  نميدهد،  تغيير  را  ملّتی  هيچ  وضعيتّ  متعال 
خودشان تغيير بدهند ـ چه به سمت خوبی، چه به سمت بدی ـ و إذا أراد اه 
بقومٍ سوءًا فا مردّ له1؛ وقتی خدای متعال بر اثر رفتار خود مردم، برای آنها 

بدی را اراده كرد، ديگر برگشت ندارد.
و إنيّ أخبرك عن نبإ من سرنا إليه من جموع طلحة و الزّبير؛ من خبر ميدهم 
به تو از وضعيتّ طلحه و زبير كه ما به جنگ آنها رفتيم عند نکثهم بيعتهم؛ 

وقتی كه آنها بيعتشان را شكستند.
مينويسند:  كه  آنجا  تا  ميدهند  شرح  را  قضايا  او  برای  حضرت  بعد 
فأعذرت في الدّعا؛ من با سپاه انبوهی سراغشان رفتم و با دعوت آنان عذر 
را از آنها برداشته و حجّت را بر آنها تمام كردم. به آنان پيغام دادم كه از اين 
كارها دست برداريد، و أقلت العثرة؛ از لغزشهای قبلی آنان صرفنظر كردم 
وناشدّتهم عقد بيعتهم؛ به يادشان آوردم كه شما با من بيعت كرديد و شكستن 
بيعت فعل حرام است. فأبوا إاّ قتالي؛ امّا آنان امتناع كردند و جز جنگ با 
من راه ديگری را نپذيرفتند. وقتی چنين شد، فاستعنت باه عليهم؛ من هم 
بر عليه آنها از خدا ياری جستم. فقتل من قتل؛ آن عدّه ای كه ميدانيد، كشته 
شدند و ولوّا مدبرين إلى مصرهم؛ عدّه ای نيز برگشتند و به شهرهايشان فرار 
كردند. بعد هم كه شكست خوردند. به من گفتند كه اكنون همان چيزی 
را كه تو ميگفتی، ما قبول داريم. من هم گفتم بسيار خوب. حاا كه قبول 
كرديد، فقبلت العافية و رفعت السّيف؛ من هم شمشير را از آنها برداشتم و 

1.سورهیرعد،آیهی11.
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جريربن عبداه  كه نامه را ميخواند، قانع شده و باای منبر ميرود و به 
مردم ميگويد: اميرالمؤمنين كه مهاجر و انصار با وی بيعت كرده اند، اين نامه 
را به من نوشته و حرفهايش قانع كننده است. او امين بر دين و دنياست، و 
من با وی بيعت ميكنم. در نتيجه، همه ی مردم همدان و آن منطقه با حضرت 

بيعت ميكنند.
اين منطقی برخورد كردن و تابع استدال بودن و توجيه كردن مردم، 

خصوصيتّ اميرالمؤمنين)علیهالسّام( است. )77(

اوّلین سخنرانی امام)علیهالسّام( در كوفه 
حالت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از پيروزی واقعاً تعجّب برانگيز است! 
اين چه روح باعظمت و بزرگی بود! اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در روز دوازدهم 
ماه رجب سال 36، از جنگ جمل مظفّر و پيروز برگشت و وارد كوفه شد، 

و از همان وقت هم كوفه را بعنوان مركز حكومت خود قرار داد.
مردم كوفه به اميرالمؤمنين)علیهالسّام( عاقه مند بودند. به استقبال حضرت 
رفتند و با عظمت و احترام حضرت را فرود آوردند، سؤال كردند كه يا 
اميرالمؤمنين! دو تا قصر اينجا هست؛ در كدام يك وارد ميشويد؟ فرمود: 

اوّل مسجد.2

1.وقعةصفّین،ص15.
2.درروزدوشنبه،دوازدهرجبسال36،علیبنابیطالب)علیهالسّام(درحالیكهبزرگانمردمبصره
واصحابویارانویراهمراهیمیكردند،واردكوفهشدند.مردمكوفه،درحالیكهبزرگانشهر
وقاریانقرآندرپیشاپیشآنانحركتمیكردند،ازحضرتاستقبالنمودندوپیروزیدرجنگ
رابهامام)علیهالسّام(تبریكگفته،ورودایشانرابهكوفهگرامیداشتندوخیرمقدمگفتند.آنها
ازحضرتپرسیدند:ایامیرالمؤمنین!كجامنزلمیكنی؟آیادرقصرفرودمیآیی؟فرمود:نه،در
رحبهمنزلمیكنم.وهمانجافرودآمدوبافاصلهحركتنمود،واردمسجدبزرگكوفهشدودو

ركعتنمازگزارد.)وقعةصفّین،ص3(
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ف رفتند به مسجد اعظم كوفه، كه همين مسجد كوفه ای است كه امروز 
وجود دارد. اوّل كه حضرت وارد مسجد شدند، دو ركعت نماز خواندند؛ 
آن هم نمازی كه علی بن ابی طالب با آن حال و با آن توجّه ميخوانند. بعد 
روی منبر رفتند و خطبه ای ايراد كردند كه بسيار شگفت آور است. توجّه 
برميگردد، چه چيزهايی  اين عظمت  با  پيروزی  يك  از  وقتی كسی  كنيد 
در سخنرانی ميگويد؟ شگردهای دشمن را شرح ميدهد؛ نيروهای دشمن 
و قدرت و ابزاری كه داشت را توضيح ميدهد؛ سپس شجاعتهای خود و 
لشكريانش را شرح ميدهد كه ما چگونه كوبيديم و نابودشان كرديم. اگر 
گذشتی كرده باشد، گذشت و بزرگواری خود را شرح ميدهد و بعد هم 
تذكّر ميدهد كه بعد از اين هم هر كس ديگری از اين كارها مرتكب شود، 
سرنوشتش همين خواهد بود. آدمهای معمولی و انسانهايی كه از ياد خدا 
غافل ميشوند، در هنگام پيروزی اينگونه سخن ميگويند، و واقعاً پيروزيهای 
بزرگ انسان را دچار غفلت خاصّی ميكند و مصداق انّ اانسان ليطغى أن رآه 
إستغنى1 ميباشد كه آدمی وقتی خود را مستغنی احساس كند، حالت طغيان 

و غفلتی پيدا ميكند.
يك  درجه ی  رقبای  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  كه  حالتی  چنين  در  اكنون 
خود را از ميدان خارج كرده و دو تن از بزرگترينِ آنها كه طلحه و زبير 
ميان  در  نيروی عظيمی،  با  و  قدرتی  با چنين  باشند، كشته شده اند، حال 
عاقه مندانش و در شهری كه در آن محبوبيتّ دارد، ميخواهد سخنرانی كند. 

ببينيد چگونه سخن ميگويد.
حضرت روی منبر رفتند و بعد از حمد و ثنای خداوند فرمودند: يا أهل 
الکوفة فإنّ لکم في اإسام فضا2ً شما در اسام فضيلتی بدست آورديد. ما لم 

1.بهیقینانسانطغیانمیكند،ازاینكهخودرابینیازببیند.)سورهیعلق،آیات6و7(
2.متنكاملاوّلینخطبهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دركوفه:پیوست»35«.
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تبدّلوا و تغيّروا؛ امّا تا وقتی اين فضيلت هست كه حالت خود را تغيير ندهيد. 
حضرت تملّق مردم را نگفت كه شماها بزرگترين انسانهايی هستيد كه اآن 
در دنيا وجود دارند؛ بلكه مُرّ واقع و همانی كه هست را فرمود. بدانيد كه تا 
وقتی در اين موضع و در اين راه هستيد، پيش خدا فضيلت داريد؛ امّا اگر 

عوض كرديد، ديگر فضيلتی نداريد.
دعوتکم إلى الحقّ فأجبتم؛ من شما را به حق دعوت كردم، شما اجابت 
كرديد. و بدأتم بالمنکر فغيّرتم؛ منكر و كار زشت بر شما عرضه شد، آن را 
به كناری زديد و تسليم منكر نشديد. همان حوادثی كه در بصره پيش آمده 
بود، در كوفه هم پيش آمد؛ آنجا هم حاكمی كه از زمان عثمان بود، مردم 
را عليه اميرالمؤمنين تحريك كرد؛ امّا كوفيها مردانگی به خرج دادند و او را 
بيرون كردند و گفتند: ما علی)علیهالسّام( را قبول داريم و با او بيعت ميكنيم، و 
حاضر نيستيم كه به حرف تو گوش دهيم. حضرت اين را ستايش ميكنند. 
و بعد از آنكه اين دو كلمه را در باب مردم كوفه ميگويند و اشاره به اين 
اخاق  و  معنوياّت  و  اصول  سراغ  به  بافاصله  ميكنند،  سياسی  مسئله ی 

ميروند و ميفرمايند:
أا إنّ أخوف ما أخاف عليکم إتّباع الهوی و طول اأمل؛ ترس انگيزترين 
چيزی كه من از آن بر شما ميترسم، يكی اين است كه پيرو هواهای نفستان 
باشيد و دوّم اينكه سراغ پندارهای آرزوگونه ی دور و دراز برويد. اين دو 

چيز برای شما از همه چيز خطرش بيشتر است.
از  را  انسان  هوس  و  هوا  از  پيروی  الحقّ؛  عن  فيصدّ  الهوی  إتّباع  فأمّا 
حق بازميدارد. هوسرانی و هرگونه هوسی، موجب ميشود كه حقگرايی در 
انسان ضعيف گردد. آنجايی كه پای هوسرانی و هوسگرايی به ميان می آيد، 

روشنترين حقايق كمرنگ ميشوند.
و أمّا طول اأمل فينسي اآخرة؛ طول امل آخرت را از ياد ميبرد.
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ف طول امََلْ را به آرزوهای دور و دراز ترجمه ميكنند؛ امّا طول امل صرف 
اينكه انسان آرزو داشته باشد، نيست. آرزو چيز بدی نيست. طول امل آن 
تخياّت و توهّمات غيرعملی و شيرين است كه انسان در آنها غرق ميشود 
و گاهی اوقات ساعتی از ساعات آدمی را به خود جذب ميكند؛ بدون اينكه 
حتیّ يك قدم در عالم عمل برای آنها كار شده باشد. طول امل سمّ مهلك 

است و هر چه ميدان پيدا كند، كش می آيد.
و  مرگ  از  پس  جهان  همان  آخرت  چيست؟  آخرت  اآخرة؛  فينسى 
عاقبت است؛ همان مرحله ی بعد از اين زندگی محسوس و ملموس است 
كه حركت و تاش ميخواهد. ذهن انسان بيشتر به جای اينكه به حركت 
مجاهدت،  و  تاش  و  عمل  متوجّه شود، چون  تاش  و  عمل  و  آخرتی 
زحمت ميطلبد، غالباً سراغ همين توهّمات ميرود و اينها موجب فراموشی 

آخرت ميگردد.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اين كلمات را در مسجد كوفه و در بين آن جمع 
پرشور مردم ميگويد كه دلهايشان لبريز از محبتّ به علی بن ابی طالب است. 
به  آدمی  ايمان و بعضی چون اآن قدرت دارد و معمواً  از روی  بعضی 
با  را  آنها  اينكه  جای  به  حضرت  ميكند.  پيدا  عاقه  قدرتمند  انسانهای 
حرفهای دلخوش كن و وعده های بيخودی سرگرم كند، واقعيتّ تلخ را به 
آنان گوشزد مينمايد. مبادا چون شما علی دوست بوديد و برخاف مردم 
بصره شما اشتباه نكرديد، حاا ديگر خود را رها كنيد و هواهای نفسانی را 
ميدان بدهيد! مبادا سراغ آرزوهای دور و دراز و بيمارگونه و توهّمات پوچ 

و باطل برويد كه شما را از آن اهداف درست و حسابی دور خواهد كرد!
أا إنّ الدّنيا قد ترحّلت مدبرةً؛ بدانيد مردم، كه دنيا رو به بازگشت گذاشته 

و پشت كرده و دارد ميرود!
و اآخرة ترحّلت مقبلةً؛ آخرت رو كرده به آمدن و دارد می آيد. حقيقت 
است كه هر لحظه ی ما يك نفسی است كه از عمر دنيا كم ميشود و ما را 
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از دنيا دور و به آخرت نزديك ميكند، اگر اين حقيقت را انسان درك كند، 
تكليف خود را ميفهمد.

دنيا و چه آخرت ـ  دوـ چه  اين  از  بنون؛ هر يك  منهما  لکلّ واحدةٍ  و 
فرزندانی دارند.

فکونوا من أبناء اآخرة؛ از فرزندان آخرت باشيد.
اليوم عملٌ و ا حسابٌ؛ امروز روز عمل و كار هست، امّا حساب نيست. 
حساب كشی امروز نيست. يك بخش كوچكی از زندگی ما حساب كشی 
بسيار  كه  ميگذرد،  قضاوت  دستگاههای  و  دادگاهها  در  آنچه  مانند  دارد؛ 
محدود است. امّا بيشتر كارهای ما امروز كارهايی است كه انجام ميگيرد و 

هيچ حساب و كتابی دنبالش نيست.
و غداً حسابٌ و ا عملٌ؛ امّا فردای قيامت حساب كشی هست. اگر آنجا 
كم آورديد و خواستيد پيمانه ی عمل را ذرّه ای سرريز كنيد و پر نماييد، ديگر 

ممكن نيست و كسی قادر بر عمل نيست.
واقعاً اين يك منش عجيبی است كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( دارد. پس از 
آن پيروزی و سربلندی و افتخار، به جای اينكه به مردم فخر بفروشد و آنان 
را هرچه بيشتر به قدرت خويش متوجّه كند، دارد مردم را نصيحت ميكند 

و آنها را با حقايق دينی آشنا ميكند.
الحمده الذّي نصر وليّه و خذل عدوّه؛ سپاس و ستايش از آن خدايی است 

كه دوست خود را نصرت داد و دشمن خود را مخذول كرد.
و أعزّ الصّادق المحقّ؛ آن كسی را كه صادق بوده و حق با او بود عزيز 
كرد، و آن كسی كه بيعت شكسته و در طرف باطل بود، خدا او را ذليل 

كرد. )78(

پاسخ به سؤال 
در پايان خطبه ای كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از جنگ جمل در كوفه 
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ف ايراد كردند، يك  نفر از پای منبر بلند شد و گفت: يا علی ميتوانی توضيح 
 دهی كه كسانی كه با عايشه و طلحه و زبير كشته شدند، به چه جرمی كشته 

شدند؟
حال حضرت از جنگ با عايشه و طلحه و زبير برگشته و 20هزار نفر 
در آن جنگ كشته شده اند و حضرت آمده تا زمينه را برای جنگ با معاويه 
آماده كند. در چنين هنگامه ی حسّاسی يك نفر از ميان جمعيتّ بلند ميشود 
اميرالمؤمنين حرف ميزند. حضرت عصبانی نشدند. كسانی در  با  اينگونه 

ميان جمعيتّ بودند كه عصبانی شدند، و از اين عصبانيتّها زياد هم بود.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به او فرمود: قتلوا شيعتي و عمّالي؛ آن كسانی كه 
در بصره اطراف طلحه و زبير و عايشه را گرفته بودند، جرمشان اين بود 
كه حاكمی را كه من در بصره گماشته بودم، كشته بودند. شيعيان و ياران 
مرا هم كه آنجا بودند، كشته بودند. آنها را فقط به اين جرم كشته بودند 
كه به اينها ميگفتند: از بيعت علی خارج شويد، و آنها حاضر نبودند خارج 
شوند. من رفتم در نزديكی بصره فرود آمدم، به مردم بصره پيغام دادم كه 
قاتان اين كشته شدگان مظلوم را به من بسپاريد. فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلة 
إخواني؛ گفتم: اين قاتان را من قصاص ميكنم. بعد هم بين من و شما كتاب 
خدا حَكَم باشد. هرچه كتاب خدا گفت، ما با شما اهل بصره همانگونه 
رفتار خواهيم كرد. فأبوا عليّ؛ امتناع كردند و گفتند: ما كشندگان ياران تو را 
تحويل نميدهيم و به حكميتّ با تو هم نمی نشينيم. فقاتلوني و في أعناقهم 
بيعتي؛ با من جنگيدند، در حالی كه بيعت من به گردنشان بود. يعنی با من 
بيعت كرده بودند و واجب بود كه از من اطاعت كنند، و در اين حال با من 
جنگيدند. و دماء قريب من ألف رجل من شيعتي؛ با من جنگيدند، در حالی كه 
هم بيعت من به گردن اينها بود، هم خون نزديك به هزار نفر از ياران من 
به گردن آنها بود أ في شكٍّ أنت من ذلك؟ بعد حضرت به آن شخصی كه 
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ايستاده بود، گفتند: تو حاا در آنچه كه من گفتم، شكّی داری؟ آن شخص 
در جواب گفت: نه؛ تا اآن شك داشتم؛ لكن اآن كه توضيح دادی، ميفهمم 
كه حق با تو بود، و تو بايستی از حكومت خود و از خافت و از دين دفاع 

ميكردی.1
اين يك نمونه واقعاً برای ما درس است. سؤال جواب دارد. وقتی كه 
استدالی وجود دارد، هم آن كسی كه ميجنگد، درست ميجنگد، و هم آن 

كسی كه مخاطب او هست، برايش قابل قبول و قابل توجيه است. )79(

سلیمان بن صرد در گردباد فتنه
در جنگ جمل، چون طرف قضيه چهره های نامداری همانند طلحه و 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در  ياران  نزديكترين  از  بودند، عدّه ای  زبير و عايشه 

جنگ حاضر نشدند.
نتوانستند در جنگ حاضر  از اصحاب آن حضرت  توجّهی  قابل  عدّه 
شوند؛ يعنی دلشان حاضر نشد كه بروند روی طلحه شمشير بلند كنند، يا با 
زبير و عايشه روبه رو شوند. قضيهّ واقعاً خيلی قضيهّ ی مشكلی بوده است.

اين  است.2  بن صرد خزاعی  نشد، سليمان  از كسانی كه حاضر  يكی 
چهره ی نورانی كه در كوفه جزو ياران امام حسين)علیهالسّام( بود و نتوانست 
خود را به كربا برساند؛ ولی بعد از شهادت آن حضرت، نهضت توّابين 
به  هم  بعد  و  كردند  درست  را  مهم  حوادث  آن  رفتند  و  كرد  شروع  را 
شهادت رسيد. او در زمان امام حسن)علیهالسّام(جزو ياران امام حسن و در 
در  امّا  بود؛  اميرالمؤمنين  ياران  جزو  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  حكومت  طول 

جنگ جمل نتوانست در كنار اميرالمؤمنين بجنگد. )80(

1.وقعةصفّین،ص5.
2.زندگینامهیسلیمانبنصردوعذرخواهیویازامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهدلیلشركتنكردن

درجنگجمل:پیوست»36«.
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 جنگ صفّن، رويارويی با قاسطن
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مقايسه ای ظالمانه
برادران اهل تسننّ درباره ی معاويه دو رأی و نظر دارند. يك عدّه از 
برادران اهل تسننّ معاويه را قبول دارند و عدّه ای هم قبول ندارند. بيشتر 
معاويه  درباره ی  كتابهايی  حتیّ  و  ندارند،  قبول  را  معاويه  شافعی  برادران 
نوشته اند مانند عباّس عقّاد ـ نويسنده ی معروف مصری ـ كه كتابی درباره ی 
معاويه نوشته به نام معاويهً فی الميزان.1 بسيار كتاب عجيب و مهمّی است 
كه درباره ی خصوصيات اخاقی معاويه نوشته است. البتهّ برادران زيادی هم 
از اهل تسننّ ـ كه بيشتر حنفيها هستند ـ معاويه را قبول دارند. ما هم با اينكه 
معاويه را قبول نداريم، امّا به نظر آن برادران احترام ميگذاريم؛ احساسات 
آنها را جريحه دار نميكنيم؛ اهانت هم نميكنيم؛ امّا حقايق تاريخی را بيان 

ميكنيم.
به راستی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با معاويه قابل مقايسه نيست. اين از 

العقّاد،نویسندهیمعروفمصریاستكهازبزرگتریننویسندگانمعاصرعرب 1.عباّسمحمود
محسوبمیشود.ازتألیفاتبسیارگرانقدرویكتاب»عبقریةّاإمام«استكهپیرامونشخصیتّ

امیرمؤمنان)علیهالسّام(ونهجالباغهنگارشیافتهاست.
الشّهداء«و»العبقریاّت به»عبقریةّمحمّد)صلّیاهعلیهوآله(«و»أبو كتابهایدیگرویمیتوان از 
ااسامیة«و»حیاتالمسیح«و»عبقریةّااسام«و»ااسامفيالقرنالعشرین«اشارهنمود.
كتاب»معاویة«ازبهترینآثارویبشمارمیرودومطالببسیارارزشمندوتحلیلهایروشنگردر

آنفراواناست.
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بدترين ظلمهای تاريخ و روزگار بوده كه اميرالمؤمنين و معاويه را در كنار 
هم قرار داده است. نه برای اينكه معاويه در دوران حكومتش با اميرالمؤمنين 
چه كرده است؛ بلكه بخاطر شخصيتّ معاويه و شخصيتّ اميرالمؤمنين قبل 

از خافت.
اميرالمؤمنين آن كسی است كه در اوّلين جرقهّ ی اسام، به اسام ايمان 
آورده؛ اوّلين كسی است كه بعد از شنيدن قولوا ا اله ااّ اه  از زبان پيامبر، 
اين دعوت را قبول كرد. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از آن تاريخ تا دم مرگ 
 ـ يعنی بيش از پنجاه سال ـ در راه اين ايمان عاشقانه تاش كرد، عاشقانه 
جنگيد، هزار بار جان خود را در معرض تلف شدن قرار داد؛ هزاران بار 
از جان پيامبر، از مقدّسات اسامی، از احكام اسامی و از مؤمنين واقعی و 
خالص دفاع كرد. يك شب آسودگی و راحت نديد، و تمام رنجها را تحمّل 
كرد. برای خاطر اين ايمان، سيزده سال در مكّه همراه پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(بود. 
ده سال در مدينه و در تمام ماجراها و آزمايشها همراه پيامبر بود، اين يك 

طرف قضيهّ است.
فقه،  علم،  دنيا،  به  بی اعتنايی  جهاد،  زهد،  تقوا،  اميرالمؤمنين،  معرفت 
و همه ی خصوصياّتی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( داشتند را ماحظه كنيد و 
شخصيتّ عظيم و غيرقابل تصوّر او را در نظر بگيريد تا برويم سراغ معاويه.
معاويه همان كسی است كه آن وقتی كه اميرالمؤمنين ايمان آورد، او 
ايمان نياورد. اميرالمؤمنين از اسام دفاع كرد، معاويه و پدرش و برادرش و 
قوم و خويشانش، با اميرالمؤمنين و با پيامبر و با اسام جنگيدند. تمام سيزده 
سال زندگی پيامبر در مكّه، بين پيامبر و جناح ابوسفيان و فرزندان ابوسفيان 
و معاويه جنگ و معارضه بود. بعد هم كه پيامبر به مدينه آمدند، باز هم 
دائماً با اينها درگيری و جنگ و نزاع داشتند. در بدر و احُد و در احزاب و 
در همه ی اين جنگهايی كه تا سال هشتم وجود داشت، اميرالمؤمنين در كنار 
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فص پيامبر، و معاويه در نقطه ی مقابل بود، تا وقتی كه پيامبر اكرم مكّه را فتح 
كرد. وقتی مكّه فتح شد، ابوسفيان و همه ی كسانی كه مغلوب شده بودند، 

ايمان آوردند. معاويه هم در آن شرايط ايمان آورد.
اين دو شخصيتّ را ببينيد كه يكی اسام را از آغاز وادت در آغوش 
ميگيرد، بزرگ ميكند، حفظ ميكند، حراست ميكند، در راهش شمشير ميزند، 
و بااخره همان شمشير زدنها به فتح مكّه منتهی ميشود، و آن ديگری در 
تمام اين مدّت به اسام ايمان ندارد، با اسام ميجنگد و بعد هم كه مكّه 
فتح شد، جزو مؤمنين فتح ميشود. يعنی بعد از آنكه پيامبر پيروز شد، تسليم 

ميشود!
توجّه كنيد اين فاصله ای كه بيان شد، از فاصله ی واقعی به مراتب كمتر 

و كوچكتر است. )81(

شام، تحت تربیت فرهنگ اموی 
اسام مردم شام هم اسام ناب نبود. فاتحان شام از اوّل كسانی نبودند كه 
قادر باشند اسام صحيح، قوی و عميق را در آنجا ارائه نمايند. فرماندهانی 
كه در آنجا ماندند، غالباً جديدااسامها بودند. معاويه يكی از فرماندهان 
بود. برادر بزرگش يزيد بن ابی سفيان يكی از فرماندهان بود. شام در اختيار 
برادر  دو  اين  و  شد  گذاشته  ابی سفيان  بن  معاويهً  و  ابی سفيان  ابن  يزيد 
سالهای متمادی در آنجا حكومت كردند، و پيداست كسانی كه دو سال قبل 
از رحلت پيامبر اسام آوردند، آن هم اسام زير سايه ی شمشير، نميتوانند 

اسام راستين را به مردم منتقل كنند.
مردم شام فرق داشتند با مردم مداينی كه سلمان بر آنها حكومت ميكرد، 
يا مردم برخی از شهرها و اياات كشور ايران كه صحابه ی بزرگ در آنجا 
خانواده  سالها  كه  بودند  تازه مسلمانی  مردم  شام  مردم  داشتند.  حاكميتّ 
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سر  واقعاً  اسامی  مسائل  از  لذا  بودند.  كرده  حكومت  آنها  بر  ابوسفيان 
درنمی آوردند و خيلی از حقايق را هم نميدانستند. يك چند صباحی ابوذر 
به شام رفت. با بودن ابوذر در شام يك جنجالی درست شد. معاويه فوراً 
ابوذر را سوار شتر كرد و به مدينه برگرداند و به عثمان پيغام داد كه اگر 
خوب است، پيش خودت نگه دار! عثمان هم مجبور شد ابوذر را به ربذه 

بفرستد.1
مردم شام چنين مردمی بودند. آنها فريب ميخوردند، و فريب معاويه 
حكومت  مقابل  در  و  كند  قانع  را  آنها  توانست  معاويه  خوردند؛  هم  را 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( قرار دهد. )82(

مخالفت امام)علیهالسّام( با ابقای معاويه 
افرادی در آغاز خافت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به ايشان عرض كردند: يا 
اميرالمؤمنين، اجازه دهيد جناب معاويهً ابن ابی سفيان چند صباحی در رأس 
حكومت بماند. حضرت فرمود: اگر من حاكمم، او نميتواند استاندار اين 

حكومت باشد. بايد كنار برود.2
از  بعضی  كرده.  بی سياستی  گفتند  كردند،  تخطئه  را  اميرالمؤمنين  آنها 
امّا  كرد.  بی سياستی  اميرالمؤمنين  ميگويند  حتیّ  هم  امروز  تا  نويسندگان 
خودشان بی سياستند. اميرالمؤمنين بسيار پخته عمل كرد. برای اينكه معاويهً 
را كه  امتيازی  آن  اگر چنانچه  نبود كه  زبير  مانند طلحه و  ابی سفيان،  ابن 
ميخواست، به وی ميدادند، او ساكت مينشست، نه، جبهه ی قاسطين در هيچ 
شرايطی با جبهه ی علوی نميساخت. هر چه اميرالمؤمنين عقب ميرفت، او 
يك قدم جلو می آمد. آنها با هم نقطه ی تاقی نداشتند، جز در ميدان جنگ، 

1.درپیوست»28«توضیحاتیدربارهیابوذروحضورویدرشامدادهشدهاست.
این به پاسخحضرت و معاویه ابقای برای امیرالمؤمنین)علیهالسّام( به شعبه بن مغیرة پیشنهاد .2

پیشنهاد:پیوست»37«.
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فص و اميرالمؤمنين اين را ميدانست.
لذا آن وقتی كه جبهه ی قاسطين بعد از شهادت اميرالمؤمنين حكومت را 
بدست گرفتند، با گذشت چند سال نشان دادند كه ايده آل آنها در حكومت 
چيست. حكومت حجّاج بن يوسف در همين كوفه به وجود آمد.1 حكومت 
يزيد بن معاويه به وجود آمد. معلوم شد كه آن جريان، جريانی نيست كه 

بتواند در يك نقطه با جريان علوی تاقی بكند. )83(

معاويه، سرآمد دين ستیزان 
وقتی جمعی از دوستان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به وی گفتند: از معاويه 
و  نكرد  قبول  باشد، حضرت  شام  حاكميتّ  در  او  بگذار  و  كن  صرفنظر 
گفت: معاويه يك عنصر ضدّ دين است. نه اينكه عنصر كاملی نيست؛ بلكه 

او ضدّ دين است.
ازم به توضيح است كه در دوران اميرالمؤمنين، غير از مؤمنان و خوبان، 
دو قسم كارگزار بودند؛ يعنی آنهايی كه ايده آل نبودند، دو قسم بودند: يك 
قسم كسانی بودند كه از لحاظ دينی و يا از لحاظ سابقه خيلی قابل قبول 
نبودند. حضرت اينها را دست نزد و اجازه داد در جای خودشان بمانند. 
بسيار  مناطق  از  كه  اصفهان ـ  و  فارس  منطقه ی  در  كه  أبيه  بن  زياد  مانند 
حسّاس بشمار ميرفتند ـ استاندار اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بود.2 حضرت اينها 

1.حجّاجبنیوسفثقفیدرزمانعبدالملكمروانبعنوانوالیكوفهبرگزیدهشدوجنایاتیدرآن
شهرمرتكبشدكهدرتاریخبشریتّكمنظیراست.ویبهگفتهیخودشازریختنخونمردم
بسیارلذّتمیبردودردورانعمرننگینشصدوبیستهزارنفرراباشكنجهبهقتلرسانید.
درهنگاممرگوی،پنجاههزارمردوسیهزارزندرزندانشبهبدترینوضعیدرمیانمرگو

زندگیدستوپامیزدند!
امیرالمؤمنین)علیهالسّام(دریكیازخطبههایخویشازتسلّطحجّاجبرعراقخبردادهبود. 

)نهجالباغه،خطبهی116،ص174(
2.زندگینامهیزیادبنأبیه:پیوست»38«.



152
شنگار

نق

اينها كسانی بودند كه از لحاظ  اينكه  با  تثبيت كرد،  را در جای خودشان 
ارزشهای اسامی در سطح باايی نبودند؛ امّا چون اين كار از عهده ی آنها 

برمی آمد، اميرالمؤمنين تثبيتشان كرد.
قسم دوّم كسانی بودند كه تنها مسئله ی ناباب بودن اينها مطرح نبود؛ 
بلكه مسئله اين بود كه اينها نيتّ و عزم قاطع داشتند كه جهتگيری حكومت 
و حيات اسامی را عوض كنند. در مورد معاويه مسئله فقط اين نبود كه 
او آدم فاسق و فاجر و ظالمی است؛ بلكه معاويه كسی بود كه اميرالمؤمنين 
جهت  در  قيمت  هيچ  به  او  و  است  مسير  تغيير  او  هدف  كه  ميدانست 
اميرالمؤمنين حركت نخواهد كرد، اگر استاندار اميرالمؤمنين هم بماند، كار 
خودش را خواهد كرد. كمااينكه در زمان عثمان و در زمان عمر هم كار 
خودش را ميكرد. معاويه حتیّ زير بار عمر هم نميرفت و زير بار عثمان هم 
نميرفت، و بدون ترديد، اگر حضرت او را ابقاء ميكرد، زير بار اميرالمؤمنين 

هم نميرفت.
نبود، مسئله ی يك  مسئله ی معاويه مسئله ی يك حاكم معمولی  واقعاً 
غدّه ی فاسد و خطرناك بود. برای اين بود كه حضرت به اين نتيجه رسيد 

كه بايد او را بردارد.1 )84(

عزل معاويه
استانداری  و  حكومت   برای  مناسب  عنصری  را  معاويه  اميرالمؤمنين 
نميدانست. لذا در اوّلين روزها و شايد در ساعتهای اوّليه ی حكومت كه 

1.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(دربارهیمعاویهتعبیریفوقالعادهدقیقداردكهبسیارقابلتأمّلاست:
»وسأجهدفيأنأطهّراأرضمنهذاالشّخصالمعكوسوالجسمالمركوسحتیّتخرجالمدرة

منبینحبّالحصید«.
وبهزودیتاشخواهمكردكهزمینراازاینشخصوارونهواینجسمكجاندیشپاكسازم، 

تاسنگوشنازمیاندانههاخارجشود.)نهجالباغه،نامهی45،ص418(
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فص مشغول معينّ كردن و منصوب كردن استاندارها بود، اوّل كاری كه كرد، 
معاويه را عزل كرد.1 )85(

عكس العمل معاويه 
هيچ دليل عقلی، نقلی، منطقی، شرعی، عرفی وجود نداشت برای اينكه 
يك استاندار كه خليفه ی مسلمين و اميرالمؤمنين به او ميگويد تو بركنار 
هستی، عصيان كند و بگويد: من كنار نميروم و بنا كند به جنگيدن و لشكر 
كشيدن. امّا معاويه اين كار را كرد، و بعد از آنكه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( وی 

را از حكومت شام عزل نمود، زير بار نرفت و قبول نكرد.2 )86(

اصولگرايی و قاطعیّت امام)علیهالسّام(
جنگ صفّين، جنگ اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با كانون بسيار مستحكم زور 

و زر به رهبری معاويه بود.
معاويه قدرت زيادی داشت؛ پول زيادی داشت، و مردم زيادی معاويه 
را قبول داشتند و آماده بودند برايش شمشير بزنند. آنها كسانی بودند كه 
اسام را به وسيله ی معاويه فهميده بودند. مردم شام تا چشم به اسام باز 

كرده بودند، معاويه را ديده بودند. ثروت زيادی هم در اختيار معاويه بود.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( اينجا هم ميتوانست به گونه ی ديگری عمل كند؛ امّا 
ترجيح داد كه بر طبق تكليف و وظيفه اش رفتار نمايد، و ماحظاتی را كه 
يك انسان برای آسايش و راحتی خود و برای رهايی خود از دردسر انجام 

ميدهد، كناری نهاد و جنگ پرمشقّت و پرمرارت صفّين را پذيرا شد! )87(
1.نهجالباغه،نامهی75،ص464.

2.هنگامیكهنامهیامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهمعاویهرسیدوازعزلخویشمطّلعشد،پیامرسان
امامرابرگرداندوبهویگفت:جوابمنپشتسرتوخواهدرسید.معاویهدرجوابنامهی
الرّحمن بسماه نوشت: آن آغاز در و نمود، همدیگروصل به را نامه كاغذ دوعدد حضرت،
الرّحیم.منمعاویةبنأبيسفیانإلیعليبنأبيطالب.ولیدرادامهچیزیننوشتوآنرابه

امیرالمؤمنین)علیهالسّام(ارسالنمود.)ااخبارالطّوال،ص141(
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ترديد مقدّس مآبها!
هنگامی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از جنگ جمل و ورود به كوفه، 
تصميم جدّی برای عزيمت به شام و مقابله با معاويه گرفت، مقدّس مآبهايی 
چون اصحاب عبداه  بن مسعود و ربيع بن خثيم ـ كه من به طور قطع نسبت 
اناّ  اميرالمؤمنين،  يا  آمدند و گفتند:  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  نميدهم ـ خدمت 
شککنا فى هذا القتال! فرمود: شك؟ چه  شكّی؟! گفتند: آنها برادر مسلمانند. 
ما را بفرست تا برويم مرزداری كنيم! فرمود: برويد، حاجتی به شما نداريم.1
واقعاً هم اميرالمؤمنين به امثال اين افراد احتياج نداشت. اصحاب عبداه  

بن مسعود، با همين خياات باطل از دور اميرالمؤمنين پراكنده شدند. )88(

موعظه ای رسا در آستان ايوان مداين 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در مسير صفّين از مداين عبور ميكردند؛ ايستادند 
و قصر معروف مداين و ايوان مداين را نگاهی كردند و اين آيه ی شريفه را 
خواندند: كم تركوا من جنّاتٍ و عيونٍ. و زروعٍ و مقامٍ كريمٍ. و نعمةٍ كانوا فيها 
فاكهين2 اين قدرتمندان و پادشاهان چه قصرها و باغستانها و كشتزارها و 
جويبارهايی را گذاشتند و رفتند! با چشم عبرت نگاه كردند؛ آن روزی كه 
ساسانيان در قصر مداين و در آن شهر بزرگ بر سرتاسر اين كشور پهناور 

1.دركتابصفّیننقلمیكند:هنگامیكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(مردمرابرایجنگبامعاویهآماده
میكرد،اصحابعبداهبنمسعودكهچهارصدتنبودندودرمیانآنانربیعبنخثیمنیزبود،به

حضورامام)علیهالسّام(رسیدندوبهحضرتعرضهداشتند:
بااینكهبهفضیلتوبرتریتوایمانداریم،امّادربارهیاینجنگدچارشكوتردیدشدهایم، 
وچوندرمرزهاهمنیازبهنیروهاینظامیوجوددارد،پیشنهادماایناستكهمارابهیكیاز

مرزهااعزامنمایی،تادرآنجابهوظیفهیسربازیخویشعملنماییم!
امام)علیهالسّام(پیشنهادآنانراپذیرفتومسئولیتّمرزبانیریرابهآنانسپرد.)وقعةصفّین،ص 

)115
2.»وچهبسیارباغهاوچشمههاوزراعتهاوقصرهایزیباوگرانقیمت،ونعمتهایفراواندیگركه

درآنهاغرقبودند،ازخودبرجایگذاشتند!)سورهیدخان،آیات27ـ25(
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فص و عظيم حكومت ميكردند. ابد نميدانستند يك روزی هم اينگونه منقرض 
خواهند شد و اين قصرها به ويرانه ای تبديل خواهد شد و يادی از آنها باقی 

نخواهد ماند.
اين  موروثين؛  فأصبحوا  وارثين،  كانوا  هؤاء  إنّ  فرمودند:  بعد حضرت 
را  قبليها  ميراث  روز  يك  را ساختند،  كاخ  اين  و  دستگاه  اين  كه  كسانی 
ميبردند. آری ساسانيان آمدند و اشكانيان را از صحنه ی روزگار زايل كردند؛ 
بين برد، دخترش را هم گرفت و  از  بابكان آمد، اردوان پنجم را  اردشير 
مملكتش را و كاخش را هم گرفت و شدند وارث قوم ديگری. امّا امروز 
فأصبحوا موروثين؛ حاا كسانی هستند كه همين تشكيات را ديگران از آنها 

ارث بردند.
بعد فرمود: إنّ هؤاء لم يشکروا النّعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية؛ اينهايی كه 
ميبينيد عذاب الهی گريبانشان را گرفت، بخاطر اين بود كه كارهای ناروا 
را روا شمردند؛ ظلم، تبعيض، تنبلی، شهوترانی، غرق شدن در فساد، اين 

نارواها را روا شمردند، نقمتها بر آنها نازل شد و هاك شدند.
بعد حضرت رو كرد به ياران خود و فرمود: إيّاكم و كفر النّعم، ا تحلّ بکم 

النّقم؛ شما نارواها را روا نشمريد تا نقمتها بر شما نازل نشود.1 )89(

تأخیر در جنگ به امید هدايت 
كرد.  حركت  شام  طرف  به  نيرومندی  لشكر  با  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

معاويه هم حركت كرد و در محلّی به نام صفّين به هم رسيدند. 
نصيحت  تصميم حضرت  نجنگد.  آنها  با  داشت  تصميم  اميرالمؤمنين 
كردن آنها بود، فرمود كه من نصيحتشان ميكنم، اگر قبول كردند و حرف در 
گوش و دلشان فرو رفت، شمشير بر روی آنها نميكشم و با آنها نميجنگم. 

1.وقعةصفّین،ص142.
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اصحاب  كه  انداخت  تأخير  به  صفّين  در  را  جنگ  آنقدر  اميرالمؤمنين 
معاويه  لشكر  از  تو  مگر  اميرالمؤمنين،  يا  گفتند:  و  برگشتند  اميرالمؤمنين 
ميترسی كه با او نميجنگی؟ فرمود: من ميترسم؟ من كه در جوانی سينه ی 
از  مردان را به خاك ماليدم، من كه سالهای سال است هيچ تهديدی مرا 
إاّ و  يوماً،  الحرب  ما دفعت  فواه  ميترسم؟  من  است،  نكرده  بيرون  ميدان 
را عقب  من هر روزی كه جنگ  فتهتدي بي؛  أنا أطمع أن تلحق بي طائفةٌ 
می اندازم، به اميد اين است كه شايد عدّه ای از اينها بصيرت پيدا كنند، به 
هوش بيايند، به من ملحق بشوند و هدايت پيدا كنند. و ذلك أحبّ إليّ من 

أن أقتلها على ضالها.1
اين دل مهربان امام چيست؟ در كنار آن قاطعيتّ، نسبت به گنهكارها، 
اشتباه كرده ها و فريب خورده ها، با دل پرمحبتّ روبه رو ميشود و ميگويد من 
ترجيح ميدهم آن كسی كه گمراه شده، به جای اينكه در گمراهی بماند و 

كشته شود، بدست من از گمراهی برگردد و هدايت شود.
اميرالمؤمنين قصد داشت در صفّين اگر ميتواند، مردم را هدايت بكند. امّا 
لشكريان معاويه از اوّل وضعيتّ را جوری كردند كه آتش جنگ برافروخته 

شد. )90(

بودندو ناراحت افتادندرجنگ ازتأخیر امام)علیهالسّام( یاران 1.هنگامیكهدرجنگصفّین،
شایعاتینیزدربینلشكریانپخششدهبودكهبسیارناخوشایندبود،امیرالمؤمنین)علیهالسّام(

خطاببهیارانش،دلیلبهتأخیرانداختنجنگوهمچنینپاسخشایعاترابدینگونهدادند:
امّااینكهمیگوییدآیامسامحهدرجنگبهدلیلترسازمرگاست؟!بهخداسوگندبرایمن 

اهمّیتّینداردكهمنبهسویمرگبرومویااینكهمرگبهسویمنآید!
وامّااگرتصوّرمیكنیددرمبارزهبااهلشامتردیدداشتهباشم،بهخداسوگندهرروزیكهجنگ 
رابهتأخیرمیاندازم،بخاطرآناستكهآرزودارمعدّهایازآنهابهجمعیتّمابپیوندندوهدایت
شوند،ودرابهایتاریكیهاپرتویازنورمراببینندوبهسویمنآیند،واینبرایمنازكشتار
آناندرراهگمراهیبهتراست؛اگرچهدراینصورتنیزبهجرمگناهانشانگرفتارمیشوند.

)نهجالباغه،خطبهی55،ص91(
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فص داستان آب 
شاميان جنگ را شروع كردند. شريعه ی آبی را كه هر دو لشكر بايد از 
آن استفاده ميكردند، تصرّف كردند و اجازه ندادند كه لشكريان اميرالمؤمنين 
تنها  كه  ديدند  رسيدند،  راه  از  اميرالمؤمنين  لشكريان  وقتی  بنوشند.  آب 
منبع آبی كه آنجا وجود دارد و ميتواند لشكريان را سيراب كند، در اختيار 

نيروهای معاويه است. 
اميرالمؤمنين در آنجا يك خطبه ی بسيار قوی، و در عين حال كوتاه و 
خيلی زيبا ايراد كردند؛ فرمودند: روّوا السّيوف من الدّماء ترووا من الماء؛ يا 
با ذلتّ بمانيد و همينجا با تشنگی بميريد، و يا شمشيرها را از خون آنها 

سيراب كنيد تا بتوانيد خودتان را از اين آب سيراب كنيد!1
لشكريان اميرالمؤمنين حمله كردند، شريعه ی آب را از آنها گرفتند و 
آنها را عقب راندند؛ بعد خود را سيراب كردند و آب را در اختيار آنها هم 

گذاشتند. يعنی مقابله به مثل نكردند.
امّا فشار خباثت آميز معاويه، و نيروهای اطراف معاويه موجب شد كه 

به هرحال، جنگ شروع بشود و ادامه پيدا كند. )91(

عمّار سخن میگويد
در يكی از روزهای جنگ صفّين، جمعی از لشكريان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
دچار ترديد شدند. يكی بلند شد و گفت: اين چه وضعيتّی است كه ما اينجا 
1.هنگامیكهلشكرمعاویهبرشریعههایآبتسلّطیافتندوسپاهكوفهراازدستیابیبهآبمنع

كردند،امیرالمؤمنین)علیهالسّام(خطاببهیارانشفرمود:
»سپاهمعاویهبابستنآببررویشما،شمارابهپیكاردعوتكردهاست.اكنونبرسردوراهی 
هستید؛یابهذلتّوخواریبرجایخودبنشینید،ویاشمشیرهاراازخونسیرابسازیدتااز
آبسیرابشوید.مرگ،درزندگیتوأمباشكستشماست،وزندگی،درمرگپیروزمندانهی
شما.آگاهباشیدكهمعاویهگروهیازبیخبرانوگمراهانراهمراهآورده،وحقرازیرپردهی
تزویرمخفینمودهاستتابهآنپینبرند؛تابهآنجاكهگردنهایخویشراآماجتیروشمشیرهای

مرگسازند.«)نهجالباغه،خطبهی51،ص88(
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ما  و  ميخوانند  جماعت  نماز  طرف  آن  هم  آنها  ميخوانيم،  جماعت  نماز 
بايد با همديگر بجنگيم؟! زمزمه ای در بين سپاه افتاد. به عمّار ياسر اطّاع 
دادند كه چنين حادثه ای پيش آمده است. عمّار ياسر كه آن وقت پيرمردی 
در حدود 80 ساله بود، بلند شد و رفت در بين جمعيتّ ايستاد و گفت: 
مردم! يك خبری را من به شما بدهم كه مرا تصديق خواهيد كرد. خبر اين 
است: اين پرچمی كه اآن شما در زير آن ايستاده ايد ـ كه پرچم اميرالمؤمنين 
است ـ من همين پرچم را در روز جنگ بدر ديدم كه پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( زير 
آن ايستاده بود. پرچم اسام بود، پرچم ا اله ااّ اه  و پرچم بنی هاشم بود. 
ديدم كه پيامبر و يارانش از زير همين پرچم مردم را امر به جهاد و رفتن به 
بهشت ميكردند. و آن پرچمی كه روبه روی شما هست ـ كه پرچم بنی اميهّ 
است ـ همان پرچم را من در روز جنگ بدر ديدم كه در زير آن ابوسفيان و 
اينها ايستاده بودند. همين كسانی كه امروز زير آن پرچم هستند، در بدر و 
احد هم بودند. پرچمها و آدمهايی كه زير اين پرچمها بودند، همان آدمهايی 
هستند كه من در بدر و احد ديدم. در زير آن پرچم، ابوسفيان و بنی اميهّ و 
دشمنان پيامبر بودند و همين معاويه بود. ظواهر امر شما را به اشتباه نيندازد. 
حقايق امر را فراموش نكنيد، و معرفتهای خودتان را با اين ظواهر از دست 

ندهيد.1
عمّار ياسر يك سخنرانی گرم و گيرايی كرد و دل مردم را به نشاط آورد 

و ترديدهای آنها را برطرف كرد.
اين ترديدها بود كه در همين جنگ  به  با توجّه  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
صفّين فرمود: و ا يحمل هذا العلم إاّ أهل البصر و الصّبر2؛ پرچم جنگ با 

1.وقعةصفّین،ص321.
2.ازكلماتامیرالمؤمنین)علیهالسّام(است:

»هماكنونآتشنبردبینشماواهلقبلهروشنگشتهاست،واینپرچمراجزافرادبینا،بااستقامت 
وآگاهبهمواردحق،بهدوشنمیكشند.بنابراینآنچهرافرماندادند،انجامدهیدودربرابرآنچه
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فص معاويه و جنگ با مسلمانهای گمراه را بر دوش نميكشد مگر آن كسی كه 
هم بصيرت داشته باشد و هم صبر و مقاومت داشته باشد. بدون اين دو 
نميشود؛ يعنی اگر صبر و مقاومت هم داشته باشد، امّا بصيرت نداشته باشد، 

امكان ندارد در اين راه بماند. )92(

يا جنگ و يا كفر!
در بحبوحه ی جنگ صفّين، مردی از لشكر معاويه آمد، صدا زد: يا علی! 
با تو حرف بزنم! حضرت رفتند جلو.  بيا جلو يك كلمه  با تو كار دارم. 
گفت: يا علی، بيا برای خاطر خدا اين جنگ را قطع كن! تو به سراغ كوفه 
برو و به حكومت خودت در آن ادامه بده، ما هم برويم سراغ شام خودمان. 

اين همه مسلمان كه كشته ميشود، چه سودی برای تو دارد؟!
اميرالمؤمنين فرمود: ای مرد شامی! من ميفهمم كه نيتّ تو نصيحت است 
و قصد سوئی نداری. واقعاً خيرخواهانه داری اين حرف را ميزنی. امّا بدان 
كه من يا بايد با معاويه بجنگم و يا »بما أنزل اه « كافر شوم. اگر با معاويه 

نجنگم، كفر به ما أنزل اه  است!1
نگاه اميرالمؤمنين اينچنين است. او احساس ميكند كه برای حفظ دين 
با معاويه جنگيد. مسئله، مسئله ی يك آدم فاسق و فاجر و چموش  بايد 
وقتی  شود.  خارج  از صحنه  معاويه  كه  ميكند  ايجاب  دين  نيست. حفظ 
اميرالمؤمنين چنين برداشتی دارد، با قاطعيتّ تمام ميجنگد و حتیّ بعد از 
در  اميرالمؤمنين  كه  ميشود  پيش می آيد و موجب  حَكَمين  آنكه مسئله ی 
نزديكی پيروزی نهايی دستش از پيروزی دور بماند و مجبور ميشود به كوفه 
برگردد، مجددّا درصدد تهيهّ اسباب برمی آيد و لشكر جمع ميكند، و اگر 
كهنهیكردند،توقفّنمایید؛ودرهیچكاریتابرشماروشننشود،عجلهنكنید.زیرامامجاز
هستیمآنچهراشمانمیپسندید،چنانچهخاففرمانخدانباشد،تغییردهیم.«)نهجالباغه،خطبهی

173،ص248(
1.وقعةصفّین،ص474.
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اجل مهلت ميداد و حضرت به شهادت نميرسيد، مجدّداً به جنگ با معاويه 
ميرفت. اين قاطعيتّ اميرالمؤمنين است. )93(

نگران وقت نماز!
بحبوحه ی جنگ  اميرالمؤمنين در  ميگويد: در صفّين ديدم  ابن عباّس 
بايد  كسی  هر  در حال جنگ  كردم، چون  تعجّب  ميكند.  نگاه  آسمان  به 
باشد؛ از كجا تير می آيد، از كجا شمشير  حواسش به طور كامل به جنگ 
دچار  گروه  كدام  كه  مينگرد  فرمانده  می آيد،  طرفم  به  كسی  چه  می آيد، 

ضعف هست تا به آنها مدد برسانند.
يا  گفتم:  ميكند.  نگاه  آسمان  به  حضرت  ديدم  ميگويد:  ابن عباّس 
اميرالمؤمنين، چرا به باا نگاه ميكنيد؟! گفت: ميخواهم ببينم ظهر شده تا 

نماز بخوانيم؟
امّا فعاً جنگ را  نماز ظهر است،  اكنون وقت  اميرالمؤمنين،  يا  گفتم: 
ادامه ميدهيم و نماز را بعد ميخوانيم. حضرت رو كرد به من و فرمود: نه. 
ما برای همين داريم ميجنگيم. ما برای نماز، برای دين و برای ذكر خدا 

شمشير ميزنيم.1
برای  ما  مبارزه ی  نكنيم.  فراموش  را  است كه خط  اين درس عجيبی 
برای حاكميتّ خدا در دل و در  برای حكومت اه  و  نماز،  برای  اسام، 

زندگی ماست. )94(

1.درارشادالقلوبمینویسد:دریكیازروزهایجنگصفّینكهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(مشغول
ابنعباّسمشاهدهكردكهحضرتمتوجّه بودند، باهمدرگیر بهشدّت بودودولشكر جنگ
آیا ببینم كه میكنم نگاه فرمود: چیست؟حضرت كار این دلیل كه كرد سؤال است. خورشید
هنگامظهرشدهاستتانمازبخوانیم؟ابنعباّسعرضكرد:آیااكنونوقتنمازاست؟!بااین

گرفتاریهایجنگكهدرپیشروداریم،فرصتیبراینمازنیست!
حضرتفرمود:»علیمانقاتلهم؟إنمّانقاتلهمعلیالصّاة!«برایچهبااینهامیجنگیم؟جنگما 

براینمازاست!)إرشادالقلوب،ج2،ص217(
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فص قرآنها بر سر نیزه ها!
عقب  را  معاويه  نيروهای  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  لشكريان  آنكه  از  بعد 
راندند و فشار سنگينی بر آنها وارد كردند، تا آنجا كه چيزی نمانده بود كه 
خود معاويه و عمرو عاص به قتل برسند، با چاره انديشی و حيله ی عمرو 
فرو  موقتّاً  را  آتش جنگ  بتوانند  تا  كردند  نيزه  بر سر  را  قرآنهايی  عاص 

بنشانند، و مردم را دعوت كردند كه بياييد به اين قرآن عمل كنيم.1
طبيعی است كه اميرالمؤمنين تسليم اين فرياد فريبگرانه نميشد. مالك 
اشتر هم در صف مقدّم ميجنگيد. عدّه ای از كسانی كه عيبشان خشك انديشی 
و كوته بينی بود و البتهّ بسياری توأم با تعبدّ و پايبندی مذهبی، به اميرالمؤمنين 
احترام  قرآن  به  اينها صلح ميخواهند، شما چرا  فشار آوردند كه حال كه 
نميكنيد و حكميتّ قرآن را نميپذيريد!؟ آنها ظاهر قضيهّ را ديدند و به راستی 
كه از بزرگترين مصيبتهای امّت اسامی در هميشه ی زمانها، همين كوته بينی 
و كوته انديشی بوده كه حقايق را درست درك نميكردند و فقط به ظواهر 

نگاه ميكردند. 
شمشير،  با  حتیّ  شوی،  تسليم  بايد  كه  آوردند  فشار  اميرالمؤمنين  به 
سربازهای  با  نميتوانست  كه  اميرالمؤمنين  كردند.  تهديد  را  علی)علیهالسّام( 
خودش بجنگد، به مالك اشتر پيغام داد كه برگردند، و بدينگونه مسئله ی 
حكميتّ در آنجا پايه ريزی شد، و اردوگاه شام به سردمداری عمرو عاص 

توانست توطئه و شيطنت را به نتيجه رساند.2
امّا خود همين حكميتّ كه اميرالمؤمنين زير فشار قبول كرده بود، بهانه 
شد برای همان مقدّسينی كه فشار آورده بودند به اميرالمؤمنين كه بايستی 
حكميتّ را قبول كنی. همانها در يك چرخش سريع اعتراض كردند كه چرا 

1.تاریخیعقوبی،ج2،ص188.
نمودن تهدید و حكمیتّ پذیرش برای امیرالمؤمنین)علیهالسّام( لشكریان از جمعی پافشاری .2
نهایت در و شد، خواهی كشته عثمان همانند پذیرش، عدم صورت در كه امام)علیهالسّام(

بازگرداندنمالكاشترازصحنهینبرد:پیوست»39«
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حكميتّ را قبول كردی؟ يعنی به كاری كه خودشان به دوش اميرالمؤمنين 
و مسلمانها گذاشته بودند، اعتراض داشتند!1 )95(

آمادگی مجدّد برای جنگ با معاويه 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در هنگام شكست هم دچار ضعف و يأس نميشد. 
وقتی در قضيهّ ی جنگ صفّين بعد از ده ماه جنگيدن و در عين پيروزی آن 
حضرت، توطئه ای از طرف معاويه درست شد و قرآنها را بر سر نيزه كردند 
و عدّه ای حضرت را زير فشار قرار دادند كه جنگ را تعطيل بكند، اين 

بزرگوار مجبور شد حكميتّ را بپذيرد به كوفه برگردد.
بعد از بازگشت به كوفه و شنيدن خبر حكمين،2 حضرت همان لحظه 
تصميم گرفت لشكر جمع كند و مجدّداً به جنگ معاويه برود. يعنی شكست 
اوّليه حضرت را مأيوس نكرد. اگر ده بار ديگر هم اميرالمؤمنين در آنچنان 
ميدانی ميرفت و شكست ميخورد، دفعه ی يازدهم باز نيرو جمع ميكرد و 

به جنگ ميرفت.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( نيرو جمع آوری كردند و آماده شدند كه به جنگ با 
معاويه بروند، كه شنيدند خوارج در نقطه ای جمع شده و فتنه انگيزی ميكنند. 
گفتند: اوّل فتنه ی اينها را تمام كنيم و بعد به سراغ معاويه برويم. لذا به سراغ 
خوارج رفتند و بعد حوادثی پيش آمد كه به شهادت حضرت منجر شد. )96(

1.گفتوگویامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باخوارجیكهبهحكمیتّمعترضبودندوپاسخحضرتبه
سؤااتآنان،درارشادمفید،ج1،ص270نقلشدهاست.

2.خیانتابوموسیاشعریدرحكمیتّوفریبخوردنویتوسّطعمروبنعاصودرنهایتفرار
ابوموسیبهمكّهوسخنانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دراینزمینه:پیوست»40«.
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 جنگ هروان، رويارويی با مارقن
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خوارج بزرگترين مشكل
شهيد مطهّری در بيان مشكات اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به مسئله ی خوارج 
تأكيد ميكند و مشكل اصلی حضرت را اين مسئله ميداند، و در باب خوارج 
بحث بسيار خوبی ارائه ميدهد كه حقيقتاً جا دارد كه مورد تأمّل و تعمّق قرار 
گيرد.1 ايشان ميگويند: خوارج نومسلمانهايی بودند كه احساسات اسامی 

داشتند، امّا آگاهيهای اسامی نداشتند.
اساس قضيهّ همين است. پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( در دوران سيزده سالِ 
مكّه و در دوران ده سال مدينه، مسلمانها را تربيت ميكرد و لحظه به لحظه 
باای سر مسلمانها بوده و قدم به قدم آنها را با معارف اسامی آشنا ميكرد؛ 
مردم را نسبت به جهتگيری جامعه ی اسامی در برخورد با جناحهای دشمن 
با پيامبر  و دوست و نسبت به همه ی مسائل  توجيه ميكرد. لذا نسلی كه 
پنج  و  بيست  امّا  داشتند.  اسام  از  عميقی  آگاهيهای  بودند،  شده  تربيت 
سال از آن روزگار گذشته بود و در طول اين 25 سال، فتوحات گسترده 
و عظيمی در جهان اسام واقع شده بود و سرزمينهايی ـ از جمله سرزمين 
عراق ـ به قلمرو اسامی وصل شده و نسلهای جديدی وارد اسام شده 
آنها احساسات  نبود.  آنها  باای سر  پيامبر  بودند. در حالی كه معلّمی مثل 

1.سیریدرسیرهیائمّهیاطهار)علیهمالسّام(،استادشهیدمطهّری،صص41ـ21.
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از  و  نداشتند  اسامی  آگاهيهای  امّا  داشتند؛  هم  اسامی  ايمان  و  اسامی 
حقايق اطّاع نداشتند. آنها نميدانستند كه از روز اوّل بر سر اين نهضت 
عظيم چه آمده است، و قضايای صدر اسام را از زبانهايی شنيده بودند كه 

همه ی آن زبانها مورد اطمينان نبودند.
طبق بيان شهيد مطهّری، عاوه بر مشكل فوق، مشكل ديگری نيز بود و 
آن اينكه دوره ای كه اميرالمؤمنين در آن حكومت ميكرد، با دوره ای كه پيامبر 
پيامبر، زمان  اداره ميكرد، يك فرق اساسی داشت. زمان  در آن جامعه را 
جدايی و تشخّص جناح حق و جناح باطل بود. كفر در مقابل اسام بود 
و لذا شبهه ای وجود نداشت. هر كس شمشير بدست ميگرفت، ميدانست 
كه عليه كفر صريح ميجنگد. امّا زمان اميرالمؤمنين زمان غبارآلودگی فضا 
بود، كفر صريح در مقابل اسام صريح نبود. در جنگ صفّين و در جنگ 
جمل، هر دو طرف كسانی بودند كه نماز ميخواندند، ذكر ميگفتند، قرآن 
ميخواندند. در ميان آنها و در ميان هر دو طرف چهره های معروف و مقدّس 
وجود داشتند، و بصيرت زيادی ميخواست كه انسان بتواند حق را از باطل 

تشخيص دهد.
درنتيجه، مردمی ناآگاه و يا دارای آگاهيهای كم، آن هم در زمانی غبارآلوده 
و بصيرت طلب، مرتكب اشتباه شدند و نتيجه ی اشتباه اين شد كه يك عدّه ـ 
به تعبير شهيد مطهّری خشكه مقدّس و سطحی و قشری ـ با تمسّك به يك 
آيه ی قرآن، در مقابل اميرالمؤمنين قيام كردند. البتهّ تحريكات و شيطنتهايی 
اميرالمؤمنين وادار به صف آرايی كند، و در  اينها را در مقابل  هم بود كه 
نهايت، اينها شدند بای جان جامعه ی اسامی؛ انسانهايی خشن، بداخاق، 
اميرالمؤمنين  بودند؛ كه خود  اميرالمؤمنين  بزرگترين مشكل  و مغرور، كه 
ميفرمايند: فإنيّ فقأت عين الفتنة و لم يکن ليجترئ عليها أحدٌ غيري1 يعنی اين 

به ایرادكردند، بعدازجنگنهروان،درخطبهیمفصّلیكهبرایمردم امیرالمؤمنین)علیهالسّام( .1
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ف من بودم كه چشم فتنه را از چشمدان بيرون آوردم. هيچ كس غير از من 

جرأت نداشت كه بتواند با اينها برخورد كند. )97(

ويژگیهای خوارج 
چند خصوصيتّ قطعی در خوارج بود:

1. پايبندی به ظواهر دين به صورت سطحی
و  پايبند  آن  به  به شدّت  است،  دين  از  ميكردند  خيال  كه  چيزی  آن 
متمسّك بودند. اين خصوصيتّ مختصّ زمان اميرالمؤمنين هم نيست؛ بلكه 
تقريباً تا يك قرن و نيم بعد هم كه خوارج در دنيای اسام بودند، اينگونه 
بودند. خوارج شناخته شده بودند به پايبندی شديد به آن اعتقادات اسامی 
خودشان و در عين حال، در مواقع حسّاس لغزشهای بزرگ هم داشتند! 
برجستگان خوارج در نقاط حسّاس ميلغزيدند. ابن ملجم در مقابل زيبايی 
قطام لرزيد و از اين لغزشهای آشكار در تاريخ زندگی خوارج و بزرگانشان، 

در موارد متعدّدی وجود دارد.

2. طرح شعارهای جذّاب و فريبنده
خطيبان و اديبان بسيار بزرگی در ميان خوارج بودند كه منبر ميرفتند و 
خطبه ميخواندند. همين اآن اگر خطبه های آنها را بخوانيد و حرفهايشان را 
مطالعه كنيد، مطالب بسيار خوش ظاهری خواهيد ديد، شعارهای فريبنده و 

اهمّیتّآنجنگوعمقفتنهاشارهكردهوفرمودند:
»أیهّاالناّس،فإنيّفقأتعینالفتنةولمیكنلیجترئعلیهاأحدٌغیري،بعدأنماجغیهبهاواشتدّ 

كلبها«.
»ایمردم!بعدازآنكهامواجفتنههادرهمهجاگسترده،وبهآخریندرجهیشدّترسیدهبود 
وكسیجرأتنداشتواردمعركهگردد،اینمنبودمكهچشمفتنهراكوركردم.«)نهجالباغه،

خطبهی93،ص137(
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ظواهر جذّاب در سخنانشان فراوان است. عدّه ای را قبول دارند، عدّه ای را 
رد ميكنند و مطابق عقايدی كه دارند، برای هر كدام دليلی به ظاهر جذّاب 

پيدا ميكنند.

3. گستاخی در برابر شخصیّتها
خوارج در مقابل همه ی چهره های استاندارد تاريخ اسام گستاخ بودند، 
گستاخی  به  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  به  نسبت  اسام  دايره ی  در  هيچ كس 
خوارج نبود، البتهّ بعدها معاويه دستور داد در منبرها اميرالمؤمنين را لعن 
كنند، امّا آنهايی كه لعن ميكردند، مزدور معاويه بودند و اين يك كار سياسی 
بود كه انجام ميدادند.1 امّا كسانی كه از روی ايمان و اعتقاد اينگونه نسبت 
به اميرالمؤمنين موضعگيری داشته باشند و او را كافر و مرتد بدانند، اين 
مخصوص خوارج است كه ناشی از بی اطّاعی آنها بود كه از صدر اسام 
اصاً خبری نداشتند، و نميدانستند كه اسام چگونه به پيروزی رسيد و 
چگونه حكومت اسامی اين قدرت را پيدا كرد؛ چه كسانی موجبات اعتای 
كلمه ی اسام بودند و اسام چه مراحلی را پشت سر گذاشته است و چه 
كسانی در چه شرايطی به داد اسام رسيدند. اينها را نميدانستند و لذا در 
مقابل علی ابن ابی طالب محكم می ايستادند و ابلهانه، ساده لوحانه، گستاخانه، 
كودكانه، علی ابن ابی طالب را نقض ميكردند و كنار ميگذاشتند. ما در تاريخ 
اسام سراغ نداريم كسانی را كه اينگونه در نفی چهره های مقدّس اسام با 

اين قاطعيتّ و گستاخی و پررويی اقدام كنند.

4. دخالت در مسائل سیاسی
خوارج، افرادی بودند كه به مسائل جاری جهان اسام و مسائل سياسی 
انداختنسنتّسیئّهیسبّولعنامیرالمؤمنین)علیهالسّام(وادامهیاین 1.تاشمعاویهبرایجا

حركتتاشصتسال:پیوست»41«.



169
قین

مار
با

ویی
یار

رو
وان،

نهر
گ

جن
هم:

ارد
چه

صل
ف توجّه داشتند؛ به همه چيز كار داشتند: بايد حكومت اينگونه باشد، بايد فان 

كار مجازات  بخاطر فان  بايد فانی  بيايد،  پايين  از صدر حكومت  كس 
بشود. بااخره در باب مسائل جامعه ی اسامی و حاكم اسامی و جنگ و 

صلح و چيزهای ديگر ادّعا داشتند.

5. توسّل به خشونت
يكی از خصوصياّت خوارج، توسّل به خشونت بود. كسی هست مبارزه 
ميكند، كارهای تند هم در مقابله با كارهای سياسی ميكند، امّا اهل خشونت 
نيست؛ ولی خوارج خشن بودند، بزنند؛ بكُشند، شكنجه كنند، شكم بدرند، 
شكم زن حامله را بدرند و بچّه ی او را از شكمش بيرون آورند و سرش را 
محكم به زمين بكوبند و بگويند چون اين از نسل كسی است كه منحرف 
مؤمن  مرد  آن  شد!  خواهد  همانگونه  شود،  بزرگ  اگر  است،  گناهكار  و 
حواری اميرالمؤمنين را ببرند لب رودخانه و سرش را ببرند تا خون او روی 
زمين نريزد و زمين را آلوده نكند! اين خشونتهای استثنائی مختصّ خوارج 

است.1)98(

ضعف قدرت تحلیل 
كردند،  خون  را  او  دل  كه  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  اصحاب  از  بسياری 
قدرت تحليل نداشتند. قدرت تحليل خوارج ضعيف بود. يك آدم ناباب و 
بدجنس و در عين حال زباندار پيدا ميشد و مردم را به يك طرف ميكشاند، 

شاخص را گم ميكردند.
اميرالمؤمنين ميفرمود: و ا يحمل هذا العلم إاّ أهل البصر و الصّبر؛2 اوّل 

1.مقصودازاینمرد،عبداهبنخباّبمیباشدكهازاصحابوفاداروبامعرفتامیرالمؤمنین)علیهالسّام(
بودهاست.

2.نهجالباغه،خطبهی173،ص248.
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بصيرت، هوشمندی، بينايی، قدرت فهم و تحليل، و بعد صبر و مقاومت و 
ايستادگی. )99(

نارسايی تعبیر خشكه مقدّس
در زبان ما خوارج را به مقدّسهای متحجّر تشبيه ميكنند؛ امّا اين عبارت 
اشتباه است. مقدّسِ متحجّرِ گوشه گيری كه به كسی كاری ندارد و حرف 
نو را هم قبول نميكند، اين كجا و خوارج كجا؟ خوارج سر راه ميگرفتند، 
ميكشتند، ميدريدند و ميزدند. اگر اينها آدمهايی بودند كه يك گوشه نشسته 
بودند و عبا را بر سر كشيده بودند، اميرالمؤمنين كه با اينها كاری نداشت. 
مصداق مقدّس مآب اصحاب عبداه  بن مسعود بودند كه در جنگ گفتند: 
به  كه  بودند  مقدّس مآبها  مسعود،  بن  عبداه   اصحاب  اعليك!  و  الك 
اميرالمؤمنين گفتند: در جنگی كه تو بخواهی با كفّار و مردم روم و ساير 
جاها بجنگی، ما با تو می آييم و در خدمت تو هستيم؛ امّا اگر بخواهی با 
مسلمانان بجنگی ـ با اهل بصره و اهل شام ـ ما در كنار تو نميجنگيم؛ نه همراه 
تو ميجنگيم و نه بر عليه تو ميجنگيم.1 اميرالمؤمنين با اينها چه كرد؟ آيا 
اميرالمؤمنين اينها را كشت؟ ابداً. حتیّ بداخاقی هم نكرد. خودشان گفتند 
برويد  اميرالمؤمنين قبول كرد و گفت لب مرز  به مرزبانی بفرست.  ما را 
 ـخواجه  و مرزداری كنيد. عدّه ای را طرف خراسان فرستاد. ربيع بن خثيم  
با  اينهاست.2 حضرت  جزو  ميكنند،  نقل  كه  آنطور  مشهد ـ  معروف  ربيع 

مقدّس مآبها، بداخاقی نميكرد و رهايشان ميكرد كه بروند.
امّا خوارج مقدّس مآب نبودند. آنها جهل مركّب داشتند. يعنی طبق يك 
بينش بسيار تنگ نظرانه و غلط، چيزی را برای خودشان دين اتخّاذ كرده 

بودند و در راه آن دين، ميزدند و ميكشتند و مبارزه ميكردند.

1.وقعةصفّین،ص115.
2.همان.
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ف البتهّ رؤسای خوارج عقب می ايستادند. اشعث بن  قيسها هميشه عقب 

جبهه اند و در جلو آدمهای نادان و ظاهربين قرار دارند كه مغز اينها را از 
ميگويند جلو  و  داده اند  بدستشان  هم  و شمشير  كرده اند  پرُ  غلط  مطالب 
برويد؛ اينها هم جلو می آيند، ميزنند، ميكشند و كشته ميشوند؛ مثل ابن ملجم 
كه آدم احمقی بود كه ذهنش را عليه اميرالمؤمنين پرُ كرده بودند و كافر 
شده بود. او را برای قتل اميرالمؤمنين به كوفه فرستادند. اتفّاقاً يك حادثه ی 
عشقی هم مصادف شد و او را چند برابر مصمّم كرد و دست به اين كار زد. 

خوارج اينگونه بودند و تا بعد هم همينطور ماندند.
در برخورد خوارج با خلفای بعد ـ مثل حجّاج بن  يوسف ـ به اين نمونه 
بود. مردی خبيث  بسيار قسی القلب  توجّه كنيد: حجّاج فردی سختدل و 
و دشمن سرسخت اهل بيت و آل پيامبر بود. يكی از اين خوارج را پيش 
حجّاج آوردند. حجّاج شنيده بود كه اين شخص، حافظ قرآن است. به او 
گفت: أجمعت القران؛ قرآن را جمع كرده ای؟ منظورش اين بود كه آيا قرآن 
را در ذهن خود جمع كرده ای؟ اگر به جوابهای سرباا و تند اين فرد توجّه 
كنيد، طبيعت اينها معلوم ميشود. پاسخ داد: أ مفرّقاً كان فأجمعه؛ مگر قرآن 
پراكنده بود كه من جمعش كنم؟ البتهّ مقصود او را ميفهميد؛ امّا ميخواست 
جواب ندهد. حجّاج با همه ی وحشيگری اش، حلم به خرج داد و گفت: 
أفتحفظه؛ آيا قرآن را حفظ ميكنی؟ پاسخ شنيد كه: أخشيت فراره فأحفظه؛ مگر 
ترسيدم قرآن فرار كند كه درصدد حفظش باشم؟ دوباره يك جواب درشت 
داد! حجّاج پرسيد: ما تقول فى اميرالمؤمنين عبدالملك؛ درباره ی اميرالمؤمنين 
عبدالملك خليفه اموی چه ميگويی؟ گفت: لعنه اه و لعنك معه؛ خدا او را 
لعنت كند و تو را هم با او لعنت كند! ببينيد، اينها اينطور خشن و صريح و 
روشن حرف ميزدند. حجّاج با خونسردی گفت: تو كشته خواهی شد. بگو 
ببينم خدا را چگونه ماقات خواهی كرد؟ پاسخ شنيد كه: ألقى اه بعملى و 
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تلقاه أنت بدمى؛ من خدا را با عملم ماقات ميكنم، تو خدا را با خون من 
ماقات ميكنی!

برخورد با اينگونه آدمها مگر آسان بود؟ اگر آدمهای عوام، گير چنين 
آدمی بيفتند، مجذوبش ميشوند، اگر آدمهای غير اهل بصيرت، چنين انسانی 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  زمان  در  اينكه  كما  ميشونـد؛  مجذوبش  ببيننـد،  را 

شدند.)100(

زمینه ی پیدايش خوارج 
در جنگ صفّين و در لحظه های نزديك به پيروزی، آن وقتی كه نيروهای 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( لشكر معاويه را به شكست نهايی نزديك كرده بودند 
و مالك اشتر در اعماق نيروهای دشمن شمشير ميزد، و پيروزمندانه تكبير 

ميگفت، معاويه برای نجات خويش قرآنها را بر سر نيزه كرد.
خوارج كسانی بودند كه با ديدن قرآنها بر سر نيزه ها جنگ را تعطيل 
كردند و با شعار عوامانه و پوچ و توخالی كه قرآن بين ما و آنهاست و 
آنها مسلمانند، چرا خون مسلمانها را ميريزيم، آمدند اطراف اميرالمؤمنين 
را گرفتند و آنقدر بر حضرت فشار آوردند، حتیّ جان حضرت را تهديد 
كردند،1 تا اينكه اميرالمؤمنين مجبور شد بر خاف ميل خود و بر خاف 
تشخيص خود، از روی اجبار، متاركه ی جنگ را قبول كند و مالك اشتر را 
دعوت كند كه عقب بيايد، و بدين ترتيب حكميتّ را بر اميرالمؤمنين تحميل 
كردند. شرايط به گونه ای بود كه ديگر حضرت نميتوانست با نيروهايی كه 
ايمانشان متزلزل شده، به جنگ ادامه دهد و لذا مجبور شد متاركه كند و 

حكميتّ را قبول كند.2
1.درپیوست»39«دراینموردتوضیحاتیدادهشدهاست.

2.بیشازبیستهزارتنازلشكریانامیرالمؤمنین)علیهالسّام(باگستاخیتماموتهدیدجانامام،
حكمیتّرابهایشانتحمیلكردند.)وقعةصفّین،ص489(
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ف بود كه  برنگشته  به كوفه  اميرالمؤمنين  از پذيرش حكميتّ، هنوز  بعد 

همين افراد آمدند، شعار دادند كه چرا حكميتّ را قبول كردی؟ و نقض 
از حضرت  انگاشتند و  آنها حكميتّ را كفر  حكميتّ را خواستار شدند. 
توبه  ما  گفتند  نمايد!  توبه  بزرگ  گناه  اين  ارتكاب  دليل  به  كه  خواستند 

ميكنيم، و يا علی تو هم بايد توبه كنی!1
اميرالمؤمنين به حرف اينها اعتنايی نكرد، و زمينه هم به هيچ وجه آماده 
نبود كه علی)علیهالسّام( جنگ را از سر بگيرد. عاوه بر اين، پيمانی بسته شده 
بود و علی)علیهالسّام( كسی نبود كه به پيمان خويش پشت پا بزند. لذا به طرف 
كوفه برگشت. در بين راه صفّين و كوفه، اين مردم نادان و بعضاً خبيث آنچه 

توانستند خون به دل اميرالمؤمنين كردند! )101(

رهبران و پیروان خوارج
افرادی  داشتند،  قرار  اين گروه  در رأس  كه  رهبران خوارج و كسانی 
دنياطلب بودند كه دنبال هوسها و هواهايشان بودند؛ منافقينی بودند كه نه 
علی را قبول داشتند، نه پيامبر را قبول داشتند، و نه قرآن را قبول داشتند. در 
رأس آنها اشعث بن قيس بود كه يكی از چهره های معروف منافقين هست.2
امّا توده ی خوارج، مردمانی نادان، خام، داغ و بدون تعقّل و تفكّر بودند، 
نميشناختند  اميرالمؤمنين را درست  بودند كه  افراد جوان و نوجوان  غالباً 
و سابقه ی وی را نميدانستند، يك چنين كسانی بدنه ی عمومی خوارج را 

تشكيل ميدادند.
قرآن  آيات  منافق،  رهبران  همان  تحت تأثير  خوارج  عمومی  بدنه ی 
1.اعتراضخوارجبهپذیرشحكمیتّپسازامضایقراردادتحكیمازطرفدولشكرودرخواست
اكیدآنانازامام)علیهالسّام(برایپشتپازدنبهاینقراردادوامتناعحضرتازعهدشكنیو

نقضقرارداد:پیوست»42«.
خافت دوران در وی منافقانهی عملكرد از بخشی و قیس بن اشعث زندگینامهی .2

امیرالمؤمنین)علیهالسّام(:پیوست»43«.
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رخ  به  هم  را  اسامی  اصول  ميدادند؛  هم  تند  شعارهای  ميخواندند؛  را 
مقابل كسی مثل  اجتهاد ـ حتیّ در  برای خودشان حقّ  همه ميكشيدند، و 
اميرالمؤمنين ـ قائل بودند. چنين افرادی بدنه ی عمومی خوارج را تشكيل 

ميدادند. )102(

مقصود خوارج از شعار »ا حُكمَ إاّ ه« 
شعاری كه خوارج انتخاب كرده بودند، احکم ااّ ه1 بود؛ يعنی حكومت 

فقط از آن خداست. 
اين آيه ی قرآن است كه حكم و حكومت فقط از آن خداست. امّا اينها 
از  را  اميرالمؤمنين  اين شعار،  با  ميخواستند  اينها  بگويند؟  ميخواستند چه 
حكومت خلع كنند. اميرالمؤمنين نقشه ی آنها را افشاء كرد. فرمود: حكم و 
حكومت مال خداست؛ امّا اينها اين را نميگويند. اينها ميخواهند بگويند ا 
ِ. ميگويند بايستی خدا بيايد مجسّم شود و امور زندگی شما را  إمِْرَةَ إاِّ هِه

اداره كند؛ يعنی اميرالمؤمنين نباشد.2
اميرالمؤمنين  اردوگاه  از  را  عدّه ای  و  كرد،  ايجاد  اين شعار دودستگی 
مغرض و  احياناً  نادانِ غافلِ ظاهربين و  بدبختِ  به آن جماعت  خارج و 

منافق ملحق كرد. )103(

1.وقعةصفین،ص512.
2.هنگامیكهامام)علیهالسّام(شنیدخوارجمیگویند:»احكمااّه«فرمانیجزفرمانخدانیست

فرمود:
»سخنحقّیاستكهازآنارادهیباطلشده.آری؛درستاستفرمانیجزفرمانخدانیست؛ 
ولیاینهامیگویند:زمامداریجزبرایخدانیست.درحالیكهمردمبهزمامدارنیازمندند؛خواه
نیكوكارباشد،یابدكار،تامؤمناندرسایهیحكومتشبهكارخویشمشغولوكافرانهمبهرهمند
شوند،ومردمدردورانحكومتاو،زندگیراطیكنندوبهوسیلهیاواموالبیتالمالجمعآوری
گردد،وبهكمكاوبادشمنانمبارزهشود،جادههاامنوامان،حقّضعیفانازنیرومندانگرفته
شود،نیكوكاراندررفاهومردمازدستبدكاراندرامانباشند.«)نهجالباغه،خطبهی40،ص

)82
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در هنگام بازگشت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از صفّين، وقتی به نزديكيهای 
كوفه رسيدند، خوارج از لشكر حضرت جدا شدند و با جمعيتّ دوازده هزار 
نفری در يك نقطه ی ديگری رفتند و اردوگاه زدند و گفتند ما وارد كوفه 

نميشويم و از تو جدا هستيم!
آنها در حقيقت اميرالمؤمنين را زير سؤال قرار دادند و در مقابل حضرت 

بعنوان يك اردوی مخاصم آماده ی مبارزه شدند.)104(

ترور عبداه  بن خبّاب و همسرش 
شروع  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  لشكر  از  شدن  جدا  از  بعد  خوارج 
بردن  بين  از  و  بی پناه  آدمهای  به  هجوم  وحشت،  ايجاد  ترور،  به  كردند 
دوستان اميرالمؤمنين. هر جا انسانهای صادق و پاك و وفادار به حضرت 
را كه  أرت  بن  بن خباّب  ميكردند. عبداه   نابودش  بيدرنگ  را می يافتند، 
پدرش از صحابه ی بزرگ پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( بود و خود وی از حواريين 
و  را شكافتند  و شكم همسر حامله اش  كشتند  بود،  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
جنين را از رحم او بيرون كشيدند و تكّه پاره كردند. زن را كشتند، مرد را 

كشتند و حتیّ بچّه را هم كشتند.1
كشته  را  خوكی  خودشان  از  يكی  وقتی  كه  بودند  كسانی  همان  اينها 
بود، وی را عِقاب ميكردند كه چرا خون اين حيوان را روی زمين ريختی!2 
مردمانی جاهل، كج فهم، منحرف، علی الظّاهر متعبدّ و متنسّك، امّا اگر جايی 
هم پای شهواتشان به ميان می آمد، نميتوانستند خودداری كنند. ابن ملجم 
1.كیفیتّترورعبداهبنخباّبـفرماندارامیرالمؤمنین)علیهالسّام(درنهروانـتوسّطخوارج:پیوست

.»44«
2.جریانخوردنخرماوكشتنخوكتوسّطخوارجواعتراضآنانبههمدیگربرایایندوكار
زشت!ودرعینحالسربریدنعبداهبنخباّبوكشتنهمسرویبههمراهفرزندیكهدر

شكمداشت:پیوست»45«.
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در يك ماجرای عشقی وارد شده بود و زن زيبايی را به نام قطام دوست 
ميداشت و عاشق او بود. همان متنسّكها و قرآن خوانها و آيات الهی بر زبان 
جاری كننده ها، اينجايی كه پای شهواتشان رسيد، اينجور ناتوان و ضعيف و 
زبون بودند. ابن ملجم به انگيزه ی عشق اين زن زيبايی كه دل او را تصرّف 
به  را  اميرالمؤمنين  و  دهد  انجام  را  او  بود خواسته های  بود، حاضر  كرده 

شهادت رساند. )105(

برخورد اولیّه با خوارج
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به خوارج فرمود: لکم عندنا ثاث خصال؛ اوّل گفت 

ما با شما نميجنگيم و شما سه حق پيش ما داريد:
بياييد در مسجد  اينكه شما  از  ما  فيها؛  نمنعکم مساجد اه أن تصلّوا  ا 
ما نماز بخوانيد، مانع نميشويم. اميرالمؤمنين در را باز گذاشت، شايد در 
اجتماعات مسلمانها حاضر شوند و قدری به خود بيايند و بفهمند. فرمود 

درِ مسجد به روی شما باز است.
و ا نمنعکم الفيء ما كانت أيديکم مع أيدينا؛ شما در اين منافع و درآمدهای 
عمومی مسلمانها سهم داريد و مثل بقيهّ ی مسلمانها حق داريد از آن استفاده 
كنيد. تا وقتی كه شما در كنار ديگر مسلمانها هستيد، ميتوانيد از اين منافع 

عمومی مسلمانها استفاده كنيد و مانعتان نميشويم.
را  شما  نميكنيم،  مسلّحانه  جنگ  به؛  تبدءونا  حتّى  بحرب  نبدؤكم  ا  و 
سركوب نميكنيم، مگر آن وقتی كه شما شروع كننده ی جنگ باشيد.1 )106(

1.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(درحالایرادخطبهبودندكهیكیازخوارجبرخاستوشعار»احكم
إاّه«سرداد.حضرتسكوتكردند.فرددیگریبرخاستوهمینشعارراتكرارنمود.حضرت
سكوتكردند،وهمینطوركساندیگریازخوارجپیدرپیاینشعاررادرفضایمسجدتكرار

كردند.امام)علیهالسّام(درپاسخآنانفرمود:
»اینشعار،مطلبحقّیاست؛امّاقصدباطلیازآنشدهاست.شماازسهحقبرخوردارهستید 
ومااینحقوقشمارامراعاتخواهیمكرد:ازورودشمابهمساجدجلوگیرینخواهیمكردو
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اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به دليل نقض عهد معاويه تصميم داشت كه مجدّدا 
جنگ با معاويه را شروع كند و كار معاويه را يكسره نمايد؛ امّا به حضرت 
خبر رسيد كه خوارج در نهروان با دوازده هزار نفر لشكر آماده جنگ با وی 
شده اند. لذا فرمود: اوّل ميرويم كار اينها را تمام ميكنيم و بعد سراغ معاويه 

ميرويم.1
اميرالمؤمنين با لشكر خويش به نهروان آمد و با آنها صحبت كرد، گفت: 
چرا با برادرانتان ميجنگيد؟ چرا با ما ميجنگيد؟ چرا با قرآن و اسام مقابله 

ميكنيد؟
پرچم  اين  زير  بيايد  كسی  هر  فرمود:  و  كرد  نصب  پرچمی  حضرت 
بايستد. در امان است. هشت هزار نفر از دوازده هزار نفر آمدند زير پرچم 
امان، و معلوم شد كه اينها حرف حساب به گوششان نخورده بود، معلوم 
شد كه تبليغات گروهی و تبليغاتِ بسته ی تشكياتی نگذاشته بود كه اينها 
سخن حق و منطقی اميرالمؤمنين را بشنوند. وقتی حرفهای اميرالمؤمنين را 
شنيدند، متوجّه شدند كه مطالب درستی است، و هشت هزار نفر هدايت 

شدند.2 )107(

جنگ با پس مانده ها
چهارهزار نفر از خوارج بر سر مواضع خويش ماندند و به لجبازی و 
شماهممیتوانیدبراینمازازمساجداستفادهنمایید؛حقوقمالیشماراهمقطعنخواهیمكردواز
اموالیكهباهمكاریشماوماحاصلشدهاست،شمانیزبهرهمندخواهیدبود،وماآغازگرجنگ
باشمانخواهیمبودمگراینكهشماایننبردراشروعنمایید.«)دعائماإسام،ج1،ص393؛

أنسابااشراف،ج2،ص359(
1.تجدیدنظرامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دررفتنبهسویشاموتغییرمسیرلشكربهسوینهروانجهت

حلّمشكلخوارج:پیوست»46«.
2.پرچمامانیكهبهدستورامیرالمؤمنین)علیهالسّام(وتوسّطابوایوّبانصاریبرافراشتهشدودوسوّم

لشكرخوارجنجاتیافتند:پیوست»47«.
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عناد خويش ادامه دادند. اميرالمؤمنين نصيحتشان كرد، گوش نكردند و عازم 
بر جنگ شدند. حضرت به اصحاب خود فرمود: در اين جنگ از شما ده نفر 

كشته نميشود و از آنها ده نفر باقی نميماند!1
يكی از خوارج خطاب به اميرالمؤمنين گفت: ما با تو به قدری ميجنگيم 
تا نابودت كنيم! حضرت لبخند تلخی زد و فرمود: مرا از شمشير و نيزه 
ميترسانيد؟ مرا از جنگ ميترسانيد؟ مرا از برخورد مسلّحانه ميترسانيد؟ من 

كسی هستم كه عمرم را با شمشير و نيزه گذراندم.2
برای اميرالمؤمنين خيلی سخت بود كه با ياران ديروز خويش بجنگد. 
جنگ را شروع نكرد تا اينكه آنها بعد از سخنان اميرالمؤمنين تيراندازی را 

شروع كردند.
اصحاب حضرت گفتند: يا علی، تيراندازی ميكنند. فرمود: صبر كنيد. 
دفعه ی دوّم تيراندازی كردند، دفعه ی سوّم تيراندازی كردند؛ اميرالمؤمنين 
فرمود: ديگر حاا جای تأمّل نيست. حمله كردند و از اين چهارهزار نفر، 

كمتر از ده نفر زنده ماندند و بقيه به هاكت رسيدند.3 )108(

1.هنگامیكهبهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(گفتهشد:خوارجازنهرگذشتند،فرمود:»مصارعهمدون
النطّفة،واهایفلتمنهمعشرةٌوایهلكمنكمعشرةٌ«

»قتلگاهآنان،اینسو،دركنارنهراست.بهخداسوگندازآنهاحتیّدهنفرباقینخواهدماندواز 
شمادهنفركشتهنخواهدشد.«)نهجالباغه،خطبهی59،ص93(

2.فردیكهاینسخنرابهزبانآورد،عبداهبنوهبراسبیـفرماندهسپاهخوارجـبود.تفصیل
اینجریان:پیوست»48«.

كردند. صفآرایی هم مقابل در خوارج سپاه و امام)علیهالسّام( سپاه مینویسد: مسعودی .3
امیرالمؤمنین)علیهالسّام(خودبهسراغخوارجرفتوآنهارادعوتبهبازگشتوتوبهنمود؛امّا
آنهالجاجتبهخرجدادندوشروعبهتیراندازیبهسپاهامام)علیهالسّام(كردند.اصحابحضرتبه
ایشانعرضهداشتند:آنهاتیراندازیمیكنند.آیااجازهداریمجنگراشروعكنیم؟حضرتفرمود:
دستنگهداریدوتحمّلكنید!سهباراینتقاضاازطرفسپاهیانحضرتتكرارشدودرهربار
امام)علیهالسّام(آنانرابهخودداریازحملهتوصیهمیكردند،تااینكهیكیازاصحابراكهدر
خونخویشغلطانبودوشربتشهادتنوشیدهبود،نزدحضرتآوردند،وایشانبامشاهدهی
شهیدغرقهبهخونفرمودند:»اهأكبراآنحلّقتالهم،احملواعلیالقوم«اكنونجنگباآنان
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در اين جنگ، از لشكر اميرالمؤمنين كمتر از ده نفر شهيد شدند؛ امّا از 
لشكر خوارج، از آن چهارهزار نفر، كمتر از ده نفر زنده ماندند و بقيهّ كشته 
شدند. جنگ، با پيروزی اميرالمؤمنين تمام شد. خيلی از كشته شده ها، مردم 
كوفه يا اطراف كوفه بودند؛ همينهايی كه در جنگ صفّين و جنگ جمل، 

هم جبهه و هم سنگر بودند.
راه  كشته ها  ميان  در  خود  اصحاب  با  همراه  خاصّی،  تأثرّ  با  حضرت 
ميرفتند. كشته ها همينطور به  صورت بر روی زمين افتاده بودند. حضرت 
ميگفت اينها را برگردانيد؛ بعضيها را ميگفت بنشانيد. آنها مرده بودند، امّا 
حضرت با آنها حرف ميزد. در اين حرف زدنهای حضرت، يك دنيا حكمت 

و عبرت هست.1 )109(

قاری قرآن در جنگ با قرآن!
وقتی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به  جنگ نهروان و جنگ با خوارج ميرفتند، 
شب از اردوگاه كه خارج شهر كوفه بود، داخل شهر آمدند، يك نفر هم از 
اصحابشان همراهشان بود. در يكی از كوچه ها كه عبور ميكردند، شنيدند 
يك نفر با صوت بسيار حزين و گرم و شيوايی قرآن ميخواند. آيه ی أمّن هو 
قانت اناء اللّيل را ميخواند. اين شخصی كه همراه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بود، 
گفت: يا اميرالمؤمنين، چه قرآنی! چقدر زيبا ميخواند! من دلم ميخواهد كه 

جایزاست.حملهیخویشرابراینقومآغازكنید.)مروجالذّهب،ج2،ص450(
1.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(درروزجنگنهروان،هنگامیكهازكناركشتههایخوارجمیگذشت،

فرمود:
»بدابهحالشما!آنكسكهشمارافریبداد،بهشماضررزد.« 

بهامامعرضشد:ایامیرمؤمنان،چهكسیآنهارافریبداد؟فرمود: 
»شیطانگمراهكننده،ونفسامّاره،آنهارابهوسیلهیآرزوهافریفت؛راهگناهرابرآنهاگشود؛نوید 

پیروزیبهآنهادادوآنهارابهجهنمّفرستاد.«)نهجالباغه،قصار323،ص532(
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يك مويی باشم در بدن اين آدم!
حضرت فرمود: زود قضاوت نكن. 

شدند.  كشته  نهروان  در  خوارج  از  تعدادی  شد،  نهروان  جنگ  روز 
حضرت در ميدان جنگ راه ميرفت و با تأسّف در بين اين كشته ها حركت 
ميكرد، به اجسادی كه افتاده بود، نگاه ميكرد و جمله ای ميگفت. اصحاب 
هم با اميرالمؤمنين حركت ميكردند، آنها هم نگاه ميكردند، در اين حركت 
كردن نصيحت و عبرت بود. خيلی جالب بود اين كار كه چگونه كسانی كه 
از ايمان برخوردار بودند، وضعشان به آنجا ميرسد كه در مقابل اميرالمؤمنين 
و ولیّ امر و امام زمانشان شمشير ميكشند و به اين عاقبت دچار ميشوند، 

خسر الدّنيا و اآخرة1 ميشوند و به جهنمّ ميروند!
رسيدند به يك جسدی كه به صورت روی زمين افتاده بود، حضرت 
آن  به  نگاهی كرد  را برش گردانيد، برش گرداندند. حضرت  اين  فرمود: 
شخصی كه همراهش بود كه حاا هم جزو اصحابش بود، فرمود: اين  را 
ميشناسی؟ گفت: نه. حضرت فرمود: اين همان شخصی است كه آن شب به 

آن خوبی و سوزناكی قرآن ميخواند: أمّن هو قانت اناء اللّيل2!3
آری اين از افرادی است كه با اميرالمؤمنين  يعنی با قرآن مجسّم، اسام 

مجسّم، جنگيده است! )110(

1.سورهیحج،آیهی11.
2.سورهیزمر،آیهی9.

3.همراهامیرالمؤمنین)علیهالسّام(دراینجریانكمیلبود.تفصیلاینجریان:پیوست»49«.
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در آرزوی شهادت
آن  علی،  يا  فرمود:  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  به  اكرم)صلّیاهعلیهوآله(  پيامبر 
روزی كه تو را به شهادت ميرسانند و ضربتی به تو ميزنند كه به شهادت 
منتهی خواهد شد، صبر تو چگونه خواهد بود؟ اميرالمؤمنين عرض كرد: يا 

رسول اه ، اين موضع صبر نيست؛ بلكه موضع شُكر است!1
برای  خدا  شاكر  بزرگترين  ميرسد،  شهادت  به  خدا  راه  در  كه  كسی 
اين حادثه، خود اوست كه چنين نعمت بزرگی را خدای متعال به او داده 

است . )111(

افطار در منزل دختر
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در شب نوزدهم، افطار را در خانه ی دختر خود 
افطاری، شير و  امّ كلثوم در سفره ی  امّ كلثوم بود. وقتی مشاهده كردند كه 
نمك گذاشته است، فرمودند: يكی از اينها را بردار! آيا ديده ای كه پدرت در 

يك سفره دو خورشت داشته باشد؟ 
اميرالمؤمنين شير را برداشتند، و با نان و نمك افطار كردند و شب را 

رسولخدا)صلّیاهعلیهوآله(: از خاطره این نقل و امیرالمؤمنین)علیهالسّام( سخنان كامل متن .1
نهجالباغه،خطبهی156،ص220.
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در همانجا ماندند.1

نماز  شد.  عبادت  مشغول  بزرگوار  آن  كه  است  شده  نقل  امّ كلثوم  از 
ميخواند، تضرّع ميكرد، اعمال شب قدر را انجام ميداد و گاهی هم می آمد به 
آسمانها نگاه ميكرد و ميفرمود كه: ماكذبت، به من دروغ گفته نشده است!2

در آن شب، حالت اضطراب آن بزرگوار حالتی بود كه مؤمن نسبت به 
لقاء پروردگار دارد. همان اميرالمؤمنينی كه در جنگها شجاعانه به استقبال 
مرگ ميرفت، امشب در مقابل حادثه ای كه ميداند اتفّاق می افتد و به لقاء 
پروردگار خواهد رفت، دلش ميلرزد كه ميخواهد به لقاء پروردگار برود.)112(

اضطراب ديدار
باشك اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در شب نوزدهم، در حالت اضطراب گونه ای 
بوده است. البتهّ اضطراب هميشه ناشی از ترس نيست؛ گاهی ناشی از شوق 
است. چشم بيدار علی بن ابي طالب در آن شب به خواب نميرفت. از خانه 
بيرون می آمد و از زير فضای باز به آسمان نگاه ميكرد، و ياد خدا را ميكرد 
و ا اله ااّ اه  ميگفت و مكرّر ميگفت: به خدا قسم دروغ نميگويم و به 
من هم دروغ نگفته اند. گويی نشانه هايی را كه پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( برای 
هنگام شهادت خبر داده بود، در همه ی اوضاع و احوال و شرايط در پيرامون 
خود مشاهده ميكرد و لذا در آن شب يك حالت بيقراری داشت. اين حالت 

1.بحاراانوار،ج42،ص276.
2.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(آنشبرابابیداریسپریكرد،وبسیارازاطاقبیرونمیآمدوبهآسمان
مینگریستومیفرمود:»واهماكذبتواكذبتوإنهّااللّیلةالتّيوعدتبها«»بهخداسوگند
كهبهمندروغگفتهنشدهاستومننیزدروغنمیگویم.قطعاًامشبهمانشبموعوداست!«

تاآنكههنگامفجرشدوحضرتآمادهیرفتنبهمسجدشد.لباسخویشراپوشیدوحركت 
كرد،درحالیكهزیرلبزمزمهمیكرد:

»اشددحیازیمكللموتفإنّالموتاقیكواتجزعمنالموتإذاحلّبوادیك« 
»كمربندخودرابرایمرگمحكمكن،كهمرگراماقاتخواهیكرد،وچونمرگبهوادیتو 

فرارسد،بیتابیمكن«.)إرشادمفید،ج1،ص16و321(
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اضطراب و بيقراری ميتواند ناشی از محبتّ باشد، ناشی از شوق باشد، و 
يا ناشی از خوف خدا باشد. خوف عبد صالح در مقابل عظمت خدا، و 
نه خوف گنهكار. لقاء الهی حتیّ برای بندگان صالح سنگين است، و لذا 

شوقشان با خوف همراه است و منافاتی با هم ندارد.1 )113(

رؤيای صادق 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در شب نوزدهم به خواب نرفتند. عبادت ميكردند، 
نماز ميخواندند، به آسمان نگاه ميكردند، قرآن ميخواندند، گريه ميكردند. 
در نهج الباغه اين جمله است كه حضرت خطاب به امام حسن)علیهالسّام( 
از سحر چشمم گرم شد و يك  قبل  أنا جالسٌ؛  ملکتني عيني و  فرمودند: 
لحظه ای چشمم را خواب گرفت. فسنح لي رسول اه)صلّیاهعلیهوآله(؛ پيامبر را 
در خواب ديدم. فقلت: يا رسول اه ماذا لقيت من أمّتك من اأود و اللّدد!؛ به 

پيامبر از دست امّت شكايت كردم.
اميرالمؤمنين در مقابل پيامبر، مثل فرزند در مقابل پدر است؛ در آغوش 
پيامبر بزرگ شده است و پيامبر در همه ی ادوار پدر او بوده است. حاا 
هم كه پيرمرد شصت وسه ساله ای است، وقتی پيامبر را در خواب ميبيند، 
باز همان احساس فرزندی را در مقابل پيامبر دارد و به وی شكايت ميكند.
ميفرمايد: عرض كردم يا رسول اه ، از دست امّت تو چه ها كشيدم من! 
1.آنشبامام)علیهالسّام(بینبسترخویشوصحنمنزلدررفتوآمدبودوخواببهچشمان
دوباره مینگریست؛ آسمان به و برمیخاست و مینشست خویش بستر روی بر نیامد. حضرت
برمیگشتودركناربسترمینشست؛بازبرمیخاستوبیرونمیرفتوبهآسماننگاهمیكردو
میگفت:»بهخداسوگندكهبهمندروغگفتهنشدهاستومننیزدروغنمیگویم.قطعاًامشبهمان

شبموعوداست!«)خصائصاأئمّة)علیهمالسّام(سیدّرضی،ص63(
مسعودیمینویسد:گفتهشدهاستكهدرآنشب،علی)علیهالسّام(نخوابیدوپیوستهدراطاق 
میگفت:»بهخداسوگند میكردو نظاره را بیرون و اطاقمیآمد، كناردرب و میكرد حركت
كهبهمندروغگفتهنشدهاستومننیزدروغنمیگویم.قطعاًامشبهمانشبموعوداست!«

)مروجالذّهب،ج2،ص459(
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چه دشمنيها با من كردند، چه لجاجتها با من ورزيدند! از دست امّت سختيها 
كشيدم.

فقال: ادع عليهم؛ پيامبر فرمود: علی جان، نفرينشان كن.
حال اميرالمؤمنين ميخواهد اين امّتی را كه اين همه او را اذيتّ كردند، 

نفرين كند. نفرين علی چيست؟
فقلت: أبدلني اه بهم خيراً منهم؛ گفتم خداوند به جای آنها بهتر از آنها را 
به من بدهد. و أبدلهم بي شرّاً لهم منّي؛ و به جای من كسی بدتر از من را 

به آنها بدهد.1
معنای اين جمله ها اين است كه خدايا مرگ علی را برسان. و اين دعا 

مستجاب شد! )114(

ندای آسمانی
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در سحرگاه شب نوزدهم، آن وقتی كه دل حضرت 
لبريز از ياد خدا و خشيت خدا بود، در مسجد كوفه ـ همانجايی كه شاهد 
مناجاتهای اميرالمؤمنين و درددلهای علی و نصايح علی بود ـ شربت شهادت 

را نوشيد و ضربت ابن ملجم بر فرق حضرت وارد آمد.
بلند شد:  آسمان  و  زمين  بين  منادی  يك  فرياد  ناگهان  هنگام،  آن  در 
تهدّمت واه اركان الهدی؛ پايه های هدايت ويران و منهدم شد. دل مردم تكان 
خورد. همه گوشها را تيز كردند تا بفهمند چه حادثه ی مهمّی اتفّاق افتاده و 
اين فرياد چيست كه به گوش آنها ميرسد. ناگهان شنيدند كه همان فرياد باز 

مجدّداً ندا سر داد: قتل على المرتضى؛ علی مرتضی كشته شد!2 )115(

1.نهجالباغه،خطبهی70،ص99.
آسمان ستارگان روشنایی كه سوگند خدا به شد. منهدم هدایت پایههای كه سوگند خدا به .2
محوشدوپرچمهایتقواسرنگونگشت.بهخداسوگندریسمانمحكمپارهشد.پسرعموی
كشتهشد. مرتضی علی شد. كشته برگزیده جانشین شد. كشته مصطفی)صلّیاهعلیهوآله( محمّد
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انتشار خبر سوء قصد به امام)علیهالسّام(
امام  به  سوءقصد  خبر  كه  هنگامی  رمضان،  ماه  نوزده  روز  در 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در ميان مردم كوفه پيچيد، شهر كوفه يكپارچه عزا و 
شيون شد. مردم باشتاب به طرف خانه ی محقّر اميرالمؤمنين حركت كردند. 
آنها امام خود را عاشقانه دوست ميداشتند. برای آنها قابل تحمّل نبود كه 
بشنوند امام عزيزشان، اين معلّم هميشه بيدار، اين قلب تپنده ی امّت، اين 
حاكم عدل، اين فرياد خروشان زمان و تاريخ كه هميشه برای مردم سخن 
به  آنها  بديهای  از  است،  ميداده  تسلّی  است،  ميداده  درس  است،  ميگفته 
خود آنها شكايت ميكرده است، به آنها اين همه مهربان بوده است، مورد 

سوءقصد دشمن قرار گرفته است. 
همه نگران بودند. زنها ناراحت، مردها ناراحت، پير و جوان در اضطراب؛ 
مخصوصاً طبقه ی مستضعفين مردم كه امام هميشه از آنها طرفداری كرده 
است، ناراحت دور خانه ی علی را مثل حلقه ی انگشتر احاطه كردند.1 )116(

كوتاه سخن 
و  نگران  و  شده  جمع  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  خانه ی  اطراف  در  مردم 
ناراحت بودند. به آنها اجازه دادند كه به ديدار اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بيايند 
در  حضرت  ميكردند.  سام  يك يك  آمدند  كنند.  عيادت  حضرت  از  و 
همان حال ناتوانی كه اثر زهر در همه ی بدن آن بزرگوار حتیّ تا پاهای آن 

بهخداسوگندسیدّوسااراوصیاءالهیكشتهشد.اوبدستبدبختترینبدبختهابهقتلرسید!
)بحاراأنوار،ج42،ص282(

1.ازمحمّدبنحنفیهنقلشدهاستكهبعدازضربتخوردنامیرالمؤمنین)علیهالسّام(وپایاننماز،
حضرتفرمودند:مرابهمنزلمنتقلنماییدودرمكانیكهمصاّیمبود،بستریبرایمفراهمكنید.
ایشانرابهمنزلآوردیم.خونازسرحضرتجاریبودومردمدراطرافایشانحلقهزدهبودند.
همهبهتزدهوحیران،گریهونالهسردادهبودند،وجمعیازمردمچنانگریهمیكردندوبهقدری

نالههایشانجانسوزبودكهنگرانزندهماندنشانشدهبودیم!)بحاراأنوار،ج42،ص288(
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بزرگوار، آشكار بود، خطاب به مردم ميگفت: سلونى، سلونى؛ از من بپرسيد! 
از من بپرسيد، سلونى قبل أن تفقدونى؛ از من بخواهيد، از من بپرسيد. حتیّ 
در  البتهّ  نميماند.  باز  مجاهدت  و  از تاش  زندگی،  آخر  لحظات  اين  در 
دنباله ی جمله ی سلونى، فرمود: خفّفوا سؤالکم؛ امّا كوتاه بپرسيد. حال امامتان 

حالِ خوبی نيست.1 )117(

أصبغ بر بالین امام)علیهالسّام(
مردم در لحظات آخر از ماقات علی)علیهالسّام( محروم شدند؛ زيرا طبيب 

گفت كه حال موا مناسب نيست. 
ديوانه وار  و  اميرالمؤمنين  خانه ی  اطراف  رفتم  ميگويد:  نباته  أصبغ بن 
چه  كه  بودم  اميرالمؤمنين  حال  نگران  مردم  بقيهّ ی  مثل  ميكردم.  حركت 
خواهد شد. ابد زمزمه هايی بين مردم بوده كه جان علی در خطر است و 
اميد بهبودی و نجات از اين ضربت وجود ندارد و زخم مهلك است. لذا 
دلها شديداً نگران بوده است. عزيز مردم، امام مردم، كسی كه آهنگ دلنشين 
او را اين مردم هر روز شنيدند و ساليان درازی با او انس گرفتند، چقدر 

برای مردم فراق اين بنده ی برگزيده ی خدا دشوار است. 
من  امّا  كرد؛  مرخّص  را  مردم  آمد،  امام حسن)علیهالسّام(  ميگويد:  اصبغ 
نرفتم. دو مرتبه آمد و گفت پدرم حال ندارد و ماقات با او ممكن نيست. 
برگرديد. من ديدم نميتوانم برگردم و زانوان من يارای اين را ندارد. ايستادم 
به  به داخل خانه دعوت كرد. وقتی وارد شدم. چشمم  را  بااخره من  تا 
رخساره ی رنگ پريده ی اميرالمؤمنين افتاد. اثر زهر در چهره ی علی)علیهالسّام( 
آنقدر بود كه پارچه ی زردی را كه بر سر حضرت بسته بودند، من نتوانستم 
بفهمم صورت علی زردتر است يا آن پارچه ای كه بر سر آن حضرت بسته 

بودند.
1.بحاراانوار،ج42،ص290.
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و  درس  از  هم  آخر  لحظه  آن  در  اميرالمؤمنين  كه  است  اين   عجيب 
بيماری  حالت  همان  با  اميرالمؤمنين  ميگويد:  اصبغ  نميماند.  باز  هدايت 
دستهای مرا، انگشتان مرا گرفت، و يك حديثی را برای من نقل كرد؛ گفت: 
ای اصبغ، در لحظات واپسين عمر پيامبر بر باای سرش بودم. دست مرا 
گرفت و جماتی فرمود و به من گفت كه برو در مسجد اين را به مردم 

بگو و رفتم و گفتم.
حديث مفصّلی است كه حضرت در آن لحظات آخر برای اصبغ بيان 

ميكنند. اصبغ بن نباته ميگويد:
بعد از آنكه حديث تمام شد، ديدم حالت ضعف و بيحالی به اميرالمؤمنين 

دست داد. من بلند شدم از خانه بيرون  آمدم.1 )118(

وصیّتها در آستانه ی شهادت 
و  و روحياّت  افكار  لبُّ  ميكند  آخر عمر سعی  لحظات  در  هر كسی 

نظرات و منش خود را به بهترين و امين ترين اشخاص بيان كند.
اميرالمؤمنين اعجوبه ی خلقت است؛ مسلمان درجه ی اوّل است؛ تالی 
تلِو نبی اكرم)صلّیاهعلیهوآله( است. مقامات او در آسمانها معروفتر است تا در 
بين  در  تا  بيشترند،  آسمانها  مائكه ی  بين  در  او  محبيّن  و  مريدها  زمين. 
انسانها. اين انسان متصّل به ملكوت، عارف به همه ی معارف عاليه و راقيه ی 
الهی، مجاهد درجه ی اوّل فی سبيل اه  كه جاهد فى اه حقّ جهاده2همانگونه 

1.داستانعیادتاصبغبننباته:پیوست»50«.
2.امیرالمؤمنین)علیهالسّام(درسحرشبنوزدهمكهعازممسجدبود،ایناشعارراباخودزمزمه

میكرد:
فياهذيالكتبوذيالمجاهد خلّـواسبیـلالجاهـدالمجاهـد 
ّـاسإلـیالمساجـد ویوقـظالن فـياهایعبـدغیــرالواحــد 

بازكنیدراهجهادگرومجاهددرراهخدارا.مجاهدیكهعمرخویشراپیوستهدرجهادبرایخدا 
سپرینمود،غیرازخدایواحدرانپرستید،ودربیداریمردمودعوتآنانبهعبادتكوششها

نمود.«)الفتوح،ابنأعثمكوفي،ج1،ص506(
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كه شايسته ی جهاد بود، آن بزرگوار در همه ی مراحل زندگی جهاد كرد. 
آن زاهد درجه ی يك، سياستمدار درجه ی يك، زمامدار درجه ی يك. حال، 
انسانی با اين خصوصياّت از دنيا ميرود. وقت او تنگ است. ساعتهای آخر 
مسلمانان  به  كوفه،  اهل  به  فرزندانش،  به  ميخواهد  و  ميگذراند.  را  عمر 
سرگشته ی آن روزگار و به همه ی تاريخ، پيامی را به طور خاصه ارائه كند؛ 
آن پيام در يك صفحه است و خيلی دقيق انتخاب شده است. نگاه علیبن 
ابی طالب نگاه الهی است؛ نگاه صائب است. كوچك و بزرگ در نگاه علوی، 
با كوچك و بزرگ در نگاه ما فرق دارد. لذا با اين نگاه مطالب بسيار دقيق 

تنظيم شده است.
ومن وصيّةٍ له)علیهالسّام( للحسن والحسين )عليهما السام( لمّا ضربه ابن ملجم لعنه 
اه 1؛ اين وصيتّ را به امام حسن و امام حسين كرد. آنها را خواست، با آنها 

حرف زد و اين كلمات را گفت. 
حضرت مجروح و مريض است. تنش بر اثر زهر تبدار است. امّا اينها 
مانع علی بن ابی طالب)علیهالسّام( نميشود. او بايد در همين ساعات كوتاه بين 
ضربت خوردن تا شهادت، همه ی كارهای واجب و ازم و درجه ی يك را 

انجام دهد و انجام داد. يكی اش همين وصيتّ كردن بود.
أوصيکما بتقوی اه؛ اوّلين وصيتّ، تقواست.

تقوا يعنی همه چيز انسان؛ دنيا و آخرت يك ملّت. زاد و توشه ی حقيقی 
در اين راه طوانی تقواست. اوّل و آخر در كام اميرالمؤمنين تقواست. يعنی 
پسران من، در راه خدا مراقب خود باشيد، با معيار خدايی حركت كنيد. اين 

است معنی »تقوی اه «.
تقوا، ترسيدن از خدا نيست كه بعضی تقوا را به خداترسی معنا ميكنند، 
البتهّ ترس از خدا هم ارزش است؛ امّا تقوا يعنی مواظب باشيد هر عملی 

1.متنوصیتّامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بعدازضربتخوردن:نهجالباغه،نامهی47،ص421.
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كه از شما سر ميزند، منطبق بر مصلحتی باشد كه خدای متعال برای شما 
در نظر گرفته است. اين چيزی نيست كه كسی بتواند يك لحظه آن را رها 
كند. اگر رها كرديم، جاده لغزنده و درّه عميق است؛ خواهيم لغزيد؛ تا باز 
در جايی دستمان به يك مستمسكی، سنگی، درختی، بوته ای، گير كند تا 

بتوانيم خودمان را باا بكشيم.
مبصرون1؛  هم  فإذا  تذكّروا  الشّيطان  من  طائفٌ  مسّهم  إذا  اتّقوا  الذّين  إنّ 
وقتی كه آدم باتقوا، وسوسه ی شيطان را احساس كرد، فوراً به خود می آيد، 

حواسش جمع ميشود. پس اوّلين وصيتّ، تقواست. 
و أاّ تبغيا الدّنيا و إن بغتکما؛ دنبال دنيا ندويد، اگر چه دنيا دنبال شما 
بيايد. اين هم از لوازم تقواست. همه ی كارهای نيك از لوازم تقواست؛ از 
بكنيد. ميگويد: »اتبغيا«؛  جمله دنبال دنيا ندويدن. نميگويد كه ترك دنيا 
دنبال دنيا حركت نكنيد؛ دنبال دنيا ندويد. دنيا يعنی چه؟ آيا آباد كردن روی 
زمين و احياء ثروتهای الهی دنياست؟ نه. دنيا يعنی آنچه كه شما برای خود 
و تمتعّات خود ميخواهيد؛ برای لذّات خود ميخواهيد. اين را ميگويند دنيا. 
وگرنه، آباد كردن روی زمين با هدف خير و صاح بشريتّ، عين آخرت 
است. دنيايی كه مذمّت شده است و بايد دنبالش نرويم، آن چيزی است 
كه ما را، نيرو و تاش و همّت ما را، متوجّه خود ميكند و ما را از راه باز 
ميدارد. يعنی خودخواهی و خودپرستی ما، ثروت را برای خود خواستن، 

لذّت را برای خود خواستن، اين دنياست. 
البتهّ اين دنيای مذموم، نوع حرام و نوع حال دارد. اينچنين نيست كه 
همه ی انواع برای خود خواستن، حرام باشد؛ امّا گفتند دنبال نوع حالش 
هم نرويد. هر چه بتوانيد مظاهر مادّی زندگی را در جهت خدا قرار دهيد، 

1.اهلتقواهنگامیكهگرفتاروسوسههایشیطانشوند،بهیادخدامیافتند؛و)درپرتویاداو،راه
حقرامیبینندو(ناگهانبینامیگردند.)سورهیاعراف،آیهی201(
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سود كرده ايد و اين ميشود آخرت. اگر تجارت برای رونق دادن به زندگی 
همه ی  و  آخرت.  ميشود  خود،  كيسه ی  در  پول  ريختن  نه  و  باشد  مردم 

كارهای ديگر دنيا از همين قبيل است. 
پس نكته ی دوّم اين است كه، دنبال دنيا ندويد و در طلب دنيا روانه 

نشويد.
آنچه اميرالمؤمنين در اين وصيتّ فرموده است، خود آن بزرگوار آيينه ی 

تمام نمای آن بوده است، زندگی او را كه نگاه كنيد، اين حرفها را ميبينيد.
و ا تأسفا على شيءٍ منها زوي عنکما؛ اگر از همين دنيای مذموم چيزی 

بدست شما نرسيد و از شما منع شد، تأسف نخوريد. 
برای نداشتن فان ثروت، لذّت، مقام، امكان رفاهی، تأسّف نخوريد. 

برای نداشتن دنيای بد، تأسّف نخوريد.
و قوا بالحقّ؛ حق بگوييد. حق را كتمان نكنيد.

اگر چيزی به نظرتان حق بود، آن را در جايی كه بايد بيان كرد، بيان كنيد. 
حق را مكتوم نگه نداريد. جوامع بشری وقتی بدبخت شدند كه زباندارها 
حق را پنهان كردند و احياناً باطل را آشكار كردند، يا باطل را به جای حق 
گذاشتند. اگر حقبينان و حقدانان حق را بگويند، حق مظلوم نميشود و به 

غربت نمی افتد و اهل باطل طمع در نابود كردن حق پيدا نميكنند. 
و اعما لأجر؛ برای پاداش الهی و حقيقی كار كنيد.

تنها  تو،  زدن  نفس  تو،  عمر  تو،  كار  اين  نكن.  كار  بيهوده  انسان،  ای 
سرمايه ی اصلی توست. اين را بيخود از دست نده. اگر عمری ميگذرانی، 
اگر عملی انجام ميدهی، اگر نفسی ميزنی، اگر غذايی را مصرف ميكنی، 
اين را برای يك پاداشی انجام بده. پاداش چيست؟ آيا مقداری پول پاداش 
وجود انسان است؟ آيا پاداش عمر من همين است كه مصرف ميكنم؟ آيا 
خوش آمدن اين و آن، پاداش انسان است؟ نه. اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمود: 
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ليس أنفسکم ثمنٌ إاّ الجنّة فا تبيعوها إاّ بها1؛ مزد شما، بهای مناسب عمر 
شما فقط بهشت است. هر چه كمتر بگيريد، ضرر كرده ايد.

و كونا للظّالم خصماً؛ خصم ظالم باشيد.
خصم غير از دشمنی است. يك وقت كسی دشمن ظالم است؛ يعنی از 
ظالم بدش می آيد. اين كافی نيست. خصم بودن، يعنی مدّعی بودن و گريبان 

ظالم را گرفتن. ظالم را رها نكنيد.
بشريتّ بعد از اميرالمؤمنين و تا امروز، بخاطر نگرفتن گريبان ظالمها 
بدبخت و روسياه شده است. اگر دستهای باايمان گريبان ظالمها را ميگرفت، 
در دنيا اين همه ظلم پيش نميرفت. اميرالمؤمنين اين را ميخواهد: كونا للظّالم 
خصماً؛ خصم ظالم باش. در دنيا هر جا ظلم و ظالمی هست، تو خود را 
خصم او بدان. هر وقت و هرجا فرصت دست داد خصم او باش، گريبان 

او را بگير.
امروز بخاطر عمل نكردن به همين يك كلمه ی وصيتّ اميرالمؤمنين، 
بدبختی و  ملّتها ـ بخصوص مسلمانها ـ چه  دنيا چه منجابی است، و  در 
امروز  ميشد،  عمل  اميرالمؤمنين  وصيتّ  يك  همين  اگر  دارند!  مظلوميتّی 

بسياری از اين ظلمها و مصيبتهای ناشی از ظلمها وجود نميداشت. 
و للمظلوم عوناً؛ هر جا مظلومی هست، كمك او باش. 

نميگويد فقط طرفدارش باش. بايد هر چه ميتوانی، كمك كنی.
تا اينجا وصيتّ خطاب به امام حسن)علیهالسّام( و امام حسين)علیهالسّام( است. 
البتهّ اين حرفها مخصوص آن دو بزرگوار نيست؛ خطاب به آنهاست، امّا 
برای همه است. جمات بعدی را اميرالمؤمنين،)علیهالسّام( عمومی ميفرمايد: 

1.كامامیرالمؤمنین)علیهالسّام(استكهفرمود:
»أاحرٌیدعهذهاللّماظةأهلهاإنهّلیسأنفسكمثمنٌإاّالجنةّفاتبیعوهاإاّبها«. 

»آیاآزادمردیپیدامیشودكهاینتهماندهیدنیارابهاهلشواگذارد!بدانیدكهجانشمابهاییجز 
بهشتندارد.بهكمترازآنشنفروشید.«)نهجالباغه،قصار456،ص556(
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أوصيکما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي؛ به شما وصيتّ ميكنم 
دو پسرم، به همه ی فرزندانم، به همه ی اهل و كسانم و به هر كسی كه اين 

نامه ی من به او خواهد رسيد.
را  شما  همه ی  هستيد.  اميرالمؤمنين  كام  مخاطب  هم  شما  بنابراين 

وصيتّ ميكنم به:
بتقوی اه؛ اوّلين و آخرين كلمه ی اميرالمؤمنين تقواست. 

و نظم أمركم؛ نظم امرتان. آيا منظور اين است كه كارهای خود را در 
حضرت  امّا  باشد.  هم  معنا  اين  است  ممكن  دهيد؟  انجام  منظّم  زندگی 
آن  أمركم.  نظم  فرمود:  كنيد.  منظّم  را  كارهای خود  أموركم؛  نظم  نفرمود: 
مسئله ای كه بايد منظّم باشد، و محكوم نظم و انضباط باشد، آن يك چيز 
است. آن چيست؟ آن عبارت است از چيزی كه مشترك بين همه است. 
به نظر ميرسد آن عبارت است از اقامه ی نظام اسامی، اقامه ی حكومت و 
وايت اسامی. يعنی با انضباط و نظم، با قضيهّ ی حكومت و نظام رفتار 
خودخوانيها  به  و  بلبشوها  همين  اثر  بر  اسام  دنيای  نباشد.  بلبشو  كنيد؛ 
بود كه به آن روزگار رسيد. اگر آن روزی كه اميرالمؤمنين سر كار آمد و 
امّت اسام با او بيعت كردند، كسی با او مخالفت نميكرد، آن جنگها پيش 
نهروان، هيچ كدام  نه جنگ  نه جنگ صفّين و  نه جنگ جمل و  نمی آمد. 
اتفّاق نمی افتاد. اينكه كسانی، به ميل خود و برای هوسهای خود، مردم را 
متزلزل كنند، نظام حكومت را به هم بزنند، انضباط عمومی كشور را به هم 
زنند، اين همان بدبختی بزرگی است كه اميرالمؤمنين از آن نهی ميكند و به 

خاف آن امر ميكند.
و صاح ذات بينکم؛ با هم خوب باشيد؛ دلها با هم صاف باشد؛ اتفّاق 

كلمه داشته باشيد؛ اختاف و جدايی نداشته باشيد.
می آورد.  هم  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  كام  از  شاهد  يك  اين جمله،  از  بعد 
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پيداست كه بر روی اين خيلی تكيه دارد و از آن ميترسد؛ لذا اين عبارت را 
از پيامبر نقل ميكند: فإنيّ سمعت جدّكما)صلّیاهعلیهوآله( يقول: صاح ذات البين 
أفضل من عامّة الصّاة و الصّيام؛ِ از جدّتان شنيدم كه فرمود: صاح ذات البين، 

ميان مردم صفا دادن، از هر نماز و روزه ای بهتر است. 
اگر ميخواهيد به دنبال نماز و روزه برويد، بدانيد كه يك كاری هست 
او چيست؟ اصاح ذات البين  بيشتر است؛  اينها فضيلتش  از هر دوی  كه 
است. اگر ديديد در بين امّت اسامی اختافی وجود دارد و شكافی پديد 
آمده است، برويد آن شكاف را پر كنيد. فضيلت اين از نماز و روزه بيشتر 
است. بعد از اين سفارشات، كلمات ديگر كوتاه، پرُمغز و جانسوز انتخاب 

شده است:
اه اه في اأيتام؛ ای مخاطبين من، اه  اه  در يتيمان.

اه  اه ، معادل فارسی ندارد. اگر بخواهيم ترجمه كنيم، بايد بگوييم: جان 
تو و جان خدا در يتيمان. يعنی هر چه ميتوانيد، به يتيم برسيد؛ مبادا آن را 
فراموش كنيد. ببينيد حضرت چقدر نكته های ريز را ميبيند. فقط مسئله ی 
ترحّم شخصی و عاطفه ی معمولی نيست. فرزندی كه پدر را از دست داده، 
انسانی است كه يكی از اساسيترين نيازهاش را از دست داده است. بايد شما 
اين نياز را جبران كنيد. مواظب باشيد ضايع نشوند. اه اه في اأيتام فا تغبّوا 
أفواههم؛ مبادا بگذاريد يتيمان گرسنگی بكشند؛ گاهی چيزی به اينها برسد 
و گاهی نرسد. از لحاظ وضع زندگی به اينها برسيد. و ا يضيعوا بحضرتکم؛ 
مبادا اينها با بودن شما، ضايع بمانند و مورد بی اعتنايی قرار بگيرند. مبادا شما 
باشيد و يتيمی مورد بی اعتنايی و اهمال قرار بگيرد. و اه اه في جيرانکم؛ اه  

اه  در همسايگان.
مسئله ی همسايگی را كوچك نگيريد؛ بسيار مهم است. اين يك پيوند 
انسانهاست.  فطرت  برطبق  و  هست  اسام  در  كه  است  اجتماعی  عظيم 
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افسوس كه در پيچ و خم اين تمدّنهای دور از فطرت انسانی اين چيزها گم 
شده است! اگر همين يك حكم را عمل كنيد و همسايه را از همه جهات 
رعايت كنيد، چه الفتی در جامعه به وجود می آيد، و چطور دردهای مشكل 
دوا پيدا می كند! فإنهّم وصيّة نبيّکم مازال يوصي بهم حتّى ظننّا أنهّ سيورّثهم؛ 
پيامبر است كه  آنقدر وصيتّ همسايه را ميكرد، كه ما خيال  اين وصيتّ 
يسبقکم  ا  القرآن  في  اه  اه  و  شد.  خواهد  معينّ  ارث  برايشان  ميكرديم 
بالعمل به غيركم؛ اه  اه  در قرآن. مبادا ديگران كه به قرآن اعتقاد ندارند، به 
مفاهيم آن عمل كنند و جلو بيفتند و شما كه اعتقاد داريد، عمل نكنيد و 

عقب بيفتيد!
با فساد و شرب خمر و ظلمهايی كه  افتادند،  آنهايی كه در دنيا جلو 
می كنند، جلو نيفتادند؛ بلكه با پشتكار، پيگيری مستمرّ كار، خوب انجام دادن 
كار، و با صفاتی كه خدای متعال آن صفات را دوست ميدارد، جلو افتادند. 
در كشورهای غربی كه پيشرفت علم را در دنيا به وجود آوردند، اگر برخی 
از اين صفات خوب نبود، آن پيشرفتها پيدا نميشد. آن صفات خوب آنها 
را نگه داشته است. به وقت اهميتّ ميدهند و كارها را دنبال ميكنند، و به 
محصولی كه توليد ميكنند، اهميتّ ازم را ميدهند. اگر در كشور ما هم به 
اين خصوصياّت توجّه شود، كشور ما گلستان خواهد شد. اين همان عمل 

به قرآن است.
اميرالمؤمنين  اينكه  نه  نيفتند،  جلو  شما  از  قرآن  به  عمل  در  ديگران 
نميخواهد ديگران به قرآن عمل كنند؛ اگر همه ی دنيا به قرآن عمل كنند، 
علی خوشحالتر است. او ميگويد مبادا آنهايی كه به قرآن عقيده ندارند، به 

مفاهيم آن عمل كنند و بر شما مسلّط شوند، و شما عقب بمانيد.
پايه ی دين  نماز، كه  الصّاة فإنهّا عمود دينکم؛ اه  اه  در  و اه اه في 
شماست. و اه اه في بيت ربکّم ا تخلّوه ما بقيتم فإنهّ إن ترك لم تناظروا؛ اه  
اه  درباره ی خانه ی خدا؛ تا هستيد، نگذاريد خانه ی خدا خالی بماند. اگر 
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خانه ی خدا ترك شود، شما مهلت داده نميشويد، يا امكان زندگی نمی يابيد. 
و اه اه في الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم في سبيل اه؛ يعنی اه  اه  
در جهاد فی سبيل اه . مبادا جهاد در راه خدا را ترك كنيد: با مال، با جان، با 
زبان. تا امّت اسامی جهاد را داشت، ملّت نمونه ی دنيا بود. وقتی او را از 

دست داد، ذليل شد.
نويسندگان مسيحی كه در انجيل از قول مسيح نقل كردند كه اگر كسی 
به اين طرف صورت تو سيلی زد، آن طرف را جلو بيار، يعنی ما اصاً اهل 
جنگ نيستيم و صلح، سازش مطلق و مهربانی شعار ما هست، به مسلمانها 
طعنه زدند كه شما اهل جهاديد، اهل جنگيد، اهل شمشيريد، اهل خونريزی 
هستيد. اينقدر گفتند و گفتند، كه مسلمانها را از رو بردند. نويسندگان و 
دانشمندان مسلمانها نوشتند كه نه، ما جهاد نداريم! جهاد ما در حقيقت دفاع 
است! خدای متعال ميگويد جهاد كن، اينها ميگويند جهاد دفاع است. او 
ميگويد كه: إذا لقيتم الذّين كفروا زحفاً فا تولوّهم اأدبار1؛ كسانی كه همراه 
شما، نزديك شما هستند، با اينها مقاتله كنيد. قاتلوا الذّين يلونکم من الکفّار2؛ 
تدافعی  نيست،  تهاجمی  نيست،  جهاد  سبيل اه   فی   جهاد  می گويند:  اينها 
و  بدی جنگ  و  و سازش  اسم صلح  مسيحی  تبليغات  در  بس  از  است. 
زشتی شمشيركشی آمد كه مسلمانهايی را كه اهل جهاد بودند و با جهاد 
عزّت داشتند، خانه نشين كردند. آن وقت خود آن آقايان اهل صلح هر جا 
توانستند، دمار از روزگار مسلمانها درآوردند. همين اروپاييهاا و امريكاييها 

1.»یاأیهّاالذّینآمنواإذالقیتمالذّینكفروازحفاًفاتولوّهماأدبار«)سورهیانفال،آیهی15(ای
كسانیكهایمانآوردهاید!هنگامیكهباانبوهكافراندرمیداننبردروبهروشوید،بهآنهاپشت

نكنید)وفرارننمایید(.
2.»یاأیهّاالذّینآمنواقاتلواالذّینیلونكممنالكفّارولیجدوافیكمغلظةًواعلمواأنّاهمعالمتقّین«
)سورهیتوبه،آیهی123(ایكسانیكهایمانآوردهاید!باكافرانیكهبهشمانزدیكترند،پیكار
كنید)ودشمندورتر،شماراازدشمناننزدیكغافلنكند(!آنهابایددرشماشدّتوخشونت)و

قدرت(احساسكنند؛وبدانیدخداوندباپرهیزگاراناست.
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بد  كلّه زدند كه شما اهل جهاديد، جهاد  با مسلمانها سر و  كه يك عمر 
است، از جنگهای صليبی به بعد هرچه توانستند با مسلمانها مبارزه كردند 

و جنگيدند و كشتند!
بايد توجّه داشت كه در جهاد اسامی ظلم و تعدّی نيست؛ تجاوز به 
حقوق انسانها نيست؛ بهانه گيری و كشتن اين و آن نيست، امّا جهاد، يك 

حكمِ باعظمت الهی است. اگر جهاد باشد، ملّتها سربلند خواهند شد. 
و عليکم بالتّواصل و التّباذل؛ با هم ارتباط داشته باشيد، به هم كمك و 
بذل كنيد. و إيّاكم و التّدابر و التّقاطع؛ به هم پشت نكنيد؛ پيوندها را قطع 
نكنيد. ا تتركوا اامر بالمعروف و النّهي عن المنکر فيولىّ عليکم شراركم؛ امر 
به معروف و نهی از منكر را هرگز ترك نكنيد، كه اگر ترك كرديد، اشرار 

بر شما مسلّط ميشوند.
نباشد،  بدی  از  نهی كننده  نباشد،  نيكی  به  دعوت كننده  كه  جايی  در 
خاصيتّ اين حالت اين است كه اشرار بر سر كار می آيند و زمام حكومت 
را در دست ميگيرند. اگر مردم عادت نكنند كه به »بد« بگويند: بد، بدها سر 
كار می آيند و زمام امور را بدست ميگيرند. ثمّ تدعون فا يستجاب لکم؛ بعد، 
شما خوبها ميرويد دعا ميكنيد كه خدايا ما را از شرّ اين بد نجات بده، خدا 

هم دعای شما را مستجاب نخواهد كرد. )119(

پرهیز از انتقامجويی 
تأكيد  اساسی  مطلب  يك  به  وصيتّ خويش  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
ميكند و آن مسئله ی انتقامجويی است. فرمود: يا بني عبدالمطلب؛ ای قوم 
و خويشهای من، كه خود را صاحب خون من ميدانيد ا ألفينّکم تخوضون 
دماء المسلمين؛ مبادا ببينم كه بعد از كشته شدن من، به جان اين و آن بيفتيد 
تقولون قتل أمير المؤمنين؛ به بهانه ی اينكه اميرالمؤمنين كشته شده، با هركس 
خرده حسابی داريد، پای او را به ميان بكشيد. أا ا تقتلنّ بي إاّ قاتلي؛ وقتی 
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من كشته شدم، بعد از من فقط قاتل مرا اعدام كنيد و بس. انظروا إذا أنا متّ 
من ضربته هذه فاضربوه ضربةً بضربة؛ وقتی من با اين زخم از دنيا رفتم، او را 
با يك ضربت از بين ببريد و اعدام كنيد؛ يك ضربت در مقابل يك ضربت.
خوف اين بود كه مردم بريزند بر سر اين مرد شقیّ و خبيث، تكّه پاره اش 
كنند. اميرالمؤمنين، آن دل خداشناس و خداجو و دقيق، مواظب اين نكته 
هم هست كه مبادا مردم، دشمن او را بگيرند و از خشم و ناراحتی و انتقام 
تكّه پاره كنند. فرمود: و ا تمثّلوا بالرّجل؛ مبادا او را مثله كنيد ـ يعنی اعضای 
او را قطع كنيد ـ فإنيّ سمعت رسول اه)صلّیاهعلیهوآله( يقول: إيّاكم و المثلة و 
لو بالکلب العقور. حتیّ سگ را هم تكّه پاره نكنيد، مثله نكنيد؛ چه برسد به 

انسان.1 )120(

كوفه در غروب شهادت امام 
اين چند سال، در مسجد كوفه و در شهر كوفه،  مردمی كه در طول 
همواره چهره ی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( را مشاهده ميكردند، آن معنويتّ، صفا، 
بزرگواری و دقّت به حال ضعيفان و يتيمان را ميديدند، كسانی كه صدای 
گرم علی بن ابی طالب و نفس پاك و معطّر آن حضرت را در مسجد كوفه 
شنيده بودند، در روز شهادت آن حضرت احساس ميكردند پدر آنها از ميان 
آنها رفته است. حقيقتاً مردم كوفه حق داشتند كه در چنين روزی احساس 

يتيمی كنند و واقعاً هم احساس يتيمی ميكردند.
ماه رمضان، در كوفه  بيست و يكم  آمده است كه در روز  در خبرها 
غوغا و هنگامه ای از عزاداری مردم برپا شده بود. جمعيتّ زياد مردم، زن 
و مرد و حتیّ بچّه های كوچك، با چهره ی عزادار و غبارگرفته و اندوهگين 
هجوم می آوردند به آنجايی كه خانه ی اميرالمؤمنين بود.2 از روز نوزدهم 

1.نهجالباغه،نامهی47،ص421.
2.یكسوّمازشببیستویكمرمضانگذشتهبودكهروحمطهّرامیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهملكوت
اعلیپیوست.صدایگریهوشیونخانوادهیامام)علیهالسّام(كهدركناربسترحضرتگردهم
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كه اميرالمؤمنين آن ضربت مسموم دشمن خدا را تحمّل كرد و در خانه 
اميرالمؤمنين  خانه ی  دور  بودند،  نگرانی  در  كوفه  مردم  لحظه لحظه  افتاد، 
از  می آمد،  بيرون  و  داخل  ميرفت  هركس  ميگرفتند؛  خبر  ميشدند،  جمع 
وی حال اميرالمؤمنين را سؤال ميكردند. جمعيتّ مردم و دوستان و ياران 
اميرالمؤمنين و خانواده ی حضرت ـ همه ـ لحظات بسيار پراضطرابی را پشت 

سر گذراندند. )121(

دفن شبانه ی عشق 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( وصيتّ كرده بود كه بدن طيبّ و طاهر او را شب 
غسل دهند و شبانه دفن كنند. ا اله ااّ اه  عجب سنتّی در خاندان پيامبر 
قرار داده شد! همانطور كه بدن فاطمه ی زهرا را شب غسل دادند، غريبانه 
و نيمه شب دفن كردند، بدن اميرالمؤمنين را هم شب غسل دادند و غريبانه 

دفن كردند.1
آن كسانی كه سالها بر روی منبرها علی را لعن كردند، هيچ بعيد نبود 
اهانت  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  قبـر را بشكافند و به جسد مطهّر  بيايند  كـه 

كنند.)122(

آمدهبودند،بلندشدوصداینالهفضایخانهراپركرد.مردمكوفهمتوجّهوفاتامام)علیهالسّام(
شدند،ومردانوزنان،گروهگروهبهسمتمنزلحضرتسرازیرگشتند.شهریكپارچهنالهوافغان
شدهبود.صیحهوفریادمردموگریهوبیتابیآنانفضایشهرراآكندهازغمواندوهنمودهبود.
ازهرگوشهیشهروازتكتككوچههاومحلّههایآنصدایگریهونالهبهگوشمیرسید،و
گویاجزصداینالهوافغان،صدایدیگریقابلشنیدننبود.آنروزفقطخاطرهیروزوفات

پیامبر)صلّیاهعلیهوآله(تداعیمیشد.)اعیانالشیعه،ج1،ص533(
1.ازامامجعفرصادق)علیهالسّام(نقلشدهاستكهفرمود:امیرالمؤمنین)علیهالسّام(بهفرزندشامام
حسنمجتبی)علیهالسّام(دستوردادهبودكهبرایویدرچهارمكانقبرتهیهّنماید:درمسجد
كوفه،دررحبهمیدانشهر،درنجف،ودرمنزلجعدةبنهبیرة،تابدینوسیلهكسیازدشمنانوی

ازمحلّقبرمطّلعنباشد!«)فرحةالغري،ص32؛بحاراأنوار،ج42،ص214(
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پيوست »1«
خاطره ی ايمان آوردن اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

تعريف  چنين  را  خويش  آوردن  ايمان  خاطره ی  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
ميكند:

آنگاه كه خداوند به پيامبر ما)صلّیاهعلیهوآله( وحی فرستاد و بار رسالت را 
بر دوش وی گذاشت، من در ميان خاندان خود جوانترين بودم و در آن 
اياّم، در خانه ی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( و تحت تربيت ايشان به سر ميبردم و در 

خدمت آن بزرگوار بودم.
پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( جميع خاندان عبدالمطلب را به توحيد و پذيرش 
در  آنان  بزرگ  و  با كوچك  را  دعوت  اين  و  نمود،  دعوت  رسالت خود 
ميان گذاشت؛ امّا همه ی آنان از اين دعوت روی گرداندند و به انكار آن 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  رودرروی  و  نكردند  بسنده  انكار هم  اين  به  پرداختند؛ 
ايستادند و به مقابله ی جدّی با ايشان پرداختند، رفت و آمد خود را قطع 
كردند و از او دوری جستند، و تمام معاشرتهای خود را با او ترك نمودند. 
خاندان عبدالمطلّب كه با پيامبر اينگونه رفتار نمودند، گروههای ديگر مردم 
او را  برآمدند، و چون تاب تحمّل دعوت  ايشان  با  مقام مخالفت  نيز در 
نداشتند و انديشه ی خود را به كار نميگرفتند تا حقيقت پيام ايشان را درك 
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كنند، پذيرش اين دعوت را بر خود سنگين ديدند و از آن سر باز زدند.
امّا در چنين شرايطی، من به تنهايی، امّا با شتاب و شور و شوق، دعوت 
حقّانيتّ وی  به  و چنان  پذيرفتم،  را  ايشان  اطاعت  و  كردم  اجابت  را  او 
يقين پيدا كردم كه هيچ شكّ و ترديدی در دل من راه نيافت. سه سال با 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( و خديجه ـ كه او نيز دعوت پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( را با جان و 
دل پذيرفته بود ـ همراه بودم و با هم نماز ميخوانديم؛ در حالی كه در روی 

زمين غير از ما سه نفر، كس ديگری نماز نميخواند.1

پيوست »2«
توضيحی پيرامون »يوم الدّار«

أنذر عشيرتك  و  آيه  كه  است  نام روزی  »يوم إانذار«  يا  و  »يوم الدّار« 
اأقربين: »دعوت آشكارت را از خاندان نزديك خويش آغاز كن« )سوره ی 
شعراء، آيه ی 214( در آن نازل شد، و پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( پس از سه سال 
تبليغ مخفی مأموريتّ يافت كه دعوت خويش را علنی سازد و اين دعوت 
را از نزديكان خويش شروع كند. اغلب مورّخين اسامی در كتابهای خويش 
به اين واقعه اشاره كرده اند و اهل حديث نيز در كتب احاديث جريان آن 
روز را نقل كرده اند و ميتوان گفت كه از مسلّمات تاريخ اسامی بشمار 
اجابت  و  روز  آن  جلسه ی  تشكيل  در  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  نقش  ميرود. 
دعوت پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( از طرف ايشان، و مهمتر از همه، معرّفی حضرت 
از طرف پيامبر اسام)صلّیاهعلیهوآله( به جانشينی ايشان، از موضوعاتی است كه 
در بسياری از كتب شيعه و سنیّ نقل شده است. در اينجا جريان آن روز را 

از زبان شخص اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ميخوانيم:
هنگامی كه آيه ی و أنذر عشيرتك اأقربين نازل شد، پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

1.خصالصدوق،ج2،ص366؛اختصاصمفید،ص165.
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مرا فراخواند و فرمود: فرمان آشكار ساختن دعوت به يكتاپرستی در جمع 
خانواده ی خويش را دريافت كرده ام؛ ليكن از آنجا كه در اين زمينه، آنها 
برخوردهای ناپسندی با من دارند، اقدام نكرده و سكوت اختيار كردم، تا 
جبرئيل آمد و گفت: ای محمّد! اگر مأموريتّ الهی را انجام ندهی، خداوند 

تو را عذاب ميكند.
سپس پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( فرمود: پس برخيز و ران گوسفندی تهيهّ 
كن و مقداری آبگوشت و شير فراهم كن و فرزندان عبدالمطلّب را دعوت 
نما تا پيام الهی را بر آنها اباغ كنم. من نيز دستور حضرت را اجرا كرده و 
آنها را كه چهل نفرـ مقداری كم و يا زيادـ بودند، فراخواندم، كه ابوطالب 
و حمزه، عباّس و ابولهب )عموهای پيامبر( در ميان آنها بودند. پس از گرد 
ظرف  در  و  برداشته  را  گوشت  از  مقداری  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( آنان،  آمدن 
بزرگی گذاشت و فرمود: بسم اه ! آنها مشغول خوردن غذا شدند و همگی 
و  نوشيدند  بود،  فراهم شده  كه  از شربت شيری  و  نياز خوردند  حدّ  در 
به گونه ی اعجازآميزی سير گشتند. به خدا سوگند كه خوراك و نوشيدنی 
آن  از  ولی همگان  بود؛  آماده شده  غذای  تمامی  اندازه ی  به  آنها  از  يكی 

خوردند و نوشيدند و سير شدند!
پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( ميخواست سخن خويش را آغاز كند كه ابولهب 
بر او پيشی گرفت و با هوچيگری و نسبت دادن سِحر به حضرت، نظم 

جلسه را به هم زد و همگان متفرّق شدند. 
فردای آن روز، پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به من فرمود: يا علی، اين مرد قبل از 
من به سخن گفتن پرداخت و پيش از آنكه من بتوانم با آنان سخنی بگويم، 
متفرّق شدند. مجدّداً غذايی فراهم كن و آنان را دعوت كن. من نيز اطاعت 
كردم و برای بار دوّم آنان را گرد هم آوردم. پيامبر خود از آنان پذيرايی كرد 
و همچون روز قبل، با قدرت اعجاز، آنان را با غذای كم سير نمود و سپس 
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فرمود: با شربت شير از آنان پذيرايی نما! من نيز همه را با شير سيراب كردم. 
تاكنون  كرد:  آغاز  چنين  را  خويش  سخنان  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  آنگاه 
در ميان عرب، فرد خيرخواهی همانند من، بر مردم خويش نيامده است. 
بهترين و سعادتبخش ترين پيامها را برای شما آورده ام. خوشبختی دنيا و 
آخرت شما را تضمين ميكنم. خدايم فرمان داده است تا شما را به سوی 
حق دعوت كنم. كدام يك از شما آماده است تا در اين امر مهم و حياتی يار 
و مددكار من باشد؟ هر كدام بپذيريد، او را به وزارت و وصايت، برادری و 

جانشينی خويش برميگزينم.
در ميان تمامی جمعيتّ، تنها كسی كه آمادگی خودش را اعام كرد، من 
بودم؛ در حالی كه از همه خردسالتر بودم. آنگاه پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( دست بر 
روی سر من گذاشت و فرمود: اين، برادر و وصیّ و جانشين من است. 

سخنانش را گوش داده و فرمانش را پيروی كنيد.
آنان خندان و مسخره كنان برخاسته و به ابوطالب گفتند: »تو را فرمان 

ميدهد تا از پسرت اطاعت كنی!«1

پيوست »3«
خاطره ی شب هجرت

بستر  در  خوابيدنش  و  هجرت  شب  جريان  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( را اينگونه نقل ميكند: 

به  و  مينمود  بسيار  رايزنيهای  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  نابودی  برای  »قريش 
تاریخطبری،ج2،ص62؛ بنحنبل،ج1،ص111؛ أحمد فرات،ص301؛مسند تفسیر .1
التنزیلحسكانی،رقم514؛ مفید،ج1،ص49؛شواهد ارشاد عللالشرایع،ج1،ص170؛
تاریخمدینةدمشق،ج1،رقم133الی138؛كاملابناثیر،ج1،ص585؛شرحنهجالباغهابن
أبيالحدید،ج13،ص210؛تفسیرابنكثیر،ج3،ص363؛كنزالعمال،ج13،ص114،رقم
36371وص131؛سیرةالحلبیه،ج1،ص286؛بحاراانوار،ج38،ص223وج35،ص

144؛الغدیر،ج2،صص289ـ278.
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هر كار ممكنی دست ميزد. آنها پيوسته در انديشه ی قتل پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 
بودند و هر راهی را كه به فكرشان ميرسيد، تجربه ميكردند )امّا هيچ كدام 
توأم با موفقّيتّ نبود؛ تا اينكه( آخرين اقدام آنها اين بود كه در دارالندّوه گرد 
هم آمدند و به شور و مشورت پرداختند. در آن جلسه، شياطين با حضور 
ابليس تمام راههای ممكن برای قتل پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( را بررسی  كردند و 
تمام جوانب امر را سنجيدند و پيامدهای آن را پيش بينی نمودند؛ تا اينكه 
همگی به اين نتيجه رسيدند كه هر قبيله ای از قريش مرد جنگجويی معرّفی 
نمايد تا آنان به طور دسته جمعی با شمشيرهای خود به پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 
حمله ور شوند و به اتفّاق هم و بسيار متحّد، همچون يك مرد واحد، پيامبر 
به  قريش  از  قبيله ای  هر  پيامبر،  كشته  شدن  از  بعد  تا  برسانند  قتل  به  را 
حمايت از جنگجوی خود برخيزد و مانع از قصاص وی گردد، در نتيجه 
خون پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( نيز هدر برود )و بنی هاشم نتوانند برای خونخواهی 

پيامبر با همه ی تيره های قريش اعام جنگ نمايند(.
سران  جلسه ی  اخبار  و  شد  نازل  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  بر  جبرئيل 
قريش و توطئه ی شوم و تصميمات آنان را به اطّاع حضرت رساند؛ شبی 
را كه برای حمله تعيين كرده  بودند و حتیّ زمان حمله را ـ كه بعد از رفتن 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به بستر خواب بود ـ به ايشان خبر داد، و دستور خداوند 

را مبنی بر خروج از مكّه و پناه گرفتن در غار را به پيامبر اباغ نمود.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( نيز مرا در جريان توطئه قريشيان قرار داد و از 
اخبار جلسه ی آنان آگاهم نمود، و از من خواست كه در آن شب موعود، در 
بسترش بخوابم و جانم را برای محافظت ايشان سپر سازم )تا آن حضرت 

بدون اطّاع قريش بتواند مكّه را ترك كند و خود را به غار برساند(.
من فوراً پذيرفتم و شادمانه به استقبال اين خطر بزرگ شتافتم، و از اينكه 
جانم را فدای پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( سازم و به جای او كشته شوم خوشحال و 
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مسرور بودم.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( از مكّه خارج شد و من در بستر وی خوابيدم. 
مردان جنگجوی قريش با اطمينان خاطر از اينكه به تصميم خود جامه ی 
جای  به  امّا  گشتند؛  خانه  وارد  و  رسيدند  سر  پوشاند،  خواهند  عمل 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(، با من روبه رو شدند. بافاصله شمشير خود را كشيدم و 
از خود دفاع جانانه ای نمودم؛ چنان دفاعی كه خدا و مردم از آن خبر دارند.1

پيوست »4«
نقش اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در جنگ احُد

بيان نقش خويش در جنگ احد و باأخص  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در 
فرار  به  پا  و  نموده  رها  تنها  را  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  مسلمانان  كه  هنگامی 

گذاشتند، ميفرمايد:
مشركان پيش آمدند و يكباره بر ما يورش آوردند و ما را زير ضربات 
شديد حمات خود قرار دادند، تا اينكه بسياری از مسلمانان به شهادت 

رسيدند و باقی گريختند.
من در كنار رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( باقی ماندم و استقامت ورزيدم؛ در 
حالی كه مهاجرين و انصار به سوی خانه های خود در مدينه بازگشته و 
ميگفتند: پيامبر و يارانش همگی كشته شدند؛ امّا خداوند متعال ما را ياری 

فرمود و مانع از پيشروی بيشتر مشركين شد.
در اين گير و دارِ جنگ و در دفاع از رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( هفتاد و 

اندی زخم بر تنم نشست كه جای چند زخمِ كاری هنوز نمايان است.
در اينجا، حضرت ردای  خود را كنار زد و زخمهايی را كه يادگار احُُد 

بود، نشان داد و در حالی كه دست خود را به روی آنها ميكشيد، فرمود:
در آن روز كاری انجام دادم كه ثوابش فقط با خداست.2

1.خصالصدوق،ج2،ص366؛اختصاصمفید،ص165.

2.خصالصدوق،ج2،ص364؛اختصاصمفید،ص167.
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پيوست »5«
خاطره ی جنگ خندق

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( داستان جنگ خندق و مبارزه ی خويش با عمرو 
بن عبدود را اينگونه نقل ميكند:

قريش به همراه تمامی قبايل عرب گرد هم آمدند و عهد و پيمانی بسيار 
مستحكم بستند و متعهّد شدند كه نبرد با مسلمانان را به طور جدّی پيگيری 
خاندان  مسلمان  افراد  همه ی  و  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  كه  زمانی  تا  و  نمايند 

عبدالمطلّب را به قتل نرسانده اند، آرام نگيرند و صحنه را خالی ننمايند.
بنابراين، ساز و برگ كاملی برای جنگ فراهم آوردند و با شور و شعف 
به سوی مدينه آمدند و در نزديكی شهر بار انداختند، در حالی كه ترديد 

نداشتند كه پيروزی قطعی با آنان است.
قبايل  اخبار گردهمايی رؤسای  به مدينه، جبرئيل  آنان  از رسيدن  قبل 

عرب و طرحهايشان را به اطّاع پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( رساند.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( برای مقابله با آنان، خندقی در اطراف شهر آماده 

نمود تا خود و مهاجرين و انصار بتوانند در پشت خندق سنگر بگيرند.
هنگامی كه قريش به نزديكی مدينه رسيد، با خندق مواجه شد و بااجبار 
در اطراف آن گرد آمد. آنها ما را در محاصره ی خود درآوردند در حالی كه 
خود را نيرومند و ما را ضعيف ميديدند. لذا سر و صداها به راه انداختند و 

هياهوها كردند و دست به تهديد و ارعاب ما زدند.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( آنان را به دين خدا دعوت مينمود و نسبتهای 
خويش و روابط فاميلی را به يادشان می آورد و بدان سوگند ميداد. امّا آنان 
از پذيرش حق سر باز ميزدند و تأسّف بارتر اينكه اين دعوتها بر سركشی و 

تمرّد آنها می افزود.
آن روز، بزرگترين پهلوان قريش و بلكه برترين جنگجوی عرب، عمرو 
بن عبدود، به ميدان آمده بود و همچون شتر مست صدا را در گلو ميپيچيد 
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و ميغرّيد و مبارز ميطلبيد؛ پيوسته اشعار حماسی ميخواند؛ گاهی با نيزه اش 
بازی ميكرد و گاهی شمشيرش را ميچرخاند. امّا كسی از مسلمانان جواب 
او را نميداد و به مقابله با او برنخاست، و اصاً كسی در او طمع نكرد و 
هيچ كس بر سر غيرت نيامد تا از روی بصيرت در مقابل او اظهار وجود كند.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( مرا از جا بلند كرد و با دست خود عمّامه ای بر 

سرم بست و همين شمشير را به دست من داد.
)حضرت در اينجا به شمشير معروف خود ذوالفقار اشاره ميكنند.(

من برای مقابله با عمروبن  عبدود رهسپار ميدان نبرد شدم؛ در حالی 
كه زنان مدينه بر من گريان بودند و از كشته شدن من به دست عمرو بن 

عبدود هراسناك.
امّا خداوند او را بدست من به هاكت رساند؛ در حالی كه عرب برای 

او هماوردی تصوّر نميكرد و پهلوانی را در رديف او نميشناخت.
)حضرت به فرق سر خود اشاره نموده و با نشان دادن جای ضربت 

شمشير عمروبن عبدود فرمود:(
اين ضربت را او بر سر من نواخت، و خدا نيز با جهاد و نبرد من طعم 

شكست را به قريش و عرب چشاند و آنان را گريزان نمود.1

پيوست »6«
داستان برخورد اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با اهانت عمرو بن عبدود

هنگامی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( عمروبن عبدود را با ضربه ای سهمگين 
بر زمين افكند و بر روی سينه اش نشست، يكباره از جا برخاست و سر 
عمرو را از تن جدا نكرد؛ در ميدان جنگ دوری زد و لحظاتی بعد كار عمرو 
را تمام كرد. اين رفتار وی سبب گفت وگوی بين اصحاب شد كه چرا علی 

1.خصالصدوق،ج2،ص364؛اختصاصمفید،ص167.
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كار عمرو را در همان لحظه ی اوّل تمام نكرد!
پس از بازگشت از ميدان نبرد، پيامبر از وی پرسيد: چرا به سرعت عمرو 

را نكشتی و مقداری درنگ كردی؟ حضرت پاسخ دادند: 
قد شتم امّى و تفل فى وجهى، فخشيت أن أضربه لحظّ نفسى، فتركته حتّى 
سکن ما بى، ثمّ قتلته فى اه ؛ هنگامی كه بر سينه ی وی نشستم، به مادرم ناسزا 
گفت و آب دهان بر رويم افكند. بدين جهت از كشتن او خودداری كردم 

تا خشمم فرو نشيند و او را برای رضای حق بكشم، نه انتقام خويشتن.1
مولوی اين صحنه ی تاريخی را با زبان زيبای شعر به نظم آورده است 

كه بخشی از ابيات آن چنين است:
از علـــی آمـوز اخـاص عمــل     شيــر حـق را دان منــزّه از دغل
در غـزا بر پهلـــوانی دست يافت     زود شمشيــری برآورد و شتافت
او خــدو انـداخت بـر روی علی    افتخــار هـر نبـیّ و هـــر ولــی
آن خـدو زد بر رخی كه روی ماه    سجــده آرد پيش او در سجده گاه
در زمـان انداخت شمشير آن علی     كـرد او انــدر غـزايـش كاهلــی
گشت حيــران آن مبارز زين عمل     وز نمودن عفو و رحمت بی محل
گفـت بر مـن تيــغ تيــز افراشتی    از چـه افكنــدی مـــرا بگذاشتی

تا آنجا كه ميگويد:
ای علـی كه جمله عقل و ديده ای    شمّــه ای واگـو از آنچـه ديـده ای
راز بگشــــا ای علــیّ مرتضــی    ای پس از سوء القضــا حسن القضا

و پاسخ حضرت را چنين توصيف ميكند:
گفت مــن تيــغ از پی حق ميزنم    بنـــده ی حقّـــم نـه مـأمـور تنم
شيـــر حقّــم، نيستم شيـــر هوا    فعــلِ مـن بر دينِ مــن باشد گوا
خشـم بـر شـاهان شه و ما را غام    خشـم را هـم بستـــه ام زير لگــام

1.مناقبآلابیطالب،ج1،ص381؛بحاراانوار،ج41،ص51.
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غرق نورم، گرچه سقفم شد خراب    روضه گشتم گرچه هستم بوتراب
چــون درآمــد در ميان غيــر خدا    تيــغ را انــدر ميـان كـــردن سزا

پيوست »7«
مصيبت ارتحال رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(

اميـرالمــؤمنيـن)علیهالسّام( در توصيـف سنگينــــی مصيــبت ارتحـــال 
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( و شدّت تلخی اين رويداد كامی بس رسا دارد:

نداشتم.  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  جز  مونسی  مسلمين  همه ی  ميان  در 
همه ی انس من با آن حضرت بود. به هيچ كس مانند ايشان نزديك نشدم. به 
كسی به اندازه ی ايشان اعتماد نداشتم. صميمی ترين و نزديكترين فرد به او 

بودم، و تنها پناهگاه من او بود.
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( از كودكی مرا در دامان خود تربيت نموده، بال 
همه ی  در  من،  به  فراوانش  كمكهای  بود.  گشوده  من  سر  بر  را  محبتّش 
شرايط كارگشا بود. بعد از پدرم ـ ابوطالب ـ اجازه نداد طعم يتيمی را بچشم، 
و چون پدری مهربان زندگی مرا اداره نمود و معيشت مرا به عهده گرفت. 
محبتّهايش برای من و خانواده ام كافی بود كه همه ی كمبودها را برطرف و 
كاستيها را مرتفع سازد. و امّا استفاده های معنوی و علمی ای كه من از آن 
حضرت بردم و به مقامات بلندی كه در درگاه خداوند رسيدم، بيش از آن 

است كه بتوان بيان كرد.
من  سر  بر  غصّه ای  و  غم  آنچنان  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  رحلت  با 
فروريخت كه اگر آن  همه بر كوهها فرود می آمد، گمان ندارم كه تحمّل 
مينمودند. تمام افراد خاندان بيتابی ميكردند و اختيار از كف داده و بر خود 
مسلّط نبودند. حقيقتاً توانايی بار سنگين اين سوگواری را نداشتند، و اين 
مصيبت بزرگ صبرشان را تمام كرده و توان تصميم گيری را از آنها گرفته 
بود. نه ميتوانستند چيزی بگويند و نه چيزی بخواهند و نه چيزی بشنوند. 
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گويا عقل خود را گم كرده و چيزی نميفهميدند.
بقيهّ ی مردم نيز تحت تأثير اين وضع اسفناك بودند. جمعی به ما تسليت 

ميگفتند و دلداری ميدادند و جمعی با ما همناله شده، بيتابی ميكردند.1

پيوست »8«
صبر بر مصيبت وفات رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(

اميـرالمـــؤمنين)علیهالسّام( در زمينــــه ی صبــــر بر مصيبـــت وفات 
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( و اشتغال به دو وظيفه ی مهمّ مراسم تدفين پيامبر و 

موضوع جمع قرآن ميفرمايد:
در اين ميان، تنها من بودم كه عنان صبر از كف ندادم، بر خود مسلّط 
اوامر رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(  اجرای  پيشه كردم و مشغول  بودم، سكوت 
جهت غسل و كفن و نماز آن بزرگوار شدم؛ بدن مباركش را به خاك سپردم 

و سپس دستور ايشان را مبنی بر جمع آوری قرآن پيگيری نمودم.
از  ناله های جانسوز، سوز دل و بزرگی مصيبت، مرا  اشكهای فراوان، 
ادا  را  رسولش  و  خداوند  واجب  حقّ  تا  نداشت،  باز  وظايف  اين  انجام 
كردم و آنچه را كه به من فرمان داده بودند، به پايان رساندم و با بردباری و 

دورانديشی همه ی آنها را متحمّل شدم.2

پيوست »9«
حوادث بعد از ارتحال رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(

مصر  استانداری  به  را  اشتر  مالك  كه  هنگامی  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
برگزيدند، به همراه وی نامه ای برای مردم مصر نوشتند و شرايط بعد از 

1.خصالصدوق،ج2،ص370؛اختصاصمفید،ص169.

2.خصالصدوق،ج2،ص371؛اختصاصمفید،ص170.
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ارتحال رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( را برای آنان توضيح دادند:
بيم دهنده ی  تا  فرستاد  را  محمّد)صلّیاهعلیهوآله(  سبحان  خداوند  بعد؛  »امّا 
جهانيان و گواه و حافظ آيين انبيای او باشد. چون او ـ كه درود بر او باد ـ 
رخت از جهان بربست، مسلمانان درباره ی امارت و خافت بعد از او به 

منازعه برخاستند. 
به خدا سوگند هرگز فكر نميكردم؛ و به خاطرم خطور نميكرد كه عرب 
بعد از پيامبر، امر امامت و رهبری را از اهل بيت او بگردانند )و در جای 
ديگر قرار دهند، و باور نميكردم( آنها آن را از من دور سازند! تنها چيزی 
كه مرا ناراحت كرد، اجتماع مردم در اطراف فان... بود كه با او بيعت كنند. 
دست بر روی دست گذاردم، تا اينكه با چشم خود ديدم گروهی از اسام 

بازگشته و ميخواهند دين محمّد)صلّیاهعلیهوآله( را نابود سازند. 
)در اينجا بود( كه ترسيدم اگر اسام و اهلش را ياری نكنم، بايد شاهد 
نابودی و شكاف در اسام باشم، كه مصيبت آن برای من از رها ساختن 
اين بهره ی دوران كوتاه  خافت و حكومت بر شما بزرگتر بود؛ چرا كه 
تمام  »سراب«  كه  همانطور  ميشود؛  تمام  و  زايل  كه  است،  دنيا  زندگی 
ميشود؛ و يا همچون ابرهايی كه از هم ميپاشند. پس برای دفع اين حوادث 
به پاخاستم، تا باطل از ميان رفت و نابود شد و دين پابرجا و محكم گرديد. 
آنها )دشمنان( روبه رو شوم، در حالی  با  تنها  اگر من  به خدا سوگند 
من  ندارم.  باكی  و  نميترسم  باشند،  كرده  پر  را  زمين  روی  تمام  آنها  كه 
آن گمراهی را كه آنها در آن هستند و هدايتی را كه خودم بر آن هستم، 
مشتاق  من  ميباشم.  پابرجا  پروردگارم  به  يقين  با  و  ميبينم،  با چشم خود 
ماقات پروردگارم هستم و به پاداشش اميدوارم. ولی از اين اندوهناكم كه 
سرپرستی حكومت اين امّت بدست اين بيخردان و نابكاران افتد؛ بيت المال 
را به غارت ببرند، آزادی بندگان خدا را سلب كنند و آنها را برده ی خويش 
سازند؛ با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدستان خود قرار دهند. در اين 
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گروه، بعضی هستند كه شراب نوشيده و حد بر آن جاری شده، و برخی 
از آنان اسام را نپذيرفتند تا برای آنها عطايی تعيين گرديد. و اگر بخاطر 
اين جهات نبود، اين اندازه شما را برای قيام و نهضت تشويق نميكردم و 
به سستی در كار سرزنش و توبيخ نمينمودم و در گردآوری و تشويقتان 

نميكوشيدم، و اگر ابا و سستی مينموديد، رهايتان ميساختم.
آيا نميبينيد اطراف شما را گرفته اند و شهرهای شما را تحت تسلّط خود 
ميدان  به  نميبينيد كشورهايتان تسخير شده و شهرهايتان  آيا  درآورده اند؟ 
جنگ تبديل گشته است؟ـ خدا شما را رحمت كند ـ برای نبرد با دشمن 
كوچ كنيد. شانه از زير بار نبرد تهی نكنيد و سستی و تنبلی به خود راه 
ندهيد، كه زيردست خواهيد شد و تن به ذلتّ و خواری خواهيد داد، و 
بهره ی زندگی شما از همه پست تر خواهد بود. برادر جنگجو هميشه بيدار 

است و آن كس كه بخوابد، دشمن از تعقيب او نخواهد خفت. والسّام.1

پيوست »10«
سخنان اميرالمؤمنين)علیهالسّام(؛ ابوسفيان

شيخ مفيد نقل ميكند كه ابوسفيان بعد از ارتحال رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( 
به در خانه ی پيامبر آمد و علی)علیهالسّام( و خاندان بنی هاشم را خطاب كرد و 

با چند بيت شعر مقصود خود را رساند:
بني هاشم ا تطمعوا الناّس فيكم     وا سيمّــا تيم بن مرّهً أو عديّ
فمــا اأمــــر إاّ فيكم وإليكم    وليس لهــــا إاّ أبو حسن عليّ
أبا حسن فأشـدد بها كفّ حازمٍ     فإنكّ باأمر الـّذي يرتجی مليّ

ای بنی هاشم، مبادا مردم در حقّ شما طمع كنند و قبيله ی تيم )قبيله ی 
ابوبكر، خليفه ی اوّل( و قبيله ی عدی )قبيله ی عمر، خليفه ی دوّم( بر شما 

1.نهجالباغه،نامهی62،ص452.
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پيشی گيرند.
ابوالحسن  خافت و زمامداری، تنها شايسته ی شما بوده و كسی جز 

علی ايق آن نيست.
ای ابوالحسن، دست توانای خود را برای خافت آماده كن كه فقط تو 

بر اين امر مهم شايستگی داری!
سپس با صدای بلند صدا زد:

ای فرزندان هاشم، ای فرزندان عبد مناف! چگونه ميپذيريد ابوبكرـ كه 
مردی فرومايه و پسر مرد فرومايه است ـ بر شما حكمروايی كند؟ به خدا 
سوگند اگر بخواهيد، برای ياری و پشتيبانی شما اين شهر را پر از نيروهای 

جنگی سواره و پياده ميسازم!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در پاسخ وی با قاطعيتّ تمام فرمود:

إرجع يا أبا سفيان، فواه ما تريد اه بما تقول، وما زلت تکيد اإسام وأهله، 
ونحن مشاغيل برسول اه)صلّیاهعلیهوآله( وعلى كلّ امری ء ما اكتسب وهو وليّ ما 
احتقب؛ ای اباسفيان! بازگرد، كه به خدا سوگند تو در اين سخنان كه بر زبان 
آوردی، هيچ قصد خدايی نداری و برای خدا اقدام نكرده ای؛ زيرا كه تو 
همواره درباره ی اسام و مسلمانان به توطئه و حيله گری مشغول بوده ای. ما 
اكنون سرگرم كار رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( هستيم، و هر كس در گرو كردار 

خويش است و صاحب اختيار خود ميباشد.1

پيوست »11«
سخنان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با خليفه ی دوّم

طبق نقل نهج الباغه، اميرالمؤمنين)علیهالسّام( خطاب به خليفه ی دوّم چنين 
فرمود:

1.ارشادمفید،ج1،ص190.
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»جايگاه فرمانده سپاه همانند رشته ای است كه مهره ها را نظام ميبخشد؛ 
گرد  ديگر  كه  آنسان  ميشود،  پراكنده  مهره ها  تمامی  بگسلد،  رشته  اگر  و 
ناچيز  و  اندك  بشمارْ  عرب  گرچه  امروز،  نگردد.  ميسّر  هرگز  آوردنشان 
وحدت،  پرتو  در  كه  است  توانمند  نيرويی  اسام  وجود  با  ولی  است، 

شكست ناپذير است.
پس تو همچنان محور باش و با نيروی عرب گردونه ی اين نظام را به 
گردش وادار، و بی آنكه خود در جبهه حضور يابی، آتش نبرد را بيفروز؛ 
زيرا اگر از اين سرزمين بروی، عربها از اطراف و اكناف پيمان ميشكنند و 
كار به جايی ميرسد كه نگهداری آنچه پشت سر نهاده ای، از آنچه روياروی 

آن هستی، دشوارتر گردد.
از ديگر سو، اگر عجمها تو را در جبهه ی جنگ ببينند، با خويش چنين 
آسوده  جنگ  از  كنيد،  قطع  را  آن  اگر  عرب.  ريشه ی  است  »اين  گويند: 
شويد«. بدينسان، حضور تو در جنگ انگيزه ای ميشود تا سخت تر يورش 

آورند و طمعشان بيش از پيش برانگيخته شود«.1
شيخ مفيد در كتاب اارشاد، سخنان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( را با خليفه ی 

دوّم به طور مبسوط تری نقل كرده است: 
»اگر اهل شام را از شام حركت دهی، روميان بر كودكان و زنان آنها 
يورش می آورند، و اگر اهل يمن را از يمن فراخوانی، مردم حبشه به آنجا 
حمله ميكنند، و اگر مردم مدينه و مكّه را بسيج نمايی، عربها از اطراف و 
جوانب اين دو شهر ميشورند و امنيتّ مركز را مختل مينمايند، و آنگاه كار 
به جايی ميرسد كه نگهداری آنچه پشت سر نهاده ای، از آنچه روياروی آن 

هستی، دشوارتر گردد.
و اگر تو خود با سپاهيان همراهی كنی، عجمها با ديدن تو خواهند گفت: 
»اين مرد عرب است )و يا: همانند پای عرب است( كه اگر آن را قطع كنيد 

1.نهجالباغه،كام146،ص203.
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و از جا بركنيد، عرب را از بيخ و بن بركنده ايد«. بنابراين، حضور تو در 
جنگ انگيزه ای ميشود تا سخت تر يورش آورند و طمعشان بيش از پيش 
برانگيخته شود، و در نتيجه تو با دست خود آنان را بر خويش شورانده ای و 
كسانی را هم كه قصد كمك به آنان نداشتند، تشويق به ياری آنان مينمايی.
اين شهرها )شام و يمن و مكّه و  اين است كه مردم  امّا پيشنهاد من 
به مردم بصره )كه دشمنی در  نما، و  مدينه( را در شهرهای خود مستقر 
اطراف ندارند،( بنويس كه سه گروه شوند؛ گروهی از آنان برای محافظت از 
شهر و نگهبانی از زنان و كودكان در بصره بمانند، و گروهی ديگر به مراقبت 
از اهل ذمّه بپردازند و مواظب باشند كه آنها پيمان شكنی نكنند، و گروه سوّم 

به كمك برادران خويش بشتابند و در جبهه ی جنگ حضور پيدا كنند.«
پيشنهاد عملی  اين  بايد  و  عمر گفت: آری؛ رأی درست همين است 

گردد.1

پيوست »12«
زندگينامه ی عبدالرّحمن بن عوف

از  و  بود  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  صحابه  از  قرشی  عوف  بن  عبدالرّحمن 
پيامبر  زمان  جنگهای  در  او  است.  مدينه  به  سپس  و  حبشه  به  مهاجرين 
حضور داشت. وقتی در سال نهم، پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به قصد جنگ تبوك 
از مدينه خارج شد و علی)علیهالسّام( را در مدينه جانشين خود قرار داد، زبير 
را پرچمدار مهاجران و طلحه را بر ميمنه و عبدالرّحمن را بر ميسره لشكر 
گماشت. در ماجرای سقيفه از وی جماتی نقل شده كه حاكی از دفاع وی 

از نامزدی ابوبكر و عمر و علی)علیهالسّام( برای خافت است.
عبدالرّحمن كه شوهرخواهر عثمان بود، يكی از سرمايه داران معروف 

1.ارشادمفید،ج1،ص209.
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قريش و از محتكران بشمار ميرفت. در كسب سود و سرمايه آنچنان بود كه 
درباره ی خود ميگفت: سنگی را برنميدارم مگر آنكه ميدانم طا و نقره ای در 
زير آن است. عمرـ خليفه ی دوّم ـ عبدالرّحمن را »فرعون امّت« ناميده بود!

اسب  و صد  گوسفند  سه هزار  و  گاو  هزار  را  ثروت وی  از  قلم  يك 
نوشته اند. منطقه ی جرف مدينه را با بيست گاو آبكش زير كشت ميبرد. او 
دارای چهار زن بود و هنگامی كه مُرد، به هر يك از زنانش هشتادهزار دينار 
ارثيه رسيد و اين مبلغ، يك چهارم از يك هشتم ثروت او بود كه به زنان وی 
ميرسيد. وقتی يكی از زنان خود را در حال بيماری طاق داد، ارثيه ی او را با 
83 هزار دينار مصالحه كرد. عبدالرّحمن آنقدر شمش طا بر جای گذاشت 
كه برای شكستن و تقسيم آن از تبر استفاده شد، چندان كه دستهای تبرداران 

از بسياریِ كار آبله زد. 
وی در سال 32 هجری درگذشت.

پيوست »13«
زندگينامه ی سعد بن ابی وقّاص

اوّلين  از  قريش،  قبيله ی  بنی زهره  تيره ی  از  وقاّص  ابی  بن  سعد 
سريه ی  فرماندهی  به  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  سوی  از  وی  بود.  اسام آوردگان 
خرّار منصوب شد و با پيروزی برگشت. در اياّم حكومت عمر، فرماندهی 
جنگ عليه ايرانيان را عهده دار شد و اكثر قلمرو آنان توسّط وی فتح گرديد. 
بعد از كشته شدن عثمان، از بيعت با علی)علیهالسّام( امتناع كرد، و پس از روی 
كار آمدن معاويه، پيشنهاد وی را برای پذيرش پسُت نپذيرفت و در خانه ای 
كه در ده ميلی مدينه داشت، سكنی گزيد تا در سال 55 هجری وفات كرد. 

هنگام مرگ ثروت فراوانی از وی بر جای ماند.
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پيوست »14«
زندگينامه ی طلحهً بن عبيداه

طلحهً بن عبيداه ، صحابی شجاع و از مسلمانان اوّليه بشمار ميرود. در 
جنگ احد شركت داشت و گفته شده است بيست و چهار زخم برداشت. 
بشمار  تحريك كننده  و  اصلی  عوامل  از  عثمان،  عليه  انقاب  جريان  در 
از  در عين حال،  و  بود  با علی)علیهالسّام(  بيعت كنندگان  اوّلين  از  و  ميرفت 
اوّلين پيمان شكنان نيز بود كه جنگ جمل را برای مقابله با حكومت علوی 
راه انداخت. وی در جنگ جمل توسّط مروان ـ داماد خليفه ی سوّم ـ كه در 

لشكر جمل حضور داشت، به قتل رسيد.
از  مدينه و كاخی ديگر در كوفه داشت و درآمدش  طلحه كاخی در 
عراق، روزانه بيش از هزار دينار )به اندازه ی ديه ی كامل يك انسان( بود و 

در ناحيه ی سراهً درآمدی بيش از اين داشت.

پيوست »15«
زندگينامه ی زبير بن عوام

وی  از صحابه ی  و  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  پسرعمّه ی  عوام،  بن  زبير 
ميباشد كه از مهاجرين به حبشه و سپس به مدينه بشمار ميرود و در تمامی 
جنگهای پيامبر شركت داشت. وی از جمله كسانی بود كه از بيعت با ابوبكر 
سَر باز زد و در هجوم به خانه ی علی)علیهالسّام( به دفاع از وی پرداخت. در 
حكومت عمر به سِمَت فرماندهی سپاهی به ياری عمرو بن عاص اعزام 
شد. او بيش از ديگران در تحريك مردم عليه عثمان نقش داشت و از اوّلين 
از رهبران اصلی  به دايلی  امّا  بيعت كرد،  با علی)علیهالسّام(  بود كه  كسانی 
از  كناره گيری  قصد  جنگ،  ميدان  در  حضور  از  بعد  و  شد  جمل  جنگ 
معركه را داشت كه با توبيخ فرزندش مواجه گشت و به همين دليل حمله ی 
شديدی به لشكر امام كرد و سپس از ميدان جنگ فاصله گرفت و در همين 
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گيرودار توسّط عمر بن جرموز به قتل رسيد.
زبير هنگام مرگ 50 هزار دينار طا، هزار رأس اسب، هزار غام، هزار 

كنيز و باغها و مزارع فراوانی از خود باقی گذاشت. 

پيوست »16«
زندگينامه ی عثمان بن عفان

رسول  دختر  دو  وی  بود.  اسام  قبول  در  سابقين  از  عفان  بن  عثمان 
به  را  امّ كلثوم  وی  وفات  از  پس  و  رقيهّ  ترتيب:  به  را  خدا)صلّیاهعلیهوآله( 
همسری گرفت، ولی از هيچ يك صاحب فرزندی نشد. او جزو نويسندگان 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( بود و در سفر عمر به شام جانشين وی در مدينه شد. از 
ديدگاه عمر، اگر عثمان به خافت برگزيده ميشد، بنی اميهّ را بر مردم مسلّط 
ميكرد و مال خدا را به آنها ميبخشيد. او در دوران خافت دوازده ساله ی 
خود، بنی اميهّ را بر مردم مسلّط ساخت، بيت المال را به خويشان بخشيد، 
ابوذرـ صحابی معترض را كه خواهان برقراری آرمانهای پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 
بود ـ تبعيد كرد و تبعيديهای پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(ـ مانند حكم بن العاص پدر 
مروان ـ را با احترام به مدينه بازگرداند و در نهايت با قيام مردم عليه وی 

جان خود را از دست داد.

پيوست »17«
متن وصيتّ خليفه ی دوّم برای تعيين شورای خافت

نفر  بود، شش  افتاده  بستر مرگ  در  كه عمر  هنگامی  مينويسد:  طبری 
اعضای شورای خافت را پيش خود فراخواند و در حضور آنان به مقداد 
بن أسود دستور داد كه بعد از دفن من، اين شش تن را در خانه ای جمع 
نما تا يك تن را از بين خويش به خافت برگزينند، و به صهيب گفت: 
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اقامه ی نماز در طول سه روز بر عهده ی توست و در اين سه روز، علی، 
عثمان، زبير، سعد، عبدالرّحمن، و طلحه را گرد هم می آوری، و فرزندم 
عبداه  نيز حضور داشته باشد و لكن حقّ رای ندارد. بر باای سر اين شش 
تن می ايستی. اگر پنج تن از آنان در انتخاب خليفه متفّق القول شدند و تنها 
يك تن مخالفت كرد، همانجا سر وی را از تن جدا مينمايی! و اگر چهار تن 
متفّق القول بودند و دو تن راه مخالفت پيمودند، آن دو را به قتل ميرسانی! 
و اگر دو گروه شدند كه سه تن فردی را انتخاب كردند و سه تن ديگر نيز 
شخص ديگری را به خافت انتخاب كردند، بايد حكميتّ فرزندم عبداه  
را بپذيرند و نظر هر گروهی كه وی انتخاب كرد، ماك تصميم گيری باشد؛ 
و اگر به حكميتّ عبداه  راضی نشدند، خليفه از گروهی انتخاب گردد كه 
عبدالرّحمن بن عوف در آن گروه قرار دارد، و در صورتی كه سه تن ديگر 
كه در گروه مقابل قرار دارند، به اين شيوه معترض بودند، بادرنگ كشته 

شوند!1

پيوست »18«
اشکااتی که بر عثمان مطرح ميکردند

عمده ی اشكااتی كه بر عثمان وارد ميكردند، عبارت بود از:
ـ ثروت هنگفت عثمان كه تعجّب بسياری را برمی انگيخت.

در طبقات كبری نقل شده است كه روزی كه عثمان كشته شد، مبلغ 
سه ميليون و صد و پنجاه هزار درهم و صد و پنجاه هزار دينار وجه نقد در 
نزد صندوقدار وی موجود بود، و البتهّ ارزش مزارع و زمينها و چهارپايانش 

بسيار بيشتر از پول نقد وی تخمين زده شده است.2
ـ بازگرداندن حَكَم بن أبی العاص به مدينه.

1.تاریخطبري،ج3،ص294.
2.الطبقاتالكبری،ج3،ص76.
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وی كه عموی عثمان و پدر مروان بود، در زمان پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( 
تبعيد شده بود، و ابوبكر و عمر نيز جرأت شكستن حكم پيامبر را به خود 
نداده بودند؛ امّا عثمان وی را به مدينه بازگرداند و مبلغ فراوانی پول نيز از 
بيت المال به وی بخشيد و او را مسئول زكات قبيله ی قضاعه نمود و بعد از 

اينكه سی هزار درهم زكات جمع آوری شد، همه را به وی بخشيد!1
ـ بخششهای فراوان به داماد خويش مروان بن حكم.

بعد از فتح افريقا، غنايم فراوانی نصيب مسلمانان شد و رقم وجوه نقد 
به دوميليون و پانصدهزار دينار رسيد. عثمان دستور داد خمس غنايم به 

مروان بخشيده شود.2
همچنين فدك كه در زمان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به فاطمه ی زهرا)سام اه عليها( 
بخشيده شده بود و در زمان ابوبكر با بهانه ای واهی از دست ايشان خارج 
گشت، توسّط عثمان به مروان بخشيده شد و تا زمان عمر بن عبدالعزيز در 

خاندان مروان باقی ماند.3
ـ بخششهای فراوان از بيت المال به نزديكان خود از بنی اميهّ.

بازار مدينه كه توسّط پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( وقف مسلمين شده بود، توسّط 
عثمان به پسرعمويش حارث بن حكم ـ برادر مروان ـ بخشيده شد.4

عثمان دختر خود را به عقد عبداه  بن خالد درآورد و ششصدهزار درهم 
به وی بخشيد، و به استاندار بصره دستور داد كه اين مبلغ را از بيت المال 

بصره پرداخت نمايد.5
سعيد بن عاص كه از خويشاوندان نزديك عثمان بود، مبلغ صدهزار 
درهم پاداش دريافت نمود. علی)علیهالسّام(، زبير، طلحه، سعد و عبدالرّحمن 

1.انسابااشراف،ج6،ص137.
2.تاریخیعقوبی،ج2،ص166.

3.شرحنهجالباغهابنابیالحدید،ج1،ص198.
4.همان.

5.تاریخیعقوبی،ج2،ص168.
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در اين باره به عثمان اعتراض كردند و او در پاسخ گفت: من صله رحم كردم 
و حقّ خويشاوندی را ادا نمودم! به وی گفتند: مگر ابوبكر و عمر خويشاوند 
و فاميل نداشتند؟! پاسخ داد: آن دو معتقد بودند كه بايد نزديكانشان را از 
اين  از  نزديكان  بايد  كه  معتقدم  من  امّا  نمايند؛  محروم  موهبتهايی  چنين 

بخششها بهره مند باشند!1
ـ سپردن مسئوليتّهای سنگين به دشمنان اسام.

فرزند  عمرـ  ميرفت.  بشمار  عثمان  مشاور  مهمترين  حكم  بن  مروان 
ابوسفيان ـ به فرمانداری مشكان منصوب شد. حارث ـ فرزند حكم ـ فرماندار 
مداين گشت. وليد بن عقبه كه بصراحت از طرف پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( اهل 
جهنم معرّفی شده بود، والی كوفه شد. عبداه  بن أبی سرح به استانداری 
مصر برگزيده شد. عبداه  بن عامر نيز مقام استانداری بصره را بدست آورد، 
و معاويه نيز در شام حكومتی همانند پادشاهان روم و ايران بنا نهاده بود! 
همه ی اين افراد كسانی بودند كه زمان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( سوابق بسيار منفی 

داشتند و مسلمانان صدر اسام بخوبی از فسق و فساد آنان مطّلع بودند.
ـ خودداری از اجرای حدود الهی.

شراب خوردن وليدـ والی كوفه ـ و نماز خواندن وی در حال مستی، به 
طريق شرعی اثبات شد؛ امّا عثمان از جاری شدن حد درباره ی وليد ممانعت 
به عمل آورد و در نهايت، با اصرار اميرالمؤمنين)علیهالسّام( و با دست وی حد 

جاری شد.2
به  را  عمر  قتل  دستور  هرمزان  اينكه  بهانه ی  به  عمرـ  فرزند  عبيداه ـ 
ابولؤلؤداده است، وی را به قتل رساند و همچنين همسر و دختر ابولؤلؤ را 
نيز كشت. وقتی از عثمان خواسته شد كه فرزند عمر را قصاص نمايد، زير 

بار نرفت و خود را ولیّ دم مقتولين دانست كه حقّ عفو دارد!3
1.انسابااشراف،ج6،ص137.
2.تاریخیعقوبی،ج2،ص165.

3.همان،ص161.
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ـ تبعيد ابوذر به شام و سپس به ربذه.
ـ ضرب و جرح عمّار ياسر.

از  وی  كردن  ممنوع الخروج  و  مسعود  بن  عبداه   ساختن  مضروب  ـ 
مدينه.

ـ تبعيد عبدالرّحمن بن حنبل به منطقه ی خيبر و تبعيد عامر بن قيس 
به شام.

اشتر، كميل و  مالك  از جمله  به شام،  بزرگان كوفه  از  تن  تبعيد 9  ـ 
صعصعه.

پيوست »19«
نقش برجسته ی طلحه و عايشه در تحريک مردم بر عليه عثمان

در كتاب اامامهً و السّياسهً نامه ای از طلحه خطاب به مردم مصر نقل 
شده كه حاكی از شدّت مخالفت وی با عثمان و تحريك مردم به شورش 

عليه وی ميباشد.1
و در كتب تاريخی نقل شده است كه در بين اصحاب پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

هيچ كس به اندازه ی طلحه بر عليه عثمان تاش و كوشش نميكرد.2
نقل شده كه  بين زبير و عثمان  الفتوح، مشاجره ی  همچنين در كتاب 
بسيار طوانی است و روشن ميكند كه زبير نيز از عوامل اصلی تحريك 

مردم عليه عثمان بوده است.3
اغلب  و  ميباشد  تاريخ  بديهياّت  از  عايشه  توسّط  مردم  تحريك  امّا 
مورّخين شواهدی را بر اين امر نقل كرده اند. جريان نشان دادن پيراهن و 
كفشهای پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( به مردم و فرياد برآوردن عايشه كه ای مردم، 

1.اامامةوالسیاسة،ج1،ص53.
2.تاریخالمدینة،ج4،ص1169.

3.الفتوح،ج1،ص32.
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هنوز پيراهن و كفش پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( كهنه نشده كه عثمان سنتّ وی را 
تغيير داده است، در بيشتر كتابهای تاريخی ثبت شده است.1

پيوست »20«
داستان سقيفه ی بنی ساعده و نحوه ی انتخاب خليفه ی اوّل

پس از وفات پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( انصار در سقيفه ی بنی ساعده، كه محلّی 
برای اجتماع و سخنرانی بود، گرد آمدند. سعد بن عباده برای انصار سخنرانی 
كرد و آنها را ستود و برای بدست گرفتن خافت، تحريكشان كرد و آنان 
را چنين مورد خطاب قرار داد: ای انصار، سابقه ای كه شما در اسام داريد، 
هيچ قبيله ای از عرب ندارد، پيامبر خدا)صلّیاهعلیهوآله( ده سال و اندی در مكّه، 
مردم را به عبادت خدا دعوت كرد و جز اندكی به او ايمان نياوردند. آن 
تعداد اندك قادر به ياری اش نبودند و نميتوانستند مشكلی را از رسول خدا 
رفع كنند. خداوند اين فضيلت را نصيب شما كرده و اين كرامت را به شما 

ارزانی داشت، و ايمان و اقرار به دين خود را روزی شما گردانيد. 
شما در برابر مخالفان پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( سختگيرترين و بر عليه دشمنانش 
سرسخت ترين افراد بوديد. سرانجام همه ی مخالفان پيامبر، فرمانبر وی شدند 
و شمشير شما عرب را به زانو درآورد. خداوند وعده ی خود را درباره ی 
پيامبر به انجام رسانيد و او را از دنيا به آخرت كوچ داد؛ در حالی كه از 
همه ی شما راضی و خشنود بود، بنابراين خود را آماده ی عهده دار شدن امر 

خافت سازيد؛ زيرا شما سزاوارترين افراد به اين امر هستيد. 
انصار در پاسخ سعد بن عباده گفتند: اگر موافقت كنی و آماده باشی، ما 

امر خافت را به تو واگذار ميكنيم. 

1.تاریخیعقوبی،ج2،ص175؛الجمل،ص147؛شرحابنابیالحدید،ج3،ص9.
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خبر اين جريان، به ابوبكر و عمر رسيد. شتابان به سقيفه ی بنی ساعده 
آمدند. ابوبكر انصار حاضر در سقيفه را مورد خطاب قرار داد و چنين گفت: 
آيا شما نميدانيد كه ما مهاجران اوّلين افرادی هستيم كه اسام آورديم؟ ما 
فاميل، عشيره و قبيله ی پيامبريم. شما به دستور كتاب خدا برادر دينی ما، 
ياور دين و مشاور رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( بوديد. شما در ايثار و فداكاری ما 
را بر خود مقدّم داشتيد و خشنودترين افراد در برابر قضای الهی، و در برابر 
برادران دينی خود تسليم فرمان خداوندی بوديد، حال چنين نباشيد كه دين 

خدا بدست شما نقض شود.
من شما را برای بيعت با ابوعبيده و عمر دعوت ميكنم. هر دو شايستگی 

خافت را دارند و آن دو را برای عهده داری اين امر ميپسندم. 
در برابر اين پيشنهاد ابوبكر، ابوعبيده و عمر به  اتفّاق گفتند: ما هيچ فردی 
را در پذيرش امر خافت به لياقت و شايستگی تو نميدانيم. زيرا تو يار غار 
پيامبری، و رسول خدا برای ادای نماز تو را به مسجد فرستاد. بنابراين تو 
از هر كسی به خافت و جانشينی سزاوارتری. انصار نيز در پاسخ ابوبكر 
چنين اظهار داشتند: ما ياران پيامبريم. به او ايمان آورديم و خانه ی خود را 
كه مدينه باشد، مركز ايمان قرار داديم. خداوند تعالی جز در ديار ما آشكارا 
مورد پرستش قرار نگرفت، ايمان جز به وسيله ی شمشيرهای ما شناخته 
نشد و نماز جماعت جز در مساجد ما برپا نگرديد. با اين وصف، كسی جز 
از ميان ما شايسته ی خافت نخواهد بود، و اگر آنچه را كه گفتيم، نپذيريد، 

از ما انصار يك امير و از مهاجرين نيز يك امير تعيين شود. 
در اين هنگام، عمر فرياد برداشت كه اين غيرممكن است و دو شمشير 
در يك غاف روا نيست. در حالی كه مهاجران در ميان ما هستند، قوم عرب 

فرمانروايی شما را نميپذيرند.
حباب بن منذر در جواب عمر گفت: به خدا سوگند ما انصار در امر 
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خافت از شما سزاوارتريم؛ زيرا آنها كه ديانت اسام را نداشتند، با شمشير 
ما دين را پذيرفتند، و اگر شما مهاجران اين حقيقت را نپذيريد، از ديار خود 
آواره تان خواهيم كرد. ما همواره به منزله ی درختان خرمای پرثمری تكيه گاه 
شما بوده ايم، و اگر بخواهيد چنين رفتار كنيد، خرما به شما نخواهد رسيد، 

و هر كس آنچه را كه گفتم قبول نكند، با همين شمشيرم ادبش ميكنم. 
از  يكی  كرد.  سنگين  مهاجران  نفع  به  را  كفّه  انصار  ميان  اختاف  امّا 
بزرگان قبيله ی خزرج به نام بشر بن سعد خزرجی كه نسبت به سعد بن 
عباده ـ كانديد خافت ـ حسد ميورزيد و مايل نبود كه وی به خافت رسد، 
گفت: ما از جهاد و اساممان جز رضايت پروردگار را در نظر نداشتيم و 
مقصدمان امور دنيايی نبوده است، پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( مردی از قريش بود. 
قوم وی در ميراث بردن خافت از او سزاوارترند. ای گروه انصار، از خدا 

بترسيد و با قريش نزاع نكنيد. 
پس از اين سخنان، ابوبكر به پاخاست و گفت: با هر يك از اين دو نفر 
)ابو عبيده و عمر( كه مايليد، بيعت كنيد. ابوعبيده و عمر خطّاب به ابوبكر 
اظهار داشتند: خافت را جز تو كسی قبول نخواهد كرد و تو از همه به 
اين امر ايقتری. دستت را برای بيعت با مردم جلو بياور. ابوبكر دستش را 
بعنوان رضايت بر اين امر گشوده، جلو آورد. ابوعبيده و عمر با او بيعت 

كردند. سپس بشر بن سعد از قبيله ی خزرج با وی بيعت كرد.1

پيوست »21«
وصيتّ ابوبکر برای خافت عمر

وصيتّ ابوبكر برای خافت عمر:
هنگامی كه ابوبكر در حال احتضار بود، عثمان را خواست و به او دستور 
داد عهدنامه ای بنويسد و گفت چنين بنويس: »بسم اه  الرّحمن الرّحيم. اين 

1.شرحنهجالباغهابنمیثم،ج2،ص184.
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عهد و وصيتّی است كه ابوبكر بن ابی قحافه برای مسلمانان مينويسد. امّا 
بعد« در اين هنگام ابوبكر از هوش رفت و عثمان از جانب خود نوشت: 
»همانا عمر بن خطّاب را بر شما خليفه ساختم.« ابوبكر به هوش آمد و به 
عثمان گفت: آنچه نوشتی بخوان، و چون عثمان آن را خواند، ابوبكر تكبير 
گفت و شاد شد و گفت: خيال ميكنم ترسيدی كه من در اين بيهوشی بميرم 

و مردم در زمينه ی انتخاب خليفه دچار اختاف گردند. گفت: آری.
ابوبكر گفت: خداوند از سوی اسام و مسلمانان به تو پاداش دهاد! اين 

نامه را تمام كن. عثمان گفت: چه چيزی بنويسم؟
گفت: بنويس »ابوبكر اين وصيتّ را در حالی كه رأی و انديشه ی خود 
را به كار گرفته، اماء ميكند و او چنين می انديشد كه كار خافت اصاح 
كسی  را  كار خافت  و  شد،  اصاح  آن  آغاز  كه  همانگونه  مگر  نميشود 
نميتواند بر دوش كشد مگر آنكه از همه ی اعراب برتر و خويشتندارتر باشد، 
به هنگام سختی از همگان سختكوش تر و به هنگام نرمی از همگان نرمتر و 
به انديشه ی خردمندان داناتر باشد، بر همه ی كارها توانا و از حد هيچ چيز 
تجاوز نكند و قصور نداشته باشد، و مراقب آنچه ممكن است پيش آيد، 

باشد و از آن حذر كند.«
خوانده  مردم  برای  آن  متن  داد  دستور  ابوبكر  وصيتّ،  يافتن  پايان  با 

شود.1

پيوست »22«
شور و هيجان و اصرار مردم بر بيعت با اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در توصيف شور و هيجان و اصرار مردم بر بيعت 
ميفرمايد:

1.شرحنهجالباغهابنابیالحدید،ج1،ص163و165.
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آب  به  كه  تشنه كامی  شتران  همانند  آوردند،  هجوم  من  سر  بر  »مردم 
برسند؛ شترانی كه ساربان، مهار از سر و زانوبند از پايشان گشوده باشد. 
چنان فشار می آوردند كه گمان كردم مرا خواهند كشت، يا بعضی به وسيله ی 

بعضی ديگر از ميان خواهند رفت و پايمال خواهند شد«.1
و در جايی ديگر ميفرمايد:

»همچون شتران و گوسفندان كه به فرزندان خود روی آورند، به سوی 
من روی آورديد. پيوسته ميگفتيد: بيعت بيعت. من دستم را ميبستم و شما آن 
را ميگشوديد. من آن را از شما برميگرفتم، شما به سوی خود ميكشيديد.«2

پيوست »23«
کام اميرالمؤمنين)علیهالسّام( هنگامی که از ايشان 

درخواست پذيرش خافت را ميکردند
هنگامی كه مردم از حضرت پذيرش خافت را درخواست ميكردند، 

خطاب به آنان فرمود:
»مرا رها كنيد و ديگری را طلب كنيد؛ زيرا ما به استقبال چيزی ميرويم 
كه چهره های مختلف و جهات گوناگونی دارد. دلها بر اين امر استوار و 
عقلها ثابت نميماند. چهره ی افق حقيقت را ابرهای تيره ی فساد گرفته و راه 

مستقيم حق ناشناس مانده است.
آگاه باشيد، اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق آنچه خود ميدانم با 
شما رفتار ميكنم، و به سخن اين و آن و سرزنش سرزنش كنندگان گوش 
فرانخواهم داد. اگر مرا رها كنيد من همچون يكی از شما هستم. شايد من 
شنواتر و مطيع تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم، و در چنان حالی 

من وزير و مشاورتان باشم، بهتر از آن است كه امير و رهبرتان گردم«.3
1.نهجالباغه،كام54،ص90.
2.همان،كام137،ص195.

3.نهجالباغه،كام92،ص136.
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پيوست »24«
زندگينامه ی عبداه بن عمر

عبداه  بن عمر ـ فرزند خليفه ی دوّم ـ ده سال قبل از هجرت به دنيا آمد 
و در طول زندگی خويش كار چشمگيری انجام نداد. در مجموع، از لحاظ 
شخصيتّی فرد ضعيفی بشمار ميرفت؛ پشت سر هر اميری نماز ميخواند و 
امّا هر اميری كه  شعارش اين بود كه در فتنه ها دست به شمشير نميبرم؛ 
غلبه كند و پيروز باشد، ميتوان پشت سر وی نماز خواند! او حتیّ پشت سر 

حجّاج نيز نماز خواند.
از جمله شعارهای معروف وی اين بود كه من از كسی چيزی درخواست 
نميكنم؛ امّا هر كس چيزی به من بدهد، ميپذيرم و رزق الهی را رد نميكنم! 
و به همين دليل بود كه از معاويه و يزيد و... نيز هديه دريافت ميكرد و 

محذوری در چنين موارد نداشت.
او با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بيعت نكرد و بهانه ی وی اين بود كه من بايد 
آخرين فرد بيعت كننده باشم، و حتیّ به امام)علیهالسّام( خبر آوردند كه وی به 
مكّه رفته و درصدد ايجاد فتنه بر عليه حكومت برآمده است. حضرت كه 
از ضعف شخصيتّی وی اطّاع كامل داشت، با بی اعتنايی از كنار اين خبر 

گذشت.1
نكته ی جالب اين كه همين عبداه  بن عمر پس از شهادت علی)علیهالسّام( 
با روی گشاده با معاويه بيعت كرد و حكومت وی را به رسميتّ شناخت، 
هنگامی كه معاويه برای فرزندش يزيد بيعت ميگرفت، عبداه  به جرگه ی 
مخالفان پيوست؛ امّا معاويه به فرزندش توصيه كرد كه با عبداه  مدارا كند؛ 

زيرا در مواقع ازم حمايت وی كارساز خواهد شد.
هنگامی كه امام حسين)علیهالسّام( به مقابله با يزيد برخاست، عبداه  بن عمر 
نيز كه ابتدا از مخالفين يزيد بود، در مكّه به حضور حضرت حسين)علیهالسّام( 

1.شرحابنابیالحدید،ج4،ص11.
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رسيد و وی را به بيعت و سازش با يزيد دعوت نمود، و حتیّ امام را از 
ابا  عواقب ريخته شدن خون مسلمانان ترساند! او به امام چنين گفت: يا 
عبداه ! چون مردم با اين مرد بيعت كرده اند و درهم و دينار نيز در دست 
اوست، قهراً به او روی خواهند آورد و با سابقه ی دشمنی ای كه اين خاندان 
با شما دارد، ميترسم در صورت مخالفت با وی كشته شوی و گروهی از 
مسلمانان نيز قربانی اين راه شوند؛ و من از رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(شنيدم كه 
ميفرمود: »حسين كشته خواهد شد و اگر مردم دست از ياری و نصرت وی 
بردارند، به ذلتّ و خواری مبتا خواهند گرديد.« لذا پيشنهاد من اين است 
كه مانند همه ی مردم راه بيعت و صلح را در پيش  گيری و از ريخته شدن 

خون مسلمانان بترسی!1
امام)علیهالسّام( به او فرمود: از خدا بترس و دست از نصرت و ياری ما 

برمدار!
عبداه  نيز در پاسخ گفت: دوست دارم در هنگام خداحافظی اجازه دهيد 
آن قسمت از بدن شما را كه رسول اه )صلّیاهعلیهوآله( مكرّر ميبوسيد من هم 
ببوسم؛ و در حالی كه سينه ی امام را ميبوسيد، گفت: يا ابا عبداه  تو را به 
خدا ميسپارم و با تو خداحافظی ميكنم؛ زيرا تو در اين سفر كشته خواهی 

شد.2
عبداه  پس از بازگشت به مدينه، طیّ نامه ای كه به يزيد نوشت، خافت 
وی را با جان و دل پذيرفت و در اين بيعت آنچنان قرص و محكم ايستاد كه 
وقتی مردم مدينه بعد از شهادت امام حسين)علیهالسّام( بر عليه يزيد شوريدند 
و استاندار وی را از شهر اخراج كردند، عبداه  بن عمر اقوام و عشيره و 
فرزندان خود را جمع كرد و طیّ سخنانی كه به پشتيبانی از حكومت يزيد 

1.مقتلخوارزمی،ج1،ص278.
2.امالیصدوق،مجلس30،ص217.
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ايراد كرد چنين گفت: من از رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( شنيدم كه ميفرمود: در 
روز قيامت برای هر فرد پيمان شكن پرچمی برافراشته خواهد شد كه معرّف 
پيمان شكنی او گردد؛ و من خيانت و پيمان شكنی ای بااتر از اين نميدانم كه 
با كسی بيعت كنند و سپس به جنگ او برخيزند؛ و لذا اگر بدانم هر يك از 
شما دست از بيعت يزيد برداشته و از مخالفين او حمايت كرده ايد، رابطه ی 

من با او قطع خواهد گرديد!1
پس از يزيد، آنگاه كه عبدالملك مروان به خافت رسيد، برای سركوبی 
ابن زبير، حجّاج بن يوسف را به مكّه اعزام كرد. حجّاج وارد مدينه شد. 
عبداه  بن عمر شبانه برای بيعت به سراغ حجّاج رفت و گفت: امير، دستت 
را بده تا برای خليفه بيعت كنم! حجّاج سؤال كرد: اين عجله برای چيست؟ 
ميتوانستی اين بيعت را به فردا موكول كنی؟ عبداه  گفت: چون از رسول 
و  امام  كه  حالی  در  بميرد،  كس  »هر  فرمود:  كه  شنيدم  خدا)صلّیاهعلیهوآله( 
پيشوايی نداشته باشد، مانند مردن زمان جاهليتّ مرده است«، ترسيدم كه 
شب هنگام مرگم فرا رسد و در اثر نداشتن امام، مشمول گفتار پيامبر شده 
و از مردگان جاهليتّ محسوب شوم! چون گفتار عبداه  بن عمر به اينجا 
رسيد، حجّاج پای خود را از لحاف بيرون آورد و گفت: بيا به جای دست، 

با پايم بيعت كن!2
رسول  از  عمر  بن  عبداه   كه  جمله ای  همان  معنی  است  اين  و 
خدا)صلّیاهعلیهوآله( نقل كرد كه خودداری از نصرت و ياری حسين، موجب 

ذلتّ و زبونی خواهد گرديد!

1.فتحالباری،ج13،ص60.
2.شرحابنابیالحدید،ج13،ص242.
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پيوست »25«
توضيحی پيرامون سعد بن ابی وقّاص

سعد بن ابی وقاّص از صحابه ی رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( و جزو رزمندگان 
بدر و احد است و فاتح عراق و مداين و قادسيه بوده؛ به همين دليل وی 
را »فارسِِ اسام« )قهرمان اسام( ميگفتند. كوفه توسّط وی بنا نهاده شد. 
زمينهای آن را بين قبايل مختلف تقسيم كرد و خود خانه ی بزرگی در آن 
كردند  آن  در  به ساختن خانه  ديگر هم شروع  قبايل  به سرعت  نهاد.  بنا 
و كوفه تبديل به شهر شد و شخص سعد در دوره ی عمر استانداری آن 
را بر عهده گرفت. بعد از مدّتی به دليل شكايت مردم عزل شد، تا اينكه 
عزل  سپس  و  منصوب  كوفه  استانداری  به  مجدّد  نيز  عثمان  دوره ی  در 
كناره گيری  سياست  و  جنگ  از  و  بازگشت  مدينه  به  آن  از  پس  گشت. 
نمود و در اطراف مدينه خانه ی بسيار مجلّلی برای خويش ساخت و تا 
آخر عمر در آن به خوشگذرانی و راحت طلبی گذراند. اهل سنتّ او را از 
عشره ی مبشره ميدانند. سعد بن ابی وقاّص از جمله ی شش نفری است كه 
خليفه ی دوّم برای شورا و تعيين خليفه معينّ كرد و او نيز رأی خويش را به 
عبدالرّحمن بن عوف داد. بعد از كشته شدن عثمان و بيعت همگانی مردم 
با اميرالمؤمنين)علیهالسّام(، از بيعت با آن حضرت امتناع كرد و در عين حال به 
حضرت اطمينان خاطر داد كه شرّی از طرف وی متوجّه ايشان نخواهد شد. 

امام نيز پذيرفت و اصراری بر بيعت كردن ننمود.

پيوست »26«
زندگينامه ی اسامهً بن زيد

اسامهً بن زيد، فرزند همان زيد ميباشد كه توسّط پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( از 
قيد بردگی آزاد شد و سپس بعنوان پسرخوانده ی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( ناميده 
شد، و آياتی از قرآن كه درصدد نفی احكام پسرخواندگی ميباشد، مربوط 
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به همين زيد است. 
خالص  و  صادق  خدمتگزاران  از  كه  است  ايمن  امّ  اسامه،  مادر 

پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( و حضرت زهرا )عليهاالسّام( بوده است. 
فرماندهی  به  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  رسول  طرف  از  سالگی   18 در  اسامه 
لشكری بزرگ كه ابوبكر و عمر نيز جزو آن بودند، منصوب شد. اين لشكر 
در روزهای واپسين زندگی پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( تجهيز شد و كسانی كه از 
لشكر اسامه تخلّف نمودند، مورد لعن آن حضرت)صلّیاهعلیهوآله( قرار گرفتند. 
اوّل،  ارتحال رسول  خدا)صلّیاهعلیهوآله( و استقرار حاكميتّ خليفه ی  از  پس 
ابوبكر در نامه ای كه به اسامه نوشت، خود را بعنوان خليفه ی پيامبر و كسی 
كه از طرف مردم به اين مسئوليتّ انتخاب شده است، معرّفی كرد و از وی 
درخواست نمود كه به همراه لشكر خويش به مدينه بازگردد؛ امّا اسامه در 

پاسخ تندی كه به ابوبكر داد، نوشت: 
ابوبكر،  به  شام ـ  نبرد  برای  رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(  كارگزار  اسامه  »از 

فرزند ابی قحافهً:
امّا بعد؛ نامه ای از جانب تو بدست من رسيد كه ابتدای آن با انتهای آن 
سازگار نبود. در آغاز نامه نوشته ای كه تو جانشين رسول اه  هستی، و در 
پايان تصريح كرده ای كه مسلمانان جمع شده و تو را به زمامداری خويش 
انتخاب كرده اند و خشنود از اين انتخاب هستند. امّا بدان كه به خدا سوگند، 
انتخاب راضی  من و جماعتی از مسلمانان كه همراه من ميباشند، به اين 
نبوده و تو را به زمامداری خويش برنگزيده ايم، و بهتر است هر چه سريعتر 
حق را به صاحب اصلی آن بازگردانده و خافت را به اهل آن بسپاری، 
كه آنان شايسته تر و اولی تر از تو به اين امر ميباشند، و بخوبی ميدانی كه 
رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( در روز غدير چه سخنانی را درباره ی علی بر زبان 
آورد، و هنوز زمان زيادی از آن عهدی كه رسول اه  گرفتند، نگذشته است 
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تا به بوته ی فراموشی سپرده شود. بنابراين، بهتر است موقعيتّ خويش را 
بشناسی و از مخالفت با خدا و رسولش اجتناب نمايی، و كسی را كه رسول 
خدا)صلّیاهعلیهوآله( بعنوان جانشين خويش بر تو و همكار تو معرّفی كرده بود، 

معصيت ننمايی.
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( در حالی  كه  ميدانم  را هم ضروری  نكته  اين  تذّكر 
از دنيا رفت كه مرا از فرماندهی لشكری كه شما هم جزو آن بوديد، عزل 
نكرده بود، و اكنون نيز شما تحت امر من ميباشيد و بدون اجازه ی من لشكر 

را ترك كرده و به مدينه برگشته ايد!1
اسامه در زمان خلفا بسيار محترم بود و مقرّری او از بيت المال در زمان 
خليفه ی دوّم پنج هزار بود؛ در حالی كه همان موقع دريافتی فرزند خليفه ی 

دوّم دوهزار بود.2
اسامه در هنگام بيعت مردم با اميرالمؤمنين)علیهالسّام( حاضر به بيعت نشد 
و عذرهايی را مطرح كرد. در دوره ی خافت علی)علیهالسّام( كسی را پيش 
سوگند  خدا  به  نما!  پرداخت  بيت المال  از  مرا  سهم  كه:  فرستاد  حضرت 
ميدانی كه اگر به كام شير هم ميرفتی، من همراهت بودم. حضرت در پاسخ 
فرمود: إنّ هذا المال لمن جاهد عليه، و لکنّ لي مااً بالمدينة فأصب منه ما شئت؛ 
اين مال متعلّق به كسانی است كه برای آن جهاد كرده اند؛ ولی من در مدينه 

اموالی دارم كه ميتوانی از آن هر چه خواستی، برداری.3
عمر  اواخر  در  وی  است،  رسيده  باقر)علیهالسّام(  امام  از  كه  نقلی  طبق 
خويش توبه كرد و به همين دليل امام)علیهالسّام( فرمودند: در مورد وی جز 

خير، مطلب ديگری گفته نشود.4

1.منهاجالبراعةفيشرحنهجالباغه،ج3،ص31.
2.اسدالغابه،ج1،ص195.

3.شرحنهجالباغهابنأبيالحدید،ج4،ص102؛الغارات،ص395.
4.رجالكشی،ص39.
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پارچه ی  و  شد  حاضر  وی  جنازه ی  تشييع  در  مجتبی)علیهالسّام(  امام 
گرانقيمتی را برای كفن وی اختصاص داد.1

پيوست »27«
برخورد اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با عقيل و گفتگوهايی که 

بين دو برادر رد و بدل شد
اينگونه  را  امام)علیهالسّام(  به خدمت  آمدن عقيل  ابن شهرآشوب جريان 

نقل ميكند: 
امام  به فرزندش  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( رسيد و حضرت  عقيل خدمت 
مجتبی)علیهالسّام(فرمود: برای عمويت لباسی تهيهّ كن. ايشان نيز پيراهنی و 
قبايی برای عقيل فراهم كرد؛ تا اينكه هنگام صرف غذا رسيد. عقيل بر سر 
سفره جز نان و نمك چيز ديگری مشاهده نكرد و با تعجّب گفت: غير از 
آنچه كه ميبينم، چيز ديگری نيست؟ حضرت فرمود: أو ليس هذا من نعمة 
اه ؟ فله الحمد كثيرا؛ً آيا اين از نعمتهای الهی نيست؟ خدا را فراوان بر اين 

نعمت سپاسگزاری ميكنيم.
عقيل گفت: بدهی من فراوان است. مساعدت نما آن را پرداخت نمايم، 
و كار مرا به سرعت راه بينداز تا هر چه زودتر برگردم! حضرت فرمود: چه 

مقدار بدهی داری؟ گفت: صدهزار درهم!
أصبر  أملکها ولکن  ما هي عندي وا  واه   فرمود:  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
حتّى يخرج عطاي فأواسيکه ولو ا أنهّ ا بدّ للعيال من شيءٍ أعطيتك كلّه؛ به 
خدا سوگند اين مقدار ندارم كه به تو دهم. امّا چند روزی صبر كن تا نوبت 
تقسيم بيت المال برسد و من سهم خويش را از بيت المال بگيرم و مقداری 

از آن را تقديم تو كنم؛ و اگر حقّ خانواده نبود، همه ی آن را به تو ميدادم.
عقيل گفت: بيت المال در اختيار توست و تو مرا به سهم خويش حواله 
ميدهی؟ مگر سهم تو چقدر است كه مرا به آن دلخوش مينمايی؟ اگر همه ی 

1.كافی،ج3،ص149.
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آن را به من بدهی، كدام مشكل من حل ميشود؟!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمود: ما أنا وأنت فيه إاّ بمنزلة رجلٍ من المسلمين؛ 

حقّ من و تو در بيت المال همانند بقيهّ ی مسلمانان ميباشد.
در اين هنگام كه حضرت با عقيل سخن ميگفت، صندوقهای تجّار كوفه 
قابل مشاهده بود، حضرت رو به عقيل كرد و فرمود: إن أبيت يا أبا يزيد ما 
أقول فانزل إلى بعض هذه الصّناديق فأكسر أقفاله وخذ ما فيه؛ حال كه به سهم 
من قانع نيستی، برخيز و قفل اين صندوقها را باز كن و هر آنچه در آنهاست، 

برای خود بردار!
عقيل پرسيد: در اين صندوقها چيست و متعلّق به چه كسانی ميباشد؟ 
حضرت فرمود: اموال تاجران در اين صندوقهاست. عقيل با تعجّب گفت: 
به من ميگويی به اموال مسلمانانی كه به خدا توكّل كرده و اموال خود را 

گذاشته و رفته اند، دستبرد زنم و قفلهايشان را باز نمايم؟
حضرت فرمود: أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد 
توكّلوا على اه وأقفلوا عليها؛ آيا تو نيز از من ميخواهی درِ بيت المال مسلمين 
را باز نمايم و اموال آنان را به تو ببخشم، در حالی كه آنان به خدا توكّل 

كرده و بر بيت المال قفل نهاده اند )و كليد آن را به من سپرده اند(؟
حضرت در ادامه فرمودند: وإن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا 
اگر  مياسير فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله؛  تجّاراً  بها  فإنّ  الحيرة  إلى  جميعاً 
ميخواهی، شمشير خود را بردار و من نيز شمشير خود را بردارم و به سمت 
حيره حركت كنيم و راه را بر تجّاری كه از آن مسير عبور ميكنند، ببنديم و 

اموال بعضی از آنان را غارت نماييم!
عقيل با شگفتی اظهار كرد: مگر من برای سرقت نزد تو آمده ام؟

حضرت فرمود: تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً؛ 
سرقت از يك مسلمان، بهتر است از اينكه از جميع مسلمانان سرقت كرده 

باشی!1
1.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص108.
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پيوست »28«
توضيحی پيرامون ابوذر و برخوردهای روشنگرانه وی

لهجه ای  با صراحت  خدا)صلّیاهعلیهوآله(ـ  رسول  معروف  ابوذرـ صحابی 
كه مختصّ وی بود، از خليفه ی سوّم انتقاد ميكرد و به بخششهای وی از 
بيت المال و اسراف و تبذيری كه در اموال مسلمين انجام ميگرفت، معترض 
بود؛ تا آنجا كه عرصه بر عثمان تنگ شد و تصميم به تبعيد ابوذر به شام 
گرفت، شايد كه معاويه از عهده ی وی برآيد و از گزند زبان حقگوی وی 

در امان بماند.
ابوذر با ورود به شام و مشاهده ی دستگاه سلطنتی معاويه، آرام ننشست 
و به افشاگريهای خويش ادامه داد و مبارزه ای جدّی و خستگی ناپذير را 
با معاويه شروع كرد؛ تا آنجا كه مشاوران معاويه از نفوذ كام ابوذر نگران 
شده و او را از عواقب حضور ابوذر در شام آگاه ساختند. معاويه از راه 
تطميع وارد شد و با فرستادن هدايا، سعی در جذب ابوذر به دستگاه خويش 
نمود. امّا اين راه نتيجه ای نداشت و بناچار از راه تهديد و حبس وارد شد. 
ابوذر با قامت استوار ايستادگی كرد؛ تا آنجا كه معاويه طیّ نامه ای به اطّاع 
عثمان رساند كه اگر شام را ميخواهی، بايد هر چه زودتر ابوذر را به منطقه ی 
ديگری اعزام نمايی. به دستور عثمان، ابوذر بر شتری چموش سوار و با 
بدترين شكل به مدينه اعزام شد، به گونه ای كه پاهايش زخمی شد. بعد از 
رسيدن به مدينه، با حكم خليفه به بيابان ربذه تبعيد گرديد و در همانجا در 

سال هشتم خافت عثمان وفات كرد.

پيوست »29«
داستان کتک خوردن عبداه بن مسعود

عبداه  بن مسعود از اصحاب بزرگ رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( بود و از 
كاتبان وحی بشمار ميرفت. او هنگامی كه وليد از طرف خليفه ی سوّم به 
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استانداری كوفه منصوب شد، مسئوليتّ بيت المال كوفه را بر عهده داشت. 
وليد مبلغی پول بعنوان قرض از وی گرفت. پس از مدّتی، عبداه  درخواست 
استرداد پول را نمود. وليد نامه ای به عثمان نوشت و از اين رفتار عبداه  
نامه ای به عبداه  نوشت: تو نگهبان اموال ما  شكايت كرد. عثمان نيز طیّ 
هستی. مزاحم وليد نباش! عبداه  كليدهای بيت المال را به نزد وليد پرتاب 
كرد و گفت: من فكر ميكردم كه تا امروز نگهبان اموال مسلمانان هستم؛ امّا 
اگر بناست نگهبان اموال بنی اميهّ باشم، چنين مسئوليتّی را نميخواهم و به 

آن نيازی ندارم.
و  بذل  وليد، و همچنين  بی تقواييهای  با مشاهده ی  بن مسعود  عبداه  
بخششهای عثمان، زبان به اعتراض و انتقاد گشود و در بين مردم كوفه به 
افشاگری پرداخت؛ تا آنجا كه وليد طیّ نامه ای به عثمان، خطر عبداه  را به 
وی گوشزد نمود و درخواست فراخوانی وی به مدينه را كرد. عثمان نيز 

همين كار را انجام داد و عبداه  را به مدينه فرا خواند.
عبداه  بن مسعود وارد مدينه شد و به شدّت مورد اهانت عثمان قرار 
گرفت و به دستور وی از مسجد اخراج و تحت شديدترين ضربات قرار 
بستری  منزل  در  مدّتها  و  سينه اش شكست  دنده های  كه  آنجا  تا  گرفت، 

گشت تا اينكه از دنيا رفت.

پيوست »30«
زندگينامه ی عايشه همسر رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(

ارتحال  از  بعد  ابوبكر و همسر رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(،  عايشه، دختر 
پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( نقشی بسيار فعّال در امور سياسی داشت و عداوت خاصّ 
وی با اهل بيت)علیهالسّام( برای همگان روشن بود. عايشه از مخالفين شديد 
عثمان بود و مردم را تشويق به قتل عثمان ميكرد و جمله ی اقتلوا نعثا )اين 
پيرمرد يهودی را بكشيد( از وی بسيار مشهور است. عايشه فكر ميكرد پس 
از عثمان، خافت به طلحه خواهد رسيد و برای همين، تاش زيادی برای 
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نابودی عثمان كرد. در هنگام قتل عثمان، وی در مكّه بود و به محض شنيدن 
امّا وقتی در ميان راه خبر خافت علی)علیهالسّام( را  خبر، عازم مدينه شد؛ 
شنيد، با اظهار تأسّف شديد به طرف مكّه بازگشت و بساط عزاداری برای 
عثمان را در مكّه فراهم نمود و در توجيه رفتار متناقض خويش گفت: عثمان 
توبه كرده بود و علی بن ابی طالب و يارانش بدون توجّه به توبه ی خليفه، 
وی را به قتل رسانده اند! طلحه و زبير با اطّاع از مواضع عايشه به مكّه 
رفتند و همراه وی به طرف بصره حركت كردند. فرماندهی عالی لشكر بر 
عهده ی عايشه بود و سخنرانيهای وی در تحريك مردم بسيار مؤثرّ می افتاد. 
هرگاه اختافی پديد می آمد، حضور عايشه مشكل را حل ميكرد. در هنگام 
جنگ، شتر وی بود كه پرچم لشكر بشمار ميرفت و همگان بر محور آن 
ميجنگيدند، و لذا اميرالمؤمنين)علیهالسّام( ناچار شد دستور كشتن شتر را صادر 
نمايد و با همين اقدام نيز شكست لشكر جمل آغاز شد. بعد از جنگ و به 
دستور امام)علیهالسّام( عايشه به مدينه بازگردانده شد و بنا بر سفارش حضرت، 
احترام وی محفوظ ماند؛ امّا كينه ی عايشه نسبت به اهل بيت)علیهالسّام( عميقتر 
از آن بود كه با اين بزرگواری امام)علیهالسّام( مقداری كاستی يابد، و متأسّفانه 
عقده های فروخورده ی وی در هنگام تشييع جنازه ی امام مجتبی)علیهالسّام( سر 

باز كرد و به تيراندازی به جنازه ی حضرت منجر شد. 
جهت آشنايی با اين چهره ی مهم و كليدی، به كتاب »نقش عايشه در 

تاريخ اسام« اثر عاّمه مرتضی عسكری مراجعه شود.

پيوست »31«
برخورد لشکر جمل با عثمان بن حنيف استاندار بصره

عثمان بن حنيف از طرف اميرالمؤمنين)علیهالسّام( استاندار بصره بود. با 
با طلحه  مذاكره  برای  را  تن  بصره، چندين  به  لشكر جمل  نزديك شدن 
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منصرف  بصره  به  ورود  از  را  آنان  نتوانست  امّا  فرستاد؛  عايشه  و  زبير  و 
نمايد، مردم را برای مقابله با لشكر آنان آماده كرد. با ورود لشكر به بصره، 
درگيريهايی اتفّاق افتاد؛ امّا به دليل دودستگی بين مردم بصره، عثمان بن 
منتظر  نمايد و  منعقد  با لشكر جمل  را  قرارداد صلحی  ناچار شد  حنيف 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( باشد. در متن صلحنامه، اداره ی دارااماره و  رسيدن 
بيت المال و مسجد بر عهده ی عثمان بن حنيف بود و لشكريان جمل نيز 
آزاد بودند كه در هر كجای بصره خواستند، رفت و آمد نمايند. متأسّفانه 
به طرفداران خويش دستور  بن حنيف  عثمان  قرارداد صلح،  از عقد  بعد 
خلع ساح داد و آنان ساح را بر زمين گذاشتند و همين امر موجب شد 
كه لشكريان جمل شبانه به دارااماره حمله نمايند و عثمان بن حنيف را 
دستگير كرده و تحت شديدترين شكنجه ها قرار دهند، و چون ميدانستند كه 
برادر وی  ـ سهل بن حنيف ـ در مدينه جانشين اميرالمؤمنين)علیهالسّام(ميباشد 
و ممكن است در صورت كشته شدن عثمان بن حنيف، به خانواده ی طلحه 
حنيف خودداری  بن  عثمان  كشتن  از  كند،  وارد  آسيب  مدينه  در  زبير  و 
نمودند و در عين حال، تمام موهای صورت وی را كندند و از شهر بيرونش 
رسيد،  امام)علیهالسّام( خدمت  به  ذی قار  در  حنيف  بن  عثمان  وقتی  كردند. 
حضرت با مشاهده ی وی بسيار متأسّف شد و گريه كرد و فرمود: يا عثمان 
أنهّم اجترءوا عليك و  اللّهمّ إنكّ تعلم  إليّ  بعثتك شيخا ألحى فردوّك أمرد 
استحلّوا حرماتك اللّهمّ اقتلهم بمن قتلوا من شيعتي و عجّل لهم النّقمة بما صنعوا 
بخليفتي؛ ای عثمان، تو را در حالی به بصره فرستادم كه پيرمرد بودی، و 
اكنون با شكنجه هايی كه بر تو روا داشته اند، تو را همانند نوجوانی كه در 

صورتش مويی نروييده است، نزد من فرستاده اند! 
سپس حضرت چنين دعا كرد: خداوندا! تو ميدانی كه آنان در برابر تو 
جرأت گناه يافتند و حرمتهای تو را ناديده گرفتند. پروردگارا! در مقابل قتل 
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شيعيان من كه بدست آنان اتفّاق افتاده است، مرگ را نصيب آنان بفرما، و 
در برابر رفتاری كه با استاندار من داشتند، عذاب خويش را بر آنان هر چه 

زودتر نازل بفرما.1

پيوست »32«
مذاکره ی مستقيم اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با زبير

مسعودی نقل ميكند: در روز جنگ جمل، علی)علیهالسّام( سوار بر مركب 
به  شد و در حالی كه ساحی در دست نداشت،  رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(
ميدان آمد و با صدای بلند از زبير خواست كه به ديدار وی آيد. زبير در 
حالی كه غرق در ساح بود، به ماقات حضرت آمد و امام)علیهالسّام( از وی 
پرسيد: برای چه منظوری اينجا گرد هم آمده ايد؟ زبير پاسخ داد: خونخواهی 

عثمان دليل قيام ما ميباشد.
امام)علیهالسّام( فرمود: هر كدام از ما كه بيشترين سهم را در خون عثمان 
ياد داری روزی را كه تو همراه رسول  به  آيا  او را بكشد!  دارد، خداوند 
خدا)صلّیاهعلیهوآله( بودی و من خدمت ايشان رسيدم، پيامبر با مشاهده ی من 
متبسّم شد، من نيز خنديدم، تو خطاب به پيامبر گفتی: يا رسول اه ، علی 
دست از غرورش برنميدارد! و رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(در پاسخ تو گفت: 
علی مغرور نيست. آيا او را دوست داری؟ و تو گفتی: به خدا قسم او را 
روزی  قسم  به خدا  فرمود:  رسول  خدا)صلّیاهعلیهوآله(  آنگاه  ميدارم.  دوست 

خواهد آمد كه تو با او خواهی جنگيد، در حالی كه ستمكار بر او هستی!
گفت:  بود،  شده  شگفت زده  كه  حالی  در  خاطره،  اين  شنيدن  با  زبير 
استغفراه . به خدا سوگند اگر اين سخن پيامبر را به ياد داشتم، هرگز اقدام 

به اين كار نميكردم!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمود: ای زبير، هم اكنون نيز ميتوانی برگردی. زبير 

1.شرحنهجالباغهابنابیالحدید،ج9،ص320؛الجمل،ص285؛مروجالذّهب،ج2،ص395.
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گفت: اكنون چگونه برگردم، در حالی كه دو لشكر حلقه ی محاصره را برای 
همديگر تنگ كرده و آماده ی رويارويی هستند؟ به خدا سوگند كه اكنون 

بازگشت من ننگی است كه با هيچ چيزی شسته نخواهد شد.
امام)علیهالسّام( فرمود: ای زبير، اكنون ننگ و عار را پذيرا باش و برگرد، 

قبل از آنكه عار و نار )آتش جهنمّ( را برای خود جمع كرده باشی.
زبير به طرف لشكر خويش برگشت، در حالی كه اشعاری بر زبان داشت 
كه حاكی از ندامت وی و پذيرش عار و ننگ دنيوی بود. عبداه  فرزند زبير 
كه متوجّه پشيمانی پدر شده بود دست به كار شد و با تمام توان به تحريك 
پدر پرداخت. وی از زبير پرسيد: ما را رها كرده و به كجا ميروی؟ زبير 
گفت: ابوالحسن مطلبی را به ياد من آورد كه فراموشش كرده بودم. فرزند 
بلند و  از ترس شمشيرهای  به خداوند سوگند كه تو  نه.  زبير پاسخ داد: 
برّان شجاعان بنی عبدالمطلّب هراسناك شده و قصد فرار داری. زبير گفت: 
به خدا سوگند چنين نيست كه ترسيده باشم؛ امّا امروز متذكّر مطلبی شدم 
كه گردش روزگار موجب فراموشی آن شده بود. بنابراين من ننگ را بر 
آتش جهنمّ ترجيح ميدهم. آيا مرا به ترس متهّم مينمايی و اينگونه سرزنشم 

ميكنی، ای بی پدر؟!
زبير برای اينكه نشان دهد نترسيده است، نيزه اش را در دست گرفت و 
به جناح راست لشكر اميرالمؤمنين)علیهالسّام( حمله ای شديد نمود. حضرت 
به يارانش فرمود: مراعاتش كنيد، كه تحريكش كرده اند و هيجان زده شده 

است. 
زبير در مرحله ی بعد به جناح چپ و بعد از آن به قلب لشكر حمله كرد، 
و سپس برگشت و به فرزندش گفت: آيا كسی كه ترسيده است، ميتواند 
چنين بجنگد؟ و بعد از اين گفت وگو، به آرامی از لشكر فاصله گرفت و به 

سمت وادی السّباع حركت كرد.1
1.مروجالذّهب،ج2،ص401.
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پيوست »33«
حمله ی حيدری در جنگ جمل

ابن ابی الحديد نقل ميكند: اميرالمؤمنين)علیهالسّام( پرچم را از دست محمّد 
گرفت و در حالی كه آن را در دست چپ داشت و ذوالفقار را در دست 
راست گرفته بود، به دشمن حمله كرد و در ميان لشكر بصره نفوذ نمود. 
حضرت هنگامی برگشت كه شمشيرش خميده شده بود. آن را بر زانوی 
خود نهاد و راستش كرد. اصحاب و فرزندان و عمّار ياسر و مالك اشتر به 
حضرت عرضه داشتند: اين كار را به ما واگذار. امّا حضرت هيچ پاسخی 
نداد و حتیّ گوشه چشمی هم به آنان نگاه نكرد، و بافاصله حمله ی مجدّد 
خود را شروع كرد و در حالی كه همانند شير غرّش ميكرد، همه ی كسانی 
را كه در مقابلش بودند، پراكنده ساخت. او همچنان چشم به لشكر بصره 
دوخته بود؛ گويی كسانی را كه در اطرافش بودند نميديد، و هيچ سخنی و 
پرسشی را جواب نميداد؛ تا اينكه برگشت و پرچم را به فرزندش محمّد 
سپرد و برای بار سوّم حمله كرد و خود را به عمق لشكر دشمن رساند. 
حضرت در حالی كه به شدّت شمشير ميزد، پيشروی ميكرد و همه ی مردانی 
كه در مقابل او بودند، ميگريختند و به سوی راست و چپ پراكنده ميشدند؛ 
برای  و  برگشت  امام)علیهالسّام(  رنگين شد.  از خون كشته ها  زمين  اينكه  تا 
چندمين بار شمشيرش را كه خم شده بود، با زانوی مبارك راست نمود. در 
اين هنگام، اصحاب اطراف وی را گرفتند و او را به خدا سوگند دادند كه 
بر جان خويش و بر اسام ترحّم نما كه اگر تو كشته شوی، به دين آسيب 
وارد ميشود. حضرت فرمود: به خدا سوگند جز رضای خداوند و رسيدن به 
عنايات خاصّ او در آخرت، منظور ديگری ندارم. سپس خطاب به فرزندش 

محمّد فرمود: فرزندم، اينچنين حمله كن!1
حمله ی  چند  از  بعد  امام)علیهالسّام(  كه  هنگامی  مينويسد:  نيز  مسعودی 

1.شرحنهجالباغهابنابیالحدید،ج1،ص257.
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شديد به جمع لشكريان خويش بازگشت، بر اثر شدّت تشنگی آب خواست. 
برای حضرت عسل و آب آوردند. امام)علیهالسّام( عسل را چشيد و فرمود: اين 
عسل مربوط به منطقه ی طائف است و در اين شهر چنين عسلی بدست 
نمی آيد! عبداه  بن جعفر كه بسيار تعجّب كرده بود، گفت: عجيب است 
كه شرايط سخت جنگ مانع از توجّه شما به چنين مطلب كوچكی نشده 
است! و حضرت در پاسخ وی فرمود: فرزندم، در سينه ی عموی تو برای 

كوچكترين چيز دنيا جايی وجود ندارد!1

پيوست »34«
پرسش و پاسخ در ميدان جنگ

شيخ صدوق در كتاب التوّحيد جريان سؤال اعرابی از توحيد را اينگونه 
نقل ميكند:

خدمت  به  بود،  برپا  جمل  جنگ  كه  روزی  در  عرب  فرد  يك 
خدا  ميگويی  تو  آيا  كرد:  عرض  به حضرت  و  آمد  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(
واحد است؟ كسانی كه در اطراف امام)علیهالسّام( بودند، مرد عرب را سرزنش 
كردند كه مگر نميبينی اميرالمؤمنين)علیهالسّام(درگير مسئله ی فوق العاده مهمّ 
جنگ است؟ آيا اكنون وقت اينگونه پرسشهاست؟ امّا اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
اطرافيان را از اعتراضی كه كرده بودند، منع نمود و به آنان فرمود: دعوه فإنّ 
بگذاريد. حقيقت  آزاد  را  او  القوم؛  الذي نريده من  الذّي يريده اأعرابي هو 
سؤال وی همان چيزی است كه ما در همين جنگ از اين قومی كه در برابر 

ما صف آرايی كرده اند، انتظار داريم و مطالبه مينماييم.
سپس امام)علیهالسّام( رو به مرد عرب كرد و در پاسخ سؤال وی فرمود: 

وقتی گفته ميشود خداوند واحد است، كلمه ی واحد دارای چهار معنی 
ميباشد، كه دو معنی درباره ی خداوند صدق نميكند و استعمال »واحد« به 

1.مروجالذّهب،ج2،ص407.
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آن دو معنی درباره ی خداوند جايز نيست؛ و دو معنی ديگر صحيح بوده 
و درباره ی خداوند صدق ميكند. اوّلين مورد از آن دو معنی كه در مورد 
خداوند صحيح نيست، واحد عددی ميباشد كه در باب اعداد گفته ميشود. 
زيرا ذات خداوند دوّمی ندارد كه در باب اعداد وارد شود. شاهد بر غلط 
بودن اين معنی اين است كه اگر كسی بگويد خداوند سوّمين از سه تا )پدر، 

پسر، روح القدس، كه در مسيحيتّ گفته ميشود( ميباشد، كافر شده است.
معنی ديگری كه باز درباره ی خداوند صدق نميكند، واحد نوعی ميباشد، 
مانند اينكه گفته ميشود: يكی از انسانها، و مقصود از اين، نوعِ انسان ميباشد 
)در مقابل نوع ديگری مانند پرندگان و نباتات(. جايز نبودن اين معنی به 
دليل تشبيه خداوند به موجودات ديگر است و شأن خداوند بااتر از اين 

است كه به موجودات تشبيه شود.
امّا اوّلين معنی صحيح واحد كه درباره ی خداوند صدق ميكند، اين است 
كه كسی بگويد: خداوند واحد است و مقصود وی اين باشد كه خداوند تك 
است و مشابهی در ميان اشياء و موجودات ندارد. اين معنی صحيح بوده و 

خداوند ما اينگونه است.
و معنی ديگر كه آن هم در مورد خداوند صحيح است، اين است كه 
خداوند يك معنی واحد بوده و به هيچ وجه قابل تقسيم نيست؛ نه در وجود 
خويش قابل تقسيم است و نه در عقل و خيال آدمی قابل تقسيم ميباشد، و 

اين معنی نيز درست بوده و پروردگار ما اينگونه است.1

پيوست »35«
اوّلين خطبه ی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در کوفه

متن كامل اوّلين خطبه ی اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در كوفه چنين است:
»امّا بعد؛ ای مردم كوفه، شما در اسام به فضيلتی دست يافتيد كه تا 

1.توحیدصدوق،ص83.
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هنگامی كه وضع خود را دگرگون نكنيد، از آن فضيلت برخوردار خواهيد 
بود. من شما را به ياری حق دعوت كردم و شما پذيرفتيد و برای مقابله 
اقدام نموديد. همانا فضيلت و برتری شما، ميان شما و خدايتان  با منكر 
است؛ امّا در مورد احكام و تقسيم اموال، شما بايد سرمشق ديگرانی باشيد 
كه  بدانيد  درآمده اند.  شما  روش  و  راه  به  و  پذيرفته  را  شما  دعوت  كه 
و  نفس  هوای  از  پيروی  دارم،  بيم  شما  بر  آن  از  كه  چيزی  ترسناكترين 
و  بازميدارد  حق  از  نفس،  هوای  از  پيروی  است.  دراز  و  دور  آرزوهای 
آرزوهای طوانی، آخرت را از ياد ميبرد. همانا دنيا در حال رفتن است و 
به مردمان پشت كرده و آخرت در حال آمدن است و به مردم روی آورده 
است، و برای هر كدام از دنيا و آخرت فرزندانی است. پس بكوشيد كه از 
فرزندان آخرت باشيد. امروز هنگام عمل است، بدون اينكه حسابی در كار 

باشد و فردا هنگام حساب است و ديگر مجال عمل وجود ندارد. 
حمد و سپاس برای خداوندی است كه اولياء خويش را ياری نمود و 
دشمن خود را خوار ساخت، و اهل حقّ و صداقت را عزّت بخشيد و اهل 

باطل و پيمان شكنان را پست و زبون ساخت. 
شما را به تقوای الهی توصيه ميكنم و دعوت مينمايم به اطاعت از آن 
گروه از اهل بيت پيامبرتان كه از خداوند اطاعت ميكنند. اطاعت از اهل بيت 
پيامبر كه مطيع فرمان خدا هستند، شايسته تر و سزاوارتر از اطاعت كسانی 
است كه حرام خدا را حال دانسته و مدّعيان دروغين هستند. آنان در حالی 
كه با فضيلت ما ادّعای فضل دارند، امامت ما را انكار نموده و با حقّ ما 
مخالفت ميكنند و ما را از آن كنار ميزنند. به راستی كه طعم تلخ آنچه را كه 
مرتكب شدند، چشيدند و به زودی گمراهی و بدبختی اخُروی را خواهند 

ديد. 
بدانيد كه مردانی از شما از ياری من خودداری كردند، و من از آنان 
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ناراحتم، آنان را از پيش خود برانيد و آنچه را كه خوش نميدارند، به آنان 
بگوييد، تا ناراحت شوند، و بدينگونه حزب اه  به هنگام پراكندگی شناخته 

شود.«1

پيوست »36«
زندگينامه ی سليمان بن صرد و عذرخواهی وی از 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام(
سليمان بن صرد خزاعی از اصحاب رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( و از ياران 
نقل  ايشان  از  كه  نقطه ضعفی  تنها  كه  ميباشد  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( وفادار 
شده است، عدم حضور وی در جنگ جمل ميباشد كه با عملكرد بعدی 
خود آن ضعف را هم جبران نمود. وی در صفّين حضور جدّی داشت و 
فرماندهی بخش پياده نظام جناح راست را برعهده گرفته بود، و در جريان 
بسيار تلخ حكميتّ، مقاومت زيادی به خرج داد و به شدّت مضروب شد و 
در همان حال به امام)علیهالسّام( عرض كرد: اگر ياورانی داشتم، اجازه نميدادم 
امام  كه حكميتّ به شما تحميل گردد. بعد از شهادت حضرت، در كنار 
مجتبی)علیهالسّام( باقی ماند و جزو كسانی بود كه بعد از مرگ معاويه به امام 
حسين)علیهالسّام( نامه نوشت و حضرت را به كوفه دعوت نمود؛ ولی به دليل 
مشكاتی كه پيش آمد؛ نتوانست در كربا حضور پيدا كند. بعد از جريان 
كربا، نهضت بزرگ توّابين را برپا نمود و در همين راه نيز به شهادت رسيد.

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( بعد از پايان جنگ جمل و تشريف فرمايی به كوفه، 
با چند تن از بزرگان شهر كه از همراهی ايشان در جنگ خودداری كرده 

بودند، برخوردهايی داشت، كه از جمله ی آنان سليمان بن صرد بود.
با وی  امام)علیهالسّام( رسيد، حضرت  وقتی سليمان بن صرد به خدمت 
عتاب آلود سخن گفت و فرمود: ارتبت و تربصّت و راوغت و قد كنت من 

1.وقعةصفّین،ص3.
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أوثق النّاس في نفسي و أسرعهم فيما أظنّ إلى نصرتي فما قعد بك عن أهل 
بيت نبيّك و ما زهدك في نصرهم؛ ترديد نمودی، متوقفّ شدی و به سمت 
ديگری ميل كردی؛ در حالی كه گمان ميكردم باوفاترينِ مردم برای من تو 
خواهی بود و قبل از ديگران و شتابانتر از همه به ياری من خواهی آمد. 
به راستی، چه عاملی موجب شد كه خود را كنار بكشی و اهل بيت پيامبرت 

را ياری نكنی؟!
سليمان به حضرت عرض كرد: ای اميرالمؤمنين، از گذشته صرفنظر نما 
و برای آنچه كه تمام شده است، مرا سرزنش نكن. مطمئن باش كه من از 
عاقه مندان و مشتاقان تو هستم و جز در مسير خيرخواهی تو قدم برنخواهم 
داشت، و هنوز صحنه های ديگری باقی است، كه دوستان تو از دشمنانت 
متمايز خواهند شد )و در آن صحنه ها دوستی خالصانه ی من برای شما ثابت 

خواهد شد(.
سپس  و  نشست  اندكی  سليمان  و  كرد  سكوت  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
برخاست و سراغ امام مجتبی)علیهالسّام( كه در مسجد نشسته بود، رفت و به 
ايشان گفت: آيا تعجّب نميكنی كه بشنوی امروز من چه توبيخها و سرزنشها 

از اميرالمؤمنين)علیهالسّام(شنيدم!؟
حضرت مجتبی)علیهالسّام( فرمودند: كسانی مورد سرزنش و عتاب قرار 

ميگيرند كه انتظار مودّت و اميد خيرخواهی از آنان ميرود.
سليمان بن صرد اضافه كرد: فتنه ها و صحنه های مشكلی در پيش رو 
داريم كه شمشيرها از نيام بيرون كشيده خواهند شد و نيزه ها آماده ی پرتاب 
خواهند گشت، و حضور افرادی مثل من در آن صحنه ها ضرورت خواهد 
داشت، و خيرخواهی مرا در آن صحنه ها خواهيد ديد. گايه ی امروز مرا نيز 

حمل بر بی مهری نكنيد و مرا مورد اتهّام قرار ندهيد.
امام مجتبی)علیهالسّام( فرمود: خدا رحمتت كند! مطمئن باش كه تو در نزد 

ما متهّم نيستی و نظر بدی نسبت به تو وجود ندارد.1
1.وقعةصفّین،ص6.
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پيوست »37«
پيشنهاد ابقای معاويه و پاسخ اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

را  معاويه  ابقای  پيشنهاد  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  به  كه  كسانی  از  يكی 
نمود، مغيرهً بن شعبه بود كه به حضرت عرض كرد: شما معاويه را خوب 
ميشناسيد، و ميدانيد كه كسانی كه قبل از شما بودند او را والی شام كرده اند 
)يعنی مسئوليتّ كارهای معاويه بر عهده ی شما نيست(. پيشنهاد من اين 
است كه شما او را در وايت شام ابقا كنيد تا اينكه كارهای حكومت سر و 

سامان بگيرد و بعد از آن ميتوانيد معاويه را عزل نماييد!
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمودند: أ تضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته 
إلى خلعه؟!؛ آيا تو ميتوانی تضمين نمايی كه من بعد از ابقای معاويه زنده 

بمانم و فرصتی برای خلع وی پيدا كنم؟!
مغيره گفت: من چنين ضمانتی را نميتوانم بدهم!

حضرت فرمود: ا يسألني اه  عزّ و جلّ عن توليته على رجلين من المسلمين 
ليلة سوداء أبداً: »و ما كنت متّخذ المضلّين عضداً«1 لکن أبعث إليه و أدعوه إلى 
ما في يدي من الحقّ، فإن أجاب فرجلٌ من المسلمين، له ما لهم و عليه ما عليهم، 
و إن أبى حاكمته إلى اه ؛ »به گونه ای رفتار خواهم كرد كه حتیّ به اندازه ی 
يك شب تاريك، خداوند از من درباره ی حاكم نمودن معاويه بر دو تن 
از مسلمانان سؤال نكند »و من هيچگاه گمراه كنندگان را دستيار خود قرار 
نميدهم.« در اوّلين فرصت كسی را به نزد معاويه خواهم فرستاد و او را به 
حقّی كه در دست من قرار گرفته است، دعوت خواهم نمود. اگر به دعوت 
من جواب مثبت داد، با او همانند يكی از مسلمانان رفتار خواهم كرد و اگر 
زير بار نرفت و دعوت مرا نپذيرفت، او را به خدا واگذار ميكنم و وظيفه ی 

الهی خود را انجام ميدهم.«2

1.سورهیكهف،آیهی51.
2.أمالیطوسی،مجلس3،حدیث42،ص87.
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پيوست »38«
زندگينامه ی زياد بن ابيه

زياد بن أبيه، فرزند سميهّ ـ از زنان بدكاره ی عرب ـ بود، وی مدّتها در 
بصره كاتب مغيرهً بن شعبه و بعد از آن كاتب عبداه  بن عامر بود. سپس 
در دوران عبداه  بن عباس كاتب وی شد و مدّتی نيز بعنوان جانشين وی 
در بصره كار ميكرد. وقتی زياد بن أبيه جانشين ابن عباّس در بصره بود، 
اقدام ناشايستی از او سر زد كه از طرف اميرالمؤمنين)علیهالسّام( مورد توبيخ 

قرار گرفت. 
در سال سی و نهم هجری، بعد از قتل ابن حضرمی در بصره، مردم دچار 
اختاف شده بودند و بعضی هم بر ضدّ علی)علیهالسّام( شورش كردند. در اين 
ميان، اهل فارس و كرمان نيز به طمع افتادند كه ماليات نپردازند و عامان 
كه  كرد  نزديكان خويش مشورت  با  كردند. علی)علیهالسّام(  اخراج  را  خود 
مردی سياستمدار و مدبرّ و آگاه به اوضاع سياست و باكفايت انتخاب كنند. 
ابن عباّس برای وايت فارس ابن زياد را پيشنهاد كرد و جاريهً بن قدامه نيز 
او را تأييد نمود. لذا امام)علیهالسّام( زياد را با تعداد بسياری نيروی نظامی و با 
همكاری ابن عباّس به فارس فرستاد. ابن زياد در اين مأموريتّ بسيار موفقّ 

عمل كرد و توانست آرامش را به فارس و كرمان بازگرداند.
زياد  ابن  درصدد جذب  معاويه  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(،  شهادت  از  بعد 
برآمد و او را بعنوان برادر خويش و فرزند ابوسفيان معرّفی كرد و رسماً 
نام زياد بن ابی سفيان را برای وی انتخاب نمود. )با توجّه به اينكه وی پدر 
شناخته شده ای نداشت و فرزند زنا بشمار ميرفت، اين موقعيتّ جديد برای 
وی بسيار اهمّيتّ داشت.( از اين به بعد بود كه بعنوان يكی از كارگزاران 
معاويه، زشت ترين رفتارها را در حقّ شيعيان روا داشت و ظلمهای فراوانی 
مرتكب شد و با بدست آوردن استانداری بصره و كوفه و شناختی كه از 
ياران اميرالمؤمنين)علیهالسّام( داشت، به قلع و قمع آنان پرداخت و در نهايت 
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با نفرين امام حسن مجتبی)علیهالسّام( از دنيا رفت. وی پدر ابن زياد ـ قاتل امام 
حسين)علیهالسّام(ـ ميباشد.1

پيوست »39«
اصرار بر پذيرش حکميتّ

در كتاب وقعهً صفّين مينويسد: 
سپاه  و  كردند  نيزه ها  سر  بر  را  قرآنها  شام  سپاهيان  كه  هنگامی 
امام  پيروان  ميان  نمودند،  قرآن  حكم  به  دعوت  را  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(
اختاف افتاد. گروهی فرياد زدند: جنگ را ادامه ميدهيم؛ ولی بيشتر افراد 
صدا زدند، داوری كتاب خدا را قبول ميكنيم؛ جنگ برای ما جايز نيست؛ 
زيرا ما را به حكميتّ و داوری قرآن فراخوانده اند. از همه سو فرياد برآمد: 

ترك مخاصمه ميكنيم و صلح را ميپذيريم.
به  خطاب  كرد،  مشاهده  را  وضعيتّ  اين  كه  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

لشكريانش فرمود:
»ای مردم، من برای پذيرش فرمان كتاب خدا سزاوارترين شما هستم. 
ولی معاويه، عمرو عاص، و پسر ابی معيط، طرفدار دين نيستند و از قرآن 
جانبداری نميكنند. من آنها را از شما بهتر ميشناسم، از دوره ی خردسالی تا 
بزرگسالی با آنها بوده ام. چه در كوچكی و چه در بزرگسالی، از بدترين افراد 
بوده اند. درخواست آنها كه تسليم داوری قرآن شويم، سخن حقّی است كه 
با آن اراده ی باطل كرده اند. قرآن بر نيزه كردن آنها به اين معنا نيست كه 
قرآن را ميشناسند و بدان عمل ميكنند. منظورشان از اين امر، فريب، حيله 
و سست كردن اراده ی شماست. شما اگر يك ساعت بازو و جمجمه هايتان 
را به من عاريه دهيد، حق در جايگاه خودش مستقر گرديده، چيزی جز 

1.اقتباساز:سیمایكارگزارانعلیبنابیطالب)علیهالسّام(،ج1،ص373.
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برافتادن قوم ستمكار باقی نخواهد ماند«.
در اين هنگام، بيست هزار نفر از لشكريان، اطراف اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
را گرفتند و به جای آنكه حضرت را امير مؤمنان خطاب كنند، بی ادبانه فرياد 
زدند: يا علی به حكميتّ كتاب خدا فراخوانده شده ای؛ بپذير، وگرنه چنانكه 

عثمان را كشتيم، تو را خواهيم كشت!
امام)علیهالسّام( فرمود:

»وای بر شما! من حكميتّ قرآن را قبول ندارم؟ با اينكه اوّل كسی بودم 
به  را  بودم كه مردم  اوّل شخصی  پذيرفتم و  را  آورده، آن  ايمان  بدان  كه 
پذيرفتن كتاب خدا فراخواندم، حال چگونه قرآن را قبول ندارم؟ با معاويه 
و اهل شام مبارزه ميكنم تا آنها به كتاب خدا ايمان پيدا كنند. امّا شما را آگاه 
كردم كه قصد آنها از اين پيشنهاد، فريب دادن شماست و نه عمل كردن به 

حكم قرآن«.
آنها به اخطار حضرت توجّهی نكردند و پيشنهاد كردند كه امام)علیهالسّام( 
فرستاده ای را گسيل دارد تا مالك اشتر را از جنگ بازدارد. اين تقاضا را 
وقتی مطرح كردند كه مالك اشتر، صبح »ليلهً الهرير« بر لشكر معاويه مسلّط 
شده، چيزی نمانده بود كه وارد اردوگاه او شود، و پيروزی حتمی شده بود. 
حضرت ناگزير برای بازگشت مالك اشتر اقدام كرد. مالك با ناراحتی 
بازگشت و ميان او و كسانی كه امام)علیهالسّام( را به حكميتّ قرآن دعوت 
به  اميرالمؤمنين  زدند،  فرياد  سو  همه  از  امّا  درگرفت؛  اختافی  ميكردند، 

حكميتّ رضا داد!1

پيوست »40«
خيانت ابوموسی اشعری در حکميتّ

بعد از سپری شدن مهلت حكميتّ، ابوموسی اشعری )نماينده ی تحميلی 

1.وقعةصفّین،ص489.
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دومهً الجندل حاضر شدند  در  معاويه(  )نماينده ی  امام( و عمرو عاص  به 
مدّت  در  نمايند.  صادر  را  همديگر، حكم خويش  با  مشورت  از  پس  تا 
مذاكرات، پيوسته عمرو عاص سعی ميكرد ابوموسی اشعری را در هر كاری 
مقدّم بدارد و بدين ترتيب اعتماد وی را جلب نمايد. عمرو عاص تاش 
زيادی كرد نظر ابوموسی اشعری را نسبت به خافت معاويه مساعد نمايد؛ 
ولی موفقّ نشد؛ زيرا نظر وی بر خافت عبداه  بن عمر بود. در نهايت به 
اين تصميم رسيدند كه معاويه و علی را از خافت خلع نموده و وظيفه ی 

انتخاب خليفه را برعهده ی شورايی متشكّل از بزرگان مسلمانان بگذارند.
در هنگام اعام نتيجه ی حكميتّ عمرو عاص با زيركی خاصّی كه داشت 
ابوموسی اشعری را جلو انداخت و با احترام ويژه، او را به باای منبر فرستاد 
تا نظر خويش را بيان نمايد. ابوموسی بر باای منبر قرار گرفت و گفت: نظر 
من و عمرو عاص اين است كه علی و معاويه را از خافت خلع نماييم و 
تعيين خليفه را به شورايی از مسلمين واگذار كنيم، تا آنان هر كس را كه 
صاح ديدند بعنوان خليفه برای مسلمانان انتخاب نمايند. بنابراين من علی 
و معاويه را از خافت خلع كردم، و شما مردم بشتابيد تا كسانی را كه برای 

عضويتّ در شورا اهليتّ دارند، انتخاب نماييد.
عمرو عاص بعد از ابوموسی اشعری بر باای منبر رفت و گفت: سخنان 
نماينده ی علی بن ابی طالب را شنيديد كه او را از خافت خلع نمود. من نيز 
همانند ابوموسی، علی بن ابی طالب را از خافت خلع مينمايم؛ و معاويه را 
برای خافت مسلمين منصوب مينمايم، زيرا كه وی از طرف عثمان به اين 
مقام برگزيده شده است و ولیّ خون وی بوده و بيش از هر كس ديگری 

لياقت خافت مسلمين را دارا ميباشد.
و  آمد  پيش  گروه  دو  بين  درگيريهايی  عاص،  عمرو  سخنان  از  بعد 
ابوموسی ناچار شد به مكّه پناه ببرد و در نهايت، حكميتّ بدون نتيجه به 
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هنگامی كه اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از اخبار حكمين اطّاع يافت، فرمود:
ستايش مخصوص خداوند است؛ هرچند روزگار پيش آمدهای سنگين 
و خطير و حوادث بزرگ پيش آورد. گواهی ميدهم معبودی جز خداوند 
ميدهم  گواهی  و  نيست.  او  با  معبودی  و  ندارد  شريك  نيست؛  يگانه 

محمّد)صلّیاهعلیهوآله( بنده و فرستاده ی او است. 
امّا بعد: نافرمانی از دستور نصيحت كننده ی مهربان، دانا و باتجربه، باعث 
درباره ی  را  فرمان خويش  من  دارد.  دنبال  به  پشيمانی  و  ميشود  حسرت 
حكميتّ به شما گفتم، و نظر خالص خود را در اختيار شما گذاردم »ای 

كاش از رأی قصير پيروی ميكردند«. 
امّا شما همانند مخالفان جفاكار، و نافرمانان پيمان شكن امتناع ورزيديد؛ 
تا به آنجا كه گويی نصيحت كننده در پند خويش به ترديد افتاد و از پند و 
اندرز خودداری نمود. مثال من و شما همچون گفتار برادر »هوازن« است 

كه گفت: 
»من در سرزمين منعرج اللّوی دستور خود را دادم؛ ولی اين نصيحت 

تنها فردا ظهر آشكار شد«.2

پيوست »41«
تاش معاويه برای اهانت به اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

ابن ابی الحديد مينويسد: معاويه در شام و عراق و نقاط ديگر به مردم 
دستور داد علی)علیهالسّام( را دشنام دهند و از او بيزاری جويند. بعد از اين 
دستور بود كه هر كس بر فراز منابر مسلمين خطبه ميخواند، علی)علیهالسّام( 
بنی مروان سنتّ  بنی اميهّ و  اين كار در دوره ی حكومت  لعن ميكرد! و  را 

1.تاریخطبری،ج4،ص51.
2.نهجالباغه،خطبهی35،ص80.
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معمول و رايج شد، تا هنگامی كه عمر بن عبدالعزيز به حكومت رسيد و اين 
سنتّ ناپسند را از ميان برداشت. معاويه در آخر خطبه ی نماز جمعه چنين 
ميگفت: »پروردگارا، همانا ابوتراب در دين تو كفر ورزيد و مردم را از راه 
تو بازداشت. بار خدايا، او را نفرين كن؛ نفرينی سخت، و او را عذاب ده؛ 
عذابی دردناك« و همين الفاظ را به همه ی آفاق اسام نوشت و تا روزگار 

حكومت عمر بن عبدالعزيز بر همه ی منابر همين كلمات را ميگفتند.
گروهی از بنی اميهّ به معاويه گفتند: ای اميرالمؤمنين، به آنچه ميخواستی، 
رسيدی. مناسب است از لعنت كردن اين مرد دست برداری. گفت: نه. به 
و  يابند  پرورش  او  لعن  با  كودكان  آنكه  تا  برنميدارم  دست  خدا سوگند 

سالخوردگان فرتوت گردند و هيچ كس فضيلتی از او نقل نكند.1

پيوست »42«
اعتراض خوارج به پذيرش حکميتّ

هنگامی كه متن قرارداد حكميتّ نوشته شد و از طرف هر دو لشكر به 
امضاء شهود رسيد، و در پی آن در ميان هر دو لشكر قرائت شد، خوارجی 
كه عامل اصلی فشار برای پذيرش حكميتّ از طرف امام)علیهالسّام( بودند، 
متوجّه اشتباه بزرگ خود شدند و پشيمان گشتند و از حضرت خواستند كه 
قرارداد تحكيم را ابطال نمايد! آنان در جای جای سپاه كوفه شعار ا حکم 
إاّ ه سر دادند و اعام كردند كه ما اجازه نميدهيم افرادی در مقابل حكم 
درباره ی  زيرا حكم خداوند  نمايند؛  ديگری صادر  روشن خداوند، حكم 
معاويه و يارانش كاماً واضح و روشن است: آنها دو راه بيشتر در پيش رو 

ندارند؛ يا بايد حكومت ما را بپذيرند و يا كشته شوند.
خوارج برای توجيه اشتباه خويش در تحميل حكميتّ به امام)علیهالسّام( 

1.شرحنهجالباغهابنابیالحدید،ج4،ص56.
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نيز چنين گفتند: ما در پذيرش حكميتّ گرفتار خطا و لغزش شديم و اكنون 
از گناه خويش توبه ميكنيم و درصدد جبران اشتباه خويش برمی آييم. آنگاه 
با كمال پررويی و گستاخی به اميرالمؤمنين)علیهالسّام( هم گفتند: تو نيز توبه 
نما و حكميتّ را ابطال كن، و گرنه ما اعام بيزاری از تو ميكنيم و راه ما 

از راه تو جدا ميگردد!
امام)علیهالسّام( فرمود:

و يحکم بعد الرّضا و العهد و الميثاق أرجع؟! أ و ليس اه  يقول: و أوفوا بعهد 
اه إذا عاهدتم و ا تنقضوا اأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم اه عليکم كفياً إنّ 
اه يعلم ما تفعلون؛ »وای بر شما! آيا بعد از اينكه به حكميتّ راضی شده ايم و 
عهد و پيمانی نوشته شده است، به آن پشت پا بزنم؟ آيا خداوند نميفرمايد: 
»و هنگامی كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندها را بعد از 
محكم ساختن نشكنيد، در حالی كه خدا را كفيل و ضامن بر )سوگند( خود 

قرار داده ايد. به يقين خداوند از آنچه انجام ميدهيد، آگاه است.«1
امّا خوارج در مقابل استدال متين امام)علیهالسّام( تنها پاسخی كه دادند، 
اين بود كه از حضرت اعام بيزاری نمودند و حكم شرك برای ايشان صادر 

كردند!2

پيوست »43«
زندگينامه ی اشعث بن قيس و نفاق وی

اشعث بن قيس در سال دهم هجرت، همراه با گروهی از قبيله ی »كنده« 
كه او رياست آنها را به عهده داشت، به حضور پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( رسيد و 
مسلمان شد. وی در زمان خافت ابوبكر مرتد گشت و بدست مسلمانان به 
اسارت درآمد. ابوبكر او را مورد عفو قرار داد و خواهرش امّ فروه را كه از 

1.سورهینحل،آیهی91.
2.وقعةصفّین،ص517.
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يك چشم نابينا بود، به عقد وی درآورد. محصول اين ازدواج فرزندی به نام 
محمّد بود كه در كربا از قاتان امام حسين)علیهالسّام( شد. 

ميفرمايد: اشعث بن  او  امام صادق)علیهالسّام( درباره ی اشعث و خاندان 
قيس در ريختن خون اميرالمؤمنين)علیهالسّام( شركت داشت و دخترش جعده، 
امام حسن)علیهالسّام(را مسموم كرد و پسرش محمّد، در ريختن خون امام 

حسين)علیهالسّام( شريك بود.1
اشعث در زمان عثمان به استانداری آذربايجان منصوب شد و عثمان هر 

سال صدهزار درهم از ماليات آذربايجان را به او ميبخشيد.2
اشعث  به  نامه ای  خافت،  به  رسيدن  از  پس  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
نوشت و در آن تذكّر داد كه حكومت طعمه نيست؛ بلكه امانتی است كه 
هر كارگزاری بايد در مقابل رهبر مسلمين پاسخگوی آن باشد و نبايد با 

خافكاری، خود را در معرض عقوبت قرار دهد.3
اشعث با مشاهده ی نامه ی امام)علیهالسّام( در جمع يارانش گفت: اين نامه 
مرا نگران كرده است و فكر ميكنم كه اموال آذربايجان از من گرفته خواهد 
شد، و لذا ميخواهم به معاويه بپيوندم. يارانش گفتند: مرگ برای تو بهتر از 
رفتن به سوی معاويه است. آيا شهر و قبيله ات را رها ميكنی و طفيلی مردم 

شام ميشوی؟4
امام)علیهالسّام( به  معاويه،  به  پيوستن  بر  مبنی  اشعث  كه سخن  هنگامی 
رسيد، حضرت نامه ی ديگری به اشعث نوشت و به همراه حجر بن عدی 
فرستاد و دستور داد اشعث را به همراه اموالی كه در اختيار دارد، به كوفه 

منتقل نمايند.

1.روضهكافی،ص167،روایت187.

2.شرحابنابیالحدید،ج3،ص145.
3.نهجالباغه،نامهی5،ص366.

4.وقعةصفّین،ص21.
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ابن ابی الحديد مينويسد: اشعث در زمان خافت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
جزو منافقين بود و نقش او در ميان اصحاب حضرت، همانند نقش عبداه  
بن ابُی در ميان اصحاب رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( بود؛ هر يك از آنها در زمان 
خود در رأس گروه منافقين بودند. در زمان خافت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( هر 

توطئه و خيانتی كه به وجود می آمد، منشأ آن اشعث بود.1
بسيار  مقام پرستی كه داشت،  دليل روحيهّ ی رياست طلبی و  به  اشعث 
سعی ميكرد كه نظر امام)علیهالسّام( را به سوی خود جلب نموده و موقعيتّی 
برای خود دست و پا نمايد. داستان رشوه ای كه بعنوان هديه به امام)علیهالسّام( 
نموده اند،  اشاره  آن  به  بياناتشان  از  تقديم شده است و حضرت در يكی 

مربوط به اشعث ميباشد.
)و أعجب مِن ذلك طارق طرقنا...(2

در جنگ صفّين عامل اصلی فتنه حكميتّ و زمينه ساز پذيرش اجباری 
آن، اشعث بود كه برخاف ياران ديگر حضرت، سخن از پايان دادن جنگ 
و پذيرش دعوت اهل شام به ميان آورد و گروههايی را كه بعدها به نام 
خوارج ناميده شدند، در مخالفت با امام)علیهالسّام( تهييج نمود و در نهايت، 
در هنگام معرّفی نماينده ی امام)علیهالسّام( برای حكميتّ، بيشترين مخالفت 
را با افراد پيشنهادی امام)علیهالسّام( به عمل آورد و بر خاف ميل حضرت، 

ابوموسی اشعری را كه از مخالفان امام)علیهالسّام(، بود به وی تحميل نمود!
اشعث در عين حالی كه نقش مهمّی در ايجاد فرقه ی خوارج و شعله ور 
شدن آتش فتنه ی آنان داشت، امّا در ظاهر، خود را جزو سپاهيان حضرت 
امام)علیهالسّام(  ميان سپاه  در  نيز  با خوارج  در جنگ  و حتیّ  ميكرد  وانمود 

حضور داشت.
بعد از پايان جنگ نهروان بود كه اشعث خيانتی بزرگ را مرتكب شد 

1.شرحابنابیالحدید،ج1،ص297.
2.نهجالباغه،خطبهی224،ص347.
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و از عزيمت لشكر امام)علیهالسّام( به شام و مقابله با معاويه ممانعت كرد و 
موجب از هم پاشيده شدن لشكر حضرت و بازگشت اجباری امام)علیهالسّام( 

و يارانش به كوفه گرديد.
ترديدی نيست كه اشعث در قتل امام)علیهالسّام( نقش داشت و در تشويق 
ابن ملجم و همفكرانش برای اين كار مؤثرّ بود. او چهل روز پس از شهادت 

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( از دنيا رفت.

پيوست »44«
جريان شهادت عبداه بن خباّب

بود  نهروان  فرماندار  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  طرف  از  خباّب  بن  عبداه  
و هنگامی كه خوارج در اطراف نهروان تجمّع كردند، عبداه  را به همراه 
همسرش كه حامله بود و وضع حمل وی نيز نزديك بود، دستگير نمودند و 
از وی سؤااتی پيرامون ابوبكر و عمر و عثمان كردند و در نهايت، نظر وی 
را درباره ی اميرالمؤمنين)علیهالسّام(پيش از حكميتّ و پس از حكميتّ جويا 
شدند، عبداه  پاسخ داد: اعتقاد من اين است كه علی)علیهالسّام( خدا را بهتر از 
شما ميشناسد و در دين خويش بصيرت بيشتر و احتياط كامل دارد. خوارج 
گفتند: تو از هوی و هوس خود پيروی ميكنی و اشخاص را به واسطه ی 
به گونه ای  را  تو  به خدا سوگند  كردارشان!  نه  و  داری  دوست  نامهايشان 
و  بستند  را  باشيم. شانه های عبداه   نكشته  را چنان  ميكشيم كه هيچ كس 
در كنار نهر خوابانيده و سر بريدند، و سپس سراغ همسرش رفتند. همسر 
عبداه  گفت: من زن هستم، آيا از خدا نميترسيد؟! ولی خوارج شكم وی را 
پاره كرده و فرزند وی را به همراه مادر به قتل رساندند، و پس از وی سه 
زن ديگر را نيز كه يكی از آنان امّ سنان صيداوی بود كه پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

را ديده بود، به قتل رساندند.
را  عبدی  مرّهً  بن  حارث  رسيد،  اميرالمؤمنين)علیهالسّام(  به  خبر  وقتی 
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مأموريتّ داد كه در اين مورد تحقيق نمايد؛ ولی به محض نزديك شدن 
حارث به محل خوارج، توسّط آنان به قتل رسيد.1

پيوست »45«
رفتارهای متناقض خوارج

هنگامی كه خوارج عبداه  بن خباّب را كنار نهر آوردند و قصد كشتنش 
را داشتند، وی را در زير درخت خرمايی نگه داشته بودند. درخت خرما 
پربار بود و خرمايی از آن بر زمين افتاد. در همين حال، يكی از خوارج 
آن را برداشت و در دهانش گذاشت، يكی ديگر از خوارج با عصبانيتّ به 
وی گفت: بدون پرداخت بهای خرما آن را ميخوری؟! و او نيز خرما را از 
دهان بيرون انداخت. آنگاه خوكی كه به شخصی ذمّی تعلّق داشت، در حال 
را كشت.  با شمشير خويش خوك  از خوارج  بود، يكی  آنجا  از  گذشتن 
دوستانش به وی اعتراض كردند كه اين كار تو مصداق فساد و تباهی در 
را  به سراغ صاحب خوك رفت و رضايت وی  قاتل خوك  است!  زمين 
جلب كرد. عبداه  كه اين رفتارها را از آنها ديد، گفت: اگر در آنچه از شما 
ديدم، راستگو باشيد، ديگر من از شما هراسی ندارم. امّا خوارج با قساوت 

تمام عبداه  بن خباّب را به همراه همسرش به قتل رساندند!2

پيوست »46«
تجديد نظر اميرالمؤمنين)علیهالسّام( در رفتن به سوی شام

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( تصميم جدّی داشت كه سپاه خويش را به سمت 
جنگ با معاويه سوق دهد؛ امّا وقتی خبر كشته شدن عبداه  بن خباّب و 
همسرش رسيد و معلوم شد كه مزاحمتهای خوارج برای مردم بيشتر شده 

1.تاریخطبری،ج4،ص60.

2.تاریخطبری،ج4،ص61.
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است، حضرت ناچار شد حارث بن مرّه را مأموريتّ دهد كه از وضعيتّ 
خوارج گزارش جامعی تهيهّ نمايد. حارث نيز بدست خوارج كشته شد و 
رسيدن اين خبر نيز لشكر حضرت را ملتهب تر نمود و جمعيتّ فراوانی 
آزاد  را  گروه  اين  اميرالمؤمنين، چگونه  يا  داشتند:  عرضه  امام)علیهالسّام(  به 
ميگذاری كه بعد از رفتن ما به سوی شام، امنيتّ خانواده هايمان را مورد 
تهديد قرار دهند و اموالمان را به غارت ببرند؟ اجازه ميخواهيم كه در ابتدا 
به سراغ اين گروه برويم و پس از حلّ و فصل مشكل خويش با آنان، به 

سوی شام و دشمن اصلی خويش حركت نماييم.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( با مشاهده ی عزم عمومی در سپاهيانش برای حلّ 
مشكل خوارج، و با توجّه به اخباری كه رسيده بود، با درخواست سپاهيانش 
موافقت نمود و مسير خويش را تغيير داده و به سمت نهروان حركت نمود.1

پيوست »47«
پرچم امان برای نجات خوارج

اميرالمؤمنين)علیهالسّام( به ابو ايوّب انصاری دستور داد پرچم امان را نصب 
نمايد و به خوارج اطّاع دهد كه هر كس در زير آن پرچم قرار گيرد، در 

امان ميباشد.
بلند به خوارج اعام نمود:  ابو ايوّب پرچم را برافراشت و با صدای 
هر كس از شما كه قتلی را مرتكب نشده و دستش به خون مسلمانی آلوده 
نگشته است، اگر خود را به زير اين پرچم برساند، كشته نخواهد شد و 
كسی هم متعرّض وی نخواهد گشت؛ و هر كس نيز به كوفه برگردد و يا به 
سوی مداين برود و يا اينكه از ميان اين جمعيتّ خارج گردد، او هم در امان 
ميباشد؛ زيرا كه ما فقط به دنبال دستيابی به قاتان برادران خويش هستيم و 

با بقيهّ كاری نداريم.

1.تاریخطبری،ج4،ص61.
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بعد از سخنان ابو ايوّب انصاری، در ميان سپاهيان خوارج شكّ و ترديد 
فراوانی ايجاد شد. يكی از بزرگان خوارج به نام فروهً بن نوفل به اطرافيانش 
ابی طالب  علی بن  با  هدفی  چه  برای  نميدانم  من  سوگند،  خدا  به  گفت: 
ميجنگيم! اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه از اين لشكر جدا شوم و به دنبال 
فهم بيشتر باشم تا بصيرت ازم را برای جنگ و يا تبعيتّ از وی بدست 
آورم. او به همراه پانصد تن از سواران لشكر خوارج به طور دسته جمعی از 
لشكر جدا شدند. بعد از اين گروه، جمعيتّهای ديگری نيز به طرف كوفه 

حركت كردند، و صد تن نيز به لشكر امام)علیهالسّام( پيوستند.1

پيوست »48«
کشته شدن عبداه بن وهب به دست اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

عبداه  بن وهب راسبی كه فرماندهی سپاه خوارج را بر عهده داشت، در 
وسط ميدان با صدای بلند فرياد زد: ای فرزند ابوطالب، تا چه زمانی نبرد را 
ادامه خواهی داد؟ به خدا سوگند كه هرگز اين عرصه را ترك نخواهيم كرد 
تا اينكه بر تو دست يابيم. پس بهتر است مردم را از جنگ معاف نمايی و 

هر چه زودتر به ميدان آيی و مبارزه با من را به جان بخری!
أقلّ  ما  رجلٍ،  من  اه   قاتله  فرمود:  و  كرد  تبسّمی  اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 
حياءه! أما إنهّ ليعلم أنيّ حليف السّيف و خدين الرّمح، و لکنّه أيس من الحياة أو 
لعلّه يطمع طمعاً كاذباً؛ »خدا اين مرد را بكشد كه چقدر كم حيا ميباشد! او نيك 
ميداند كه عمر من با شمشير و نيزه سپری شده است. شايد او ديگر اميدی 
به زنده ماندن ندارد كه مرا به نبرد خويش دعوت ميكند و شايد گرفتار يك 

طمع دروغين شده است.«
عبداه  در ميان صفها ميتاخت و رجز ميخواند و حضرت را به مبارزه 
دعوت ميكرد. امام)علیهالسّام( وارد ميدان شد و بدون اينكه فرصتی دهد تا 

1.تاریخطبری،ج4،ص64.
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عبداه  حركتی از خود نشان دهد، با يك ضربه وی را به قتل رساند و ملحق 
به سپاهيانش كرد!1

پيوست »49«
داستان اميرالمؤمنين)علیهالسّام( و کميل

در ارشاد القلوب آمده است: شبی از شبها، امام از مسجد كوفه به خانه 
ميرفت. كميل نيز با او بود. در راه از كنار خانه ای ميگذشتند كه در آن مردی 
با صدای حزين قرآن ميخواند. آيه ای كه ميخواند، اين بود: أمّن هو قانتٌ آناء 
اللّيل ساجداً و قائماً يحذر اآخرة و يرجوا رحمة ربهّ؛ »آيا كسی كه در لحظات 
شب در حال سجود و قيام به نيايش مشغول است و از آخرت ميترسد و به 

رحمت پروردگارش اميدوار است«.2
اين لحن قرآن برای كميل بسيار خوشايند بود و در دل به حال آن مرد 
غبطه خورد. در اين حال، حضرت رو به كميل كرده و فرمود: يا كميل ا 
تعجبك طنطنة الرّجل إنهّ من أهل النّار و سأنبّئك فيما بعد!؛ »ای كميل! فريب 
آوای دلنشين اين مرد را نخوری. او از اهل آتش است و به زودی برای 
تو روشن خواهم ساخت!« كميل بسيار تعجّب كرد كه كسی با چنين حال 
خوبی از اهل جهنمّ باشد؛ تا اينكه جنگ نهروان پيش آمد و خوارجی كه بر 
سر عناد و لجاجت باقی مانده بودند، توسّط سپاه امام)علیهالسّام( كشته  شدند. 
آنان  از  بعضی  كنار  در  و  ميرفت  راه  ميان كشته های خوارج  در  حضرت 
سخنانی را بر زبان می آورد، تا اينكه به يكی از جسدهای خوارج رسيدند. 
حضرت كميل را صدا زد و در حالی كه با سر شمشير به آن اشاره ميكرد، 
به كميل فرمود: يا كميل أمّن هو قانتٌ آناء اللّيل ساجداً و قائماً؛ يعنی اين همان 

1.الفتوحابناعثمكوفی،ج1،ص503.
2.سورهیزمر،آیهی9.
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و در كتاب تنبيه الغافلين نقل شده است: كميل با شنيدن قرائت قرآن آن 
مرد، آهی كشيد و به حضرت عرضه داشت: ای كاش مويی بودم در بدن 
اين مرد و هميشه اين لحن حزين و صدای دلنشين قرآن را از وی ميشنيدم! 
حضرت فرمود: آه مكش و اين آرزو را مكن. تا اينكه در پايان جنگ نهروان 
امام)علیهالسّام( كميل را خواست و با نشان دادن يكی از مقتولين خوارج از 
كميل پرسيد: آيا هنوز آن آرزو را داری؟ و كميل عرضه داشت: استغفراه  

من كلّ خطأٍ يجری على اللّسان.2

پيوست »50«
عيادت اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين)علیهالسّام(

مبارك  سر  بر  ملجم  ابن  ضربه  آنكه  از  بعد  ميگويد:  نباته  بن  أصبغ 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( وارد شد و حضرت در بستر بيماری افتاد، با جمعی 
و  بوديم  آمده  هم  گرد  منزل حضرت  درب  كنار  در  ياران  و  دوستان  از 
همگی ميگريستيم. امام حسن مجتبی)علیهالسّام( از منزل بيرون آمد و فرمود: 
اميرالمؤمنين)علیهالسّام(ميفرمايند كه به منازل خود برگرديد. همه برگشتند؛ 
ولی من نتوانستم برگردم. يكباره صدای ناله و شيون از منزل حضرت به 
گوشم رسيد. من نيز بيتاب شدم و با صدای بلند گريستم. امام حسن)علیهالسّام( 
بيرون آمد و فرمود: مگر نگفتم كه به منازل خود برگرديد؟ به ايشان عرض 
كردم: به خدا سوگند توان رفتن ندارم و پاهايم ياری نميدهند. در حالی كه 
به شدّت ميگريستم، از ايشان خواهش كردم كه اجازه دهند يك بار ديگر 
موايم را زيارت نمايم. امام مجتبی به داخل منزل برگشت و لحظاتی گذشت 
تا اينكه به من اجازه ی ورود دادند. هنگامی كه خدمت اميرالمؤمنين)علیهالسّام( 

1.إرشادالقلوب،ج2،ص226.
2.تنبیهالغافلینوتذكرةالعارفین،ج2،ص627.
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رسيدم، مشاهده كردم سر مبارك حضرت را با پارچه ی زردرنگی بسته اند؛ 
امّا چنان رنگ رخساره ی حضرت زرد شده بود كه نتوانستم تشخيص دهم 
كه رنگ پارچه زردتر است و يا رنگ رخساره ی امام)علیهالسّام(! از خود بيخود 
شدم و بر روی پاهای حضرت افتادم و ميبوسيدم و گريه ميكردم. حضرت 
دلداری ام داد و فرمود: ا تبك يا أصبغ فإنهّا و اه  الجنّة؛ گريه مكن أصبغ. من 
رو به سوی بهشت دارم. عرض كردم: فدايت گردم. به خدا سوگند، ميدانم 
كه شما رو به بهشت ميرويد. اگر گريه ميكنم، برای غم فقدان شماست. 

نميدانم دوری شما را چگونه تحمّل خواهم كرد! 
به حضرت عرض كردم: ميدانم كه بعد از اين، ديدار شما ميسّر نخواهد 
شد و ديگر سخنی از شما نخواهم شنيد. سخنی را كه از پيامبر)صلّیاهعلیهوآله( 

شنيده باشيد، بفرماييد تا يادگاری از شما برايم بماند.
اميرالمؤمنين)علیهالسّام( فرمود:

و  بود  بيماری  بستر  در  كه  آن روزهايی  )در  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  روزی 
روزهای آخر زندگی خويش را سپری ميكرد( به من دستور داد: يا علی، به 
مسجد ميروی و بر روی منبر من ايستاده و حمد و ثنای الهی را بجا آورده 
و بر من صلوات ميفرستی، و خطاب به مردم ميگويی: من فرستاده ی رسول 
خدا)صلّیاهعلیهوآله(هستم و پيام ايشان را به شما اباغ ميكنم: لعنت خدا و لعنت 
مائكه ی مقرّب الهی و انبياء مرسل خداوند و لعنت رسول اه )صلّیاهعلیهوآله( 
نصيب كسی باد كه به غير پدر خويش منتسب شود؛ كسی كه به غير ولیّ 
و موای خويش منتسب شود، و كسی كه به اجير و كارگزارش ظلم نمايد 

و حقّ او را نپردازد!
با  مردم  رفتم.  منبر  باای  و  آمدم  پيامبر)صلّیاهعلیهوآله(  مسجد  به  من 
مشاهده ی من بر روی منبر، گرد هم آمدند و در اطراف من حلقه زدند، 
و من پيام رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله(را همانگونه كه فرموده بود، اباغ كردم. 
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همه سكوت كرده بودند و كسی از آن جمعيتّ چيزی نگفت؛ تنها عمر بن 
خطّاب بود كه در آن جلسه خطاب به من گفت: ای اباالحسن، مطلب را 
رسانيدی؛ امّا توضيح ندادی و سخنانت را تفسير نكردی. تنها پاسخی كه 
به وی دادم، اين بود كه: اين سخن تو را به اطّاع رسول خدا)صلّیاهعلیهوآله( 
خواهم رساند. به خدمت پيامبر اكرم)صلّیاهعلیهوآله( برگشتم و سخن عمر را 
با وی در ميان گذاشتم. فرمود: به مسجد برميگردی و باای منبر ميروی و 
بعد از بجا آوردن حمد و ثنای الهی به مردم اعام ميكنی: ای مردم، هر چه 
به شما تعليم ميدهيم، تأويل و تفسير آن نيز در نزد ما ميباشد. بدانيد كه من 
پدر شما هستم. بدانيد كه من ولیّ و موای شما هستم، و بدانيد كه من اجير 

و كارگزار شما ميباشم.«
)يعنی من پدر شما ميباشم و لعنت خدا بر كسی كه به غير پدر خويش 
منتسب باشد! و من موای شما هستم و لعنت خدا بر كسی كه به غير موای 
خويش منتسب گردد! و من كارگزار و اجير شما هستم و لعنت خدا بر كسی 

كه در حقّ كارگزار خويش ظلم و ستم روا دارد!(1

1.أماليشیخمفید،مجلس42،حدیث3،ص351.
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پی نوشتها

1. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
2. خطبه های نماز جمعه 19 رمضان 1416 ـ 1374/11/20

3. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
4. بيانات در سالروز مياد حضرت علی)عليه السّام( 1370/10/29

5. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 66/2/28
6. دیدار با جوانان در مصاّی بزرگ تهران 1379/2/1

7. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 66/2/28
8. خطبه های نماز جمعه 1370/1/16
9. خطبه های نماز جمعه 1370/1/16
10. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8

11. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 66/2/28 
12. بيانات در مياد حضرت علی)عليه السّام( 1369/11/10

13. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
14. بيانات در 19 ماه مبارك رمضان 66/2/28

15. بيانات در مياد اميرالمؤمنين)عليه السّام(/1375/9
16. خطبه های نماز جمعه 1370/1/16

17. دیدار با دانش آموزان مدرسه ی علوی، 60/11/20
18. دیدار با اعضاء بزرگداشت سال امام علی)عليه السّام( 1379/8/18
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19. بيانات در مياد حضرت علی)عليه السّام(/1370/10
20. بيانات در دیدار با دست اندركاران حج، 1376/12/13

21. دیدار با اعضاء بزرگداشت سال امام علی)عليه السّام( 1379/8/18
22. بيانات در جمع برادران اعزامی به جبهه، 1363/3/30 

23. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
24. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
25. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
26. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

27. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 1366/2/28
28. بيانات به مناسبت مياد اميرالمؤمنين)عليه السّام( 1375/9/5

29. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
30. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 1366/2/28 

31. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
32. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 1366/2/28 

33. بيانات در 20 ماه مبارك رمضان 1368/8/7
34. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
35. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

36. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
37. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

38. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
39. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

40. خطبه های نماز جمعه 1362/4/10
41. بيانات در 21 ماه مبارك رمضان 1366/2/30
42. بيانات در 21 ماه مبارك رمضان 1366/2/30
43. بيانات در 20 ماه مبارك رمضان 1368/8/7

44. بيانات در 21 ماه مبارك رمضان 1366/2/30
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45. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
46. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

47. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8
48. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

49. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
50. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1

51. خطبه های نماز جمعه 21 رمضان 1422، 1380/9/16
52. بيانات در دیدار مسئولين استان اراك 1379/8/27

53. خطبه های نماز جمعه 1363/1/24
54. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

55. بيانات در 21 ماه مبارك رمضان 1366/2/30
56. بيانات در جمع فرماندهان و مسئوان سپاه پاسداران انقاب اسامی 1370/6/27

57. بيانات در دیدار با مردم قم 1367/10/18
58. بيانات در جمع فرماندهان و مسئوان سپاه پاسداران انقاب اسامی 1370/6/27

59. بيانات در روز 29 ماه مبارك رمضان 1370/1/26
60. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17

61. بيانات در سالروز عيد غدیرخم 1380/12/12
62. بيانات در دیدار فرماندهان سپاه، سال 1375

63. بيانات در جمع لشكر 5 نصر خراسان 1367/5/27
64. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
65. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
66. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
67. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
68. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
69. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

70. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1



272
شنگار

نق

71. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
72. بيانات در نهاد ریاست جمهوری به مناسبت آخر ماه رمضان 1367/2/26

73. بيانات به مناسبت مياد اميرالمؤمنين)عليه السّام( 1381/6/30
74. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9
75. بيانات در شب 21 ماه مبارك رمضان 1365/3/9

76. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
77. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
78. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
79. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
80. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17

81. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
82. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17

83. خطبه های نماز جمعه 1378/9/26
84. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17

85. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
86. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
87. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

88. بيانات در جمع علما و روحانيون استان لرستان 1370/5/30
89. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1368/8/7

90. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1
91. خطبه های نماز جمعه 1363/4/1

92. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
93. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17

94. بيانات در دیدار با خانواده های شهدای هفتم تير 1362/4/12 
95. بيانات در خطبه های نماز جمعه 1363/4/1

96. بيانات در روز 20 ماه مبارك رمضان 1367/2/17
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97. بيانات به مناسبت سالگرد شهادت شهيد مطهّری 1368/2/11
98. بيانات به مناسبت سالگرد شهادت شهيد مطهّری 1368/2/11

99. بيانات در دیدار با اقشار مختلف مردم 1370/1/26
100. بيانات در دیدار با اقشار مختلف مردم 1370/1/26

101. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
102. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

103. خطبه های نماز جمعه 1379/1/26
104. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
105. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
106. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
107. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
108. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2

109. بيانات در دیدار با اقشار مختلف مردم 1370/1/26
110. بيانات در درس تفسير ریاست جمهوری 1362/4/30 

111. بيانات در دیدار با رزمندگان به مناسبت سوّم خرداد 1378/3/3
112. بيانات در 18 ماه مبارك رمضان 1372/12/10

113. بيانات در روز 19 ماه مبارك رمضان 1366/2/28 
114. خطبه های نماز جمعه 1372/12/13

115. خطبه های نماز جمعه 1365/3/2
116. خطبه های نماز جمعه 1359/5/10
117. خطبه های نماز جمعه 1379/9/25

118. خطبه های نمازجمعه 1365/3/2
119. خطبه های نماز جمعه، 21 ماه مبارك رمضان 1414، 1372/12/13

120. خطبه های نماز جمعه 1372/12/13
121. خطبه های نماز جمعه 1368/2/8

122. خطبه های نماز جمعه 1372/12/13



 فهرست آيات قرآن كريم 

،153،137،74 1  فاتحه بسماهالرحمنالرحیم.
228      

37،36 207  بقره ومنالناّسمنیشرینفسه...
48 188 آلعمران اتحسبنّالذینیفرحون...

118 88  نساء فمالكمفیالمنافقین...
33 30  انفال وإذیمكربكالذّین...

197 15  انفال یاأیهّاالذینآمنواإذا...
197 123  توبه یاأیهاالذّینآمنواقاتلوا...
258 91  نحل  وأوفوابعهداهإذا...
251 51  كهف  ما...وماكنتمتخّذ...
180 11  حج ومن...خسرالدّنیاو...

204،23 214  شعرا وأنذرعشیرتكااقربین.
135 33 احزاب  وقرنفیبیوتكنّ...
14 15  یس قالواماانتمااّبشرٌمثلنا...

200،184،158 35 صافات  انهّم...االهااّاه...
265،180،179 9  زمر أمّنهوقانتٌاناءاللیل...

154 25ـ27  دخان كمتركوامنجناّتٍو....
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فهرست روايات  

14 رسولاكرم)ص(  یاعلیتوراجزخداومن...
43،22 امامعلی)ع(  ولقدعلمالمستحفظون...

204ـ2066 رسولاكرم)ص( ...فرمانآشكارساختندعوت...
23ـ25، امامعلی)ع(  ...منایمانمیآورم!البتهّ...

26 امامصادق)ع( ...تشویقبهجسارتبهپیامبر...
41،27 امامعلی)ع( مارأیتمنذبعثاهمحمّد)ص(...

31ـ206،37ـ208 رسولاكرم)ص( ...توطئهیقریشبرایقتلمن...
36 امامعلی)ع( ...لمّاوقیترسولاه)ص(لیلة...
42 امامعلی)ع(  قدعلموایقیناًأنهّلمیكن...

45،44 امامعلی)ع(  ...تصمیمبهفتحمكّهگرفت...
46،45 امامعلی)ع( ولقدكناّمعرسولاه)ص(نقتل...

47 امامعلی)ع(  نشدتكمباههلكانفیكم...
،209،48،47 امامعلی)ع( ...بادستخودعمامهبرسرم...

210      
49 رسولاكرم)ص( أماترضیأنتكونمنیّبمنزلة....

213،212،53 امامعلی)ع( درمیانهمهمسلمینمونسیجز...
213،54 امامعلی)ع(  ...تنهامنبودمكهعنانصبر...
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55 امامعلی)ع(  لقدعلمتمأنیّأحقّالناّس...
213،61،57ـ215 امامعلی)ع(  حتیّرأیتراجعةالناّسقد...

58،57 امامعلی)ع(  ایهّاالناّسشقّواأمواج...
213،62،61ـ215 امامعلی)ع(  فأمسكیدی،حتیّرأیت...

62 امامعلی)ع( ...وقتیدیدمظرفیتّجامعهی....
63،62 امامعلی)ع(  ...منوزیرباشم،بهترازاین....
65،64 امامعلی)ع(   ...هذاأصلالعرب

65 امامعلی)ع( ...عثمانچیزینمیخواهدمگر...
،85،81،80،65 امامعلی)ع(   اماواهلقدتقمّصها...

86      
48،67 امامعلی)ع(  ...أسیرفیكمبكتاباهو...

73 امامعلی)ع(  وامرتبهلكنتقاتاً...
78ـ80 امامعلی)ع(   ...منقبولنمیكنم...
85،79 امامعلی)ع(  ...دعونیوالتمسواغیری...
87،86 امامعلی)ع(  اللّهمّانكّتعلمأنهّلمیكن...

87 امامعلی)ع(   ااّأنأقیمحقّاً...
88 امامعلی)ع(  الذلیلعندیعزیزٌحتیّ...
88 امامعلی)ع(  وایماهأنصفنّالمظلوم...

93،92،91 امامعلی)ع(  ...اودرجوانیهمبداخاق...
97 امامعلی)ع(  واعلمواأنیّإنأجبتكم...
99 امامعلی)ع(  الذّلیلعندیعزیزٌحتیّآخذ...

100 امامعلی)ع(  ...اینچراغمالبیتالمال...
101 رسولاكرم)ص(  ...مهاجرینبرانصارفضیلت...
102 امامعلی)ع(  واهلووجدتهقدتزوّج...
103 امامعلی)ع(  نظرتالیكتاباهوما...
104 امامعلی)ع(  أتأمرونیأنأطلبالنصّر...
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105ـ237،107، امامعلی)ع(  ...رنگصورتشازفقر...
238      
107 امامعلی)ع(  لوكانالماللیلسوّیت...
111 رسولاكرم)ص(  السّامعلیكمیااهلالقبول...

113،112 امامعلی)ع(  ااوانّبلیتّكمعادت...
113 رسولاكرم)ص(  أشرافامّتیحملةالقرآن...
115 امامعلی)ع(  ولكنیؤخذمنهذاضعثٌ...
116 امامعلی)ع( ...مناصحابعبداهبنمسعود...
117 رسولاكرم)ص(   یاعمّارتقتلكالفئة...
119 امامباقر)ع(  أمّالوأنّرجاًقاملیلهو...

121،120 امامعلی)ع(  یأخذونمالاهدواً...
135،134،125 امامعلی)ع(  اینشمشیرچهروزهاییكه...

127 امامعلی)ع(  واهااكونكالضّبعتنام...
127 امامعلی)ع(  واهماانكرواعلیّمنكراً...

128،127 امامعلی)ع(  ...اینكفشچندمیارزد؟...
129 امامعلی)ع(  ...بیعتراشكستند،بجنگیم...

131،130 امامعلی)ع(   ولكنألقالزّبیر...
132،131 امامعلی)ع( ...مگرشمابامنبیعتنكردید؟....

،245،133،132 امامعلی)ع(  ...اگركوههامتزلزلشوند...
246      
134 امامعلی)ع(  ...مابرایهمینمیجنگیم...

136،135 امامعلی)ع(  ...بروخواهرترادریاب...
136 امامعلی)ع(  ...وساطتكردند،تاحضرت...

،138،137،74 امامعلی)ع(  بسماهالرحمنالرحیمامابعد...
228      

138ـ144 امامعلی)ع(  ...یاأهلالكوفةفانّلكم...
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148 رسولاكرم)ص(   قولوااالهااّاه...
151،150 امامعلی)ع(  اگرمنحاكمم،اونمیتواند...

152 امامعلی)ع(  وسأجهدفیأنأطهّر..
153،152 امامعلی)ع(  ...معاویهراعزلكرد...
155،154 امامعلی)ع(  ...إنّهؤاءكانواوارثین...
156،155 امامعلی)ع(  ...فواهمادفعتالحربیوماً...

157 امامعلی)ع(  روّواالسّیوفمنالدّماء...
،169،159_157 امامعلی)ع(  ...وایحملهذاالعلمإاّ...

170      
160 امامعلی)ع(  ...علیمانقاتلهم؟إنمّانقاتلهم...

167،166 امامعلی)ع(  أیهّاالناّس،فانیّفقأتعین...
174 امامعلی)ع(  ...سخنحقّیاستكهازآن...

177،176 امامعلی)ع(  لكمعندناثاثخصالٍ...
177 امامعلی)ع(  ...هركسیبیایدزیراینپرچم...

178،177 امامعلی)ع(  ...مصارعهمدونالنطّفة...
179،178 امامعلی)ع(  ...اهاكبراآنحلّقتالهم...

179 امامعلی)ع(  ...بدابهحالشما!آنكسیكه...
،265،180،179 امامعلی)ع(   ...زودقضاوتنكن...

266      
183 امامعلی)ع(  ...یاعلی،آنروزیكهتورا...

184،183 امامعلی)ع(  ...یكیازاینهارابردار!آیا...
186،185 امامعلی(ع(  ...ملكتنیعینیوأناجالس...
187،186  ـ  تهدّمتواهاركانالهدی...
188،187 اماعلی)ع(  سلونیقبلأنتفقدونی...

187 امامعلی)ع(  ...مرابهمنزلمنتقلنمایید...
267،189 امامعلی)ع( ...ایاصبغ،درلحظاتواپسین...
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189 امامعلی)ع(  جاهدفیاهحقّجهاده
190ـ199 امامعلی)ع( ومنوصیةّله)ع(للحسنوالحسین...

191 امامعلی)ع(  انّالذیناتقّوااذامسّهم...
193 امامعلی)ع( أاحرّیدعهذهاللّماظةأهلها...
195 رسولاكرم)ص( صاحذاتالبینأفضلمنعامّة...
200 امامصادق)ع( امیرالمؤمنین)ع(بهفرزندشامامحسن...
208 امامعلی)ع( ...مندركناررسولخدا)ص(باقی...
211 امامعلی)ع(  قدشتمامّیوتفلفیوجهی...

213،212 امامعلی)ع( درمیانهمهیمسلمینمونسیجز...
216،215 امامعلی)ع(  ارجعیااباسفیانفواه...
216ـ218 امامعلی)ع(  جایگاهفرماندهسپاههمانند...

230 اممعلی)ع(  مردمبرسرمنهجومآوردند...
230 امامعلی)ع( همچونشترانوگوسفندانكهبه....
230 امامعلی)ع( مرارهاكنیدودیگریراطلب...

233،232 رسولاكرم)ص(  حسینكشتهخواهدشدواگر...
232 امامعلی)ع( ازخدابترسودستازنصرت...
233 رسولاكرم)ص( هركسبمیرد،درحالیكهامام...
236 امامعلی)ع( ...انّهذاالماللمنجاهدعلیه...
236 امامباقر)ع( ...درموردویجزخیر،مطلب...

243،242 امامعلی)ع(  یاعثمانبعثتكشیخاألحی...
244،243 امامعلی)ع( برایچهمنظوریبهاینجاگردهم...
247،246 امامعلی)ع( ...دعوهفإنّالذّییریدهاأعرابی...
247ـ249 امامعلی)ع( ...ایمردمكوفه،شمادراسام...
250،249 امامعلی)ع(  ...ارتبتوتربصّتوراوغت...

250 امامحسن)ع( ...كسانیموردسرزنشوعتابقرار...
251 امامعلی)ع(  ...أتضمنلیعمرییامغیرة...
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254،253 امامعلی)ع( ایمردم،منبرایپذیرشفرمان...
256 امامعلی)ع( ...ستایشمخصوصخداونداست...
257  ـ   احكمااّه...
258 امامعلی)ع(  ویحكمبعدالرّضاوالعهد...
259 امامصادق)ع( ...اشعثبنقیسدرریختنخون...
260 امامعلی)ع(  ...وأعجبمنذلكطارق...

265،264 امامعلی)ع(  ...قاتلهاهمنرجلفمااقلّ...
266 امامحسن)ع( ...امیرالمومنین)ع(میفرمایندكهبه...

268،267 امامعلی)ع( ...یاعلیبهمسجدمیرویوبرروی...
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فهرست اشعار عربی  

184 1 ـ اشددحیازیمكللموتفإنّالموتاقیك
215 3 ـ   بنیهاشماتطمعواالناّسفیكم
189 2 ـ   خلّـواسبیـلالجاهـدالمجاهـد
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فهرست اشعار فارسی  

48 2  مولوی اوخدوانداختبررویعلی
212،211 14  مولوی ازعلیآموزاخاصعمل
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فهرست اسامی اشخاص  

ابراهیم)ع(،33
ابوحامد )فخرالدین ابیالحدید ابن
عبدالحمیدبنابوالحدید(،74،72،64،
،128،114،111،93،92،87،77
،206 ،136 ،135 ،132 ،131 ،129
،236 ،233 ،231 ،229 ،226 ،223

260،259،257،256،245،243
ابناثیرجزری،206،36

ابناعثمكوفی)ابومحمداحمدبنعلی(،
265،189

،224 عامر(، بن )عبداه حضرمی ابن
252

ابنشهرآشوب)ابوجعفرمحمدبنعلی(،
238،237،100
ابنعباس،160

ابنعساكر)ابوالقاسمعلیبنحسنبن
هبةاهشافعی(،36

ابنمغازلی)ابوالحسنعلیبنمحمدبن
طبیبواسطی(،49،21

بن )عبدالرحمان مرادی ملجم ابن
عمرو(،186،176،175،171،167،

266،261،190
ابنمیثمبحرانی،228

ابوایوبانصاری)خالدبنزید(،177،
264،263

ابوبكربنابیقحافه،62،57،54،44،
،215،119،102،78،77،68،67
227،224،223،220،218،216ـ

261،258،240،235،229
ابوذرغفاری)جنادةبنجندب(،113،

239،225،221،150
بن مالك بن )سعد خدری ابوسعید

سنان(،49
ابوسفیان)صخربنحرب(،148،57،
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 ،224  ،216  ،215  ،158  ،150  ،149
252

ابوطالب بن عبدالمطلب، 25، 26، 98، 
264 ،212 ،206 ،205

بن  عبداه  بن  )عامر  جراح  ابوعبیده 
جرّاح بن هال (، 227، 228

ابولهب )عبدالعبی بن عبدالمطلب (، 205
ابولؤلؤ )فیروز(، 224

 ،162 قیس(،  )ابن  اشعری  ابوموسی 
260 ،255 ،254

احمد حنبل )ابوعبداه احمد بن محمد(، 
206

اردشیر بابکان، 155
اردوان پنجم، 155

زید  بن  اسامه  )ابومحمد  زید  بن  اسامة 
بن حارثه کلبی (، 91، 93، 234ـ 236

اسماعیل)ع(، 33
اشعث بن قیس )ابو محمد معدی کرب 
 ،259  ،258  ،173  ،171  ،) قیس  بن 

260
اصبغ بن نباته تمیمی مجاشعی  )ابوالقاسم 

کوفی(، 188، 189، 266، 267
امّ ایمن )مادر اسامة بن زید(، 235

امّ سنان صیداوی، 261
امّ فروه، 259

امّ کلثوم بنت رسول اه)ص(، 221

ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، 183، 
184

اویس قرنی ) ابو عمرو اویس بن عامر 
بن جزء بن مالک(، 100

بشر بن سعد خزرجی، 228
باذری )احمد بن یحیی(، 79

پسر  ولید بن عقبه، 253
پسر نوح، 46

پطروشفسکی( ایلیا پاولیچ )، 107
جاریة بن قدامه، 252

جبران خلیل جبران، 107
جبرئیل)ع(، 33، 44، 209، 205، 207

جبلة بن عمرو انصاری، 73
جریر بن عبداه بجلی،137، 138

جعدة بن هبیرة مخزومی ، 200،  259
 ،26 صادق)ع(،  امام  محمد،  بن  جعفر 

259 ،200  ،131
جعفری )محمدتقی(، 107

جهجاه غفاری، 73
حارث بن حکم، 223، 224

حارث بن مرّة عبدی، 261 ـ 263
حباب بن منذر، 227

 ،233  ،171  ،151 یوسف،  بن  حجاج 
 ،231

حجر بن عدی کندی، 259
حسّان بن ثابت، 91، 93



285
هها

ـــ
مایـ

ن

عبیداه )ابوالقاسم نیشابوری حسكانی
عبداه(،206،36

حسنبنعلی،اماممجتبی)ع(،81،72،
،193 ،190 ،188 ،185 ،144 ،136
،253،250،249،237،200،194

266،259
،72 سیدّالشّهداء)ع(، علی، بن حسین
،194،193،190،144،136،92،81
231ـ259،253،249،241،233

حكم(، مروان )پدر عاص بن حكم
221ـ223

حكیمبنجبله،129،128،73
حمزهسیدّالشهداء،205،117
خدیجهبنتخویلد،204،21

خوارزمی،232
خواهرعثمان،218
دخترابولؤلؤ،224

دختراردوانپنجم،155
دخترعثمان،223

ربیعبنخثیم،170،154،116
ربیعبنخثیم،170،154،116
رقیهبنترسولاه)ص(،221

زبیربنعوام،103،100،74،72،66،
220،218،150ـ241،225،223

ـ244
زرارةبناعین،119

زیادبنابیه،253،252
زیدبنحارثه،234،93

زیدبنصوحان،73
زینببنتجحش)دخترعمهپیامبر(،

93
،93 ـ 91 ،66 وقاّص، ابی بن سعد

234،219
سعدبنعبادةبندلیم،228،226

سعیدبنعاصبنامیه،223،114،91
سقراط،34

سلمانفارسی،149،113
بنصردخزاعی،249،144، سلیمان

250
سلیمانبنصردخزاعی،249
سمیهمادرزیادبنابیه،252
سهلبنحنیفانصاری،242

سیدرضی)ابوالحسنمحمدبنالحسین
بنموسی(،185

شبلیشمیل،107
شیخصدوق)ابوجعفرمحمدبنعلیبن
حسینبنموسیبنبابویهقمی(،45،
،232 ،213 ،210 ،208 ،204 ،113

247،246
شیخطوسی)محمدبنحسن(،33،

251،47،36،34
شیخمفید)مُحمّدبنمُحمّدبننعَمان(،
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،129 ،128 ،80 ،87 ،45 ،41 ،27
،210 ،208 ،206 ،204 ،184 ،162

216،215،213ـ268،218
شیطان،ابلیس،207،191،179،115

صعصعةبنصوخان،225،100
صُهیبابنسنانبنمالك،221

طبری)محمدبنجریر(،78،74،71،
262،226،222،221،206ـ264
طلحةبنابیطلحه،72،66،64،26،
،133 ـ 125  ،103 ،100 ،94 ،74
،150 ،144 ،143 ،139 ،137 ،136
240،225،223،222،220،218ـ

242
عامربنقیس،225

،127 125،117،74ـ عایشه،72ـ
،143 ،136 ،135 ،132 ،130 ،129

240،225،144ـ242
عباس57

عباسبنابوطالب،205
عباسمحمودعقّاد،147

نجدی ارََتّ پسر خَباّب بن عبدااه
تمیمی،175

عبدالرحمانبنابیبكر،136
عبدالرحمانبنحنبل،225

،78 ،68 66ـ عوف، بن عبدالرحمان
234،222،218،98

عبداهبنابیسرحبنعامری،224
عبداهبنابی،260

عبداهبنجعفربنابوطالب،246،
عبداهبنخالد،223

،175 ،169 ، ارت خباب بن عبداه
262،261

عبداهبنزبیر،244،233،129
عبداهبنسام،93،91

عبداهبنعباس،252،128،78،65
عبداهبنعباس،131،130،127،87
عبداهبنعمر،91ـ231،93ـ233،

255
،116 ،113 ،54 مسعود، بن عبداه

240،239،225،170،154
،264 ،178 راسبی، وهب بن عبداه

265
،203 ،198 شم، ها بن عبدالمطلب

244،209،205
عبدالملكبنمروان،233،171،151

عبدمنافبنقصیبنكاب،216
عبیداهبنزیادبنابیه،253،252

عبیداهبنعمر،224
،241 ،129 ،128 حنیف، بن عثمان

242
عثمانبنعفان،62،55ـ71،69ـ
،103،102،98،85،79،78،77،74
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،140،137،130،127،126،119
218،161،152،150ـ228،226،
،254 ،243 ،240 ،239 ،234 ،229

261،259،255
عسكری)مرتضی(،241

،237 ،106 ،105 ابیطالب، بن عقیل
238

علیبنابیطالب،دربسیاریازصفحات
علیبنحسین،امامسجاد)ع(131،

عمّاریاسر،117،116،100،77،73،
245،225،158،157

عمربنسعدبنابیوقاص،92
عمربنعبدالعزیزبنمروانبنالحكم

،257،223،
عمربنخطابأبوحفص،64،62ـ
،102 ،101 ،93 ،92  ،78 ،77 ،68
،152 ،151 ،141 ،121 ،119 ،104
،223 ،221 ،220 ،219 ،218 ،215
،232 ،231 ،229 ،228 ،227 ،224
234ـ268،264،261،257،236

عمرانبنحصینخزاعی،131
عمروبنجرموز،221،134

عمروبنحمق،73
عمروبنعاص،255،253،161

عمروبنعبدود،210،209،48،47
عیسیبنمریم،مسیح)ع(،247،197

فاطمهبنتسعد،211
فاطمهزهرابنترسولاه)س(،200،

235،223
فخررازی)ابوعبداهمحمدبنعمر(،

36
فروةبننوفلاشجعی،264
قطامبنتشجنه،176،167

كشفیحنفی)محمدصالحترمذی(،100
كعببنمالكانصاری)عمروبنقین(،

93،91
كمیلبنزیادنخعییمانی،180،179،

266،265،225
حارث(، بن )مالك نخعی اشتر مالك
،180،174،161،120،92،73،57
266،265،254،245،225،213

محمدبنابیبكر،135،73
محمدبناشعثبنقیس،259

محمدبنحذیفهبنعتبةبنعبدشمس
73،

محمدبنحنفیه،187،133،132
محمدبنطلحه،129

محمدبنعبداه،رسولاكرم)ص(،14،
21ـ31،27ـ41،36ـ54،53،49،
،77،74،72،71،67،61،57،56
،104 100،98،93،91،88،86ـ
111ـ119،118،116،115،113،



288
شنگار

نق

،131 ،130 ،128 ،126 ،125 ،120
،166 ،165 ،158 ،149 ،148 ،135
،189 183ـ186، ،175 ،173 ،171
203ـ209، ،200 ،199 ،196 194ـ
213،211ـ218،215ـ223،221
ـ233،228،226ـ243،240،236،

268،267،261،258،248
محمدبنعلی،امامباقر)ع(،236،119

محمدبنمسلمة،91
،129،91 عاص، بن حكم بن مروان

224،223،220،136
مسعودی)علیبنحسین(،132،114،

245،243،185،178،136
مطهري)مرتضي(،166،165

معاویةبنابوسفیان،113،74،72،14،
147،143،136،117،116ـ162،
،231 ،224 ،219 ،177 ،172 ،168
251،249،239ـ261،259،257،

262

مغیرةبنشعبه،251،150
مغیرةبنشعبه،251

موسیبنعمران)ع(،49
مولويبلخي)جاالدینمحمّد(،48،

211
هارون)ع(،49

هبل،125
هرمزان،224

همسرابولؤلؤ،224
،261 ،175 خباب، بن عبداه همسر

262
ولیدبنعقبةبنابیمعیط،114،91،

253،240،239،224
یزیدبنابوسفیان،149،148

یزیدبنمعاویه،233،232،231،151
یعقوبی)ابوالعباسأحمدبنإسحاقبن

جعفر(،114،67
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فهرست اسامی كتابها  

،67  ،66 ,54 ,53 ,16  كریم قرآن
,119,113،104،,103،101,100
،162,161،143,138,135,121
،176 ,174 ,173 ,172 ,171 ,166
,213 ,196 ,185 ,180 ,179 ,177

266,265,254,253,234،227
ااخبارالطّوال،153

اختصاص،213،210،208،204،45
اارشادفیمعرفهحججاهعلیالعباد،
،129 ،128 ،87 ،80 ،64 ،41 ،27

216،206،184،162ـ218
ارشادالقلوب،266،265،160

اسدالغابة،236،36،21
ااسامفیالقرآنالعشرین،147

اعیانالشیعه،200
امالی)شیخطوسی(،47،36،34،33،

251

امالی)شیخمفید(،268
اامامةوالسیاسة،225

انجیل،197
أبوالشّهداء،147
الفتوح265،189
طبقاتكبری،222

مناقبابنشهرآشوب،238
الغدیر،206

امالی)شیخصدوق(،232
الغارات،236

روضهكافی،259
روضهكافی،259

انسابااشراف،224،223،79
بحاراانوار،187،184،128،87،49،

211،206،200،188
تاریخطبری،222،206،78،74،71،

262،256ـ264
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تاریخمدینةدمشق،72،49،36،21،
206

،114 ،78 ،68 ،67 یعقوبی، تاریخ
161،259،226،224،223

تفسیرابنكثیر،206
تفسیرفراتكوفی،206

تفسیرقمی،26
تفسیركبیر،36

تفسیرنهجالباغه)عامهجعفری(،107
تنبیهالغافلینوتذكرةالعارفین،266

توحید)صدوق(،247
الجمل،243،226،135،72

حیاةامیرالمؤمنین)ع(عنلسانه،54
حیاتالمسیح،147

،210،208،204،113،45 خصال،
213

خصائصاائمّه،185
دعائمااسام،177

ربیعبنخثیم،170،154،116
رجالكشی،236

زندگینامهمختصریازعایشه،125
سیرةالحلبیه،206

سیریدرسیرهیائمهیاطهار،165
سیمایكارگزارانعلیبنابیطالب)ع(،

253
شرحنهجالباغه)ابنابیالحدید(،64,
,114,111,93,92,87,77,74،72

,136 ,135 ,132 ,131 ,129 ,128
،233 ،231 ,229 ،226 ,223 ,206

260،259,257,245,243,236
شرحنهجالباغه)ابنمیثم(،228

شواهدالتنّزیل206،36،21
العبقریاّتااسامیة،147

عبقریةّااسام،147
عبقریةّمحمد)ص(،147

عبقریةّاامام،147
عللالشرایع،206

الغارات،236
الغدیر،206

فتحالباری،233
الفتوح،225،189
فرحةالغری،200
كافی،237،119
كاملابناثیر206

الكاملابناثیر،206
قیس بن )كتابسلیم اسرارآلمحمد

هالی(،42
كنزالعمال،206،21
مجمعالزّوائد،49،21

مجموعهورام،87
مروّجالذّهب،132،129،128،114،
،244 ،243 ،185 ،179 ،136 ،135

246
المسترشد،47
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مسندأحمدبنحنبل،206
معاویةفیالمیزان،147
مقتلخوارزمی،232
مناقبابنمغازلی،21

مناقبآلأبیطالب،211،100
المناقبالمرتضویةّ،100

منهاجالبراعةفیشرحنهجالباغه،236
نقشعایشهدرتاریخاسام،241
نهجالباغه،دربسیاریازصفحات

،154 ،144 ،138 ،116 صفّین، وقعة
،174 ،172 ،170 ،159 ،158 ،155

259،258،254،253،250،249
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2. أخبار الطّوال، دینوري )282(، منشورات شریف رضي، ط 1.

3. اختصاص، شيخ مفيد )413( جماعهً المدرّسين ، قم.
4. ارشاد، شيخ مفيد )413(، مؤسّسهً آل البيت ، قم.

5. ارشاد القلوب، أبومحمّد حسن دیلمي )771(، منشورات شریف رضي.
6. أسدالغابهً، ابن أثير جزري )630(، دارالكتب العلميّهً ، بيروت، ط2، 1424 ه . ق.
7. اعيان الشيعهً، سيّدمحسن امين، دارالتّعارف للمطبوعات، بيروت، 1406 ه . ق.

8 . أمالي، شيخ مفيد )413(، جماعهً المدرّسين، قم.
9. أمالی، شيخ صدوق )381(، انتشارات كتابخانه ی اساميه، ط 4 ، 1362 ه . ش.

10. أمالی، شيخ طوسي )460(، دارالثّقافهً ، قم 1414 ه . ق.
11. إامامهً و السّياسهً، ابن قتيبهً دینوري )276(، منشورات شریف رضي.

12. أنساب اأشراف، باذري)279(، دارالفكر، بيروت، ط 1، و مؤسّسهً اأعلمي، بيروت.
13. بحاراانوار، عاّمه مجلسي )1110(، مؤسّسهً الوفاء بيروت، لبنان، 1404 ه . ق.

 ،2 ط  بيروت،  المحمودي،  مؤسّسهً   ،)571( شافعي  ابن عساكر  دمشق،  مدینهً  تاریخ   .14
1398 ه .ق. و دارالفكر، بيروت، 1415 ه . ق.

15. تاریخ طبری، محمّد بن جریر طبري )310(، مؤسّسهً اأعلمي، بيروت.
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16. تاریخ المدینهً، عمر بن شبه النميری )262(، دارالفكر، قم.
17. تاریخ یعقوبی، احمد بن جعفر یعقوبي )284(، منشورات شریف رضي.

18. تذكرهً الخواصّ، ابن جوزي )654(، مكتبهً نينوی الحدیثهً، طهران.
19. تفسير ابن كثير دمشقي)774(، دارالمعرفهً، بيروت، ط2، 1407 ه . ق.

20. تفسير كبير، فخر رازی )606(.
21. تفسير فرات  كوفي )از اعام غيب صغری(، وزارهً إرشاد إسامي تهران، ط 1، 1410 

ه . ق.
 ،3 ط  قم،  والنّشر  للطّباعهً  دارالكتاب   ،)307( القمي  ابراهيم  بن  عليّ  قمی،  تفسير   .22

1404ه .ق.
23. تفسير نهج الباغه، عاّمه جعفری، دفتر نشر فرهنگ اسامی، چاپ پنجم، 1375 ش.

24. تنبيه الغافلين و تذكرهً  العارفين، ماّ فتح اه  كاشانی )قرن 10(، انتشارات پيام حق، 
تهران، چاپ اوّل، 1378 ش.

25. التّوحيد، شيخ صدوق )381(، جماعهً المدرسين، قم، چاپ چهارم.
26. الجمل، شيخ مفيد )413(، مكتب اأعام ااسامي، ط 2، 1416 ه . ق.

27. حياهً اميرالمؤمنين)علیهالسّام( عن لسانه، محمّد محمّدیان، جماعهً المدرّسين، قم، ط 1.
بنياد پژوهشهای آستان قدس رضوي، مشهد،  الرّضي )406(  28. خصائص اائمّهً، سيّد 

1406 ه . ق.
29. خصال، شيخ صدوق )381(، جماعهً المدرّسين، قم، ط 4.

30. دعائم ااسام، قاضي أبي حنيفهً النّعمان )363(، دارالمعارف، مصر، ط 2، 1358 ه . ق.
31. رجال كشّی، شيخ طوسي)460(، دانشگاه مشهد، 1348 ه . ش.

32. سُليم بن قيس، تحقيق: أنصاري زنجاني نشر الهادي، قم، ط 2، 1416 ه . ق.
33. السّيرهً الحلبيهً، حلبي شافعي)1044(، داراحياء الترُاث العربي، بيروت.

34. سيری در سيره ی ائمّه ی اطهار)علیهمالسّام(، استاد شهيد مطهّری.
35. سيمای كارگزاران علی بن ابی طالب)علیهالسّام(، علی اكبر ذاكری، مركز انتشارات دفتر 

تبليغات اسامی، قم، چاپ سوّم، 1375 شمسی.
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36. شرح  نهج الباغهً، ابن أبي الحدید معتزلي)655(، دارالجيل، بيروت، ط 1، 1393 ه . ق.
37. شرح نهج الباغه )ابن ميثم(، ميثم بن علی بن ميثم بحرانی )قرن 7(، دفتر نشر الكتاب، 

ط 2، 1362 ش.
38. شواهد التّنزیل، حاكم  حسكاني حنفي)القرن5(، وزارهً ارشاد اسامي تهران، 1411ه . ق.

39. الطّبقات الكبری، محمّد بن سعد واقدي )330(، دارالكتب العلميّهً، بيروت، ط 1، 1410 
ه . ق.

40. علل الشّرایع، شيخ صدوق )381(، انتشارات داوری، قم.
41. الغارات، الثّقفي )283(، دار الكتاب اإسامي، ط 1، 1410 ه . ق.

42. الغدیر، عاّمه أمينی )1390(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 4، 1397 ه . ق.
43. فتح الباری، ابن حجر العسقاني )852(، دارالمعرفهً  للطباعهً والنّشر، بيروت، ط3.

44. الفتوح، ابن أعثم كوفي )314(، دارالفكر، بيروت، ط 1، 1412 ه . ق.
45. فرحهً الغري، سيّد عبدالكریم بن طاووس)693(، انتشارات رضی ، قم.

46. كافی، شيخ كليني )329(، دارالكتب ااساميهً، طهران، ط 3، 1388 ه . ق.
47. الكامل فی التّاریخ، ابن ااثير )630(، دار صادر، بيروت، ط 1، 1399 ه . ق.

48. كنزالعمّال، متقي هندي )975(، مؤسّسهً الرسالهً، بيروت، ط 5، 1405 ه . ق.
49. مثنوی معنوی، مولوی، نسخه نيكلسون، انتشارات مولی، تهران.

50. مجمع الزّوائد، علیّ بن أبي بكر هيثمي )807(، دار الفكر، بيروت، 1408 ه . ق.
51. مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس )605(، انتشارات مكتبهً الفقيه قم.

52. مروج الذّهب، مسعودي )346(، دارالكتب العلميّهً، بيروت، ط 1.
53. المسترشد، محمّد بن جریر طبري )قرن 4(، المكتبهً الحيدریهً، النّجف.

54. مسند أحمد، أحمد بن حنبل )241(، دارالحدیث، القاهرهً، ط1، 1416 ه . ق.
55. معاني ااخبار، شيخ صدوق)381(، جماعهً المدرّسين، قم.

56. مقتل خوارزمی، موفّق بن احمد مكّی خوارزمی )568(، انتشارات انوار الهدی، قم، ط2، 
1423 ه . ق.

57. المناقب، ابن مغازلي شافعي )483(، المكتبهً اإساميهً، تهران.
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58. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب )588(، مؤسّسه انتشارات عاّمه، قم، 1379 ه .ق. 
59. المناقب المرتضویّهً، كشفي حنفي.

60. منهاج البراعهً في شرح نهج الباغهً، ميرزا حبيب اه  هاشمی خوئی، مكتبهً ااساميهً، 
تهران، ط 4، 1358 ش.

61. نهج الباغهً )صبحی صالح(، سيّد رضي )406(، دار الهجرهً، قم.
62. وقعهً صفّين، نصر بن مزاحم )212(، منشورات مكتبهً آیهً اه المرعشي النّجفي، قم.


